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» هو تسه انتعارات احمدعلمی تهر ان ك بازاد بین| لحر مین تلقن ۰۲۳۸۲۸ 
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& چاپ سو م#کتاب دو هزار و نکصد سحه در جایخانه محمف علی علمی انحام سافت 


حق طبع محفوظ و مخعصوص مو لف است 


مقدمة چاپ دو 


ی E‏ 
الا که‌چون روزدیگی درآن بنگرد گوید؛ 
اگرفلان سخن چنان بودی بهتر گشتی و 
اگر فلان کلمه بر آن افزوده‌شدی نيك تر 
آمدی . نقل‌از: عماد کاتب 


در تجدید نظری که درون کتاب » برای چاپ تازه‌یی کردم , روا 
ندیدم که همان کتاب نخستین‌را؛ بی‌هیچ کاستی وفزونی چاپ کنم. کیدت که بعد از 
جندسال کتابی دا که نوشته است بنگرد و درآن جای اضافه ونقصان نه‌بیند؟ 
تنها نه همین امثال ءماد کاتب باین وسواس‌خاطر دار بوده‌اند که سیادی 
ازمردم در بار کارهایی که کر دها ند همین شیوه را دادند. اما محرلامن۱ گر 
فقط وسواس خاطری بود, شاید بهمین اکتفا می کردم که بعضی لنتهاداجا بجا 
کنم و بمضی عبار :ها را بیش وس ببرم. در تجدید نظر ی که در کنا بی می کنند 
بسیار کسان بیش از این کاری نمی کنند . اما من ار تیب و شیوه کتاب اول را 
بر هم زدم و کاری دیگر پیش گر فتم . از [ نچه سخن‌شناسان وخرده گیران .در 
باب چاپ سابق گفته بودند. هرچه دا وارد ديدم بمنت پذیر فتم و در آن نظر 
کردم. درجایی که سخن ازحقیقت جوبی‌است جه ضرورت داردکه من‌بیه‌وده 
از : چه سایق بخطا پنداشته‌ام دفاع کنم و عبث لجاج و عناد ناروا ورزم ؟ از 
این‌رو. درون فرصتی که برای تجدید نظر پیش آمد > فام بر داشتم و در کتاب 
خویش بر هر چه مشکول وتاديك وناددست بود. خط بطلان کشیدم . بسیاری 
ازاین موارد مشكوك و تاريك جاهایی بود که من در آن روز گار گذشته › 
نمی‌دانم ازخامی یا تصب, نتوانسته بودم بعیب و گناه وشکست ابران بددست 
اعتر اف کنم. در آن روز گاران, چنان روح من ازدوروحماسه لیریز بود که 
هرچه پاك وحق ومینوی بود ازآن ايران می‌دانستم وهر چه دا از آن اپران 
-ایر ان پاستانی دا می کویم- نبود زشت و ست ونادرست میشمر دم . در سا لها یی 


که 


چهاد دوقرن سکوت 

که پس‌از نشر آن کتاب‌برمن گذشت ودر آن» مدت‌دمی‌از کارو | ند شه در باب‌همین 
دوره‌از تادیخ ابر ان»غافل نیو دم درادن رای ناروای من» جنانکه شاسمه‌است: 
خللی افتاد. خطای این گمان را که صاحبنظران از آن غافل نبودند» دریافتم 
وددین فرصتی که برای تجدید نفار در کتاب سایق بدست آمد لازم دیدم که‌آن 
کان خطای تصب [.یز را جبران‌کنم آخرءهد و پیمانی که من با خوانندة 
این کتاب دارم آن نیست که دانسته با ندانسته ۰ تاریخ گذشته دا بزدق و 
درو غ وغروروفریب بیالایم. هد وپیمان من | نس ت که حقیقت دا بجویم و آن 
را ازهرچه درو غ وغروروفریب است جداکنم . دراین‌صودت ممکن نبود که 
بر [ نچه در کتاب‌خویش نادردست ومشکود می‌د ید م ازخامی و ستیز »رو بی خوش ۰ 
خط بطلان نکشم وخواننده‌یی راکه شا ید بر سخن هن دیش از حه رورت 
اعتماد می‌ورزد با خویشتن به گە‌راهی بکشان . 

این حقرعت طلبی که من‌آن را شعاد خو یش هی شمر دم > وضمفه دیگری 
نیز برءهدة من داشت: میایست آنچه را در این کناب مبوم و مجمل گذاشته 
بودم» بیاس حقیقت دوشن کنم. خواننده جوانی که ]ن کتاب سایق مراخوانده 
بود» درذهن خویش بپرسهایی می‌داذت که من در آنجا , بدانها جوابی 
نداده بودم . 

سیب سمو ط وشکت ساسانیان چه بودو جه روی داد که صحر ا نوردات 
کم فر هنک سر نوشت تمدنی جنان عظیم وبا شکوه را ,ر دست گرفتند؟ درین 
دوقرن, که تاریخ‌نویدان اخیرما درپاب آن سکوت کرده‌اند چه سیب داشت 
که زبان فادسی چون گمشده‌یی ناپیدا وبی‌نشان ماند؛در آن مدت که‌شه‌شیر- 
زنان ایران بهر بهانه‌یی برتازیان می‌شوریدند و با عر بان ومسلمانان جنگ و 
پیکادمی کر دنه مغان وموبدان در بر این آیین مسلہ اذ ی جگونه بحث و جدل 
می کرد ند؟ اینگونه سوالها داکه بر‌هر‌خاطری می گذشت ت لازم بودکه در آن 
کتاب جواب بگویم.اما در جاب نخستین بیرآمون این ماگل نگشته بر دم تا 
مگر بهنگام فرصت دره‌جلدی دیگر بدان سوّالها پاسخ بگویم... و هنگامی که 
بتجدید نظر در آن کتاب پرداختم » تاآن دا برای چاپ دوم ۳ سازم › 
گمان ک ردم که این فرصت بدست آمده است . 

اما برای جه نام کتاب را که خر کشت دوورن ازپر‌ماجراترین تاریخ 
ابران است. «دوفورن سکوت» گذاشته‌ام و زه دوقرن ]شوب وغوفا؟ اين را 
ا از منتقدان : پس‌ازا نتشار چاپ اول کتاب بر سیده بود. این دنهد عزیز › 
اگر کناب مرا ازسرتا ]خر با دقت وحوصلهکافی خوانده بود جواب خود را 








۹ معد مه نج 
درطی کتاب می‌یافت. نهآ خردرطی این دورن زبان ایرانی خاموشی گز یده 
دود وسخن خویش جز برزبان شین ی کف با ابتهمه در جاپ تاذه‌یی که‌از 
آن کناب مناشر میشود شاید مناسب بود که نام تازه‌یی اختیار کنم. اما بنام 
تازه‌یی جه حاجت؟ این کتاب راء وقتی که نوزادی خرد بود بدان نام می- 
شناختنه جه زیان دارد که | کنون نیز » با این دشد ونماگی که یافتداست بهمان 
نام سابق بشناسند ؟ 

بادی, آ نچه مرا بر آن داشت که درین چاپ تازه‌نیز , کتاب سا بق دابی 
هیچ فزود وکاستی چاپ نکنم وظیفةٌ حقیقت‌ج-ویی بود . اما درین تجدید 
نظری که کردم آیا و یه خویش را درست ادا نموده‌ام؟ نمی‌دانم و باز بر 
سخن خویش هستم که نويسند تاریخ» هم ازوقتی که موضوعکار خویش را 
انتخاب می کند از پیطر فی که لاز مه حمیقت‌جویی است خارج شده است . لیکن 
این مايه عدول ازحقیمقت را خواننده می‌تواند بخشود. من نیزا گر بیش‌ازاین 
ازحقیقت تجاوزنکرده باشم خرسندم . با اینهمه پساکه باز نتوانسته باشم از 
ذعصب وخامی بر کنار پما نم. درهر حال ازاین بابت هیچ ادعایی ندادم : ادعا 
ندارم که درین جستجو بحمیهتیر سیده‌ام .ادعا ندارم که وظیفهٌ مودخی محقق را 
ادا کرده‌ام. این متاعم که تسومییینی و کمتر زینم 
فر وردین ۱۳۳۹ 


عبدالحسین زرین کوب 


چند اعتراف ازى سنده 


نوشتن معدمه‌یی بر این چند صحیفه شاید کارزائد وبیفایده‌یی بنار آید . 
اما-چه پایه کرد؛ بسیاری ازخوانتد گان عادت کرده‌اند که حدوارزش کار 
نو یسنده زا ازه‌قد»2 کتات او بجویند. اين عادت | کی تفده وسودمهند باشداز 
آن يوست که نمی گذارد خوانندة کنتجکاو نکته‌یاب وقت خود را در مطالعةً 
Î‏ چه مبتّذل وبیفایده است به‌دردهد . 
- لیکن آهمین‌امر نویسنده را و می‌دارد که در بیان (سیت تا لیف کتاب» 
از نچه موجب عءلَةه اوبم‌وضو ع کا بش شده است » از آنچه فقط بخود او و 
بز ند گی درون اومر بوط است.با خواننده سخن بگوید. ازهمین‌جاست که 
اف ودق دفن پر یک کات بر اسهم ها لا کر وکوا روان و 
ملالا نگیز بذظر می آید . 

6 درتاریخ ملاك يقين چیست؟ گمان میکنم علم هنوز بر ای اين تواك 
جواب درستی ندارد. ] نچه ازاسناد وشم۔ادات» بعدازتحقیق وا ةاد عامی 
برمی‌آید مفید جزم ویقین نیست موجد ظن وتخمین است و بر آنچه بقول 
ار باب منطق» متکی برشایعات و متواترات ومظئونات باشد چگونه می‌توان 
معر فت قطعی و جزمی بنیاد نهاد ؟ 

اینکه کسانی مأ نند میشله تاریخ را «یعث و نشور حو ادث گذذته در محض 
يك قاضی» خواند»انه خالی اذمسامحه نیست . گذفته‌یی راکه درفضای بی- 
انتهای خاموشی وفراموشی غوطه می‌خورد جگونه م-ی‌توان بمدد مندی و 
کنابی چند که برحسب اتفاق ازدستیرد فنا وفراموشی جسته است دیگی باده 
زنده کرد ؟ 

e‏ در تادیخ از پیطر فی و حهیقت‌جویی سخن بسار گفته‌اند. لیکن این 

سخن ادعا؟ی بیش نیست. مورخ ازهمانجا که موضوع اریخ خود را انتخاب 


معد م۵ هفت 


می کند درواقع دنبال هوس ومیل خود میرود واز بیطر فی خارج مشود گن 
«تادیخ هند» را موضوع تحفیق خویش 5رارهی‌دھد برای آندت که درغیتی ۳ 
مصاحتی اورا بحوادث آن سرزمین علاقه‌مند کر ده است و اگراز «انةلاب 
فرانسه» سخن می گوید» از آن‌روست که در آن ماجری جیزی هست که با 
احسابات و تما بلات اومنأسیتی دارد. بنا بر ین بیطر فی مورخ» ادعائی است که 
بدشواری می‌توان‌آن را تا بید کرد ۱ 
من درتهيةٌ این بادداشتهاء که جرت نمی کنم آنرا تاریخ بخوانم جز 
آنکه صحنه‌یی چند ازتاریخ گذشته دا ازروزنة وجدان وعواطف خویش ؛ واز 
وشت شیشه‌های تار يك -ا ر نگار نك اناد ومنابع موجود تصویر کنم کاری 
نکرده‌ام... درتاریخ» ا گر پتوان تجزیه واستةراء را مانند علوم طبیعی بكار 
بست مورخ می‌تواند از صحت روش تحقیق خویش مطمّن باشد .. لیکن باز 
نمی‌تواند معلوماتی را که از آن دوش بدست‌میآورد مثل یك < ميقت علمی» قطعی 
و تر ددناپذیر اعلام کند. اما کیست که پتواند در تاریخ مانندعاوم. روش تحر بې 
درست بکار بندد $ 
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در آن زورک ازات کت ھست وشکوه دو لت 
روزهای آرام ِ 

ساسانی»سرداران وامیراطوران روم رادر رشت 
درو ازه‌های فسطنطینبه به بیم وهر اس‌میافکند» عر بان نز ما نند سابرمردم 
«ا نبران»بهروی نباز بدر گاه‌خسرو ان‌ایر ان‌میا ورد ند ودرپار گاه کسری 
جون‌نیازمندان ودرما ند گان می آمدند و گشاد کار خویش را از آنان 
می‌طلبید ند. پیش ازین, نیز بدر گاه شپر یا ران ایر ان جز ازدرفر ما نبرداری 
در نیامده بودند . پیش اراس‌کتترهسایان عرب» درزمرء سرزمین هابی 
بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق‌داشت . از آن بس‌نبز» سران و 
پیران قوم. بردر گاه یادشاهان‌ایر ان‌درشمار پرستاران وفرمانبرداران 
بودند. در دوره‌یی که شا بورذوالا کتاف هنوزازمادر نزاده بود» برخحی 
ازا نا بحر ین و کار عای دریای فارس بغارت ۹ بودند . اما 
حجنا E‏ تاریخ هاا وردان وقتی شاپور بزاد بر مق E‏ را ادب 
کرد و بجای حورش نشاند . در در واه ی اول بزر گان حیره 
حون وس ا ند گان و گماشتگان ایران بشمار می آمدند . ودر 
روز گار نوشیروان » تازیان سرزمن هاماوران نیز مثل تازیان حیره 


خراجگزار ودست نشاندة ايران بودند . بادیه های ریگزاد بی آب 


قرمانروایان صحر ا ۳ 





نجدوتهامه را دیگر آن قدر و حل نبود که حکومت وسیاه ایران را 
بخویشتن کشا ند . زیرا درین بیابانپای بی آب هولناك خیال انگین » 
از کشت و ورز وبازار و کالا هیچ‌نشان نبود . وجزمشتی غوت و 
بر هنه > که حون غولان و دیوان همه جا وک کے ات و مشتی 
سبزه » بایکدیگردرجنگ وستیز بودند ۰ از آدمی نیز درآ نجا کس 
ا زد ان اا تزا هافر ان اند اتو کناه که 
بەر نج گرفتن و نگهداشتن نمی‌ارزید دیگرهر جاازسرزمین تازیان از جی 
و بہایی داشت اگرازآن روم نبود درزیر نکن اران بود . و عر بان › 
که‌درین‌حدود سکو نت داشتندبار گاه خسروان را درمدائن کعبة نیاز و 
قبلةٌ مر ادخویش میشمردند. در قصه ها هست که ازشاعران عرب نیز » 
کسانی چون اعشی. بدر گاه خسرومی آمدند و ازستایش شاهنشاه مال 
ونعمت و فخر و شرف بدست می آوردند .' در آن روزها » خود این 
| ند ش4 هم که روری تحت وتاج و ماك ان حسروان دست فرسود 
عربان بی‌نام و نشان گردد و کسان ی که به بن د گی و فرمانبرداری 
ایرانیان بخود می‌بالیدند » روزی تخت و دیهیم شاهان و ملك و گاه 
خسروان راچون بازیچه‌یی بی‌ارح وبا بکام و هوس زیر و زبر کنند 
هر گز بخاطر کس نمیرسید . اما درست درهمین روز گاران » که شعف 
معنوی وروحانی » نیروی ظاهری وحسمانی دولت ساسانی را ازدرون 
می خورد و میکاست » نیرویی معنوی » بزر گت و بالنده , از درون 
ریگزارهای قفر وهولناك بیابان عرب بدید آمد و اندلك اند بااید و 
فزونی یافت 7ا سرانجام شکوه و 8درت کسانیکه دنجه پر اجه روم 
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٤‏ دورن سکوت 
۳ 58۳۵ ° ® ماه کے 
مز دند وبزوربازوينجة | نان را می تافتند > دستحوسش تازیان گشت ه 
ت 2 ت 
جر بر ه حشك و بی اب وا عرب ۰ با ان 
صحر ا نشینان ۲ ۱ 
هوای گرم وسوزانی که همه‌حا حز‌درحاهای 
کوهستانی آن هست الىته برای ریست مردم حابی ماس نود ۰ 
از دن رو بود که ازدیر بار تمدن وفرهنک در | نحا جلوه‌یی نکر ده بودو 
گذشته از باده‌یی نقاط که , از آب و گیاه بپره داشت یا جاهایی که 
۳ ۰ ۳ ۰ و 
برسرراه تجارت واقع بود درسر اسر این بیا بان فراخ زند گی‌شهر نشینی 
هیج‌حا رو نق نرافته بود . 
ت 
داشت. در کنارهای بادیه » مجاور شام و بین‌الپرین نیز از ق-دیم 
شهرهایی کوحك می بود که اعرابدر آن سکو فت می‌داشتند. شهر ھا یی 
مانند مکه ویثرت وطائف و دو مه الحندل نەز جنمه بازر گانی داشت 
۳ برسرراه تجارت بود . باقی این سردمین بپناور حزریگرای تفه و 
۰ یر میرم 
بیابانهای فراخ چیزی نداشت . و | گر گاه چشمه‌یی کوجك از خاك 
می<و شید وسیر»بی بدیدمی أ مد عربت با بان نشين باشتر ها وحادرهای 
۰ ت a‏ ص ۳ رم 
خویش همانجا فرود می آمد . زند گی این خانه بدوشان بیابان گرد 
الىت بغارت و تطاول بسته بود و در سر‌اسر صحر | 6 فا نون حن رور و 
شمشیر امود عر پان که ار دیر بار در جسن سر رمینی می بستند ناحار 
مردمی وحشی گو نه و حرص ومادی می بو د ند. 
حن ارمندی و سود بر سی هچ جين در خاطر | نما من دنشیژ 
ات 5 
هر گز از | ده مادی و محسوس آسیت فراتر نمیرفتندو جز با ده شپو ات 


ست انسان را راضی‌مي ‌: نمی| ندیشید ند. از افکار اخلاقی» | نچه‌بدان 


فرما نروایان صحر | ° 


مینازیدند مروت بود و آن نیز جز خود بینی و کینه جویی نبود . 
شجاعتو آزاد گی که درداستانها با نها نست داده‌| ند همان‌درغارتگری 
وانتقام جویی بکارمیرفت تنا زن وشراب وجنگ بود که درزند گی 
بدان دل می بستند . 

از اینپا که می گذشت وگ هیچ توحه و عنایتی بعا لم معنی 
نمی‌داشتند . ادات و رسوم ذند گی شهری را » بپسجوحه نمی توا نستند 
بیذیر ند. درعارتبا و حباو لپایی که احیانا برشپرهای مجاور می کر دند 
همه جا با خود ویرانی و فساد می‌بردند . از وحشی خویی و در نده 
طبعی فا که بقول اآبن خادون سنگی را از بن عمارت بر می کندند 
تا زیردیگ بگذارند یا آنکه تبرسقف را بیرون‌می کشیدندتاز یر خیمه 
نضت کا 

این فرما نروایان صحرا که ازتمدن وفر هنگ بی بهره بوده| ند ؛ 
دردورهیی که تمدنهای بز ر گی دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته 
است + ا حز قتل و عارت و رهز نی کاری داشته‌اند حفط راه های 
بازر گا نی و بد رةه کارو ان های تجار تی بوده است . بنابراین هرحند. 
استیلا برین صحراهای فراخ بی آب و گیاه آن قدر نداشته اس ت که 
دولتهای بزر گی قدیم چون مصرو بابل وایران و دوم بدان چشم طمع 
بدوزند اما برای حفط حان قافله‌های تجار نی > هم از دیر باز کشور- 
گذدایان قدیم این‌فرما نروایان صحرارا بخدمت خویش می گرفته|ند. 


در تار یحپا هست که وقتی کمبوحه بادشاه هحامنشی لشگر بمصر برد 


۱- مقدمه ۰ ص۲۷۰ جزء اول , چاپ پارس 





4 دوقرن سکوت 
اعراتب را واداشت که در بادید برای سياه او آن وه ون آودر برخی 
از حجنگرایی که ایرانیان با یونانی ها کرده‌اند نیز اعراب جزو سیاه 
ایران پشمارمی آمده| ند۲. و7 درروز گاران کهن‌عرب‌داشا نی و 
قدری نبود.شهری و تمد نی نداشت ومحیط زند گی او نیز بیدا یش هیچ نظام 
وتهذیبی را اقتضا نمی کرد. معهذا | گردر کناره‌های این بیابان فراخ 
شهری و واحه‌یی بود . از بر کت تر بیت و تمدن روم یا ایران بود . 
حنانکه نزاع ورقا بت تمر که همو 'ره بین ایر ان وروم در کار بود» 
دولتبای غسان و حیره را یدید آورد ان در کنار بادیهٌ شام بود و 
دو لت روم آن را در برایر ایران علم کردء و هر . حکومت ایران نیز 
دولت حیره را در کنار پادية عراق تخود آووده بود نا هم در آ نحدود 
ار «اصطکا(ه» مستقیم دو دو لت جلو گیری کندو هم دجنک باروم مدد کار 
ایران باشد . 
اما نقودایران برعرب منحصر پامارت‌حیره نبود. ازهمه قبایلو 
طوایف » گردنکشان وبزر گان عرب بدر گاه پادشاهان ساسانی روی 
نیاز‌ی آوردند . گذشته‌ازاینها یمن نیز ازروز گار نوشروان دست نشا ند 
ایران بود . مطالعه در تاریخ حيره ویمن نشان می دهد که ایرانیان 
در آن روز گاران عرب را پپیچ نمی‌گرفته‌انه و هر گز از جانب آنها 
هیچ | ندیشه‌یی نداشته ند. 
‌" چنانکه از آثار و اخباد برمی‌آید . دراوایل 
۱ قرن سوم بعدازمیلاد پاردیی ازطوایف عرب؛ 
از فترتي که دربایان روز گاراشکانی بیش آمده بود استفاده کردند و 
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فرمانروایان صخرا ا ۷ 
بسرزمین های مجاور فرات فرود فنك و برةسمتی از عراق دست 
یافتند . ازین تازیان » برخی همچنان زند کے بدوی را دنبال کردند 
اما عده‌یی دیگر بکار کشاورزی دست زدند . پس از آن » رفته رفته 
وفتتا ها و فلع عا بنا دروف رها پر آوزدند: هی رات دپ رها 
حبره بود که‌درجایی نز ديك‌محل کنو نی کوفه بر کر ان بیا بان‌قر ارداشت 
این‌شهر ؛حنانکه‌ازنام آن پیداست!" قلعه‌یی واردویی بوده‌است که اعراب 
در آن سکو نت داشته| ند اما اند اندك بشهرتبدیل شده است . تاریخ 
بنای این شیر را درافسانه‌ها به بحتنصر نسبت داده‌انه و بیداست که در 
صحت این‌قول‌جای شك‌هست . اینقدره‌ست که هوای‌آزاد بیابان و آب 
حویبارهای‌فر ات برای آ بادی این سرزمن مساعدافتاده است کرت 
زر عو نحیل ووفور آب و کشت درین‌ناحیه می‌توانسته است فرما نروایان 
صحر ارا پتمدن دعوت نماید. عر بپایی که درین حدود.سکو نت‌میداشتند 
بسبب مجاورت باایران ازبر کت فرهنگ وتمدن بپره‌یی یافته بودند 
در نزديك حیره کاخ‌هایی همچون «کاخ خورنق» ودکاخ سفید» وه کاخ 
ابن بخیله» بر با گشته بود که جلوه ورو نقی خاص بدان شپرمی بخشد. 
عر بان‌این ناحیه بر خی آین ترسایی‌داشتند و بعضی یبن مجوس‌رایذیر فته 
بود ند. نیز در بین | نپا کسا نی بودند که با خط و کتایت آشنایی داشتند و 
شاید خط و کتابت از آ نجا بدیگرحاهای عر بستان‌رفته باشد . 


تاریخامر اء حیره» درست روش نیست ۵ .اینقدرهست که این‌امراء 


١‏ حیره از لفت سر با نی héria‏ است نمعئی دير وحرم که عك لے گاه 
ی دس ور حر ہر 
اعر‌اب مجاورابران اطلاق گر د بده وسیس معمی شوری شده است در مجاودت‌س 
حل مقرسیاه باشد ۰ 
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ازاعراب بنی‌لخم بوده‌اند و یحکم مجاورت نسبت بشاهنشاهان ساسانی 
فرم-انبردازی می کرده‌اند . سب عنایتی که فرمانروایان ساسانی 
بحمایت و تقویت امراء حیره می‌داشتند این‌بود که می‌خواستند بوسیلة 
آ نبا اعرآبی را که در تغور ایرآن سکول داشتند متحد نمایند وببادی 
آ نها از تجاء زو تعدی بدویان‌غار تگر بحدود مرزایران‌جلو گیری نمایند. 
ازین دوی بادشاهان ساسا نی درحمایت و تقویت این امراء عنایت پسیار 
می‌ورزیدند و آ نبا را بافرمان خویش بدین مقام منصوب‌مینمودند. نام‌این 
امر اء درتاریخ‌های قدیم ایر ان‌ضبط بوده است وحمزء اصفما نی‌فرستی 
ازنام ومدت عمر آ نہا با د کربادشاهانی از ساسانیان که پا آ نبا معاصر 
بوده| ند نقل نه‌وده‌است" .| ين‌فر ست‌هر چند کامل وخالی از خطا نمست‌اما 
بر حال ‌جااب وممم است. تر تیب وشمارة امراء این‌سلسله غالب تادرست 
و میم است . شباهت وو حدت نام های آ نرا ازاسہا بی است که مورخان 
را درباب تاریخ امراء این‌خا ندان بخطا و اشتباه افکنده است . هرجه 
هست, امر اءبزر گاین‌دیار ,دردورء ساسا نی بیشتر ازخاندان لخم بوده| ند 
وهمه ار شاهنشاه اوران فرمان می‌برده‌ا ند . 

د کر تاریخ حیره‌وامراء خاندان لخم درینجاحاحت نیست.خاصه 
که‌درین‌باب, تار یخما نیز اطلاعات‌دقیق ودرستی ندار ند. بااینهمه اشاده‌بی 
کته بامارت این خاندان تااندازء‌یبی وضع تمدن وحکومت اعراب 
مجاوراین ناحیه‌رابدست می‌دهد . اینقدر برای این کتاب کفایت است 
و بررسی تتبعاتی که محقةان در تاریخ این سلسله کرده‌اند در حوصلهة 
کارمائست . 


1۳-۷ 1 نی ملوك ص‎ ١ 


أ نجه از تار ,خا وداستا نپای عرب برمی ید این 
است که‌نخستن‌امیر حیره»ازخا ندان لخم »عهرو بن 
سر ر 

عدی نام داشت . اما نام و نشان و سی دشت او بدرستی معلوم 
نمست و با اوسا نه‌هایی که اعر اب در باب حد یمه ابرش دار ند در آمیخته 
است. گفتها ند این‌حدیمف پیش از ین در حجدود <بره یادشاهی داشت و 
ذرمان می را ند. ارحاه‌و ال وشکوه‌وهیست اوداستا نها تقل کر ده‌اند که 
هیچ يكرا باور نمی‌تو ان کرد . اراقسا نه‌هایی کهدر باب او ارده| ندیکی 
این‌است که در بزم‌وی جوا نی‌از بنی لخم »نامش‌عدی» ساقی‌بود که‌رقاش 
خواهر حدذیمه بااوسری وسر ی‌داشت.عدی رایارای آن‌نبود که‌خواهر 
مك اازوی‌درخواهد ۰ امارقاش اور احیله‌یی آمو خت جد رهه راشراب 
بسار یمود 9 مست کرد ۰ ۱ نکاه درخواست که رفاش رابز نی ددو دهد 
حدیمه درم‌ستی بدیرفت ودرهشیاری پشیمان شد . اما کار گذشته بود . و 
ازعدی بسری امد که اورا عمر و نام نباد ند. وجون حد یمه حنا نکه‌در 
اذسانه‌ها وداستان‌های عرب أ ورد انق ( بحل زباء کشته شد عمرو ين 
عدی که خو اهر زاده‌اش بود بخو نخواهی‌او بر خاست. ز باء را کشت‌وحیره 
رامقرامارت<ورش کرد وة بود که امارت <بر ه با ندان لحم 

ص 
رسید. گفته‌اند که وی باشاپوراول وچندتن بادشاه دیگر» که بعدازاو 
مدتی کو ناه‌سلطنت کر د ند ۰ معاصر بود : 

بسآزذعمر و سرش کهامروا لقسی نام داشت بجای او نشست‌در بارع 

اس٠‏ خەر ر سر مرو رن > ن ادر 
مدت امارت اوسحنا نی که در تاریخ ا | مده است گر افه آ مير ست و آن‌را 
ازصدسال‌هم درشمر نو شته| ند چ اما ارفر ان برمی | ید که و ینز ديك حمل 


2 وی 7 : 
سالآمارت‌حمر هد اشته‌است ۰ لوحی که در دور او رافتدا ند و بحط نمطیو 


۷۰ دوقرن‌سکوت 
زبان قدیم تازی است ازارتباط او بادر گاه پادشاهان ایران‌حکایت‌دارد 
حنانکه ازتاریخها برمی آید» وی بر بیشتراقوام عرب ازمردم عراق و 
نجریره وناز ازجا تب رارفاهان ابر ان فر مان وان داشته ات جورة 
امارت وی با عهد ساطت بهرام سوم و نرسی وهرمز بن نرسی وشاپور 
الا کتاف مار دوا ك 

پس از اوچندتن دیگرحکومت کردند که از آ نپا جزنامی باقی 
نمانده است . تا | نکه‌نو بت به‌نعمان‌بن امروّالقیس رسد که اورانعمان 
اعور گویند . نوشته‌اند که این نعمان مر دی تندحویو توانا لنکن‌سخت.- 
۳3 و کته که بود کا ند که و اول را درحق او مپری و 
اعتقادی بود . بنای کاخ خورنق رانين که درمحاورت حیره بوده است 
پدو نست کرده‌اند. گویند وقتی بنای این کاخ افسانه e‏ بایان رسید 
معمار آن را که سنمتار نام داشت بکشت . دربار# فرجام کار او نیز نقل 
کردها ند که جون با ندیشه بی ثبا تی و نابایداری دو لت وملك‌حرپانافتاد؛ 
حامه درو یشی بوشیدو تر لكم لك نه‌ود وسر به‌بیا بان نهاد . این داستان را 
محققان افسانه میشمار ند . از قرائن چنان برمی‌آیدکه چون رفتار 
نعمان » شاید به بیروی از سیاست فد کر نسبت به ترسایان مساعد و 
مللایم بوده‌است این‌قصه راجعل کرده‌اند تاعلاقه وارتباط اورابازاهدان 
وسیاحان نصاری بیان نمایند. باری س از او. نوبت امارت به منذرین 
نعمانر سید . این همان مر حبره است که درداستا نها گفتها ند بزد گرد 
تر بیت فر زند خوش بهرام را بدوسیرد . حتی آوزده‌اند که | گر سعی 
و حللادت مندر نود او گان ایر ان » بعد از کی راضی نمی‌شد ند 


بهرام را رطنت بشا نند ۰ 23 , دخالتی که وی در انتعاب 








فرمانروایان صحرا ۱١‏ 
بپرام گور بسلطنت کر داز نفوذ وقدرت او حکایت دارد. در حنگی که 
جنّدی بعد بین بہرام گور با رومی ها در گرفت نیز مندر خدم‌ای 
شا شه کی ور 
چندتن دیگرازامراء خاندان لخم بعدازاو برحیره فرمانروایی 
کرد ند .تا نو بت‌امارت به منذرین»اءالسماء رسید که ازهمه ملو (دحیره 
نامدار ترو در کارتر بود .وی‌درروز گارساطنت قبادو نوشیرو ان‌میز رست و 
درروز گاراو بود که زنگیان بر یمن استبلا یافتند . هم درین اوان بود 
که ماجرای ظہورمز دك روی‌داد ویریشانی و نابسامانی تمام در کارها 
افتاد. قیاد, چنا نکه در تار یخها هست با بین مز دك گر و یداما منذر نیزما نند 
] ندسته ازامراء وسرداران‌ایران که باقباد ومز دكمخا لفت کردند آین 
مزدك را نیذیرفت . درین هنگام . امراء کنده که با بنی‌لخم ازدیر باز 
رقابتی داشتند فرصت نگہداشتند وجون دیدند شاهذشاه پسب مخالفتی 
که منذر در کار مزدله بااو کرده است از او رنجیده است بقباد نزديك 
شدند . قباد نیز حارث کندی را بامارت کیره بر گماشت واو منذررا 
از انجا راند . اما وقتی نوشروان بساطنت نشست و در صدد بر آمد 
خللپایی را که پسبب فتنه مزدك دخ داده بود جران کند ا باره 
منذررا بامارت حیره ۰ باز گرداند . اما اعادء حکومت نتوانست متام 
واعتبار اورا اعاده کند . وس ازاء پشرش عمروبن منذر ۰ بامارت‌حبره 
نشست که اورابنام مادرش عمروبن هند خوانند . گفته‌ا ند که اوامیری 
درشت حوی و خود بسند بود . و این خودوسندی سیب شد که بدست 
مرو بن کائوم کشته هان . داستان ملافات او با این عمره بن كلاوم را 


در قصه‌ها با آب وتاب تمام افزوها رن و از آن ورنگ افسانه نز ا لی 








N‏ دوقرن‌سکوت 
نیست . وس از او برادرانش قابوس و منذر نیز هر يك اندك مدتی 
امارت کردند . 

تا نوبت به نعمان ډ-ن منذر فشنن. 25 اب وقابوس کنیه داشت . 
گفته‌اند وی با هرمز چپارم و خسرویرویز در يك روز گار می‌زیست و 
از آ نا فرم! نیرداری هر ره . دردورء او بتقلید ازدر بار ساسانیتحمل 
وشکوه امارت دربن امراء حیره هم راه یافت . در بارة آغازامارت او 
نوشنه| ند وقتی پدرش مندر وقات یافت شاهنشاه ایران هرمزدحپارم در 
شا ندن او به‌امیری حیره تاش و تعلل ورزید . سرانجام بیاری عدی 
ابن زید که نسبت بوی‌علاقه‌بی‌داشت ودردر گاه شاهنشاه کتابت م ی کرد 
منصب امارت حیره‌بوی وا گذار گشت اما وقتی بامارت رسید درتجمل 
وشکوه کوشیدودر گاه‌خود را بشیوه وز گاه حسروان بر روی خوشامد 
گویان‌باز گذاشت. اندلدا ندك تفوذبدسخالان و نبر نکسا زان‌خوشامد- 


کے 


و ۰ ۰ ۰ 
ES‏ دودر دا او حندان‌افزود که بی‌سبی‌دد حق عدی‌بن زید » کاب و 


شاعر بد گمان گشت . واو را که سیت وواسطه رسد ش به‌امارت حى ره 
گشته بود بارداشت و هلاک کر د . اما حندی بعد بسرعدی» نامش‌زید 
حبله کرد وانتقام خون پدررا ازاو بازستد . این ‌داستان را در تار يخا 
بدینگونه آورده‌اند که زید با نعمان دوستی کرد وسیس از اودرخواست 
کدوی‌را نزدیرویز فرستد تا مقام پدرش عدی را بوی بازدهند . نعمان 
درخواست اورا بذیرفت واز خسرو درخواست که زید را بجای عدی 
بیدیرد واورا کاب ومس جم عر بی در بار خویش سارد . رید برفت و بر 
ان برویز بماند و فرصت نگاه میداشت تا انتقام خون يدر را ار 
تعمان بستاند خسرو راهوس آمد که برای یکی از کسان خویش‌زنی 


فرهانروایان صحرا ۱۳ 


بگیرد . زید مجالی‌یافت واز خواهران یا عم زاد گان نعمان دختری 
نمی و مهار سوه اما تیان دای کی نه که ان سس زا نوی که 
فرستد وزید می‌دانست که این خود » سیب خشم خسرو ونکبت نعمان 
خواهدگشت. چون خسرو ازجواب تلخی که نعمان بدین خواستگاری 
داده بود ا گاه گشت سحت خشمگین شد . اما حندی حشم خویش ورو 
خورد وسس اورا بدر گاه خواند تاسخت‌بمالد . چون بیامد » بفرمود 
تابندش کردند و بای یرل افکندند و بقولی بزندا نش‌افکندندتا بمرد . 
بس از آن امارت حیره دوام نکرد و باندكگ مدت بر افتاد . خسر و و 
جانشینانش از آن پس » دیگر ازخاندان لخم کس را بامارت حیره 
ننشا ندند وازجاتف خود بدا نجا عاملان فرستادند . تا وقتی که‌خالد بن 
ولید پاسپاه مسلما نان آنجا را بگرفت وبامردم برجزیه صلح کرد 
از آن دس ح<یر ه اراهمیت افتاد و با آنکه باز در صمن باده‌یی 
حوادث ذ کری از آن‌درمیان می آید دیگراهمیت سابق‌زا نیافت‌و توسعة 
کوفه | ندلا ندلگ ازرو نق آن کاست تار فته‌رفته بویرانی افتاد. زو ند 
حکومت حره ,که دست نشا ندةٌ ایران و «حائل» بین ابران و عرب 
بود ازمیان رفت و دروازة تیسفون رو به بیابان باز گردید . 
دشته از حیره و کنفع از دنکن بلاد عرب نیز هر حا که 
بزیستن می‌ارزید از نفوذ ایران بر کنار نمانه . از آ تجمله دیاریمن‌را 


نام باید برد . 


سرزمین یمن که خوشبخت‌ترین و برمایه‌ترین 


نواحیءر بستان بشمار مسر ودازدیر بازمو ردتو <ه 
جپا نگشایان بوده است . درداستا نهای پپلوانی ماازین ناحیه پنام دشت 


e دوقرن سکوت‎ TS 
هاماوران یاد کرده‌اند. شیفتگی کاوس بسودابه دختر پادشاه هاماوران‎ 
برای این‌پادشاه‌خود رای جہانجوی افسانه‌ها . گرفتاریپا و تلخکامیهای‎ 
مسان پبار آورد که در شاهنامةً فردوسی طی داستان زیبا و دل انگیز‎ 
حادو انه‌ای بیان‌شده‌است . جنانکه ازشاهنامه برمی آید وقتی کاوس از‎ 
ماز ندران نجات یافت به‌نیمروزرفت وحندی در | نجا بود . بسی بر نیامد‎ 
. که ازشورش وسر کشی تازیان  گاهی یافت‎ 

پس کشتی‌وزورق بسیارفراهم آورد و ازراه دریا آهنگت هاماوران 
کرد . جنگی خو نین‌روی داد وسرانجام کاوس بر آنها رة شد. پادشاه 
هاماوز انز نپار خواست ویذیرفت که باژدهد. شاه هاماوران رادختری 
بود سودا به نام که کاوس‌شيفتهةٌ او گشت . در کتاببای دیگر بجای‌سودا به 
ام سعدی را آورده‌اند که تازی است. کاوس‌سودا به را ازسالارهاماوران 
درخواست . شاه نمی‌خواست اما بناچار از بیم گز ندکاوس رضا داد . 

يك‌هفته پس ازعروسی , سالارهاماوران کاوس را بمپمانی‌خواند 
و با نامداران ودلاوران در بند کرد. سودا به تیزاین‌نامر دی بدررا نسندید 
ودرزندان بودن باشوی را از رفتن بخانه بدر بپتر دانست . در ایران 
آشوب درافتاد ودیگر بار افراسیاب مجال تاخت وتازیافت . سرانجام 
رستم سیاهی گر ان‌بر گرفت وازراه دریا به‌هاما‌ران رفت واز بر برستان 
ومصر نیز بیاری هاماوران شتافتند وجنگی سخت روی داد . بادشاه‌مص 
و بر برستان در این نف گرفتار شدند . سالار هاماوران که شکست 
خویش دا به‌یقین دانست کس نزد رستم فرستاد وز نار خواست و کاوس‌را 
باسر‌انلشکر وی بەرستم‌تسلیم کرد. کاوس جون از بند رها گشت برسالار 
هاماوران بیحشود وازخطای اودر گذشت . بس سوداپه را درمم‌دردین 





فرمانروایان صحرا ۱ 


بنشا ند و باخویش بایر ان‌برد . 

دراین‌داستان‌جنین بنظر میا ید که تام‌حمیریان د گر گو نه گشته 
است و بصورت هاماوران در آمده‌است . بر خی‌ازمحققان داستان‌شگفت 
گرفتاری کاوس رادرهاماوران ومسافرت‌رستم رابرای رهایی اویاد گار 
جنگهای خسرو انوشروان درحشه میدا نند که در خداینامه‌ها گو نه 
اساطر گرفته باشد.' 

اما قر ان وامارات بساری که درتاریخما وقصه‌های قدیم‌ایران 
وحود دارد نشان می‌دهد که خلی بیشتر ازور کاس و انوشروان 
شا انا مر اف اوران موی اد ار هروط ودا تفا جر 
دورةٌ بادشاهان «حامنشی آیرانیان بریمن و نتواحی شمال عر بستان و 
صوما لیو حبشه فرما نروایی داشته‌ا ند.در کتیبة نقش رستم دارای‌بزر گی 
یادشاه هخامنشی نام عر بستان وحمیر و عدن و نز حشه را در شمار 
کشورهایی که فرمانبردار و خراحگزار او هستند یاد فی کنل . در 
دوران لشگر کشی‌های کمبو جیه ودارای بز رگ ازسر زمین‌های تازی 
نشین ١‏ نپا که برسرراه سیاهیان‌ایران بوده‌اند یا ازجهتی‌میتو انسته| ند 
موردتوجه پادشاهان ایران قرار گیر ند» ازبادشاهان هخامنشی فرمان 
می بر ده| ند . 


ازا نمبان سرزمین دمن > که آزمو اهی‌طسعت 
با دشاهان حمیر ۳ ت 0 e0‏ 
بیشتر بپره داشته است از دیر باز ابادتر و 
برومندتر ازسایر قسمتهای عر بستان بوده است وازهمین روی بو نانبان 
۱- نو لد که » حماسه ابران ¢ ۰ ۳ 
۲ ركگ ۰ 17 Herzfeld.‏ 





وا دوقرن‌سکوت 
9 عر بستان خوشحت می خوانده ند نیز حون ر کا در بای 
هند و دریای سرخ جای می داشته است و از دیرباز برای بازر گانی 
ميان دنبای عرب و شرق حایگاه مناسیی بشمار امه است از این 
حیث هم مورد توجه جهانگیران ایرانی و رومی بوده است . تاریخ 
هیچ قومی با ندازٌ تاریخ عر بستان آشفته ویریشان نیست واز آ نمیان 
تاریخ یمن بیش ازهمه آشفته ودرهم است . چنانکه بسیاری از اخبارو 
روایات مر بوط بدان را مورخان نتوانستها ند باور دارنه و درست 
بشمار ند . بسا که خیالبافی‌هاو گزاف گویی‌هادرطی این‌اخبار توانسته 
باشد شکستی را بصورت پیروری و یا نا کامی را بصورت کامیا سی 
جلوه دهد . 

افسانه‌ها وداستا نهایی که درمنا بع عر بی راجع بیادشاهان‌هاماوران 
(حمیر بها) نقل کرده| ند ازارتباط | نها با تاریخ و تمدن ایرانی حکایت 
مئ کنا . این روایات شاید حنا نکه گفته شد » افسانه ها یی بیش نباشد 
لیکن درهرحال از آنها نکاتی بدست می آید . نوشته‌ا ند که شمر یرعش 
از بادشاهان حمیری سراسر ایران را نسخر کرد . حتی از حجبحون 
کشت و داو مر و وا یکت کرد کفتهاند که ناغ سر فد از 
شمر کند بنام اوست" دربار؟ پادشاه دیگری بنام ملکیکرب نوشتها ند 
که قوم خودرا درهر گوشه ارحمان به‌یر| کند و به سیستان و خراسان 
برد* شگفت‌تر آ نست که‌در بار برخی ازاین پادشاهان گفته! ند که[ نها 
Arabia Felix -\‏ ا 


۲- طبری» ص ٩۱۰‏ چاپ لیدن, و اخبارالطوال چاپ مصر ص ۲۸ 
۳ ياقوت مجلد ثا لتص۳ ۰۱۳ چاپ لابپز‌يك - عقو بی ج ۱ ص۹٥٣١‏ چاپ نجف 








فرما نروایان صحر ا ۱۷ 
آتش پرستی‌پیش گرفته‌اند" این نسبت خود تا اندازه زیادی بر وجود 
روابط و علایق بین ایرانیان با سرزه‌ین هاماوران گواهی می‌دهد . 
بف وه غر اسان وش ار مرکا مب از ماما تان ای ان 
ارتباط داشته است و اینکه در تاریخها و افسانه‌ها نام آن با نام ایر ان 
پبوسته است برحسب تصادف نیست . 
دراو اخردورءساسا نیان که‌حنگهایا یر ان‌وروم 


باو ح شدت رسید واختلافپای دینی درسرزمین 


رقا بتپای بازر گا نی 


من برومی ها وزنگی ها جال دخالت در سر نوشت مردم هاماوران 
داد بیش از همه وقت ارتباط میان ایراننان و کشور هاماوران روشن 
و آشکار گردید . چنانکه از اخبار و روایات برمی‌آید زنگی ها از 
روز گاران بسیار کرن در کذارهای عر بستان که‌رو بروی کشورشان بود 
باشوق و آز بسیارمی‌نگر یدند . حتی ازخیلی قدیم‌بارها بدا نجا لشکر 
کشیدند وجون این‌لشکر کشی ها مکرر میشد سرانجام نه‌همان برای 
مردم یمن بلکه برای‌اعر اب حیره نیز که دست‌نشانده ايرا نیان‌بودند 
خطری بز رگ گردید . این کار مردم یمن را واداشت که از خسرو 
انوشیروان برای دفع شر آ نها مددبجویند " اما آنچه ایرانیان را در 
این کار بدخالت واداشت گذشته از موقعیت خطیر حبره که یك مسال 
نظامی بشمار می‌رفت موضوع رقا بت بازر گانی بارومیان بود . دراین 
اوان پادشاهان و بازر گا نان هاماوران را کار به سستی و پریشانی روی 
نهاده بود ورومی‌ها براثر رواج و انتشار آیین مسیح در مشرق نود 

خویش را در آسیا منتشر ومستقر میکردند. بازر گانان نپا امتعقهند 


+۳ اخبار الطوال ص‎ ١ 
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۱۸ دوقرن سکوت 


را ازیمن بحیشه وسیس به‌صر می بردند . عر پان از این امر ناراضی 
بود ند ومی کوشیدند درراه تحارت حیشی ها ورءمی ها موانعی ابجاد 
کا . همین آمر موحت شد که تازیان کلیسای زنگیان را در دمن 
بیالایند و آ نان رابرضد خویش تحريك کنند وداستان ابر هه واصحاب 
فیل ازهمین‌جا بدیدآمد . اما ایرانان که از دیر باز در تجارت نیز 
ما ناد ساست بارومیان رقا بتی داشتنه درصدد ن ام ی که بر سرراه 
زر گا آ نان دشوار یپا یی یدید آور ند . ازاین‌دو دیاهیا نی از آ نبادر 
آن‌قسمت ارګ ان وه اوه خلیج فارس‌قر اردارد حای کر فتند. 
يوستىن قیصر روم نزد ببی حمیر ؟ وُرستاد که ایرانان را ار نزد 
خویش برانند و نیز بحبشیان پیغام فرستاد که بازر گانان دومی رادر 
این راه یاری کنند : بوستی‌نیان نیز درروز گار امیر اطوری‌خویش‌جنن 


سے 


کرد . اما بیمان دوستی که بسته شد طول 3 و عرت Re.‏ بار 
بمعارضه‌باقافله عای روم پرداخت؟ 
در آغاز قرن ششم زنگیان حبشه بر بلاد هاماوران استیلا یافتند 
ریرا این بلاد در آن روز گاران جنا نکه گفته شد و ادطهً تجارت بين 
هندوستان و بلاد کنارةځ دریای مدیترانه بود و مردم هاماوران که این 
تجارت را در آن روز کار بدست داشتند نهانی بارومی ها و زنگها 
کشمکش می‌ورزیدند . ثروت وحلال خیره کننده‌یی که درافسانه ها 
بیادشاهان حمیری فسات کر دها ند از ان بازر گا نی‌ها فراهم می آمد. 
اپا ادو یه وعاج وطلا وعقیق و یش وسایر امتعه هندرا با کالاهایی‌ما نند 
عود وعطریات وجز آن که اذیمن بدست میآمد بشام وفلسطن وعراق 


۱ العرب قبل الالام ص ۱۳۸ 


فرما نروایان صحرا ۱۹ 


ودیگر بلاد روم ھی درد ند و امتعهخاص بلاد فنیقی‌رامی آورد ندبازر گا نان 
رومی نیز که به تجارت امتعه هند اشتغال می‌داشتند ناحار بودند که 
درین راه از ۱ نا مددو معاو نت بو یند . 
مقارن این ایام حنانکه از توفا نس روایت‌است مردم هاماوران 
بر بازر گا نان رومی که آ ,ین مسیح داشتندو با کالای هند از یمن‌میگذشتند 
درافتاد ند و عده‌بی‌را از ا نان‌هلاك کردند. امر جارت‌متو ف ما ندواین 
کار بررحبشی‌ها که ان مسیح داشت وازاین تحارت سودهامی برد ند 
گران آمد . ازین تفآ ودن راه بازد گانی سیاهی گرد آوردند 
ودرزیر لوای هداد پادشاه خویش بهاماوران ر فتند پس ازجنگی یادشاه 
هاماوران‌را که ذمیا نوس(ذو نواس) نام داشت کشتند و بافیصر یوستی‌نیان 
پیمان تازه کردند . نوشته| ند که چندی بعد حبشی‌هاازیمن باز گشتند. 
اماجون باردیگر راه بازر گانی بسته شد بادشاه حبشه‌لشکری گران 
بیمن‌فرستاد. این بارسردار حبش با یار ی‌يك‌تن !سقف نصاری که هر آهش 
بود دوشن که آ بیان ترسایی‌رادد یمن‌رواج‌دهد اما فرمانروایی‌اودیری 
نکشید . زیر اشورش‌مردم پادشاهزنگیان را ازیمن نومید کردوواداشت 
که با <میر ی‌ها اش کنن بنا بر این استیلای حبشه بر یه‌ن‌حپات 
بازر گانی و اقتصادی‌داشته است بااین حال هسأْلاٌ دين نیز درین مورد 
می‌تو انسته است با نه مناسبی باشد. 
درین باب جنین آورده| ند که دو نو اس‌بادشاه 


اصحاب |= ۲ ۰ ۰ 
ا داماوران ار رشك وخشم که رزنگان داشت 





Sharpe Vol. 11. 349 -\‏ 
۲-اخدود: گودالوشکاف در از گو نه‌بی که دررمین کنده باشند, مثل‌خندق 


۲۰ دوقرن سکوت 


ین حپودان یدیرفت . می نو یسند که او «در عېد فرود زد جرد 
بود ... وازعالمان حم‌ودان سحنها خوش آمدش ودین حپودان گرفت. 
پس حمودان وی را بر آن داشتند که بنجران رود و آنجا ترساآن 
بودند .. وذو نواس مغا کی بکند و آتش در آن پر افروخت بسیار و 
هر که از ترساییی بر نگشت وحپودی نمدیرفت در آن مغاك افکندش 
ودو و اس ۲ شا نشسته بود با مپتران خویش وبست هز ارمرد در آن 
سوخته شدند وانجیلها همه بسوخت ... وس مردی ازترسا آن انجیلی 
نیم‌سوخته‌بر گرفت وسوی‌قیصررفت ... و بگفت که ذو نواس‌چه کرد... 
و[ قیصر ] گفتا که از [ ماث؟ ] من تایمن دوراست لیکن ازیمن‌تاحبشه 
نزديك است واو را نامه نبشت بماك حبشه واین مرد آنجا رفت و 
فلا یه درک از آن کار و ق ےکا دک ار کرو ساخ وسوی 
یمن فرستاد با مهتران نامدار وبا مپتری نام او اریاط . بس دو نواس 
از ایشان هزيمت شد و خود را در دریا افکند و کسی باز ندیدش» 
پیداست که این دوایات از افسانه‌ها خالی ثیست » اما آنچه در این 
میان‌سخت آشکاراست این است که امیر اطوران بیزانس ببہا نة حمایت 
ترسایان درین‌هنگام حبشی‌ها رابرضدمردم‌عاماوران یاریم ی کرده| ند 
وهمین امر پادشاهان ساسانی را که همواره دشمن ورقیب امیراطوران 
زوم‌بوددا تدیر آن مىداشته‌است که درین‌ماحر اها بیاری مردم ستمدیده 
پررخیز ند . استیلای حبشه بر یمن برای مردم گران تمام شد . جور و 
بیداد و ناروایی بسیار به مردم دوا داشتند . زنگیان با مردم هاماوران 

رفتار وحشیانه پیش گرفتند . زنان را رسوا کردند و قتلپای بی| ندازه 
۱ مجمل آلتوادیخ ص ۱۷۰ - ۱۰۹ 





رفت ۲ ذوحدن نامی بجای ذونواس بر آمد و بمقاومت پرخاست .اما 
کاری از پیش نبرد و ناجار خودرابدریا افکند " زنگیان بر یمن‌استلا 
یافتند . اما حندی بعد مان | نهااختلاف افتاد . حجنانکه از روابات‌بر 
می‌آید ار یاط یکچند فرمانروایی کر د. آنگاه ابرهه نامی بااو بستیزه 
حاتت رنکان دو کر وو شوت کروهی پاری :او هه اه و 
گروهی با اریاط ماندند " ميان هر دو گروه جنك وستیزه پدید آمد 
ابرهه اریاط را گفت که ما را با یکدیگر جنگ ‌افتاده است حرا باید 
لشکری را بکشتن دهیم . آن بپتر که بتن خویش با یکدیگر جنك 
کنیم تا که پیر وزی یا بد ؟ تین کرد ند واریاط کشته‌شد.ز نگیان که‌در 
دمن بودند همه ب روی گرد آمد‌ند. حون نجاشی‌ازراین داستان آ گاهی 

بافت بر آشفت و سو گند خورد که خاك سرزمین او دا پایمال سازد و 
خونش رابریزد وپیشا نی‌اورابا تش بسوزاند. ابرهه‌موی پیشا نی بسترد 
و آن موها با انبانی از خاك سرزمین من وشیشه‌ای از خون خویش 
نزد نجاشی فرستاد و پیام داد که من بنده‌یی از بند گان توام و اریاط 
نیز بنده‌یی ازبند گان تو بود . در اجراء فرمان توبا یکدیگر ستیزه 
کردیم وا کنون فرمان تراست . نیز پیشکشرا و ارمغا نهای‌بسیار فرستاد 
و نوشت که شنیدهام پادشاه پمسیح‌سو گند خورده است که »وی بیشانی 
من با تش بسورآند و خو نم بریزد وخالك سر زمین مرا پایمال خویش 
سازد وا کون من موی پیشانی خویش فرتادم تا ملك آنرا بسوزاند 

۱- فادسنامه ابن بلخی ص ٩۵‏ چاپ کمبر :ج 


۲- سنی ملوك ص ۸٩‏ 


۳ سير؟ ابن هشام ج ۱ ص ۳۹ 





۲ وفږن سکوت 
و خون <ویش در ششه‌یی O‏ ردم تا آنرا بخاك ریزد وانبانی 
از خاك این سر زمین تقدیم داشتم تا آ نرا پایمال فرماید وسو گند از 
خویش افکنده باشد و خشم و ناخشنودي از من فرو گذارد و هم بر 
تام و ا کون ا ادن قاعه وا نوا اورا 
ده دسند ید وار او خشنود گشت 
ار وقتی که زان بسر داری اریاط بر یمن 
اا دست دافتند تا آنگاه که-یاه اران بسرداری 
وهرز آنبا را از آنجا براندند وتباه کردند » چنانکه حمزه و بعضی 
5 از مورخان روایت کر کا مدت هفتاد تال کر ِ آغاز 
استیلای آنها بریمن در روز گار قباد پسر فیروز پادشاه ساسا نی بود . 
اند کارا ی جال وران وا ها هة مت سا 
فرما نروایی کرد ۰ پس از ابرعه پسرش یکسوم هفده سال ویس از او 
من برش هتر وق ده از دم بل فر عا وا بو 
ابرهه را نوشته‌اند که در پر | کندن آین‌تر سایی می کوشید . 
گفته‌ا ند که او پرستشگاهی بنام قلیس در صنعا ساخت . کنیسه یی که 


در هیچ حا مدّل ان نىود. دس در صدد پر آمد که عرب را از حج کعبه 





۱- آنچه مورخان مسلمان درباب ابرحه ودیگر زنگیان «اصحاب فیل» 
آورده‌اند ظاهرا جز قصه‌های راوج بین عوام ماخذی نداشته است ؛ و اختلافا تی‌هم 
کهدر باب تر تیب تار بخی ادن‌امر اء ومدت‌امادت | نها در دنر و ابات‌هست اژهمینجاست. 
درىن باره گذشد ته از دوایبات ډرو کوپ مودخ دوهی » کتیبه هابی هم هست که در 
تحقیق تاربخ یمن وحبشی‌ها مهم است . برای اطلاعات دیشتر رجوع کنید به : 

Ryckmans, باق‎ monarch. en Arab. merid. av. l'islam. 


Beeston, Notes on the Murizhan inscription, BSOS XVI همچنین‎ 


لها تروآیان ستحر | ۳۳ 
باز دارد و یله آنان را بسوی قلیس بگرداند و در این باب بنجاشی 
نامه کرد ودستوری خواست عر بان که صد أو را ردا نسته مه 
ویکی از آنبا بصنعا رفت وقلیس را بالود حون ابرهه آ گپی یافت 
بخشم رفت و آهنگ ویران کردن کعبه نمود و با فیل وسیاه راه مکه 
در پیش گرفت ' 

داستان اصحاب فیل باشارت در قر آن آمده است واین سال را 
در تاریخ عرب عاما لفیل نام نهاد ند . گفته| ند ودرین گفته حای سجن 
هست که‌پیغا مب رراسلام در این‌سال بجپان آمد. اما ابرهه از این‌لشکر- 
کشی سودی تیاه کون که در مکه مرد یا در باز گشت بیمن تاه 
شد. آیا لشکر کشی زنگیان بمکه فقط براثر يك رقابت دینی و برای 
انتقام از آ لودن کنسه بوده‌است؟ بعیدبنظرهی آید درهر حال‌شاید بتوان 
گفت که دست یافتنز نگیان بر دمن‌راه بازر گانی هند به مدیتر | نه‌را 
که ازحجازمی گذشته است‌فرو بسته‌است‌و اعر اب حجاز که‌ازاین‌ره‌گذر 
زیان بسیار می‌دیده اند با زنکبان بیز برحخاسته اند ودر امور آ نان 
کارفزابیو خر | بکاریها کرده| ند. ایناسیتلای‌حبشه‌ببازر گا نی‌روم نه‌همان 
اطمه‌یی نزده است باکه‌کار بازر گانان روم را آسانتر م ی کرده است 
اما برای بازر گانان ایرانی » نیز ثل عربان » زیان داشته است و 
مداخله ماو حیره و پادشاهان ایران نیز درین‌کار بیش از هر حبز 
ار نظر بازر گانی و اقتصادی بوده است . در بار مدت ف-رمانروایی 
زنگیان بریمن » چنانکه حمزه نیز تأ کید کرده است جای اختلاف 


۶ ۰ 1 ۰ اه ۰ ۰ 


٥٤ این هشام سيره ج ۱ ص‎ ١ 











۲ دوقرن سکوت 
هست که باید در اینجایاد کر د: ولادت بیغامس را که مقارن عاما لفیل 
بوده است » در <دود ٥۷۰‏ میلادی شهار رنه انى" شک کف 


ابرانیان را نز به یمن در سالپای ۵۷۰ تا ۵۷ دانستها ند اگر آن 





سردار حبش که فیل و لشکر بمکه برده است ابرهه باشد برای بيست 
ونه سال فرما نروایی یکسوم ومسروق دیگر فرصتی باقی نمیماند . 
بنایر این باید گفت آنکه بقصدویران کردن کعبه ازیمن سیاه‌بحجاز 
برده است بايد مسروق باشد و با آنکه پسرآن ابرهه نیز بنام پدر در 
ضمن قصص عر بی یاد شده اند . | گر نتوان این یندارراپذیرفت باید 
دردرستی‌رو ایتی که‌حمر ه و انیا ودی ان دز ار مدت فرمانروایی 
زنگیان دریمن آورده‌اند و نیز در بار# تعداد وتوالی فرمانروایان نپا 


تردید کرد ۰ 
بادی زنگیان در دور استیلای خویش بر یمن 
ف پیداد بسیارر | ندند. خواسته‌هار اپزورازخداو ندان 
می‌ستا ند ند و رتنا را بستم ار حانه ها می بر د ند . خا نو اده های بسیار 
بدینگو نه پریشان کشت و بیداد بسیار بر مردم رفت . نوشته اند که 
ازیادشاه راد گان یمن یکی بود که ذی یزن نام داشت و مردم او را 
پر کت کر اه ها رده و یبود زا هام ا رخا ادى 
که سالبا بر یمن حکم رانده بود . ریحانه بحوبرویی وبارسایی و 
خردمندی درهمه ملك هاماوران‌بنام بود . ابرحه را از آن زن آ گاهی 
دادند . دی‌یزی رابخواست وزن ازاو بستم جدا کرد . پس اورایز نی 


گرد و بخانة خویش برد ریحانه را ازذی‌یزن کود کی دوساله يود نام 


۲۱۵۵۲۲ 1/P. 88 — ۰ 





فر ما نر وایان صحرا o‏ 
وی معد یکرت ولقب سیف . آن كود راباخویشتن بخانة ابرهه‌برد. 
ازابرهه نیزدویس , نام آنپا یکسوم ومسروق آورد . ابرهه سیف دا 
نيز جون «سران حویش مداشت تفت هان برده بود که مگر‌ابرحه 
ددر اوست بابرادران یکسوم ومسروق بر آمد و بالا گرفت وهمچنان 
ازراز گذشته بی خبر بود اما ذی یز ن که زن و فرزند را از دست داده 
بود از شرم و رسوایی در یمن نتوانست ماند . راه روم پیش گرفت و 
داوری نزد قیصر برد » ار نداد زنگیان بنالید و برای راندن آنها از 
او بمال و مرد مدد خواست و پذیرفت که ا گر بیاری قیصر یمن را از 
دست کان بازستاند آنا حون کاردار ودست نشاندء روم پاشد و 
باژوساو بقیصر فرستد. قبصر که خود زنگیان را برانگخته بود و باری 
کرک ډب ود سخن او ننیوشد از آن گذشته نمی توانست اه کي 
که همدین او نیست کسانی را که آین ترسا دارند وهمدین او هستند 
پبازارد . ۳ این زنگیان خود حون کاردار ودست نشا ندةٌ او بر یمن 
فرمان نمیرآندند ؟ وه قصردر کار این شاهزادة ستمدیدة ود 
ننگریست . ذی یزن نومید شد وبه نومیدی ازپیش قیصر باز گشت . 
از اضعا اهک یزان کردا وا تاه خرو برو نمت به کیره 
رفت . نعمان‌بن منذر» و بقولی‌عمرو بن‌هند در آنجا ازدست انوشیروان 
ملك بود . قصه خویش باز گفت و امیرحیره که نیا کانش خود از یمن 
بودند اورا بئواحت ودلجویی کرد . جدی بعد باخو یشتن‌اورا بدر گاه 
خسروبرد وقصةً او باز گفت . خسرو نوشیروان اورا بارداد . حون 
دییزن ندز چاه خسر ودر آ مد ار بیم وشکوه حیره شد . بروی درافتاد 


ونماز برد . نوشیروان فرمود تااورا از خاك بر گیر ند اورابر گرفتند 





ل دوقرن سکوت 

۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ص ۰ 
شاهیشاه بنواختش و گرم بمر سیدسش دی «- زی ران بگشود و از 
پدادیپا و تارواگیمای زنگیان بنالید . گفت وشنود او را با نوشروان 
در تار يخا اوردها ند. نوشته‌ا ند که این دی يزن جون زد حسر و راه 

۰ ۰ ۲ 2 عے ۰ 
بات : «یرردو رانو در هن وبرەلك SS‏ 9 ار عدل و داد او | ندر 

ص 3 : 
حپان یاد کرد وش کم ای ملك من فلان بن‌فلانم و مامردما ی 
بودیم که ماك من اندر خا ندان ما بود و حش بیامد ند و ان بادشاهی 
ازما برد ندوخواسته های, ما بگر فتند وما راذایل کرد ند و بررعیت ستم 
کردنں بسیار ومارا بر آن خواری بنجاه سال کی ۸5 صبرهمی کنیم و 
بدرما رعست ما یر کی کی تا کار ما زرا رسید که تن صر نما ند 9 
حیز ها سید دما ٤‏ درحون و حو استه و <رمت ,که اندر معحاس ملك 

ص 2 

شر م دارم گفتن فان رها تن | رات بحققت بدا نستی که‌با 


ما حته رسيده است » ازعدل وفضل امدی که مارا فر یاد رسدی وار 
دست این بی ادبان برهانیدی . هر چند مابدراو نیامدمانی و ازوی 
در نجو استیه‌ی ۰ و امر وز من یامد بدرملك | مدم بز نبار و ازوی فر یاد 
ص و 
خواهم وا گرملك بہزر گی امید مرا راست کرد و مرا فریاد رسید 
بسیاهی که بامن بفر ستد تامن ان دشمن را از بادشاهی خود برانم 9 
ان ر عت را ازایشان‌برها نم .مملکت مات پایمن‌پنوسته گردد وملك‌او 
تا حى مغرب رسد و ان خاق را از 7 بجر د و .بعدل حورش اراد 
کند وبازجای آورد ومرا وهمه آل حمیر را ازجملةٌ بند گان‌خویش 
کند .. انوشیردان راسخن وی خوش اههد وبراو داش پسوخت و آب 
“a e» 1 >‏ ا 3 ارک 2 ۱ 
درچشم اورد ودی یزن پیر بود و ریشش سد . انوشیروان دفت ای 


پیر نیکو سخن گفتی ودل مرا سوزان کردی و چشم مرا ړل اب کردی 





فرمانروایان صحرا ۳۷ 


ودانم توستم رسیده‌بی و این ازدرد گفتی ولکن ا زمن توار 
یادشاعی من سخت دوراست وبمیان بادیةً حجاز است و از دیگرسوی 
دریاست وشاه ببادیه فرستادن ... مرا اندرین تامل بايد کردن وبا 
این بادشاهی من وخواسته من بیش تست اندرین حای بباش و دل از 
یادشاهی بردارو هر جیزماراست ازملك و نعمت باماهمبازباش و بفرمود 
او را فرود آرند جایی نیکو و دو هزار درم دهندش . چون درم بدو 
دادند و ازدرملك برون شد . آن درمپا همی ریحت ومر دمان ھی 
جیدند تابخانه رسید » هیچ درم نمانده بود و با نوشیروان از آن خبر 
بر داشتند ب د رور حون مردم رابارداد اورا نیز بارداد و 
باعطای ملو کان چنان نکنند که تودی بادرم ما کردی . بزاری گفت 
من‌آنرا شکرخدای را کردم بدانکه روی ملك مرا پنمود و آواز او 
مرا بشنوانید وزبان اوبا من بسخن آورد واز آنجا که من آمده بودم 
خالل زر وسیم است واندر آن زمین کم کوه است که اندر آن‌کان زر 
نیست ویاکان سیم ... انوشیروان اورا گفت با زگرد وشکیباگی کن تا 
اندرحاجت توبنگرم '» 

ازاین روایت برمی‌آید که انوشیروان ذی‌یزن راوعدة باری 
نداد | گرچند اورابنواخت و گرامی داشت . اما بعضی‌ازتاریخ‌نویسان 
نوشته اند که باو توید پاری داد و نتوانست وفا کند . سعودی آورده 
است که « نوشروان بدو وعده داد که درجنگ باسیاهان بیاری او ب-ر 


خير د آما بحنگر وم و کشورهای دیگر پرداخت و مشغول کشت ۲ در 


١‏ تاریخ بلعمی . خطی 


۲ - مروج ۰ج ۱ ص ۲۸۶ 











A‏ دوقرن سکوت 
هر<-ال نوشته اند که دی‌یزی حون بناهنشده‌یی ده سال تشز که 
انوشیروان بماند وهم آ نجا وفات یافت . 
اماسف ¢ درخانه ابرهه پودو اور یدر جویش 
ا مدانست. جون‌ابر هه بمر دو یکسوم ومسروق 
فرماترواگی یافتند اواز رازنہان آ گاه گشت ودانست که سر گذشت 
درش چه بو ده است ۰ یس › از یمن برونر فت وحویشتن رادرحستجوی 
انتقام آواره حپان نوود . نوشته‌اند که تحست نز دفیصر رقت و از بداد 
زنگیان بنالید . اماحون و ی وسحنش نشنود نومید شد 
وراه در گاه‌خسرودرپیش گرفت دراینجااز ببان‌این نکته نبا یدخودداری 
کرد که داستان مسافرت دی‌یزن و بسرش سیف را ۰ نخست ب-دربار 
قیصروسس بدر گاه انوشیروان برك گو نه نوشته‌اند . اینجا این پندار 
دست میدهد که شاید یکی‌ازاینپارا ازروی دیگری ساخته باشند . این 
کاردرداستا نها نظیر دارد و بار ها اتفاق افتاده است . نمو نة آن هفت 
خاناسفندیار است که بتحقیق ازروی‌هفت‌خان رستم‌ساخته اند .درداستان 
دادخو آهی‌ها و کوششپای دی‌یزنوسف نیزدر در پارهای روم و ایران 
شباهت بقدری آشکار است که ناجار باید یکی دا از روی دیگری 
پرداخته باشند من‌ترجیح میدهم که داستان ذی‌یزن را ازروی داستان 
سیف ساخته باشند ودرین کار شاید خواسته اند سر گذشت این شاهر ادء 
آواره وتره بخت رادرد انگیز تروغم هه وه وه 
بات مرها ند که سیف نخست نزد قیصر بروم بر فت و ار دست 
سیاهان و بیدادو گنز ند آ نان دادخواست وازقصریاری طلمد تا آنم.ارا 


ازسر دمن حویش براند هَ قیصر آورایاسخ داد که آ نراخودییرو ان‌دین 


فر ما نروایان صحر ا ۲۹ 
منند وشما بت پرستانید شما را در جنگ آنها یاری نتوانیم کرد . چون 
سیف از قبصر تومد شد روی بسوی در پار خسرو آورد . <ست درحیره 
نزد نعمان رفت ونهء‌مان اورا بدر گاه کسری برد ۲ بعضی نوشته‌ا ند که 
سیف نب بکسال بردر توقتروان بما تن. رورها از پاهدادان تا شامگاه 
بر در سر ای خسر ومسنشست وداد میخواست وشپا همه کون ودر 
میرفت ومیگریست و همانجا می‌خفت . بکسال گذشت و کسی در کار 
او ننگریست آخر روزی درپیش مو کب نوشیروان بر پای خاست و 
فریاد بر آورد که : « ای ملك مرا نزد تو میرائی هست دادم بده » 
سر و او را بخو اند و پرسید که تور | برمن جه حى اسک وک کا 
سیف گفت من ان پیر دما نیم که ده سال یامد و نویدی که از ملك 
بافته بود براین دز کا بود تا بمرد , آن وعده که ملك بدان بر داده 
بود ا کنون بمیراث از آن من است و شاهنشاه را وفای بدان در گردن 
است . خسرو رادل براو پسوخت . اورا پئواخت وده هزار درم بداد و 
امید داد ودلگرم کرد . سف حون از نزد حسرو باز گشت آن درم ها 
براه می‌ریخت و مردم برمی‌چیدند دیگر روز خسرو او را از سبب آن 
بازپرسید » پاسخ سیف همان بود که ذی یزن چندین سال پیش درهمین 
پاب داده بود. 

پیداست که این حز میات در اینگونه داستانهای کېن از افسانه 
خالی ثمست . معدا نه همان بهرهیی ازحقیقت دارد بلکه از تصوری که 
راو بان عسرت در بارة خسروان اب-ران داشته‌اند نموداری بعدست 


مید هل . 





٦ ٦ص اخبارالطوال‎ — ۱ 


.۳ دوقرن سکوت 
نوشته‌اند که نوشیروان در کاراو با سران وسرداران خویش‌رای 
زو که در فان ماس کار راما یار تن خان را بای 
فرستاد | گر کشته شو ندبااك نیست وا گر نوور گردند ملك‌را کشوری 
تازه بچنك آمده‌باشد. نوشیروان این‌رای به‌بسندید وفرمود در کار نامه 
ز ندا تبان‌بتگر ند هشتصد تن‌مر گت ارزا نیان‌در ا تمیان بودتد که‌بر ایشان 
دک واجبت ام بود . 

بر خی ار تاریخ نویسان آو رة این که همه این هشتصد تن از 
فرر ندان ساسانبان و نراد دیگر بادشاهان‌بوده| ند. این دعوی شگفت و 
گزاف بنظر میا رد. شایف رارما ند گان اینان که خودرا« آزاده تژرادان» 
اا اسان هب اهاز 
خویش‌را بشاهان برسانند و از ننگک انتساب‌بز ندا نبان ومر که ارزا نبان 
خو یشتنر | بر کنار دار ند. باری این رندانبان هشتصد تن پیش نود ند. 
ایقان‌را ازرندان بنوون آوردها باس دی نم فر ند شش کف 
شاهنشاها بدین قدرمردم باز نگیان بحه توان کرد ؟ | نوشروان وت 
بسبارهیزم را اند مایه آ تش دسنده باشد «بفر مود تاهشت پاره کشتی 

راست کردند واین مردم را با سالاح ودره در نشا ند >" 
سردار وسم‌سالار دلاوران اير آان وهرزد هید 
e‏ دیلم بود. نام این‌شخص را باختلافیاد کرده| ند 
بعضی آ نر اوهر ذ بن کامکارضبط کرده| ند و گفته‌ا ند که اوپیری‌سالخورده 


دود و پیش ارصد سال داشت وارسواران و یهلوانان عجم و ارخاندانپای 





1 قأزسنامه ص ٩۰‏ 


۲- مروج :ج ۲ ص۲۸۲ 





فر ما نفروایان صحر ا ۳۱ 


بزر گت بودوحون بسر کشی وراهز نی‌افتاده‌بود کسری‌اورا بندفر موده 
بود" برخی او دا خرزاد بن نرسی نواد حاماس برادر قباد فیروز 
دا نسته‌| ند و گفتها ند که انوشیروان وقتی اورابیاری سیف ذی‌یزن‌بیه‌ن 
می‌فرستاد مر تبه وهرزی بدوعطا کرد و بنابراین وهرز نام او نیست نام 
بایگاهی‌است که نوشیروان بدو داد . بعضی نیز نام وی‌راوهردبن به 
آفرید بن ساسان بن بپهن نوشته‌| ندو گفته‌اند که بل نهروان‌را درعراق 
اين وهرزبن به آ فر ید کرده است آ نچه از همه این روایات برمی آ ید 
ا شنت کفا مدای کوعانار عاندان ساسا تیان ود اتف در سا 
انوشروان پایگاه ارحمندی داشته است . بلعمی گوید که «... مردی 
بودا ندر جمله آن‌سیاه وی.-ری هشتادسا له زاماورا اوهز ار بهخو اند ندی 
و بهمه عجم ایدراراو تیراندازتر نبود وانوشیروان اورا بپز ارمردداشتی 
بجو انی وهر کجا اورا بفرستادی گفتی هز ارمر د سو اررا فرستادم و او 
پیروصعیف شده بود وار کارمانده وابروان بر چشم افتاده اورا بخواند 
وبر آن لشکرسالار کرده "وهرزبایاران خویش وسیف ذییزن ازراه 
دریا آهنگ هاماوران کرد . در دریا دو کشتی با دو یست مرد ارين 
جنگجویان غرقه شدند . شش کشتی بعدن رسید وحنگجویان ازدریا 
بر آمدند . پادشاه : نگیان از آمدن آنہاآ گاهی یافت چون اندکی 
آتان بدا نست شگفت کرد و آ نان‌رابچیزی نداشت. از | نسو ی ا 
۱- اخبارا لطوال ص 4+ 


۲- التنبیه والاشراف ص ۲۳۲۲۰ ومجمل‌التو اریخ ص ۲ ۱۷ 
و ۳ فارسنامه ص‌‌ ۷ 


4 تاربخ بلعمی . خطی 


۳ ۰۰ ۳ و دوقرن‌سکوت سح 
سف و بسیاری ازمردم هاماوران نیز که درمدت حندین سال بیدادها 
وشکنجه‌ها ازدست زنگیان دیده بودند باردوی جنگجویان پیوستند. 
شمارة این گر وه را بتجاه هزار تن نوشتها ند . 

نوشته‌اند که وهر زجون بکنار در با رسید هر جه توشه واندو خته 
در کشتی ها مانده بود پدریا ريحت و کشت ها را آتش رد و کسان 
خویش را گفت کشتی ها وخواسته ها ازبهر آن سوختم تا شما بدانید 
که دیگر باز گشتن را روی نیست ودشمن نیز بدا ند که ا کرادت 
با بدازما حجیزی بدو نرسد | کنون مارامر گت در یس ویبروری‌در پیش 
است جز پیش رفتن‌را چاره‌نیست . حنگجویان‌همهز بان دادنده‌سو گند 
خوردند که تاحان دار زد يون : جنک حو نینی تج داد که طبری 
و بلعمی جزگبات آ نرا بتفصبل نوشتها ند درین‌جنگ کان وهرزیادشاه 
زنگان را ازیای درافکند. ایرانیان زنگیان را به تبرباران گرفتند 
و بساری از آنان تباه شدند . 

تن ان هاماوران ن ةني دیر ینه ات ان در دل 
داشتنددست افو وهر که را از آ نان‌می‌یافتندمی کشتند. E‏ 
سیف‌دی دزن و مردم هاماوران کين حویش را از دشمنان ستاندند و 


بس ازچندین سال آ نان را از خاك خویش براندند . 


کشته شدن سیف دی بزن فرمانروایی یافت. r‏ وهرررا 
یف 353 بز از وی انوشیروان دستوری رسید که باز گردد 


و ملك پسرف پسیارد 1 حنان کرد و ابرانیان را در یمن یما ند . اما 
نوشیروان با پادشاه یمن پیمان ها بست وشرطها کرد . از جمله | نکه 
آزاد ان ابران را دریمن زن گرفتن روایاشد ليكن یما نيان رانباید 





۱ 


که از ایرانبان دحتر برف گنت 

شاید اراین شرط قزونی شمارایرانبان را خواست تا ایرانیان 
ازراه پیو ند افزون‌تر گردند وفرهنگ وتمدن‌ایران در آن خطه‌بشتر 
پرا کنده کردد 

ازین پسیهن‌زیر فرمان‌ایرانیان در آمد وفرما نروایی‌ایرانیان 
در آن سرزمین آغاز گشت . سیف نیزهروقتی خواسته وخراج‌بد ر گاه 
توشیروان‌می‌فرستاد و بااره‌غا نپاو پیشکشها بند گی‌وفر ما نبر داری‌ خویش 
رافرامینمود. جزاین نیزحاره نداشت . ذیرا ازوقتی کهز نگیان‌ازیمن 
برافتاده بودند ایرانیان در همدکارهای سیاسی و نظامی دست! ندر کار 
بودند وسیف خود دردست آ نان چون افزاری بود . عده‌یی ارحمشیان 
که چون نوبتیان و نگهبا نان بر در گاه سف‌خدمت می کردندنا گهان 
بر او درافتادند واورا تباه کردند . می‌نویسند که «جون سیف‌ذی‌یزن 
بملك بنشست از حشه س بیمن اندر نهشت هر پيران ضعیف و 
کودکان خر د که سلیح بر نتوا نستندی‌داشتن‌وز نانو گر نه دیگر انراهمه 
به شمشیر بگذاشت وسالی بر آمد . دسولی فرستاد در سرای نوشتروان 
باحو استه بسبارو ازحوانان حیشه که براو بود ندی جون‌سف بر نش‌تی 
بیش او حر به بردندی و خدمت‌او کردندی واشان را نیکوهمی‌داشت 
ا ایمن شد برایشان روری بر دشسته بود ۳ سیاه و این حیشیان بش 
او اندر همی دو یدند او تاہا ار دس ایشان اسب پدوانید و پیاد گان ار 
او باز ماندند این حیشیان پا اس همی دویدنه حون ساه از وی 


دور شد گردوی اندر أمدند واو را بممان اندر گر فتدد و بکشتاد ۰ ان 


۱ - مروع ۶ج ۱ ٤ص‏ ۲۸۳ 


۳ دوقرن سکوت 


سیاه بیرا کندند وحبشیان ازهرجا سر بر کردند واز حمبران و اهل 
بیت مملکت وخویشان سیف خلقی تن ان د وور از 2 
اک وملك تست و کس را اطاعت نداشتند خبر به نوشروان شد . 
سحت تافته‌شد و بار وهرر را بیمن فرستاد با حمارهر ار مرد وبفرمود 
که هر که بیمن اندر است از حمشه همه را یکن شیر و حوان ومردء 
زن و بزر گگ و خرد و هرزنی که از حبش بار دارد شکمش بشکاف و 
فرزندان بیرون آور و بکش و هر که اندر یمن موی بر سر اوجعد 
E E I a‏ 
ایشان است همهرا مکش وهر که‌دانی که اندر یمن‌هوای ایشان‌خواهد 
و بدیشان میل دارد همه را بکش تا بیمن اندر از حبشی کس نما ند!ه 
این بار فرمانروایی اير انیان بر یمن باتندی 

یت و سختی بیشتری همراه بود . سید وهرد 

با خشم و کینةٌ بسیار بکشتن وشکنجه زنگیان پرداخت . زیرااین 
سر کشی | نا در در بار ایران چون کوششی برای بر تری روم تلقی 
می‌شد . وهرز مرزبان یمن گشت و بدینگونه یمن درزیر فرمانروایی 
ایرانیان در آمد و خراج و ساو 3 تا وا جسر و ان گشت . 
مدت فرمانروایی و هرز در یمن درست روشن نیست › بلء‌می چهار 
سال؛دینوری‌پنج‌سال, ومو لف کناب لبدء و التاریخ شش بال نوشته‌است. 
در بارة فرحام زند کی او نیز آین‌داستان را آ وردنت که حون 

مر گت خوش ر | نزديك دید تیر و کمان‌بخواست ۳ مرانگمدار ید. 


بنن کیان بر گرافت و تبری بیفکند و گفت کر تا تير من بکجا 





۱- تاربخ بلعمی : خطی E.‏ 





افتد , دخمهٌ من همانجا کند . ثبر او بدانسوی کنیسه افناد ؛ و ا نجا 
را تا امروز کور وهرز نام نپاده‌اند ! 

درپارةٌ حانشن وهرز بین روایات تاریحما اختلاف است . 
بلعمی و کسانی که روایت خویش را از او کر فت اند و نیز ابن اثیر 
ودیگران ۰ گفته اند که وهرز را پسری بود مرزبان تام انوشیروان 
ولایت یمن بدوداد واو مانه پدرخراج تین داد خسرو میفر‌ستاد. 
شك نیست که مرزبان در آن هنگام نام‌خاصی نبوده است بلکه حا کی 
از منصبی است که فرما نر وایان زیردست شاهنشاه و کسانی که ازدست 
او در بلاد عرب ووك شر ها حکم میر‌انده‌اند بر عرده داشتها ند . 
حمزه این جانشین وهرزراو لیسجان وموّلف البدء والتاریخ بنجان‌بن 
و هرز" نوشته است ومسعودی مردی ازایرانیان که سحان می گفتها ند 
ثبت کرده است . در کامل ابن‌اتیر بعد ازمرزبان بن وهرز از بینجان 
ابن مردبان نام رفته است و این تن ۹ صو ر تی ار همان و لیسجان 
حمزه است . وحه اشتقاق ومعنی وحتی فراّت این نام » ازروی يقن 
محقق نیست . آنچه تقر فنا از همه این روایات برمی آ ید ات که 
حانشین وهرز ازفرز ندان‌او بوده است واین › باسئن حکومت ساسانی 
ساز گار بنظر ھی رسد . بعض مورخان روایت دیگری نیز در باب 
جانشین وهرز آورده اند . می گویند انوشیروان بعد از وهرد زرین 
را عامل کرد واوجبٌّارومسرف بود . وقتی میخواست بر نشین د کسی‌را 


می کشت واز میان اندامپای بريد او می گذشت » انوشروان بمرد 





۱- اخبارالطوال ص +۵ - وطبری ص ٩۸۸‏ 
۲- البدء والتادیخ ص ۱۹٤‏ 


۳ دورن سکوت 


واو » بقولی همچنان بر یمن فرمانروا بود وهرمز يسر انوشیروان‌او 
را ازکار بر کثار کرد . نام این زرین در بعض روایات بصورت وین یا 
دين با زیو" نەز هة ات : گفته | زد که او نیز از اسواران بود . 

آنچه در بارءخو نریزی و تندحویبی و شها بکاری اوذ کر کرده‌اند 
EE‏ از آن روست که وهرر وحانشیش بفرمان خسرو در اغار کار 
سر کوب کردن زنگیان مجیور بشدت عمل ‌هایی بوده‌اند . روایات در 
نام مرزبا نا نی که بعد از اوبوده‌اند ازا نچه تا کنون گفته شد آشفته‌تر 
و بی‌سامان تر است . 

حمزه نام هشت تن از مرزبا نان ایران را » که بعد از کشته 
شدن سیف دی بزن بر دمن فرمان راندها ند ذ کر می گنف لکن 
نامہائی که آورده است در نسخَهٌ جاپی از غاط و تصحیف بسیار خالی 
نیست . درفهرستی که‌او نقل کرده است پس از وهرز فرمانروایی یمن 
ره و لسجان رسیده اش و دس از او خرزادان مر قرما نروابی بافته 
باه تاه نوشحان و سیس مرروان وس از او سرش حر حخسرو 
بفرما ندهی یمن نشسته‌اند . وی ,س از خر خسرو فرمانفرمایی بادان 
ابن ساسان الجرون را یاد می کند ومی گوید که غزوه‌های پیغامبر با 
قىائل عرب در زمان او بود » ویس از او دادو یه بن هرمز بن قیروز 
پفرما ندهی یمن رسید و حمزه او را آخرین مرزیان ایرانی در یمن 
می‌شناسد . بعضی ازین نام‌ها بصورت تحریف شده در مروح الدعت 

۱ مار کوارت بجای زین » وین خوانده است . تبددبل حرف واو وزاء در 
خط عر بی بسیاراتفاق می‌افتد. بعید نیست که کلمه‌های بینجان و و لیسجان و تینجان 


وسیحان و بیجان که بر‌ای تام جا نشین وهرزذ کرشده است نیز‌صورت تحر نف باقعهة 
بت اسم مر کب باش که جنع اول آن کلمه و وبا دين دوده ات ۰ 





مسعودی نیز د کر شده است . اما از روایت طبری وابن اشر چنن‌بر 
می آید که تاوقتی بادشاه ساسانی باذان‌رابولایت یمن فرستاد فرزندان 
وهرز در پی یکدیگر بر جای وی فرما نروایی کرده‌اند . می‌نویسند 
که چون وهرز در گذشت خسرو پسرش مرربان‌بن و هرر را فرمان 
ولایت یمن داد وحون‌او بمرد بسراورا که وینجان نام‌داشت‌بفرما ندعی 
آن‌ولایت نشاند . رس اذاو پسری را از آن او نامش خور خسرو 
پمرزبانی یمن گماشت . « پس چند سالی ببود هرمز بدین خر خسرو 
خشم گرفت و کس فرستاد تا به بند کرد واز یمن بیاوردش . هرمز 
خواست که او را بکشد مردی از مپتران پارس که پدست او جامه‌یی 
بود از آن انوشیروان که وقتی او را بخلعت داده بود بیاورد وبه سر 
خرخسرو برافکند . هرمزحرمت آن‌جامة انوشروان را اورا نکشت 
واورابز ندان فرستاد ومردی بفرستادبیمن نام او باذان ملك یمن بود 
آنگاه که پیغمیر ما پبرون آمد بمکه . بادان تا عپد او بز ست وبا 
مردمان‌یمن مسلمان شد ۲» 

درین روایت جنانکه پیداست از دادویه‌بن هرمز سس فیروز که 
بنا بروایت‌حمزه‌خواهر زاد بادان بوده‌است‌نامی درمیان نسست.روایتی 
هم‌هست که «پس از آن پیغامبر ما معاذجبل را آ نجا فرستاد تاایشان را 
امیری کرد و نبی‌واحکام اسلام بیاموخت ایشان را وایشان بیام‌و ختتد 
و بشنید ند" » 


نو در بایان دوره انوشیروان , گذشته ازو لا بت حبره که 





۱- تاریخ بلعمی ۰ خطی 
۲- تادیخ بلعمی » خطی 








۳۸ دوقرن سکوت 


ازدیر باز درتحت حمایت‌تیسفون قر ارداشت » سرزمین یمن نیزدردیر 
لو ای ساسانیان بود . ملوك کنده قدرتی نداشتند و غسانی‌هانیزدست - 
نشا دة رومبان بودند . درسایر بلادعرت فدر تی ودو لتی در کار نبود .در 
مکه وطائف ویثرب » عر بان و جہودان جز کشاورزی و بازر کانی و 
راهداری اندیشه‌بی نداشتند واین بلاد را حود قدر آن نود که دو لت 
پر عظمت و باشکوه ساسانی رااز آن دغدغه‌یی و تشویشی بخاطرراه یا بد 

بااینهمه دولت ساسا تی بررغم‌شکوه و عظمت ظاهری که داشت » 
بسختی روی به وستی و بریشانی می‌رفت . در بایان سلطنت نوشروان؛ 
ایران وصعی سختءتز ازل داشت . سیاه یاغی‌بود و روحانیت روی:د 
وساد داشت . وسادی که در وضع‌روحانی بود» از قدرت و نفود مو بدان 
بر‌می‌خاست .تشتت و احتللاف درعقاید ۳۹۳ بدید آ مده بود .ومو بدان 
درر با و تءصب ودرو ع ور شوه‌عرق بودند . مز‌دلو بیش ازومانی برای 
آنکه‌تحولی دراوضا عرو حا نی ودینی یدید آ ور ند خود کوششی کردند 
اما نتیجه‌یی NE‏ . کارمر دك بامقاومت روحاتہان ومخا لفت‌سراهیان 
مواحه شد و موحبت فتنه و تباهی گشت . رای و تدبیر نوشروان که را 
خشو نتی بی‌اندازه تو ام بود این فتنه را بظاهر فر و نشاند اما عدالتی که 
درافسانه‌ها پاو نست داده| ند نتو انست ر یشه طلم و فساد زا کسر از بن 
بر آورد. .ازین‌رو بامر گی او باز روحانیان وسیاهیان سر بفتنه انگیزی 
پر آءردند . سلطنت کوتاه هر مز بامخا لفت‌روحا نیان وسیاهیان بسر آمد 
و درو بن امز با آنکه E‏ بها نی داشت ازاشتغال بعشرت وهوس 
فرصت آ نر ا نبافت که‌نظمی و نسقی بکارهای بر یشان بدهد. حنگهای‌بیم‌ودء 
او نیز با آ نهمه تجملی که‌جمع آورده بود » حز آنکه خر انه‌مملکت‌داتبی 











فر ما نفروایان صحرا ۳۹ 
کند نشجه‌ای نداد فتنه‌ای که دست شرو یه رابخون پدر آ لوده ساحت 
از نیر نگ سیاهیان وروحانیان بود . واز آن پس » این دوطبقه حنان 
ساطنت را بازیچۀ خویش کردند که دیگر از آن جز نامی نمانده بود . 
سردار آن سراه مانئد شهر بر از و بیرور وفر خ هر مزد همان راهی را که 
پیش از آنها بپرام چو بین رفته‌بود پیش گرفتند وهر یك روزی‌جند تخت 
وتاج دا غصب کردند . 

ا دفر ردد ال رشن هوو ووا توکو ار هی موه 
قدرت | نرانداشتند که با نفوذ ومطامع سرداران بر آیند . چند تن‌دیگر 
نیز که بر ین تخت لردان بی‌ثبات بر آمد‌نه یا کشته شدند ویااز سلطنت 
خلع‌شدند. یزد گرد آخرین بازما ند تاجداری بود که ازتخمهساسا نيان 
مانده بود . اما او نیز کاری از پیش نبرد و گرفتار سرذوشت شوم 
بدفرجامی شد که دوات و ملك ساسانبان دا یکسره از میان برد . 
بدینگو نه سیاهیان یاغی وروحانیان فا د را پروای مملکت‌داری نبود 
وجزسود جویی و کامرانی خویش اندیشه‌یی دیگر نداشتند .بیشه‌وران 
و کشاورزان نیز که بارسنگن مخارج | نان‌را بردوش داشتند در حفظ 
این‌اوضا ع سودی گمان نمی بر دند بنا براین‌مملکت برلب‌بحر فنادسیده 
بود ويك ضر بت‌کافی بود که آنرا بکام طوفان حوادث بیفکند . این 
ضر بتی بود» که عرب وارد آورد ومدت دو قرن دراز کشوری | پاد و 


اراسته را عرضه دردناك‌ترین طوفان‌<وادث کرد . 








در همان هنگام که اهر یمن تفعاق وشقاق » 

توت کشور ساسانتان را بورطه مر گك و نیسمی 

می کشا نید سروش خدایی بیابان نوردان عرب را ازجاده کفر و نفاق 

براه هدایت و نجات می‌خواند . عرب که حتی خود نیز خویشتن را 

E ۰ ۵ 

ست ووحشی می‌خو | ند درزیر لوای دینی که محمد آورده دود » درراه 

و حیت وعظمت گام میرد ۰ ويام تازه‌یی که محمد خود را حامل ان 

می‌دا نست همه حمانر | به برابری و نیکی و بر ادری می‌خواند و از 3 

۰ و 
و تفاق و حورو بداد کی کرک . نەھمان اعراب که زند گی‌شان 
: عم . 

مرج در حورو تطاول و شر لک وفساد مک بلکه اير آن‌وروم نیز که 
1 ۰ ۰ ۳۹ ۰ ‌ عم 

رسم و آیین دیر بنشان دسحو س اختااف وتعص روحانان گشته بود » 

صے ت ۰ 7 

دران روز گاران بچنن پیام دلنشینی نيار داشتند و انرا مزده رهایی 

و نجات تلقی‌می کرد ند .امااین مژدة آسمانی.قبل‌از هرچیزعرب را که 

دست تر رن و برا کنده‌ترین مردم بود سو ی رفعت و و حدت کشا نید ۰ 

درست است که محمد حتی‌پیش از انکه مکه وطایّف رافتح کند وتمام 


اعراب را در زیر لوای خویش در اورد به‌برو ین وهر ول نامه نو شت و 


١_رك:‏ قول‌جعفر بن | بی‌طالب دردر بار نجاشی» سیره ابن‌هشام 


طو فان‌ور یگ ۶۳ 


آنهارا با بین خویش خواند اما در آن هنگام بروی روشن بود که راه 
وی راه‌کامیا بی وراه یکر نگی است درین نامه‌یی که بسال ششم یاهفتم 
هجری ` > زد پروین فرستاد اورابایین خویش خواند وهم بیم داد 
که اگر آیین خدا رانیذیرد بااو بجنگک بر خواهه خاست . گفته! ند 
که پرویز از خشم و نخوت نامه پیغمبر راپاره کرد و بباذان فرما ندار 
یمن نامه نوشت که این عرب گستاخ را بند بر نهد و نرد او فر ستد . 
خشم پرویز ازاین بودکه این مرد تازی » بااینکه از بندگان اوست 
حگو نه حسارت کرده‌است و باو پیغام و نامه‌یی حنن‌نوشته‌است. برویز 
نمی‌دا نس ت که آیین این عرب جپان را می گیرد ورسم مخاوق پرستی 
را برمی‌اندازد وملك و دولت او دا نیز تا چند سال بعد بکلی از هم 
می فسلد و پاره پاره می کند . معپذا چنن واقعه‌یی انغاق افتاد و 
فرما نروایان صحرا شپرها و کاخ‌های عظیم کشور خسروان دا بزیررنگن 
خویش در آوردند . 

آیا این پیروزی شگفت انگیز نا بیوسیده‌یی 
که درحنگک با ایران بپر# عرب کشت وهمة 
حپان رابمرت وشگفتی افکند وت نیما نی بو د ؟ کسی که به تیروی 


۲ من تازه 


عیمی اعتةاد می ورزد درین باره شك ندارد اما محقق کنحکاوی که 
برای هر امری علتی روشن می حو بد › این گفته را باور نمی کند 1 
اینقدر می‌توان گفت که آ نچه‌شکست‌ایران دا درین ماجرا سبب گشت 

خلل وفساد داخلی و نفاق وشقاق باطنی‌بود که بز ر گان و -ران‌ایران 


۱- بعقیدهه کوسن دو پرسوال» سال ششم ومطابق قول‌مودخین عرب سال 
دفعم . رك : تاريخ اد دی براون ج ۱ص ۲ ۷ ۲ ۰ 


۹ دوقرن‌سکوت 
را بهم درانداخته بود وییروزی و کامیابی تاریان نیزسببی جز وحدت 
واتفاق وعشق وایمان‌نداشت واینهمه‌حاصل آیین تازه‌یی بود که محمد 
مردم را بدان می خواند . این دعوی را از تحقیق در ماحرای ان 
جنگها می‌تو ان تا بید کر د 
در تاریخپا داستان این حنگیا را بتفصیل یاد کرده| ند . اعرات 
ن از آن در حکم‌بند گان وقرما نءرداران ايران بودند نخست 
ازاین جنگ بیم وهراس فراوان داشتند و از شکوه وحشمت خسروان 
انديشهٌ تجاوز به ثغر فارس را نیز بخاطر نمی گذراندټن . حتی در 
واقعةٌ ذی قار که قبیلدیی چند » از تا زیان عده‌یی از سیاه ایران‌را 
شکستند » چنان این فتح را خلاف انتظاد ومهم شمردند که بی اختیار 
خود سان سرخ احشه . کو ی اطان فاهتهه این را تدافتی که هر کن 
توا دا ایام انب | مین 
معذا » در سالهایی که اوضاع ایران 
E‏ آشفته بود » وهر چندروزی یکی ازسرداران 
شورشی می کرد وھا شاهزاده بی دیگر بر تخت می تست قبیلة 
کو وال کف ار فا سای شین اه کام فرش 
نگپمیداشتند و بر آبادیپا و دهکده های محاور مرز ایران تاختنی 
می کرد ند. وجون موردتعقیب مررپانان واقع می‌شد ند بدر ون‌صحر اها 
می گر یختند و از تعقیب در امان می‌ماندند . 


در روز گار خلافت ابوپکردو تن ازجنگجویان این ن قىيله یکی 
حارثه و آ ندیگرسویدین قطه درسرحدهایایر ان دست بتجاوز 


می بن 


و غارت زدند . مثّنی در حدود حیره رهز نی ر وسوږد در حدود 


طو فان‌ور یگ to‏ 


ايله بود . ' ضعف وفتوری که در کار ساسا نبان یدید آمده بود » این 
گستاخی حاراب ی کیفر می گذاشت مین س رهز نان هرروز دلیر تر 
و گستاخ تررمشدند . مثنی نامه‌یی با یو بکر نوشت وضعءف و سستی کار 
ایران‌را بار نمود ومدد خواست تا برای اشر اسلام درتغر ایر ان بجپاد 
پردازد ۰ مثنی طمع می‌داشت که مگر ابوبکر لشکری تیه کند واو 
را بر آن اشکر امارت دهد . اما ابوبکر خالدین ولید دا باین مهم 
نامرد کرد ومثنی را ۳ حکم او فر‌ارداد. خالد بر حبره دست یاقت 
وبا مردم آن بر حراج سالا نه صلح کرد.اند کی بعدخا لد امین شام 
شد و کار عراق وحیره بمثنی ماند . 

وفتی عمر بخللافت نشست کار ایر ان آشفته‌تر 
و وپربشان‌تر بود . یزد گرد شر یار در مدائن 
بر تخت نشسته بود اما سیاهیان وموبدان هیچ يك از شر انگیزی و 
فتنه جوئی باز ننشسته‌بودند . عر بان در حدود حبره مستقر شده بودند 
وتا کناره‌سای دحله مرزهای ایران را تردید می کردند. یزد گردرستم 
فر خ هر مزد را که سهد خراسان بود بدر گاء حواست وفرمان‌داد تا 
برای داندن وفرو مالیدن اعراب به‌چاره جوئی بر خیزد . مثنی بن 
حارنه نیز حون این بشسد آهنگکی مدینه کر دتا ازعمر مدد درخو اهد. 
درمدینه مسلما نان از حنکک باایر ان می تر سمد ند و بدان رضا نمی‌داد ند. 
مواجههٌ با ایرانیان برای آنبا تصور پذیر نبود . زیرا از قدرت وشکوه 
ایران بیم بسیار داشتند . امامثنی بن حارثه آ نها رادل داد و گفت این 
کارر اجنین بزر گت مرش که مادر سو ادبااین‌ژوم در آويختیم و بپتر ین 





١‏ اخبارالطوال ص۱۰۷ 


3 دوقرن سکوت 


آ بادیپای‌سو ادرا از | نا بستدیم > بیش‌ادین ذ.زامت‌های دیگر بااین‌قوم 
پیکار کرده| ندوماهم بخواست خدابا | نهاپیکار کنیم" . باری در چنین 
پیکاری‌عرب راهم امیدغنیمت بودوهم آ رزو ی و ابو قتی خلیفه بر منبر رقت 
وخطب هکرد و گفت ای مردم خداو ند شمارا بز بان رسول خویش گنج 
خسروان وقیصران وعده داده است برخیزید و جنك با فرس را سار 
کنید . مردم چون اسم فرس را شنیدند سا کت شدند الا ابوعبیدین 
مسعود تقفی که بر حاست و گفت من اول ون هستم 45 بدین مهم 
وم کف ان بای انی د عن ا وغو زا یا امن 
گردا نید و ابن لشکر بهراهی مععی ابن حارته راه عراق را بیش 
گرفت " این حماعت در حدود حره و ۳ دو بار با مرز داران 
از ان آ وی هدر تم سس درا وی رات با فة 
ازسیاه‌ایران رو بروشدند . پیلیاز آن سیاه‌ایر ان ابوعبیده راباخرطوم 
در ربود و بزیر با ما لید . سیاه عرب ار دبیم بگریخت و ا 
دلیری می تنود همه آن شاه عرب درثرآات غر قه می‌شد. حون حير 
این شکست در مدنیه به عمر رسید ترسید و اندووهگین شد اما "۳ 
بار لشکری » بسر داری مثنی فرستاد . این لشکر توانست شکست 
کا ان کک د وم دا ای ان زا مراد انعر ان 
مم‌ر و به زام A‏ دشکست ۳ دحله دیش رۇت . در ین‌هنگام در حا نب 
ابله و بصره نیز سپاه عرب‌پیشرفتهایی کرده بود ودر خوزستان و بصره 


مر زداران ایران را شکسته بود . مثنی حبر یافت که رستم در مداین 





کے ك , طبری حوادث سال ۴ هجری_ واخبار الطوال ص ۱۰۷ 
۲- البدء والتادیخ ج ه ص ١١۹‏ 


طوفان ور یگ ¥< 
بتدار لك لشکر مشغولست . عمر را آ گاه سااخت واز او لشکر و مدد 
خواست . کاری دشوار افتادء بود وبا آنکه در مدینه همه از این‌بیکار 
نگران بودند » ادام آنرا لازم میشمردند . بہمین حمت اندك اندك 
بدین کار رغبتی یافتند . درین میان يك روز عمر لشکر به بیرون 
آورد و کي نمید | نست عر م کا دارد . در برون مد‌ینه قصد حویش 
و ار شوه ولا نان زا هراد کو کرو واو کد زا تن اسان 
داشت . همه پذیر فتند و آماد بیکار گشتند . آنگاه از او خواستند که 
با آنا درین سفر عمر اه باشد ۰ کف آمدن من سپل است من پیایم. 
اما عده‌یی از یارانش مصلحت در آن دیدند که دیگری دا بر این 
لشکر امیر کند وخود درمدینه بما ند وکا صرورت اشکر را مدد 
فرستد . سعد وقاص را بامادت لشکر نامزد کرد و کار عراق و گشادن 
آن ديار را بدو وا گذاشت : 
سعد با سباه خویش ۰ که در آن تقریباً از هم قبائل عسرب 
جنگجویا نی داو طلب بودند » روی براه اوو نوشته‌ا ند که عمر ثمز 
خود تاجند فرسنگ آنها را بدرقه مینمود . سعد براه حیره رفت و 
آهنگ قادسیه کرد که‌درحکم دروازة شاهنشاهی‌ایران بشمارمی آمد. 
جون خبر لشکر سعد پایرانبان رسید رستم راباسی‌هزار مرد به‌صاف 
او سل کر دنن . رستم بحیره آمد وعر بان آنجا را فرو گذاشتند و 
دس نشستند . رستم در ديرا عور نزديك حیره لشکر گاه سا حت وسعد 
در قادسیه ۲ فرود ان 
۱ قادسیه شهری بوده است درفاصله پنج‌فرسخ از کوفه بجانب غرب. بر گرد 


آن تخلستا نها و بستانها بوده است وجنك‌معروف در نزدیکی آن واقم گشته است. 


نقیه در پاودقی مین بعك 





4۸ دوشن وی .۰  <-‏ 

نو شمه ند , که در قادسیه «جون هر دو لشکر 

در قا دسیه بهم دسیدند وعجم تر تیب آلات واساحة عرب 
رامشاهده کر دند بدیشان می‌خندیدند و نبزدهای ایشان را بدوك زنان 
تشبیه می کر دند. رسولان‌سعد پیش‌رستم‌تردد آغاز نهادند هر که برسالت 
آمدی رستم را دیدی بر تحت زرین نشسته تاج برس » وبالشم‌ای بزد 
بافته نهاده بساط‌های‌مذهب انداخته وتمامت لشکی او آراسته بسلاح- 
های س وحامه‌عای با تکلف ولان بردر بار گاه داشته » رسول‌سعد 
شه‌شین حمایل کرده و نیز ه دردست گر فته بیامدی و شمر را نز ديك تخت 
رستم بیستی. عجم بان بر آوردی , رستم ایشان‌رامنم کردی ورسول 
را نزديك خواندی رسول همچنان باسلاح پیش اورفتی . آعن بن‌نیزه 
را بر بساط نہادی وقت بودی که بساط را سوراخ کرد و شر زه 
تکیه کرده بارستم سخن گفتی . دستم مردی عاقل بود درسخنان‌ایشان 
امل درد همه برقا نون حکمت وحزم یاقتی واز آن پیئد پشیدی و 
هر اس براو وال د و از جمله یکی آن‌بود که از بیش سعد هر 
وول دی کر می آمد ويك کس را دو نو بت نمی‌قر ستاد رستم بیکی 
از رسولان گفت جه سیب است که امیرشما درهر نوبت رسولی E‏ 
می‌فر ستد و يك کس دو بار برسالت نمی ره( گفت تیش ان 
است که امیر ما در راحت وزحمت میان سیاه عدل وسویت می کند و 
روا نمی‌دارد که بك شحص را متعاقفب زحمت دهد وران آسوده 


راشید ورسم ارين سحن و اراستقامت سرت ایشان منفعل شد و بدا نست 





ی ات او هن «_«. ۱ 
قا دسیه بعدها تنزل کرده و کوچك شده است . ددابام حمدالله مستوفي آین‌شهر قسمت 
عمدهاش خر اب ووی‌آن بو ده ات 





طو فان ور یگ ۶ 


که بناء عرب بر اصلی محکم است . وروزی رستم با یکی از رسولان 
که ثزه در دست داشت گفت این دو لک که در دست تست حجست ؟ او 
گفت ۳ بارهر ااز کو چکی و ی عیبی نباشد وبا دیگری گفت 
غلاف شه‌شیر ترا بسی کنه می‌بینم رسول گفت ا گر چه کهنه است اما 
تی نو است وجودت شمشیر در نفس‌او باشد نه در غلاف متکاف.رستم 
از حواببای مسکت ایشان‌متاثر شد ویاران خود را گفت این حماعت 
اعراب در آنچه هی دون ومردم را بان دعوت و کف حال از دو 
بیرون نباشد یاصادق باشند یاکاذب ا گر کاذبند قوم ی که بر محافظت 
عبد و کتمان سر تا این غایت بکوشند واز هیچکس از ایشان حر فی 
که مخا اف دیگر ان باشد نتوان شنود در غایت حزم وشپامت باشند و 
| گر صادقند در برابر ایشان هیچکس تاب ندارد . لشکر عجم ازین 
سخن بغایت گر فته شدند وبانگک بر آوردند و گفتند این سخن بیش 
مگوی و از نوادری که از این مجرولان میشنوی متعجب مشو و بر 
محار بت ایشان تصمیم عزم واجب دار . رستم گفت : این سخن با شما 
نه از آن میگویم که برمقاتلة ایشان جازم نیستم بلکه شما را از حال 
ایشان تنبیه می کنم و سخنی که در دل من است با شما میگویم ...۱۰ 
اين برخوردهای گستاخ واین سخنان‌پرشور , ملازمان رستم وسیاهیان 
ایران رامی‌ترساند و بشگفت می | نداخت وقتی مغررة‌بن شعبه ازجا ن 
عر بان به رسالت آمد گستاخ پیش رفت وبر کرسی رستم ودر کنار او 
نشست . ملازمان سیپید اور افرو کشیدند وملامت کردند . مغیره گفت 


«ماشما را خردمند میا نگاشتيم اکٺون نادانتر از شما کس نمی‌بینيم . 


۲۷-۲۹ تجارب السلف. ص‎ ١ 


۵۰ دوقرن سکوت 
از ما تازیان هیچکس دیگری دا بنده نشت گمان کردم شما نیز ڪان 
باشید بتر آن بود که ازاول می گفتید که برخی از شما بند گان‌برخی 
دیگرید. ازرفتار شما دانستم که کار شما بشد و ملك با چنین شیوه و 
آگین نماند»داستان ملاقات مغیره رابگو نه‌های دیگر نیز در کتای‌ها 
نقل کرده‌اند . از حمله می‌نویسند رستم پیامی نزد سعد فرستاد که 
کسی رانزد من بفرست تابااو سخن گویم . مغیرذین شعبه را فرستاد ند 
مغیره بیامد وموی حدا کر ده و حهار باره قر و هشته بود . رستم 
باوی گفت شما عر بان در سحتی و رنج بودید و نزد ما ae‏ و 
مزدوری ماود جون‌نان و نعمت ما بخوردیدبر فتید ویاران و کسان 
خود را نز بیاوردید . مئل شما وما داستان آن‌مردست که پارەيىباغ 
داشت روزی رو باهی در آن دید گفت یك روباه را حه قدر باشد ؟ و 
باغ مرا از آن جه زیان افتد . او را از آنجا نراند . پس از آن 
رو باه برفت و روباهان جمع کرد ویباغ آورد 7 باغیان هر از آمدو 
حون کار دد ات دید » در باع فراز کرد و رحنه‌ه] بر بست و آن 
روباعان را تمام بکشت . گمان دارم که آ نچه شما را بدین کاس 
واداشته است سختی ور نج است . باز گردید شما را نان وجامه دهیم . 
| کنون بدیار خود بروید وبیش موجب آزار مانشوید . مغیره جواب 
سک دادو کف انس ود کی اه ها تن ار ان بود 
تا بیغامیری در ميان امه وحال ماد ف مارا فرمان داد که‌شما 
را بدین حق بخوانیم یا با شما پیکار کنیم ۰ | گر بپذیرید » بلاد شما 


هم شماراست حز رادستوری شماا ندر آن نيائیم و گر نه بايد جزیه دهید 





۱ طبری » حوادث سنه ‏ ۱ 


طو فان‌ور یگ 6۱ 
یابیکار کنید تافر حام کار حه شود ؟ رسام بر آشفت و هر گز گمان 
نکردمی که حندان بز یم که حنین سحنی بشنوم ۱ 

و وکن ٤‏ نامش رد بعی‌بن عامر که پرسالت نزد رستم امد 6 
گفت شما ایرانیان‌کار خور و نوش راپزر که گرفته‌اید وما آنهمه را 
بجىز ی نداز یم و اینگو نه سجن رستم و یارانش را از ساد گی رفتار و 
استواری رای این مشتی مردم ساده با بان کرد که حامه ر نده ورای 
بلند داشتهی سخت باعجاب اوکنه .این سحنان شورانگیزورفتار دلرانه 
نشان می‌داد که دیر یا رود تار بان ملك حس‌روان را بز در ساطه خویش 
در میاور ند ۰ رستم و سرداران و سیاهیان اودر هر واقعه‌بی باٍین نکته 
بررمیخوردند که دیگر نو بت دولت وحشمت شاهان ساسا ی گذشته‌است 
وا کون نو بت سا د گی و آزاد گی‌است. نىز بسا که زوال‌حشمت وقدرت 
عجم را از حکم تقدیر وسر نوشت می‌شمرد ند . افسا نه‌های عامیانه‌یی 
که از طریق خداینامه ها در شاهنامه انیکاس یافته است حکایت 
می کند که رستم ازاوضاع ستاره‌ها مقوط وزوال ملك فرس دا ازپیش 
دیده بود ولیکن ا گر در این نکته که رستم از راه اسطرلاب و نجوم 
زوال ملك عجم را پیش بینی کرده باشد بتوان تردید کرد لا محاله 
فرائنی هست که نشان مدهد رستم ودیگر سرداران و م‌لوانان آمىدی 
به بیرودی نداشته| ند . با فسادی و خللی که در همه ار کان ساسانی 
د بده مد برای رسیم دشوار نود که شکست ابران را در بر ابر سياه 


تاره نفس و بی باك تازی ی کو کر ۱ 


۱- البدء والتادیت؛ ج ۰0.ص ۱۷۳ - وطبری , حوادث سنه ٤‏ ۱ 


ox‏ دوفرن سکوت 


باری‌حمارماه هردو اشکررو تروک کت بو د نك 

E‏ ودا کرو کف کر اندز بین بود .سر | نجام 
رستم جنگ را آغاز کر دودو لشکر بهم درافتاد ند ده روزییکاری سحت 
کر دندو بسیار کس‌ازدوحا نب کشته شد رورحپارم بادمخا اف ور ید وشن 
وخا صحر | را بچشم ایرانبان قرو ريحت رسام درین روز کشته شد 
ومرده‌اش را در میدان حنگ‌یافتند . صد زخم بیش داشت . نوشتها ند 
که یه حویش را بر استری ناده بود وخوداز رنج گر ما در شا نها 
شه بود . عر بی ۰ نامش هللال‌بن علقمه شمشیر بر صندوق زد .يبند 
بريد و صندوق بسر رسام ورود ان کات آن وشت يلوان 
بشکست . اما برخاست و برای فرار خود را در آب افکند . هلال 
بدا نست که سردار سياه است . در یی او باب رفت واو را بر آورد و 
کشت . حون ساه ایران از کشته شدن رستم آگاہ گشت بتر سہد و 
روی بپزیمت ناد .بااین پیر وزی که عرب را دست داد ایران یکباره 
کته شد . درفش کاو یا نی و خن دنه رستم بدست سعد افتاد که آن همه 
را بمدینه فرستاد . نوشتها ند که حون رستم کشته شد رخت و بنه او را 
بغنیمت بردند . 

ببره‌یی که از آن غنیمت بهر کس ازجنگجویان عرب رسیدبحدی 
زیاد بود که قول مورخان را درین باب باور نمی‌توان کرد " اینقدر 
هست که شکوه و تجمل سیاه ایران را از دوی آن قیاس می‌توان کرد 
وهمن تحمل وشگوه ار اسیات عمد شکست‌ایرانبان ددین بیکار بود. 


دس از ان سعد فتحنامه نوشت بءمر وهر حه غنمت واموال دود 


١‏ رك : یعقویی» ج ۲ ص۱۲۳ 


طوفان وریگف of‏ 


نزد او فرستاد . وعمر باسح سعد نوشت که عرب را جز آنجه برای 
موو کو نبیر دش بو ای هسام ا ا کو اا 
پدار لشکری بخوزستان فرست و اشکری دیگر بجزیره ؛ و آنجا که 
فرود مان و بین من ومسلما نان دریایی ورودی فاصله مینداز .سعد 
برجایی که | کنون کوفه است فرود آمد .آنجا ریگزار بود ١آ‏ بادانی 
کرد وشهر ومسحجد ساخت . 

بعضی گفته| ند که کوفه > <ندسال بعد . هم بدستورعمر »ساخته 
شد و نوشته‌ا ند که حون دیدعرن خوی وخلقش د گر گون گشته است 
و بفساد میرود بفرمود تا کوفه را در کنار ببا بان بنا کر دند و عر بر 
دستوری داد تا در آ نا نشبند . 

باری‌سعد هز یمتیان را دنبال کرد ودر پی آ نها 

توت راه مداگن را پیش گرفت . مدایّن » چند شهر 
بیوسته و نز ديك بهم بود در دو کرانه دحله که در ساحل شرتی آن 
تیسفون وانطا کیهٌخسرو (وه‌انتیو خسرو) قرار داشت ودر جا نب‌غر بی 
آن شهر یونانی سلو کیه و در ریجان و بر شیر ( وه اردشیر ) وافع 
ور در بین این حند شر تیسفون از همه مم‌متر بود و یاد گارهای 


تار یحی و بناهای عظیم‌و گنجینه‌ها واموال بیشترداشت . در کپند ر آن 


۱-دد قرن سوم که بعقو بی می‌زسته پنج شهر از ٫ن‏ هفت شهر باقی بوده 
است . در جانب شرقی دجله تیسفون واسبانبر ورومیه ( بعنی و ندیو خسرو) در 
سمت غر بی بهرسیر (وه‌اردشیر) وسا باط (بلاش] باد) نيز « ,بلدان الحخلافةا لش قیه 
ص ۵۲ - ومقاله اب انستاس کر ملی در مجلذ‌اله‌شرق ( ه ) بیروت ۱۰۰۳۲ و 
همچنین مقا له ٩۳۵61‏ در دایرة‌المعارف اسلام ۰ ج ۳ کلمه مدائن. 


o٤‏ دورن سکوت 
«قصر | بیض» واقع بود که شاهان اشکانی ساخته بودند و در شپر تازه 
ایوان کسر ی ةر ارداشت که ساخته شا بور اول بود . بااین‌مه › شهرادین 
هم کهنه‌تر بود و احتمال هست که در دوره يىش ار اکا نبان ندا 
آورده بوده‌اند . بپرحال جون هزیمتیان بمداگن رسدند اعراب تین 
کر نا تن بر در مداین حیمه زدند . در آ نجا جندین ماه 
بر در شهر ما ندند ومدت اقامتشان بس دراز کشید . حندانکه دو یار 
خرفای تازه حورد نودو بان کومفندان و شتران فر بان کردند: 
چون اقامت آنپا در آ نحدود دراز کشید در «دان قحطی افتاد و کار 
مردم بخوردن گوشت سگ دص بەر سید دهقا نان | مد ند شا و استین: 
یزد گرد در این هنگام بمد این بود چون‌این خبر بدانست مرزبا نان 
و بزر گان‌رابخواند و گنج وخواسته بی را که درخزاین خویش داشت 
بدا نبا بخشد ونامه‌ها وعهد نامه‌ها در این باب بنوشت و گفت : ا 
این ملك ازدست مابشود شما باری ازاین تازیان بدین مالا او لیتر بد. 
وا گر ملك بدست ما بار آید شما نیز این مالا راز مس خواهید داد . 
آتگاه کسان ویاران خویش رابرداشت وراه حلوان بیش گرفت تقو 
از آن حره‌زاد بن‌فر خ هر مزد را که‌برادر رستم بود ا لا ززی فیک 
داد و تسفون بدو سیرد سفن وه يك حند پر در مدائن مانده پود »› 
ملول گشت . قومی از ایرانان نزد وی آمدند واشارت کردند که‌هر 
جه زود تر بمداگن در ۳۹ و و دير <نرد نداد کرد دیک 
حیزی درا تدا بافی نخواهد گذاشت. اورابموضعی ازدحله راه‌نم‌ود ند 
که آب آن اندك بود وسپاه عرب را گذشتن‌از آن آسان دست میداد. 


این دع ت کف ار ات امه ایب اد روی داد » سعد را دلیر نمود . 
بن 9 ۳ 5 ۰ یف با ی 


طو فان‌ور یک oo‏ 
بسیج حمله کرد ویاران را گفت خود را باب زنند واز دجله بگذرند. 
وخود نیز اسب برانه وباب رد واز ان باه 8 یاران در یی او 
همه در ات راندند و در حالی که آرام و بی دروا با دک و سجن 
3 از آن سوی بر تن . از سیاه سعد که‌چنین بی‌محا با باب 
زدند نوشته‌ا ند که فقط یکتن غرق شد باقی بی‌هیج آسبی از آن بر 
آمدند . نگپیاذان مداگن حون تازیان دا بر کار دروازه های شهر 


دید ند » راز نگ بر آوردند که 1 


: 2 دیوان اند / دیوان هان ! 6 
خره زاد با باده‌یی از لشکر خویش ازشهر «ر آمد وبامپاحمان جنگ 
در پیوست . اما شکست خورد وبشپر یناه برد وعر بان بر درو از شپر 
فرود آمدند . خره زاد را بیش یارای مقاومت‌نماند . نیمشبی بالشکر 
خویش از درواز# شرقی بیرون آمد. شهر را فرو گذاشت وراه حلولا 
پیش گرفت ۰ 


تاریان به تیسه‌ون در آمدند و عارت و کشتن 
فیح مدان 


۱ 


مر وی سعد در ورود بمدائن نماز فتح 
خواند : هشت ر کعت ٠‏ و چون بکاخ سفید کسری در آمد از قر آن 
د کم تر کوا من جنات وعیون» خواند . بدینگو نه بود که تیسفون با 
کاخهای شاه:شاهی و گنجهای گرانبپای چپارصد سالةٌ خاندان ساسا نی 
بدست عر بان افتادو کسانی که نمك را از کافور نمیث‌ناختند و توفیر بپای 
سیم وزر را نمیدا نستند از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرآنی هیچ 
برحای ننهاد ند. نوشته‌اند که از آ نحا رش بزد گی دمد بنه آوردند که 

از بزر گی جایی نبود که آنرا بتوان افکند . پاره باره‌اش کردند و 


۱- اخبار الطوال, ص ۱۲۰-۱۲۱ 


o‏ دوقرن سکوت 
پر سر آن قوم بحش نمودند . باره‌بی از آنرا بعدها بیست هزار درم 
فروختند . 

در حقیقت › وقتی سعد بمدان دو هتکن اه ۳ ورو 
گذ اشته و رفته بودند . ایوان را لشکر بان ی حود در هنگام 
کون کارت کر دة ووو نو آها فا تان انا زا دنال کز دنه مالباش 
غارتی را از آنپا بازستاندند. جز عده‌یی اندك ازسیاهیان که پاسداری 
کاخما را مانده بو دزد » دیگر در وا کس مود . سعد با اعر اب 
خویش در کوحه‌های خلوت ومتروك شپری آرام و بیدفاع کو ات 
ایرانان محال ۳ تیافته بودند که ره اموال و گنجهای در بهای 
کون را با خویشتن ببر ند . مال ومتاع وظرف واسباب و زر و گوهر 
که درین مان باقی مانده بود بسیار بود . بك روایت سه هر ارهز ار 
هزار درم در خزانه بود که نیم آن بجای مانده بود. ازاین رو گنج 
و خواستهٌ بسار پدست فاتحان افتاد. سعد فرمان داد تا درشهر کپنه 
مسجدی بسازنه واز آن پس بجای آتشگاه و باژ و برسم وزمزمه در 
این‌شبر بزر گی که سالها مر کزموبدان ومغان بود » حز بانگ اذان 


ص صے 
دال و نسبیج جز ی شنیده نمشد . ودیگر هر گن در | بحدود رسم 
9 ایین مغان ومو بدان تخد دد دشل . | تد(ک أا ندلگشهر نمن از اهمیت‌افتاد 
و با تو سعه دصر ه و و اسط و کوفه ازمداگن جزشهری کوحك و بیآھمہت 
نما ند . هر حند ایوان ان سالا همجتان باقی مأ ند و و برانه‌های ان 


از شکوه و عظمت ایام گذشته ایران رازها می گوید و افسانه‌های 








فان اور کت oY‏ 

بعد ازواقعةٌ مدائن » حادئَهٌ جلولاء پیش آمد 
e‏ کو دران کر ایر افا نھ کست و ورد 
در این باب نوشته‌اند که وقتی ایر!نیان از مدائن بگریختند چون 
بجلو لاء رسدند در آنجا هر یکی‌ازمردم آذربایجان و باب واهل‌جیال 
وفارس برای آنکه بشهر ودیار خویش برو ند راهی حدا داشتند .پیش 
از آنکه حدا شوندوهريك براه خویش روند انجمن کردند و گفتند 
اگ | کنون بپرا کنیم در دی کر نیاریم شد واین جایی است 
کد راه هر يك از ما حدا شود . صواب آنست که همین جا گر دایم و 
بار دیگر باعرب پیکار کنیم . | گرفتح ما را باشد آنها را رانده‌باشيم 
ورنه جېدی که بایست کرده‌ايم وعذری دادیم . همه بپذیر فتند و | نجا 
بما ندند . مپر ان راژی دابررخویشتن امیر کردند و آ نجا خندق بکد نن 
واگ شد تھ امەن ی فد کرد وش وراه ها لاه کر 
مق و ای ی کرد ھال و ماد کت آ ما فر تاد ۾ این عده که 
در حلولاء بودند برای آنکه از گز ند تا زیان که هر لحظه ممکن‌بود 
از کر د واھ پر اند در امان ایر کرد لین فاد ند کل ند 


در ین رورها اوضاع اير ان ت «ر یشان بود وهر کس از سر داران 9 

١‏ جلولاء » شهری بوده است نزديك خانقین »و در قدی از منازل 

عمد؛ بین‌راه عراق و خر اسان‌بشماد میآمده است.مطابق دوایت حمدالله مستوفی, 

در آ نجا ملکشاه سلجوقی د باطی ساخت و آنرااز آن پس ر باط جلولاءخواندند. 

ظاهرا أبن ‌شهر در محل قزل ر باط کنو نی واقع بوده است و گو با بهمین سبب‌این 
ذهی را دولت عراق بنام سەد وقاص , سعدبه نام نهاده است . 

ر. لك ١‏ لستر نج » بلدان الخلافه ۰ ۸۷ 





مرزبانان وی استقلالی داش یزد گرد بی‌وده تلاش می کردتا آت 
رفته رابجوی‌باز آرد وهرجا می گشت تا نیرویی برای پیکار بادشمن 
فراعم دارد اما دیگر وقت گذشته بود و کار حنان روی به دریشانی و 
بی‌سامان داشت که از هیچ حهدی فایده حاصل نمی آمد . مدائن در 
دست اعراب بود » واز دیگر شهرها » با پریشانی و ناساز گاری که در 
کارهاشان نمودار بود حه کاری می توانست ساخته باشد ؟ درین مسان 
سعدین وقاص در مدائن بود . شنید که ایرانیان در حلولاء نروهای 
پرا کندء‌خود را گرد آورده‌ا ندو آهنگ پیکار دارند . وحتی ازاصفهان 
وجبل نیز پارة لشکر بیادی این ایرانیان جلولا می‌رسد . سعد چون 
این حمر بشنید نامه‌یی بعمر نوشت ورای‌خواست . عمر فرمان داد که 
باید خودرا آمادء جنگ کرد و بدثمن مجال حمله‌نداد. سعد نبز عده‌بی 
را از سیاه عرب فرستاد تا در برابر لشکر گاه ایرانیان خیمه زنند و 
لشگر گاه سازند . سراتجام درجلولاءجنگی سخت در گرفت ایرانبان 
شکست خوردند وروی بمزیمت نادند . بسیاری ار آ نہا کشته شد‌ند و 
پسیاری نیز با غنائم فراوان بچنگ دشمن افتادند ۰ آنما که از چنگ 
دچ کر تین بحلوان رفتاه و یزد گرد هنوز در حلوان بود . حون 
از ن کت ۱ کا شد بترسید وبار وبنه برداشت وبا حشم وخدم‌راه 
گریز پیش گرفت. درجلولاء جپارهزارتن از سیاه عرب مقر شدند 
و باقی سیاه 5 بمدائن نزد سعدین ابی وقاص رفتند . سعد نبز 
از آنجا بکوفه رفت و کوفه را سعد بدستور عمر ساخته بود و خود از 
جات خلیفه سه سال واندی ان حکومت کرد ۱ درحنگ حلو لاء 


0 ا ۰ ۹ ۰۰ r‏ ۰ 
غنیمت بسیار بچنگ عرب‌افتادجندان غنیمت که‌یش از آن ننافته‌بود ند و 


طوفان وریگك . 0۹4 
نان ودختران بسیار نیز با سارت گرفتند جندانکه عمر را از کثرت 
اسران نگرانی در دل یدید ۹۳۹1 . دیوری می‌نو یسد که عمر مکرر 
میگفت از فرزندان این زنان که در جلولاء اسیر شده‌اند بخدا پناه 
می بر م . کشتگان حلولاء را بر خی بالغ بر صدهر ار نف نوشته‌اند ۲ 
وقتی هزیمتان حلولاء که از پیش عرب 
ات کر بخته بودند بحلوان رسیدند » یزدحرد › 
حنانکه گفته آمد > از بیم بریشانی نتوانست بیش درحلوان بماند . راه 
گریز پیش گرفت و با کسان ویادان خویش باستخر و بقولی به قم و 
کاشان آهنگ کرد . از کسان و نزدیکا نش که درین سەر همرآه وی 
بود ند یکی که هرمز ان نام داشتو گفتها ند که خال شیروبه سر حسرو 
بود ودردر گاه‌وی قر بی ومکانتی تمام‌داشت گفت عر ی ازجا ذب حاوان 
برماتاخته| ندو کاری بزر کی ازپیش برده| ند ودرا نجا با آ نها بر نمی‌توان 
آمد اماحه‌عی ازاین‌قوم درحدود اهوازو خوزستان هستند که سرداران 
دلیر وسلحشور ندار ند وتاب حمله ما را نبار ند . اگر شهر بار دستوری 
دهد من بدان دیار بروم ولشکر گرد آورم و با سر‌دار آن جمع که 
| بوموسی اشعری نام دارد در آویزم واورا بشکنم وازفارس واهوازمالی 
ولشکری فراز آورم پزد گرد این بیشنهاد را از هرمزان بسندید و 
ببذیرفت . واو را با گروهی > بدان مهم نامزد کرد و با مال وسیاه 
بدا نصوب گسیل داشت . 

ار از بر هت ای شون رش | نها فر وداه و 


۱- اخبارا(طول. ص ۱۲۳ 
۲-باقوت ۰ مدجم | لیلد ان ۰ ج ۲ ۰ ص ۷ ۰ ۱ 








4۰ دوقرن سکوت 





بفرمود تاحصار آن‌را عمارت کردند . ویس ذخیرة فراوان گرد کردو 
مردم بسیار فراهم آورد . ابوموسی نیز <جون ازین آ گاه شد نامه بعمر 
نوشت و از آ نچهر فته بود آ گاهی‌داد عمر به‌عمار بن یاسر که بجای سعد 
اوراولایت کوفه وسوادداده بود » نامه نوشت وفرمود که با نیمی‌ازساه 
خویش با بوموسی‌پیو ندد. چون سپاه عرب برابوموسی گرد گشت بردر 
شوشتر فرود آمد وهرمزان را درحصار گرفت ۰ هرمز ان رون | مد و 
جنگ در دیو ست . کشتاری‌عظیم رقت وسیاه ایر ان بشکست و با ندرون 
کر گر خت : وی وب وا شهر رادرحصار گرفت و این محاصر ه 
مدتی‌در از کشید . و نز ديك بود که لشکرعرب ستوه‌شود و از کار بازما ند 
اماحسانت یك ایرانی کاررا رکام عرب کرد ۱ نوشته‌ا ند که درین ميان 
اوه ھر دی ار رر کان کوش ا ار رون ام ور دا وغوشی 
رفت و گفت | گرمرا بجان ومال و فرزند دینپار باشد در گر فتن شهر 
ترایاری کنم. ابوموسی اورا ز نهارداد . این‌مرد که سرنه یاسیه‌نام‌داشت 
د نخست ۳9 راازیاران خوش با من بفرستی تا اوزابدرون 
شهر برم وهمه حایپا را بدو بنمایم آ نگاه تدبیر کار کنیم . ابوموسی‌یاران 
را گفت از ھا کنات 5 از حان خویش تلود و بااین مرد برود تا 
سک ان حمعی رابرهاند ویاخود بهبهشت رود ؟ مردی از نی شیبان 
نامش اشرس بن عوف بر خاست وباسینه ازراه پنهان بشهردرون رفت 
سین اورا بخانه حورش برد وطیلسانی دراو بو شید و | کنون‌باید 
که با من از انم مرون ام فان فرا ایی که وت یکی از 
جا کران من‌باشی » مردحنان کرد وسینه بدین حبله او را درهمه‌شزر 


بگردانید . حتی‌يك بار بردر کاخ هرمزان گذشتند .۲ نجاهرمزان با 


طوفان وریگت ۱“ 


تی چندازس‌هنگان وی استاده بودند وخادمان شمعی دش رویآ نبا 
کر فته بودند . اشرس این‌همه بدید وسس با سینه بحانه باز گشت ۰ 
آ نگاه هیر بان ازهمان راہ بنها نی ازشپر برون شدند و نزد ابوموسی 
باز گشتند . اشرس آ نجھ دیده بود باابوه‌وسی بگفت .۰نگاه گفت که 
| کون دو یست کس ازمسلما تان را بامرن بفر ست وخودبردروازه مارا 
فرو پای تاماازدرون بانگهیانان در آویزیم ودروازه بگشاییم و لشکر 
عرب رابشرردر آوریم . ابوموسی گفت ای مردم ازشما هر که از جان 
می گذرد بااشرس بر ود تااین کار بسامانرسد . دویست کس‌ازعرب‌پیش 
آمدند و بااشرس وسینه بشهر درشدند ازهمان راه پنپان که بزیرزمین 
بود. تخست درخانهٌ سینه از نقب بر آمدند وسازحنگ کر دند. آ نگاه از 
آ نخا نه‌بیرون شدند و بجا نب دروازه‌رفتند. از بیرون شهر نیز ابوم‌وسی 
با گروهی از حنگجویان حویش بر وشت درو ازه‌ایستاد ند و با نگتکسر 
همی کر دند AE‏ دویست کس که باا مرس وسینه بودند ازدرون شیر 
با نگپبا نان دواو و ار ون ودرو ازه بگشادند 5 آبوموسی 
و عر بان بشهر در آمد ند وشمشیر درخلق نادند . در گیرودار این‌ماحرا؛ 
هرمز ان که‌طعمه‌خیانت یکی از هموطنان خویش گشته بود ؛ با برخی 
از باران بگر یخت‌ودرقلعه‌یی که درون‌شهر بود ناه گر فت . ابوموسی 
همه شهر «ستد و سس هرمزان رادر آن قلعه که بود حصارداد. حون 
چندی‌بگذشت وهرمزان رادر آن قلعه هیچ ذخیره‌نما ند امان خواست 
ابوموسی پذیرفت که او رانکشد و بمدینه نزد عمرفرستد » تا هررفتار 
که خلیفه خواهد بااوچنان کند . نوشته‌اند کهابوموسی او را باسیصد 


کس نزد عمرفرستاد ووقتی که این‌جماعت بمدینه نزد عمررفتندجمله 


۲“ دورن سکوت 


فہاهای ررین‌وشمشیرها و کمرهای درا دآشتند . آورده| ند که وفتی 
هرمزان را «مدینه بر‌دند . حامه و سار جر داشت . او را دەس دل 
بر دند 17 عمر را به‌بند » عمر در مسجد حفته بود و تاریانه بزیر سر 
داششا: هران ریه امش موسان انت فد هن است که 
خفعداست . گفت پرده دارا نش کو؟ گفتند نه‌پرده‌داری دارد و نه در با 
ونه‌کاتبی . گفت این مرد مگر پیغمبر می‌باشد ؟ عمرازخواب‌بر آمدو 
هرمز ان را شتا حت ۰ ۱ درداستا نما آورده‌اند که حون عمر خو است او 
رایکشد آب خواست. بیاوردند. آنگاه ازعمرامان گرفت که تا آن آب 
رانئوشداورا نکشند. عمر پذیرفت وهرمزان آب رابررپشت وعمر ناجار 
ان کشت در گذشت . درفتح شوش نیزداستانی نظیر این اف : 
گویند چون! بوموسی آ نجا راحصارداد مرزبان شوش ازو ی‌حرت‌هشناد 
کس ازیاران و کسان خویش زنهارخواست تاشهررا تسلیم وی کند . 
ابوموسی پذیرفت وجون شهررا بگرفت هشتاد کس را که ازیاران او 
بودند آزاد کرد اما خوداورابفرمود کن ردند . دروافع مرزبان 
شوش که شپر را با بوموسی تسلیم کرده بود فربانی عفلت و بریشانی 
خویش گشت . ذیرا برای هشتاد کس از یاران خویش زنهار خواسته 
بود اما خود را فر اموش کرده بود و حجرت حویش زنهار ن<و استه بود 
اپوموسی شهررا بگرفت وعنیمت بسیار بدست آورد , و پس از آن‌تازیان 
بلاد خورستان و فارس را ناء خویش کردند ودر طی کال 


مپر گا نکدلك ۰ وصیمره واستخروارجان رانیز گر فتند . 


سب این اه حوادث سنه ۱۷ 


طوفان ور یگ ۳ 


خا نتی‌را که‌دراین ماجراسب شکست ایر ان‌شد 

کے مه ع ۰ ا 
بزد گردبوده است. این روایت‌را وی درو افعه‌فتح شوش قل کرده است 
و از کجا که درتمام این حنگها ازاینگونه خیانتها روی نداده باشد ؟ 
بپرحال روایتی که طبری نقل‌می کند این است که وقتی یزد گرد از 


در باب خیا نت 


کست حلولاء خریافت در حلوان بود . یاران وخاصان خویش را 
بخواست و موبد را نیز حاضر آورد. بعداز آن گفت که این قوم عرب 
هرسیاه که ما پیش آ نپافرستیم می‌شکنند رای چیست ؟ موبد گفت‌رای 
آن است که توازاین شبر ببرون د و باستخرروی که حانه ملك است 
و سس از نجا اشكر فرستی . این دای را 3 ندید و پسوی 
اصفم‌ان رفت . سیاه را باسیص د کس که از آ نجمله هفتادتن از بز ر گان 
بود ند بخواند واورافرمود تا بپرشیر که بگذردهر که خواهدبر گز یند 
و باخویش بردارد و راه شوش را پیش گیرد ودر آنجا باعر بان‌بیکار 
کند . سیاه برقت و بچایی؛ نامش کلما نیه, فرود مد هنوزوی بشوش 
ذررسیده بود که اهل شوش » از ابوموسی اشعری صلح در جو استند . 
ابوموسی با آنها صلح کرد وراه دامپرمز را پیش گرفت اما سیاه در 
کلبا نیه می‌بود وازمسلما نان سخت بیم داشت و آ نجامی‌بودتا ابوموسی 
به شوشتر شد . سياه نیز حر کت کرد و بجایی بین رامپرمز وشوشش 
فرود آمد تا عمار بن یاسرفر از رسید. س از آن سیاه بز ر گان وسران 
ایران را که ازاصفپان بااو آمده بودند بخواند و گفت هیچ لشکری 
ما ند که‌این‌قوم نىل دستندو هیچ <صنی نما ند که نگشود ندشمار ادر ین باب 


رای حيست ؟ گفتند رای آنست که بدین اين فوم در یم : شش ار ان 





“٤‏ دوقرن سکوت 


یک را از آن بر کان: نامش شرو به نزدابوموسی ور ستاد ند و صلح 
طلمید ند و امان حو استند و بدین شین ما نی ور | فان ۱ از آ کو سباه 
بحدمت عر بان و ام و در جنگ با ۳ همر اه شد . از حماه و فتی 
اعراب شوشتر را حصار کردند وی با آ نپا همراه بود . نیمشبی حامه 
ایرانیان بیوشید و خویشتن را بر کنار؟ قلعه افکند . حامةً خویش‌را 
بجونر نگی کرده. بامداداناعل قلعه مردی‌را دیدند» با حامه بارسی 
ا قای افاوه مان در دند از تباست در قلعه بگشادند تا اورا 
بقلعه دراو . سداه بر حست ورا کا زان در آو خت وحندان با آنا 
بجنگید که دروازه بگذاشتند وبگر یختند پس سیاه درواز؟ قلعه‌یگشاد 
و مسلمانان بدان اف امد / 

فد درد وفتی ازمداگن گر یخت ظاهر | کیان 


آخرین نبرد 
کرد عر بان رسو اد حر سندمیشو ندوحال‌را 


ھی 
۰ ۳ عم ۰ 5 ي 

پاوخواهند گذاشت ۰ اما محاصر شوش و دیشر 9. ن بحا نی اصقمان این 

| ندیشه‌خامر | ارسر او بدر کرد : 
از اين رو نامه و يبام بهمه سرداران فرستاد تا پلشکر ومال وی 
اه ان اشوت و هرج ومرج سرداران را البته پروای 
یزد گرد تبود اما چون خطر عرب آنان را نیز تهدید می کرد صلای 
۳ ی ی ۰ ê‏ ۰ 
شاه بر گشته حت را احابت کردند از کنارء حرر تادر بای هند وار 
جیحون تادریای فارس از هرجا سیاهی فر از آمد . در نزديك همدان 


ص 
سباهی نز ديك صد و دجاه هزار تن جمع گشت ۰ فرما نده این سیاه 





۱ - طبری» ج ٣ص٦‏ ۰۱۸ طبع مص 
۲ د طبری؛ هما نجا 


طو فان وریگگ “o‏ 


فیروزان بود. سپاهی چنین انبوه می‌خواست‌ازراه حلوان یجانب کوفه 
که لشکر گاه عرب بود برود ۰ وضع عرب» سحت می‌نمود و کوفه و 
بصره درمعرض مدید بود . 

مار بن یاس‌سردارعرب چون ازذاین‌خبر آ گاه گشت نامه بمدینه 
نوشت و حالی که رفته بودباز نمود . عمرخطاب. نامه بر گرفت و بمتبر 
شد و گفت ای مرد تا کنون بفر اسلام و یاری خدای درجنگ باعجم 
بیروزی باما بوده آشت: | کون عجم سياه گرد کردها ند تا نور خدای را 
پنشانند . اينك نامهعمارین پاس‌ست که بمن فر ستاوه است . هی و یسد 
که اهل‌طوس وطبرستان ودماو ند و گر گان‌وری واصة پان و قموهمدان 
وماهین و ماسیذان برملك خویش گرد آمده‌اند تا در کوفه و بصره 
یاپرادران ویاران شما در آویز ند و آنان را اژسرزمین خویش بر انند 
و باشما بجنگ آیند . رای ی که درین پاب دارید بامن بگویید . طلحه 
گفت ای امیر رای توصا کب تر ست هر حه و 5 چنان کنیم. عمان 
گفت ای‌امبر به‌ردم شام بنویس تااز شام آ یند و به‌ردم فمن کس قرست 
تااز یمن آیند و از مردم بصره درخواه تاأزآنجا آیند و تو نیز بتن 
خویش از اینجا راه کوفه پیش گیر و چون اینیمه خلق برتوفر از آیند 
سیاه تو بہشتر باشد و کار روان وو ها يان که دریای متیر 
بودند این رای عثمان را پیسندید ندو آفر برم خواندند. عمر روی به‌علی 
کرد که نز آنجا بود و بر سید رای توحست یا | با لحسن؟ علی گفت 
| گر سیاه شام حمه از آنجا بیاری تو آیند روم بر آنجا دستا ندازه و 
اگر همه سباه یمن آیند زنگیان برملك آنبا طمع ورزند وآمدن‌ترا 
نیز دوی نیست و ما از عهد پیغمبر باز » هر گز بکثرت سپاه بردشمن 


٦‏ دوقرن‌سکوت 


پیرور نشده‌ایم که پیروزی ما بحق بوده است نه بزور . | کنون رای 
آنست که بسپاه شام وعمان و دیگر شهرها بنویسی تا برجای .خویش 
ببا شندو هر کدام سه يك ارعدءٌ خویش را بباری تو بفرستند . 
این رای را عمر بسندید و آنگاه گفت کسی رافرمانده جنگ 
کنم که طعمة این‌قوم‌نباشد . یس نعمان‌پن‌مقرن را که ازیاران پیغمیر 
و از سواران عرب بودوددین هنگام در کسکرعامل خراح ود بر دن 
ضیاه فرماندهی داد وبدو نامه نوشت که فرمانده سیاه‌تویی‌وفرمان داد 
که اگ نعمان کشته شود حذیفةیناایمان فرمانده است وا گر حذیعفه 
بقتل آید جو وين عبد ال . و همچنین پس از جرير فرمان مغيرةبن 
شعبه راست و پس از مغیره‌اشعث‌بن‌قیس را . و درنامه‌یی که بنعمان‌بن 
مقرن نوشت وی زا گفت که دو ان از دلاوران عرب درسراه توهست : 
عمر و بن معدیکرت و طلبحة بن خویلد . آنان را بپی چ کاری LESS‏ 
در هر کار اناك رای بزن . 
ابوموسی درین هنگام پنصر ه بود.سه‌یکی ازسیاه بصر ه بر گرفت 
و بکوفه آمد. تعمان نیز بیامد وساه از هرسو گرد گشت ی کف وسار 
ادو اه و هنن 
سیاه | یران نیز بسر داری فیروزان‌یامردان‌شاه 
سازفن ف نانا ماده کرادم بود. دو لشکر در 


سس 
نزديك ناو ند مه ردند و حجندی در بر ابر بکد: ر نشستند . حون 


فتح هاو ند 


ایرانیان جنگ را نباغاز ید ند وهر رور با ازهرسوی کشور ومد 
می‌رسید عر بان شوه 5ى و بر اس افتاد ند که فرحام کار حه خواهد 


بودن ؟ سران سیاه عرب بچارە<و یی نشستنه و رای حنان دید ند که 





طو فان ور یگ ۷ 


باید آوازه در انداژند که حلفه مسلما نان در مدینه مرده است و پاید 
سیاه جنگ نا کرده باز گردد چنین کردند و آهنگ‌باز گشت نمودند. 
ایرانیان از وا و قلعه‌های خویش زو امن وق تا عر بان را دنبال 
کنندویدین‌بپانه برا کنده شدند.» قابه‌تار یان‌رشیدانی: اران بر گفبتن 
وجنگی سخت در پیوستند وح ند روز بکشید واز هردوسوی خلقی بسیاد 
کشته‌شد . سرانجام سیاه‌ایران بشکست رت نهاو ند نیز بدست 
عرب افتاد . از آنجا براه همدان و آذر بایجان رفتند ودیگرایرانیان 
را بش بارای مقاوهمت نبود.فتح نهاو ند در واقع راه تصرف تماع‌ایران 
را برروی اعراب بگشود و این آخرین مقاومت منظم بود که دو لت 
ساسانی دربرابر تازیان از خود نشان داد . ازین پس دیگر نه‌دو لتی 
در کار بود و نه کشوری . همه چیز بدست عرب افتاده بود . سال بعد 
همدان و کاشان واصفپان واستخر نیز بدست تازیان افتاد و ورد گرد از 
فارس بکرمان واز آ نجا بسیستان رفت وسرانجام بمرو کشید 

در فتح نهاو ند اتر بازءا ند گنجهای حسروانی نبز بدست 
فاتحان افتاد . پس‌از آن نیزدیگر ایرانیان را ممکن نشد که‌لشکری 
فراهم آورند و در ڊبرابر عرب در استند . همه حجین و همه‌حا دردست 


عرب بودوازاین روی بود که عرب این بپیروزی را فتحالفتو ح‌خو اند. 


سقو ط نپاو ند درسال) ھر ی جمار ده‌فر ن‌تارین 
نو نت مر‌حادنه و باشکوه‌ایران باستان‌را که‌ازهفت‌قرن 
قبل ازمیلاد تا هفت قرن بعد از آن کشیده بود بایان بخشید. این‌حادثه 
فقط سقوط دول پاعظمت نبود سقوط دستگاهی واسد وتیاه بود. زیر ا 
دریایان کارساسانیان از بریشانی و بی سر انجامی در همه‌کارها فساد و 
شباهی راه داشت . حورو استىدادخسروان آسایش و امنیت‌مردمر اعرضَه 
خطر می کرد و کز خویی‌وسست‌رایی‌مو بداناختلاف‌دینی‌رامی‌افزود. از 
يك سوسخنان مانی ومز دل درعقارں عامهرخنه‌میانداحت وروی وی 
نفو ددین‌ترسایان درعر بو بیشر وت 13 ثن بودا درشرق‌قدر: ۳ بن ررتشت 
را هی کاست . روحا بان نیرحنان دراوهام وتقالید کون فر ور ۵29 بودند 
که جر بروای آ تشگاه‌ها وعواید وفواید آن را نمی داشتند و از عمدهٌ 
دفاع آیین حویش هم بر نمی ۵ 
وحدت دی درین روز گارتز از لی مام یافته‌بود و ازفسادی که 
دراخلاق مو بدان بود هوشمندان قوم ار آيین رر تشت سر خورده بو د ند 
۳ بن تاده‌بی می‌حستّد که جنه 4 اخلاقی و روحا ان اردين رر نشت 


قوی تر باشد ورسم و آین طبقاتی کمن را تىز درهم فرور بزد نقودی 


آتش خاموش ‏ , ۷۱ 
که‌آین ترسا درین ایام در ایران یافته بود از همن‌حا بود . عبت 
نیس ت که روربه بن مرزبان , با جنا نکه بعد ها خوانده شد » سلمان 
ارسی ین ا د و بار خر ‌سندی نمافت . ناجاردربی دینی‌تازه در 
شام و حجارمی‌رفت ۲ 

باری ازاین روی بود که درین‌ایام زمینهٌ افکار ازهرحمت‌بر ای 
بدیرفتن دینی زاره هدن ودو لت نىز که از آغاز ساسا تیان‌بادین 
تو أم گشته بود» NEE‏ وسستی نمی توا نست در برا بر هیچ حمله‌یی 
تاب بیاورد. و بدینگونه. دستگاه‌دین ودولت با آن‌هر ج ومرج‌حون- 
آلود و آن جورو بنداد شگفت‌انگیز که در بایان عهد ساسانیان وحود 
داشت»دیگر چنان ازهم گسیخته بود که هیچ اه‌کان دوام و بقاء نداشغت. 
دستگاهی پر یشان و کاری تیاه بود که نیروی همت وایمان ناجیز تر ین 
و کم مایه‌ترین قومی می‌توانست آن را ازدم پباشد و تک نابود و 
ناخ کم . بوزنظیه یا جنانکه‌امروزمی گویند : بیزانس- که دشەن 
جندین ساله ایران بود نیز از س <ود دران روزها گرفتاری داشت 
نتوانست این فرصت را بغنیمت گیرد و عرب که تا آن روزها هر گن 
خیال‌حمله به‌ایران را نیزدرسر نمی‌پرورد حرأت این اقدام را یافت. 

بدین ترتیب »کاری که دولت بزر گت روم با آیین فدیم ترسابی 
نتوانست درایران از پیش ببرد » دولت خلیفة عرب با آیین نورسدة 
اسم آزپیش برد وجایی‌خالی را که آیین ترسابی نتوانسته بودیر کند 
آیین مساما نی پت کرد : بدینگو نه بود که اسلام بر مجوس پیروری 
یافت . اما این حادثه هرحند در ظاهر خالاف هه عادت بود در معنی 


صرورت داشت واجتناب نا ہدریر می نمود ۰ سالها بود که حطر سقوط و 





۷ دوقرن سکوت 
فا در کنارمرزها و بشت دروازه های دو لت ساسانی میغر ید . مردم 
که از حور فُرمانر‌وایان و فساد روحانیان (سنو ه بودند ن تازه را 
نویدی و بشارتی یافتنه و از این دوبسا که بییشواز آن می شتافتند . 
حنانکه در کنار فرات » یکجا . گروهي از دهقانان جسر ساختند تا 
سیاه ابوعبیده بخاك ایران بتازد » وشهرشوشتردا یکی‌ازبزر گان شهر 
بخیا نت تسلیم عرب کرد و هره‌زان حا کم آن > بر سر این خیا نت 
باسارت روت . درو لا یا تی مانند ری و ووه‌س و اصفهان و حرحان و 
یسان مر د رة را فی د یر فی اد اک | هک اند دو سن 
ن بود که از :دو اٹ ساسا نبان دحار پیدادی و پریشانی بود کس 
بدفا ع از آن علاقه‌یی و رغبتی نداشت . از حمله آورده‌اند که مرزبان 
اصفہان فادوسان‌نام مردی بود باعیرت » حون دید که مردم‌را یجنگ 
عرب رعت نست و او را تنها هی گذار ند > اصفغپان را بگذاشت و با 
سن از قرا ارات وراه کرمان پش گر تتا سرد کن د ههر دار 
پمیو ندد اما تاریان در (ٍی او رفتند و یازش آوردند و سرانحام صاح 
افتاد . پر آنکه جزیه بیردازند و حون فاذوسبان باصفهان باز آمد 
ما ری ی کد را ها وا هار تا ستاو اش 
شما همین است که جز به به عر بان بدهید . حتی ازسواران بعضی بطیب 
خاطرمسلما نیزا پذیر فتند و به بنی‌تمیم‌پیوستند ۰ چنانکه سیاه‌اسواری» 
با عده‌یی ازیارانش که همه از بزر گان‌سیاه وت زد جون کر" 
وفر‌تازیان بد دند واز وک نومند شد ذد با فن مسلما نی گرو یدند 
وحنی در رسط و نشر اسللام نیز اهتمام کردند 

همین افد او نا ر ا بود که عر بان را درگ ساساتیان 


تش خاموش ۷۳ 
بیروزی داد و با سقوط نهاو ند عظمت وحلال خاندان کسری دایکسره 
درهم ريحت . این بیروزی > که اعراب در نپاو ند بدست آورد ندامکان 
ڪر رو نا مقاوعت حدی ومو تری را که ممکن بود درا | ها روی 
دهد نمز ارمیان برد . 

در واقع این فتح نهاوند , در آن روز گاران پیروزی بزد گی 
بود . پیروری‌قطعی ایمان و عدالت بر ظلم وفساد بود . پیروزی نبائی 
ساد گی‌وفدا کاری بر خودخواعی و تجمل پرستی بود . رفتار ساداعراب 
درحنگهای قادسیه و حلولاء ۰ وبیرودی شگفت‌انگیز ی که بدان آسا ت 
برای نا دست داد و بنصرت آسمانی می‌ما نست جنگجویان‌ایرانرا در 
برد بتردید می‌انداخت وحای آن نيز بود . اين اعراب که حای 
خسروان ومرز با نان‌برشکوه وجلال ساسانی دا می گرفتند مردم‌ساده 
و بی‌بیر أیه‌یی بودند که جز جروت حدا را نمی‌دید‌ند. خلیفة | نها که‌در 
مدینه می‌ز یست از آنهمه تحمل و تفنن که شاهان حهانر ا هست هیچ 
نداشت و مثل همه مردم بود. نپا نیز که از حانب او در شهرها و 
ولایتهای تسخیرشده بحکومت مینشستند وجای مرزبانان و کنارنگان 
یادشاهان ساسانتی بودند زند گی سادء فقر | لود راهدانه یا سیاهیانه 
داشتند . سامان فارسی که بعدها از جانب عمر بحکومت مداگن‌رسید 
نان‌جوین میخورد وحامة بشمین می‌داشت . درمرض موت شین کرو 
که ازعقة آخرت حن سیکباران تکنر ند ومن با انهه اساب دنیوی 
جگونه خواهم گذشت ۰ از اسیات دنیوی نیز جز دواتی و لو اکینی 
نداشت . این مایه ساد گی سیاهیانه يا زاعدانه البته شگفت انکیز بود 


9 ناحار در دیده مردمی که هر ينه تحمل 9 شکوه امر اء 9 بزر گان 


۷ دوقرن سکوت 
. ساسانی‌را باعسرت‌ود نج وباپرداخت‌مالیاتها وسخره‌هاتأمین می کردند 
اسلام را ارج و بپای فراوان می‌داد . در ر نز مردم آیران 
خسروان خویش را تادرجهٌ خدایان می‌پرستیدند و با آنبا ازبیمو آزرم 
رویارو ی نمشد ند وا گر دزن بدر وان می‌رفتند یدام در روی مین ینت 
حنانکه در آتشگاه‌ها رسم بود » عر بان ساده دل و حشی طبع با خیفة 
بیغمیر <ویش , که اهر نان بود» در نپا یت ساد گی سلو ك می کردند. 
خلفه با در مسجد می نشست و رای می‌زد و تین بسا که سجن 
وی را قطع می کردندوبروی ايراد میگرفتند واین شیوء‌رفتارواطوار 
ساده ناحار کسا ی را که‌ازاحوال واوضاع حکومت حو یش سوه بو د ند 
بر آن ممداشت که عر بان و اش ار | زا را ہدید اعجاب و تحسین 
Ee‏ 

باری سقوط نپاوند , که نس نامه دولت ساسانیان را ورق بر 
ورق بطوفان فناداد» بدادی و تباهی شگفتا نگیزی‌را که در آخرعرد 
ساسانیان برهمة شؤون ملك رخنه کرده بود پایان بخشید ودیوار فرو 
ریختة دولت نابایداری را که موریانهٌ فساد وبیداد آن را سست کرده 
بود وضر به‌های کلنگک‌حوادث درار کان آن تر لزل افکنده دود عرضه 
انردام کرد ۱ 

مقاومتهای کوحك محلی که از آن پس ۰ -بس از فتح نهاو ند- 
در شپر‌ها ودیه‌های اران گام فاه در بر ابرعر بان روی‌داد الته بر ای 
مهاحمان گران تمام شد اما همه این‌مقاومت ها نتوا نست «سواران‌نیزه 


گذار» را از ورود یشور « شهر یار ان » وسرزمین «دحنگی سواران » 


آتش خاموش Yo‏ 
این مقاومتمای محلی غالا بیش از يك حمله 


معا ومتیای 
ِ 9 دیوانه و ار عصبانی سود . ,يس از ان شتواط 


مهيب که کارت دام حکومت وسازمان حامعه ایرانی را درهم ورور یخت 
این اضطرابها و حر کتها لازم بود تاباردیگر احوال اجتماعی قوامیا پد 
و عادل خود را بدست آورد . دی بس از سقوط نهاوند بدست عر بان 
افتاد. مردم چندین باربا فاتحان صلح کردند وپیمان بستنداماعر چند 
گاه که امسر تغبیرمی‌یافت سر بشورش بر میا ورد ند . مدتها بعد » یعتی 
درزمان حکومت ابوموسی اشعری بر کوفه واعمال آن »بود که وضع 
ری آرام وقرار یافت . ابوموسی وقتی‌باصفمان دسید مسلمانی برمردم 
ءرضه کرد نمدیر فتند از حر به حواست قبول کردند وشب صلح 
افتاد اما حون دوز فراز آمد غدر آشکار کردند وبا مسلمانان بچجنگ 
برخاستند تاابوموسی با | نها جنگ کرد. واین خبررا دریاب اهل قم 
نیز 3 . در سالپای ۸ و ۲۰ هحری تا زیان دو دفعه مجور 
شد ند استحر رافتح کنند . دردفعة دوم مقاومت مردم حندان بارشادت 
و گستاخی مقرون بود که فاتح عرب را از خشم و کینه دیوانه کرد . 
نوشته‌ا ند که حون عمد الله بن عام-ر فانح مز ور اد بیمان ی 
مردم استحجر آگاه شد و دانست که مردم برد ع-ربان به‌شورش 
بر حاستها ند وعامل وی را کشتها ند « و وق خورد که حندان بکشد 
ار مردم استخر که حون براند . به‌اصطخر آمد و به جنگ بستد. EE‏ 
حون همگان «باح گردا نید وحندانکه هی تن حون ذمیرقت تا آت 


گرم بر حون مير یحتند . س بر فت وعدد کشتگان که نام بردار بودند 


ل۷ دوفرن سکوت 


چهل هزار کشته بود ۰ بیرون از مجهولان » ' مقاومتهای مردم دلاور 
|یران باچنین‌قساوت وجنایتی درهم شکسته میشداما این سخت کشی‌ها 
هر گز نمی‌توانست اراده وروح آن عدة معدودی را که در راه دفاع 
از ارو دیار خویش خون و عمر و زند گی خود را نثار میکر دند » 
یکسره خفه وتباه کند ازاین روهمه جاء عرجا که ممکن بودناراضیان 
در پراپر فاتحان در ایستادند . هر شهر که يك بار اسلام آورده بود 
وتسلیم شده بود وقتی ناراضیان در آن شهر » دو باره محال هن 
می‌یافتند درشکستن پیما نی که باعر بان بسته بوددیگر لحظه‌یی‌تردید 
و درنگت بت کرد . در تاریخ فتوح اسلام در ایران مکرر انكو 
صحنه ها مستوان برخورد . در سال سی‌ام هجری مردم خراسان که 
قول‌اسلام کرده بودندمر تد شد ند و عژمان‌حلیفه مسلما نان‌عمد ال بن‌عامر 
وسعیدین عاص را فرمان داد که آنان را سر کوبی نمایند و برای دوم 
بار عر بان محبور شدند گر گان و طبرستان و تمشه را فتح کنند ۴ 
سستان در روز گار خلافت عثمان فتح شد اما وقتی خبر قتل عثمان 
آنجا رسید مردم گستاخ شدند و کسی‌را که از جانب عربان بر آنجا 
حکومت میکرد از سستان فر | ندنقه. هر ربان آذر بایان که در 
اردبیل مقر داشت باعر بان سحت حنگیدو یس ازجنگک های‌خو نین با 
حذیفة بن الیمان بر هشتسه هزار درم صلح کرد . اما وقتی عمر حلفه 


دوم » حد یف را از ENE‏ بار خواند ور را بحای او 





( - فارسنامه این بلخی» ص ۱۱5۰ 
۲- مجمل التواد بخ و القصص» ص۸۳ ۲ 
۳-کامل. حوادتث سنه ۲۹ 


ةش خاموش ۷۷ 
گماشت مردم آذر بایجان باردیگر بپا نه‌یی‌بر ای‌شورش وسر کشی‌بدست 
آو 0( 

این شورش‌ها ومقاومتما برای بار گشت دولت ساسانبان تبود. 
برای آن بود که مردم بعر بان سرفرو نیاورند وجزيةً سنگین را که 
پر انا تحمل می‌شد نمدیر ند . این برخاشجویی با عرب نه فقط در 
کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند بشدت وحود داشت در 
کسانی نیز که بمبان اعراب ودر عراق وحجاز بودند مدتها بافی‌بود. 

توطله‌قتل‌عمر که بعضی‌ازایر ا نیان‌سا کن‌مدینه 


۳ 73 2 
تل عمر در آان‌دست‌اندر کار بودند گواه‌این دعوی‌است 


ابواۇلۇفیروز که دوسال بعدازفتح نپاو ند ۰ عمر بردست او کشته شد از 
مردم ناو ند بود . نوشته‌اند که او قبل ازاسلام باسارت روم افتاده‌بود 
وسس مساما نان اورا اسر کرده بودند . اینکه اورا رومی و حبشی و 
مرا ها نی نیز ظاهراً از همن‌حاست‌ومحل تامل هم هست. بر حال 
نوشته‌اند که وقتی اسیران نپاو ند را بمدینه بردند |بواۇلۇ فیروز » 
ایستاده بود ودراسیران می‌نگر يست . کودکان خردسال را که ددبین 
این اسیران بودند دست بر سر هاشان‌می‌پسود ومی گر یست د۶ی گفت 
عمرجگرم بخورد . نوشته| نداین‌فیروزغلام مغیرةبن شعبه بود. باعمی 
ETE‏ «درود گری کردی وهر روز مغیره را دو درم دادی . روزی 
این فیروز سوی عمر آمد و او با مردی نشسته بود گفت یا عءمرمغیره 
برمن غله نهاده است و گران است و نتوانم دادن یفرمای تا کم کند . 
گفت‌چندست ؟ گفت‌روزی دودرم . گفت چە کاردا نی؟ گفت درود گری 


۱-بلاذدی ۰ ص۰۲ ۳۲ 


۷۸ دوقرن سکوت 


کے 


دانم و نقاشم Ea‏ لر و آهنگری ثبن توانم . بیس عم گفت حمدین 
کار که نودانی , دودرم روزی نه بسیار بود . جدین شنیدم که تو دوز 
من آسیا کنم ۳ باد که گندم آس کند. گفت آری ۲ عم گفت مرا جنین 
آسیا باید که سازی . فیروز گفت اگر زنده باشم سازم ترا یك آسیا 
که همه اهل مشرق ومغرت بل ان کن وحود برفت. عمر گفت 
این غلام مر | تشر بیم کرد . . ماه دی‌الححه بودبامداد سفیده‌دم. 
عمر ب:ماز بامداد برون شدبمن گت و همه باران پیغمبر صف کشیده بود ند 
واین فیرور نیز بیش صف اندر شستهو کاردی حبشی داشت . دسته‌بمیان 
اندر. چنانکه‌تیغ هردوروی بود وراست و چپ بزند واهل حبشه‌چنان 
دار ند . جون عم يىش صف اش اش ورور او را شش صرب بزد ار 
وت وحجب ۰ بر بازووشکم ۰ و رحم از آن برد بر بر ناف » از آن 
بش رحم شید شد وفرورازمیان مردم بیرون‌حست ... » دراین تو طئه 
قتل عمرحنانکه ازقران برمی آید ظاهراً هرمز ان وچند تن ازیاران 
بیه‌بر دست داشتها ند بلععی مین دوک که حون «عنمان بەز گت آمد و 
مردذمان گرد مق . نجستین کاری که کرد عمید الله بن عمر را بخواند 
وازهمة بسران عمرعبیدالله مپتر بود . و آن هرمزان که ازاهواز آورده 
بود ند دیش بدرش ومسلمان شده دود همه با ترسایان نشستی وحبودان 
وهنوزداش باك نبود واین فیروز که عمررا شهید کرد ترسابود واوهم‌با 
هرمز ان‌همدست بود وغلامی بوداز آنسعدبنابیو قاص» حنیفه|[ جفنه؟ | 
نام و هر سه بيك‌حای نشستندی وابوبکرراسری بود نأمش‌عبدالر حمن 
با عبیدالله بن عمر دوست بود و این کارد که عمررا بدان زدند سالاح 


حبشه بود و بسه روزبیش از آنکه عمررا بکشتند عبیدالهبا عبدالرحمن 


آتش خاموش ۷۹ 


نشسته بود . عبدالر‌حمن گفت من امروزسلاحی دیدم‌برمیان ابو لو لو 
بسته » عبیداله گفت بدرهرمز ان گذشتم او نشسته بود وفیرورترسا عم 
مغیرةین شعبه واین ترسا علام سعدین | بی و فاص نیز بود وهرسه حدیت 
همی کردند و جون من به گذشتم بر خاستند و آن کارد از کنار قرور 
بیفتاد ۰.۰ پس آن روز که فیروزعمررا آن زخمزد و از مز گت بیرون 
جست و بگریخت مر دی ار بنی مم او را بگرفت و بکشت و آن کارد 
پباورد عبر دالله آن کارد بگرفت و گفت من دانم که فیروراین نه بتدبیر 
خویش کرد و الّه که ا گرامیرالمومنن بدین‌دخم و قات کند من خلقی 
را بکشم که ایشان اندرین همداستان بوده‌اند . پس آن دوز که عمر 
وقات بافت عداله حون ازسر گور باز گشت بدر هرمزان شد و اورا 
بکشت و بدرسعد شد وحنیفه را بکشت سعد ازس ای رون امش هگا 
غلام مرا چرا کشتی عبیدالله گفت بوی خون امیرالموّمنین عمر از تو 
می آید تو نیز بکشتن نزدیکی . عبیداله موی داشت‌تا بکتف پس‌چون 
سعد را بکشتن بیم کرد سعدبن آبیوقاص قرازشد و موش بگرفت و 
برره‌ین زد وشمشی ازدست وی بستد وجا کر ان‌را فرمود تا اورا رجا نهیی 
کردند تا خافه دید آید که قصاص کند . س جون عدمان بذشست 
نخستین کاری که کرد آن بود که عبد الله عمر را بیرون آورد از حانه 
سعد و یار ان بیغمیر علیها اسالام تس ته بدت گات جه بیسد و اورا جه 
باید کردن ٩‏ عاسین گفت بباید کشتن بخون هره‌زان که هرمن ان را 
بی گناه بکشت واین هرمز‌آن مولای عباس‌بن عیدالمطلب بود ... و 
قر آن واحکام شریعت آموخته‌بودوهمة بنی‌هاشم را درخون اوسخن‌بود 


دس حون علی عثماذر | گفت عبیداله را پباید کشتن , عمروبن عاص 


۸۰ دوقرن سکوت 
گفت این مردرا پدر کشتند اورا بکشی دشمنان گوینه خدای تعالی 
اکشتن اندرمیان یاران بیةمیر افکند وخدای , ترا ازین خصومت دور 
کرده است که این نه اندرسلطانی تویود عثمان گفت راست گفتی من 
این را عفو کردم ودیت هرمزان ازخواستةً خویش بدهم واز عبیداله 
دست بازداشت » 

بت هه آیرامان کی خر را که اردنت غین در قاد 
وحلولاء و نباو ند دیده بودند در مدینه از او باز ستاندند و نیز در هر 
شرا که مورد تحاوز ودستیرد عر بان کے کف , ناراضیان تا آ نحا 
که ممکن بود در می‌ایستادند و تا و قتی که بکلی از دفاع و مقاومت 
نومد نشده بودند در یرای اين فاټحان که ر رعم ساد گی سیاهیا نه 
رفتاری تند وخشن داشتند سر بتسلیم ورود نمی آوردند 1 
اا و | خر ین بادشاه شر کروان بدفر‌خام عناسا نی در 
مرو بدست بك اسا بان گمنام کشته د وشاهزاد گان قرش فان ای ان 
پرا کنده وبی‌نام ونشان گشتند » رفته رفته آخرین آبها نیز از آسیاب 
افتاد ومقاومتم‌ای بی نطم وغالما بی نقشه و بی نتیجه‌یی هم که در بعضی 
شهرهااز طرف ایرانیان در مقا بل عر بان ميشد بتدریج از میان‌رفت. 
عر بان بر اوضاع ما تیب ابا هیچ چیز مض حك تر وشگفتانگین تر 
ودر عبن حال ظالما نه‌تر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت 
پمغلو بان نبود . 
داستا نهایی که در کتابها درین باب نقل کر ده| ند 
ی شگفتانگین است‌و ا هه هی توا زرم وی 


نوشته‌ا ند که فاتح سستان عبدا لر حمن بن سمره سنتي نپاد که 


تش خاموش ۸۱ 


«راسو وج را نباید کشت"» اما گویا سوسمار خواران گرسنه چشم‌از 
حوردن رادو وح نز نمیتوانستند خودداری کنا : درفح مدائن نیز 
عر بان نمونه‌هایی ازساد گی و کودنی خویش » نشان دادنه . 

کی وتان باده‌یی اقوت یاقت درغایت حودت و نفاست و 
آنرا نمی‌شناحت ‏ دیگری باه رسد که قیمت او میدازست آنرا ازاو 
بز ار درمبحر ید . شخصی بحال او واقف گشت گفت آن بافوت ارزان 
فر و ختی او گفت | گنها نش که بش ازهز ار عددی هست در بپای 
آن طلبیدمی . دیگری را زرسرخ بدست آمد درمیانلشکر ندامیکرد 
صفرارابه بیضا که میخرد ؟ و گمان او آن بودکه نقره اززد بپتر است 
وهمچنین حماعتی ازایشان انبانی براز کافور دافتند «نداشتند که نمك 
است قدری درديك ر رختند طعم تاخ شد واثر ذمك یدید یامد خواستند 
که آن انبان‌را بریز ندشخصی بدانست که آن کافوراست وازایشان | نرا 
بکر باس پار‌یی که دو درم ارزیدی بخرید ."» 

اما وحشی طبعی و تندخویی فاتحان وقتی بیشتر معلوم گشت که 
رمام ددرت را در کشور فتح شده بدست گر فتند . من فرمانروایی 
و کار گز‌اری در بلاد مفتوح بود که ربو نی وناتوانی ودر عین حال با نه 
<ویی ودر نده حوبی عر بان آ شکار گشت : روایتهابی که دراین باب در 
کتا با ذقل کردها ند طمع‌وردی و تتدخویی این فاتحان را در معامله‌با 
مغلو بان نشان می‌دهد . بسیاری ازاین داستا نہا شاید افسا نه‌هایی برش 
نباشد اما درهر حالرفتار مسخره آمیز دیوانه‌وارقومی فاتح » اماعاری 


0 تاريخ سیستان.ص ه ۸ 
۳۳ تجارب| لسلف ,ص۳۰ 


AT‏ دوقرن سکوت 


از تپدیب و در بیت را :حو بی شمان مک ۰ می ڏو سی اعرآبیی را بر 
_ ص سر 
و لایتبی والی کردند حپودان, | که دران تاحیه بو د ند گرد اورد و 
۰ م ۰ ۰ صے .1 
از انا دز بار مسیح پرسید. گفتند اورا کشتیم و بدار زدیم. گفت ایا 
جو دای اورا نیز برداختید؟ گفتندنه. گفت بحدا شى کین که از دحا 
رون ذر و ید ا خو نم‌ای اورا ببردار ید ۰۰ ابوالعاج برحوالی بصر ه 
والی دود مردی را ار تر‌سایان تز د او آوردند در سیل نام دو جست ؟ 
رم ۰ 

مرد گفت «بنداد شهر بنداد» گفت سه‌نام‌داری وحزیه يك‌تن مییردازی؟ 
یس فرمان‌داد تا بز ور جن یه سه‌تن ار اه ها ندند 

ازاینگونه داستانها در کتایهای قدیم نه‌ونه های بسیار میتوان 
باقت. ار همه ایتما بحو بی برما ید که عرب برای ادار ءٌ کشوری که 
کشوده دود U‏ جه اندازه عاحز دود ...۰ یا أ ينمه دیبری بر یامد که 

۰ ص 
مقاومتهای ەحلىی ەز ازمبان روت وعرت باهمه اتوانی ودرما ند گی 
ی 2 

که داش در اوضا ع مساط گشت 9 از ان دس » محر ابا و مناره‌ها 
حای آتشکده‌ها ویرستشگاهها را گرفت . زبان پهلوی جای خود را 
بلغت تازی داد. گوش‌هایی که بشندن زه‌زمه‌های مفغانه وسرود های 
۰ و ۰ س ی ۰ ۰ 
خسروانی انس گرفته بودند بانگ تکبیر و طنن صدای موّذن رابا 
حبرت وتا تمام شنبدند. کسانی که مدتها از ترانه های طرب‌انگین 
بار بد و نکسا لذت برده بودن رفته رفته با با نگ حدی و زنگی شتّن 


١‏ عبون‌الاخبار ج ۱ ص ۷۰ وص ۰.۷۷ ونیزازهمین گونه‌است داستان 
آن اعرابی که حجاج اورا ولابت اصفهان داد واو کساتی را که ازادای خراج 
طفره میز‌دند سر بر بد وسرهاشان دد تو بره کرد . رك: مروج‌النهب ج ۲ ص۱۰۰ 


طبع مصر . و نیزر جوع‌شو د به کتاب حاضر» ص٤ ٩‏ 


1 " 
ف کک رف گی برزرق وبرق اما سا کن و آرام مردم» ازغوغا 
وهیاهوی بسیار آ گنده کشت . بجای باژو برسم و کستی‌وهوموزمزمه. 
تا اف له رور ور و و حج بعنوان شعاگر دیثی رواج یافت . 
پاری مردم ایران, جز آنانکه بشدت تحت تاثیر تعالیم اسلام 

واقع گشته بودند نست بعر بان با نظر کینه ونفرت اى اما 
در آن مان سیاهیان وحنگجوبان. باین کینه. حس تحتیر و کوچك 
شماری‌را نیز افزوده بودند . این جه .اعت عرب را مست ترین مردم 
میشمر دند. عبارت درل که در کتابهای تازی از قول خسره پرویز قل 
شده است موه فکر اسواران و حنگجویان ایرانی در ارة تازیان 
محسوب تواند شد ؛ خسرو ی گوید : "عراب را نه در کاردین هیچ 
خصلت نیکو یافتم ونه در کاردنبا. ۷ را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم 
ونه اهل قوت و قدرت . آنگاه گواه فرو مایگی و بستی همت آ نان 
همین بس. کهآ نا با ازور ان کد ند وه‌رغان آواره در حای و مقام 
برابر ند » فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی میکشند و 
یکدیگر را EEE‏ و درما ند گی میحورند » از خوردنیها و 
پوشیدنیها ولذتها و کامرانیهای این جران یکسره بی بهره‌اند. بهترین 
خورا کی که منعما نشان می‌توانند دت افو گوشت شتر است که 
بسہاری از درن د گان آ ن وا ار تم د چاو ادن نه مارا و بت 
نا گواری و نمیخور ند ۰..» کسانی که در پارة اعراب نكو 
فکر مہرد ند طعا نمی توانستند زیر بار ساط آنبا بر و ند . سلطه 
عرب برای آ نان هیچگو نه قا بل تحمل نبود. خاصه که استبلای عرب 


۱۳۵۹ چاپ قادره‎ . ٥٩ عقدالفرید ج ۲ ص‎ ١ 


A4‏ دوقرن سکوت 


بدون غارت وانردام و کشتارا نجام‌نیافت 
در برابر سل هجوم تاریان » شرها و قلعه های بسیار ویران 
گشت. خاندان ها ودودمان‌های زیاد بر باد رفت . نعمتبا و اموال 
رن را تاراح کر دند وعنائم وانفال نام نهاد ند. دختر ان وزنان 
ایرانی را در بازار مد دنه روحتند و سبایا و اسر ا خوا ندند :ار 
ورشه‌وران و برد گراڻ که ديون مسامانی را نمد یر فتند باج وساو گران 
بزور گرفتند وحز به‌زام نهادند . 
همه اين کارھ_| را تيز عر بان در سا يه شمشیر و تازیا نه‌انحام 
میدادند . هر گن دربرابراین کارها هیچ کس آشکارا یارای اعتراض 
تذاست: حد ورحجم و فتل وحرق. تما حوابی بو د که عرب حاص‌درعمد 
فان ی و نه اعتر آضی‌عی‌داد . 
حکومت بنی‌اءیه برای آزاد گانء بزركزاد گان 
ی ار ان قا بل تحمل نبو د زیر | بنیاد آ نا بر کوحك 
شمادی‌عجم و بر ثری عرب نهاده بودند . طبقات بایین تر نز بسحتی 
هآ تیان رتیل ماه وس اه ار میا لاو ار 
اه بودند و نه‌تعصات دینی‌دیر نه را فراموش کرده بودثه . 
عبت نیست که هرجاشورشی و آثوبی برضد دستگاه بنی‌امیه رخ‌میداد» 
ایرا:مبا در آن دحاات داشتند . 
خشونت وقساوت عرب نسبت به‌غلوب‌شد گان بی‌اندازه بود . 
بنی‌امه که عصمیت عر بی رافراعوش نکرده بودند حکومت‌خود را بر 
اصل «سیادت عر ب» نړاده بود ند. عرب ۳ خودیسندی کودکانه که در 


۰ ص ۰ عے ۰ ۰ 
هر فا تحی هست تلا نان دیگرراموالییا نو کان حورش میخو ند ۱ 


آ ش‌خاموش AO‏ 


تحقیر و ناسزایی که در این نام ناروا وحود داشت کافی بود که همواره 
ایرانیان‌را نسبت‌یعرب بدخواه و کینه‌توز نگپدارد اماقیود و حدود 
جایرانه‌یی که بر | نها تحمل می‌شد این کینه و شرت دا موجه تر 
میکرد. بیدادهفشاردستگاه حکومت سخت‌هايةٌ نگرانی و نازضایی‌مر دم 
بود. نظام‌حکومت اشرافی‌بنی‌امبه آزاد گان و نژاد گان‌ایر ان‌را مانند 
بند گان درم خرید از تمام حقوق و شوّون مدنی و اجتماعی محروم 
مداشت ونان نز تحقیروهمه گو نه حورو استیداد بانام موالی‌ببوسته 
بود. مولی نمی‌توانست بهیچ کار | برومند بپردازد . حق نداشت سللاح 
پسازد و براسب پنشیند. | که یكمولای نزادء‌ایرانی» دختری‌از بیابان 
تشینان بی‌نام و نشان عرب دابزن می کرد » يك سخن‌چین فتله انگین 
کافی بود که باتحر يك و سعایت » طلاق و فراق را برزن و تازیانه و 
زندان راپرمرد تحمل نماید . 
حکومت و فضاوت نیزهمه جا مخصوص عرب بود وهیچ مولایی 
باینگو نه مناصب ومقامات نمیرسید . حجاج‌بن یوسف بر سعیدبن جبیر 
یازا ین و ۱ کا ی هسلما نان غ خود بود منت اد 
که او را با آنکه از موالی است <:دی بقضاء کوفه گماشته است . 
زد ۳ اشتغال دمتامات ومناصب حکومت در حور موالی نمود؛ زیر | 
که با اصل سیادت فطر ی نژاد ععرب منافات داشت . اما این تر تیب 
نمی‌توانست دوام داشته باشد . زیرا عرب برای کشورداری وجپانبا نی 
ڊپجو جه دوق واستعداد و تحر به کافی با 
این « نژاد برتر » که میدان فکر وعمل او 


بر تری اير از ۱ 
و هر گز از حولانگاه «اسبان وشترانش»تجاوز 


۸٨‏ دوقرن سکوت 
تکر ده‌بود 6 برای‌ادارة کشورهای ونی که اسن اقتاد نمی توا نست 
بکلی از موالی صرف نظر نماید . ناچار دیر یازود بررتری «عوالی» 
را ادعان نمود ۳ عست شت هرك خلفه خود خواه مغر ور بلندیر و از 
امو ی محور سل › ا عبارت معروف را بویت که : «اراین ایرانما 
E‏ دارم . هزار سال حکومت گر دند وساعتی دما محتاج تمودند. 
و ما صد سال حکومت کر دیم و لحظه‌بی ار ا ی تیار نشدیم 6 ۰ اما 
بر رغم کسا نی که نمی توانستند این موالی رادررآس کارهای حکومت 
پىينىد»› دبری‌نگذشت که ايرا نباندر قامر و دون وعلم‌جایگاه شا دس ته یی 
برای خود بدست اوردند. 

حا نکه دربایان دوره امو ی بمشتر فقا ٤‏ بیشتر قصَاأة ودحتی عة 
زیادی‌ازعمالازموالی «ودند. موالی بر همه شوّون‌حکومت استماداشتند. 
یدینگونه هوش و نبو غ موالی‌بتدر یج کارهارا قبضه کرد . اماعرب‌بدون 
کشمکش‌ای شدید حاضر نشد بفزونی و بر تری ند گان درم تحرریده 
خویش تسلیم شود . دراین کشم‌کشها ایراثبان محا ی یافتند که‌بر‌تری 
معنوی ومادی خود را برفاتحان تحمل نمایند . انا نه فقط بررعم 
اقسانه « سیادت عرزب » در رة امور اداری برفاتحان خود برتری 
بافتند بلکه در قلمر و جنگ کي وسیاست نیز تفوق خود زا اغات کون 

اما از همان بامداد اسلام » ایرانی نفرت و کننهةً شدید خود را 
نسمت بدشمنان و باج ستا نان خود آشکار نمود . نه فقط يك ایرانی ¢ 
درسال ۲۵ هیحری عمر بن خطات خلعه دوم را با خنجر از با ذز اور 


بلکه از ۱۳ نز‌هر فتنه و آشو بی که در عا لم اسالام رح داد ابرانیا 


آتش‌خاموش ۳۳ 
در آن‌عامل عمده بودند . نفرت ازعرت و نارضا بی از بدرفتاری و تعصب 
نژادی بنی‌امبه آ نپا را وادار میکرد که در نرضت ضد خلافت شر کت 
نمایند . حنانکه بيست هزار تن از آ نان که يٽام حمر اء دیلم در کوفه 
میز یستند در سال >٤‏ هحری دعوت ماه وا وه برحد بنیام.ه فام 
نمود احاپت کردند . 

درقیام مختار » ایرانیان فرصت مناسی حرت خروح بر بنی‌آمیه 
وعربان ياف . در آن‌زمان کوفه از مرا کز عمد ایرانبان وشعیان 
على که با بنی امه عداوت سخت داشتند محسوب میشد . آیٍ-ن شهر 
مر کزخلافت علی بود وازین‌روعدة بسیاری از پیروان وهواخواهان 
او درین شپر مسکن گزیده بودند . عده‌یی از اساور ایرانی نیز از 
باز ما ند «جند شهنشاه» » پس از شکست قادسیه درین شپر باقی بود. 
اینان دیلمی‌هایی بودند که در سیاه ايران خدمت میکردند و بعد از 
جنگ قادسی‌اسلام آورده بودند ودر کوفه حای داشتند ۲ بعلاوه کوفه 
در حدودحیره‌بنا شده بود وحنانکه معلوم‌است این دبار از قدیم‌نحت 
حمایت بادشاهان ساسانی‌بود. خاطرء قصر خورنق و ماجرای نعمان 
ومنذر هنوز در دل ایرانیا نی که درحدود کوفه می‌زیستند گرم وز نده 
بود . ازین رو کوفه‌برای ایجاد يك «کانون طغیان» برضدتازیان‌حای 
منأسبی بنظر میر سید . 
چند سالی پس از فاجعةٌ کر بلا , عده‌یی از شیعً کوفه بریاست 
سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن نجبة الفزاری در جایی بنام 
عین| لورده به خو نخواهی حسین بن علی برخاستند . واز تقصیری که 


۱- بلاذری : فتوح البلدان ۰ ص ۲۸۰ 


A^‏ دوقرن سکوت 


دریاری امام کرده بودند توبه کردند وخود را «توابین» نام نپادند . 
اما کاری از پیش تبردند و بدست عبیدالله بن زیادیر ا کنده و تباه‌شدند. 


ood 


درین مبان محتار بن‌ابی‌عید تقعی یدید آمد 
قیام: مختار دتو په کار ان» زا كوا د کا بق‌بر | کنده 
شده بودند گرد آورد و دیک از بدعوی خو نخواهی حسین بن علی 
برخاست . درین مقصود نیز کامیاب شد . زیرا با ذیر کی وهوش کم 
نغیری توانست مردم ناراضی را نزد خود آورد اند کی بعد 
بسباری‌ازقاتلان حسین دا کشت و کوفه را بدست کرد و تاحدودموصل 
را بحیطه ضط آورد . درینجا بود که عمید ال ن زیاد راشکست داد . 
عبیدال درطی نکی کشته شد وسرش رایکوفه بردند واز کوفه‌بمدینه 
فر ستادند . 
از و یه > در سایه دعوت بحان-دان رسول . مختار قدرت و 
شو کت تمام یافت. امادرواقع نزد خاندان رسول» چندان مورداعتماد 
نبود . علی‌بن حسین او رالعن کرد ورضا نداد که بنام او دعوت کند. 
محمد حنفیه‌هم از دعاوی او بيمناك وپشیمان گشت . اما از بیم آنکه 
تنبا نما ند و بدست ابن وا د نان تشود از طرد و لعن او > که‌بدان 
مصمم گشته بود» خود داری کرو" . باری کار مختار » در سایه دعوت 
بخاندان رسول » ویاری موالی ۰ بتدریج بالا گرفت ومال ومردبسیار 
ee‏ رساند : مردم بدو » روی و هر کدام ار i‏ را بنوع 
خاصی دعوت ین کر . بعضی را بامامت محمدین حنفبه می‌خواند و. 
١‏ تاریخ بعقوبی » ج ۳ ص ٤‏ 


۲- مروج الذهب , ج ۲ ص ۰۹ ٩۸‏ 


آ تش‌خاموش Ax‏ 


نزد بعضی دعوی می‌نمود که برخود او فرشته‌یی فرود می‌آید و وحی 
می آورد حتی نوشتها ند که در نامه‌یی به آحنف نوشت که « شنیده‌ام 
مر ادرو غزن شمردید بیش ازمن‌همه پيغممر ان را درو ع رن حخواندهاند 
ومن‌از | نپا بهتر نیستم» ۳.واینگو نه‌دعاوی موجب آن شد که مساما نان 
از او روی برتابنه وبابن زبیر و دیگران روی آورند وحتی شیعیان 
نیز اندك اندك از گرد او پرا کنده شوند . 
این محتار خود را از هواداران پیغمبر ورا می تمود . بدرش 
در جنک باایرانیان کشته شده بود . عمویش سعدبن مسعود که تر بیت 
وی را بر .ده داشت يك حند دردورةٌ حلفت قل بحکومت مدائن 
رسید . ودرهنگامی که اودر نگ خوادج بباری علی بر خاست مدان 
چندی بدست مختار بود . بااینهمه » وقتی امام حسن‌از جنگ بامعاو به 
انصراف یافت و نزد سعدبن مسعود آمد مختار پیشنم‌اد کرد که او را 
نزد معاویه پفرستند و باو تسلیم کنند " این امر بپانه‌یی شد که شیعه 
س اد آن همو اره مختار را بدان نکوه‌ش کنند . در هرحال مقارن 
ایام خلافت بنی‌امیه مختار بدان قوم علاق‌یی نشان نداد . در واقعة 
مسام بن عقیل که یکوفه آمد تا مقدمة خلافت را برای حسین‌بن على 
آماده سازد » و سپس گرفتار و کشته شد » مختار بر خلاف بنی امه 
پرحاست و بز ندان افتاد . درواقعة کر بلا نیز دربند بود . جون رهایی 
یافت بمکه رفت وبا ابن زبیر که آهنگ خروح براموپان‌داشت آشنا 





۱ - مروج ۰ ج ۲ ص۹۹٩‏ 
۲ عقد الفربد . ج +7 ص ۲۵۰ , چاپ قاهره 
۳ طبری » حوادث سنه ۰ 


۹۰ دوفرن سکوت 


کشا غق ار ائ افا راد کا وون ر فت .یت سال :مق در 
آنیدا نما ند و بار با بن ر بیر بیوست . در وافعه حصار مکه که بسا ل٤“‏ 
روی دادنیز بااویاری کر د : اما حندی بعد » بار ابن دب رایگذاشغت 
و بکوفه رفت ودر صدد احرای طرح تارءیی افتاد . در آن هنگام که 
رمضان سال 8+ بود شیعیان کوفهیر گردسلیمان.ن صرد خزاعی بود ند 
اما کار آنها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد آنها را مالشی سخت داده 
بو مان ون ی وات وران روما هرا ردن به 
دعوتی‌تازه آغاز نهاد و خود رافرستاده و نمايندةٌ محمدین حنفیه فرزند 
على خواند . شیوایی بیان وزیبایی گفتار او » که چون کاهنان قدیم 
سخن باس جع و استعاره می گفت > سیت نشر‌دعوی و بسط نفود او گشت. 
از این رو يك چند و ال ی کوفه » که از جانب ابن زبیر در آنجا بود 
وی را باز داشت . اما چون آزادی یافت در صدد بر آمد با ابراهیم 
بن‌الاشتر که از سران شیعه بود دوستی آغاز کند . ابراهیم نخست 
نمذیر فت آما مختار نامه‌یی بدو نمود که گفته| ند محعول بود »› وزان 
محمد حنفه وی را بیاری خوانده بود ومختار را امین و وزیرخویش 
باد کرده بو د . ابراعیم حون اين نامه بحو اند دعوت او را بدیرفت 
و بره‌کاری او رضا داد . بزر گان کوفه » که در نبان بجانب ابن بير 
تن داشتند » در مقابل شور و شوق موالی وحمر اء دیلم که بار ان و 
پیروانا بر اهیم اشتر بو د ند > مقاومت را روی ندید تدو کار نرصت‌محتار 
بالا گرفت . اند | ندلگ گذشته از کوفه بلادعراق و آذربایجان وری 
واصقپان و حند شہر دیگر نز تحت فرمان او در آمد وهجده ماه 


ازین بلاد خر اج گرفت. بز رگا ن کوفه نزرفته رفته از ناجاری| کش 


آتش‌خاموش ۹۱ 
بدو پیوستند اما نه باواعتماد کردند ونه از اینکه موالی را بر کشده 
بود وی را عفو نمودند . اما مختار که قدرت وشو کت خود را مدیون 
یاری‌موالی بودبثکایت بزر کان کوفه التفات نکرد . يك بارنیزوقتی 
که ابراهیم وسپاه او بدفع لشکریان شام رفته بودند بزر گان کوفه 
درصدد خر وح‌برمختار بر آهمدند. اما مختار با آنها گر کی آشتی‌بی کرد 
ودر نهان ایراهیم را خواست . چون ابراهیم باز آمد بزر گان کوفه 
همه پدست و پای بم‌ردند وسر جای <ورش نشستند . س از آن مختار 
بعقو بت قاتلان امام حسین بر آمد و کسانی رانیز که از یاری کردن 
او خود داری کرده بودند بمالید ۰ بفره‌ود تا سراهاشان را ویران 
کنند و آنپا را بکشند و براندازند . مال و عطایی هم که پیش‌از آن 
با نپا داده میشد بفرمود تا بموالی که یاران وی بودند داده شود . 
همین امر سمب شد که عربان دل از و بردارند و او را یله کنند و 
بدشمنا نش روی آورند . 

در واقع . مختار موالی را که مخصوصاً در کوفه زیاد بودند 
زیاده ازحد دلجوگی کرد و آنا را که در دور تسلط عمال بنی‌امیه 
عرضَةً جور و استخفاف بسیار واقع شده بودند هوا خواه خویش 
گردانید. ءمال بنی‌امیه که تعصب عر بی بسیار داشتند بیش از آن . 
نسبت باین موالی تحقیر واهانت بسیار روا داشته بودند. آنها قبل از 
آن موالی دا پیاده بجنگ میبردند وازغنائم نیز بدانها هر گن بهره‌یی 
نمیدادند. مختارموالیدا برمر کب نشا ندوازغنائم جنگ بهره‌شان داد. 
ازاین‌رو آ نها بیاری مختار برخاستند. چنان شد که عد موالی درسیاه 


او حندین برابر عر بان بود وازهشت هزار تن سباهیان او که در بایان 


۲ ۹ دوورن سکوت 


جنگ تسلیم مصعب بن زبیر شدند ده يك هم عرب و کون اردوی 
ابراهیم اف خان از این ا ادان درا کو ود که‌دقی از 
شامی برای مذا کر با ابراهیم به‌اردوی اوعیرفت ازجایی که داخل 
اردو گشت‌تاجایی که نزدسرداراردو بات وی عر بی‌ارر بان-ماهیان 
نشسد .و هر ابر اهیم آشتر را ملامت کرد ند» که در درش دلاو ر ان حجار 
وشام اذین مشتی عجم جه ساخته است وی با لحنی که از اطمینان و 
رضایت مشحون بود گفت که هیچکس در نبرد شامی‌ها ازین قوم که 
یامن هستند آزموده‌تر نیست . اینان فرزندان اسواران و مرزبانان 
قارس ی ومن حود تبز جنگ | زموده و معر که دیددام . پیروزی هم با 
خداست! ۲ بس‌جدحای رن ات باری | ده موحب و <شتو نفرت 
اءرات ازمختار گشته بود کثرت موالی درسیاه‌او بود 

طبق قول طبری ‏ بزر گان کوفه انجمن کردند و از مختار بد 
گوگی آغاز نمودند که این‌مرد خودرا امیرما میخواند درحالیکه‌ما از 
او خشنود نیستیم. زیرا اوموالی را باما برابر کرده‌است و بر اسب و 
استز نا نده است . روزی ماداب نبا میدهد وازاینرو بند کان ماسر از 
فرمان ما پرتافته‌ا ند ودادایی یتیمان و بیوه نان را تاراج می کنند . 

وفتی‌بزر گان عرب بمختارپيام فرستادند که «مارا از بر کشیدن 
موالی آزار رسانیدی » آنها را برخلاف دسم برچهار پایان نشاندی 
وار رغاد م جنگی که حق. ماست كت نپا نصیب دادی؟» محختار ره 1 نپا جواب 
داد که وک ر من موالی را فرو گذادم وغناگم جنگی‌را بشماوا گذارم 


آیا بیادی من بابنی‌امیه واین زییر جنگ خواهید کرد ودر این باب 


(۱ )-اخبار | لطو ال. ص۰۸ ۲ 


تش‌خاءوش ۳ 


و که و بیمان توانید بجای آورد؟» اما آ نا جوا منفی دادند و بدین 
جت بو د که مختار سرانجام در مقابل ابن‌ذبیر که بزر گان کوفه و 
رجال عرب بااو همداستان بودند مغلوت ومقتو ل‌شده در باب مختار و 
نبصضت او گو نه کون سکیا گفنه‌اند وداوری در ین‌باب‌نیز آسان ست . 
بزر گان عرب ازشیعه وسنی در بار او نظر خوبی نداشتها ند واقدام او 
را دربر کشیدن موالی ناسند و خلاف حمیت میشمرده‌انه وازین رو 
وی رابه دروغز نی وحیله گر ی وجاه‌طلبیو گزافه گویی‌متهم کرده| ند. 
درست‌است که رفتار او بابزر گان کوفه از دورویی خالی نبود و نیزدر 
سوء اسنفاده ازنام محمد حنفیه قدری افر اط کرد. اما هو اداری او از 
موالی درس‌بزر گ پر بہایی بود هم برای موالی که بعدهاجرآت اقدام 
بر خالاف عر بانرایافتند وهم‌بر ای عرب که‌بیم‌وده‌شرف اسلام‌رامنحصر 
بخو یش میدید‌ند". 

بدینگونه قیام مختاد. برای ابرانیان بها نه زور آزمایی‌باعرب و 
مجال انتقام جویی از بنی‌امیه بود.ولیکن عر بان که نمیتو | نستنذد نهبضت 
قوم ایرانیرا تحمل کنند سعی کردند در این ماجرا موالی دا بتاراج 
مال شمان و وور نان متهم کنند. اما درواقع این انهام ناروایی بود . 
این اعراب بودند که مال یتیمان و بیوه زنان را تاراج می‌نمودند . 
سرداران عرب بود ند که مو جات سقوطدو لت عر بی بمی آمیه رافراهم 
اردنا 4 

کارعمدة آ نبا عزو و جپاد بوداما در ین کار مقصود آن‌ها دیشر فت 
دين نود . اینکار را فقط بمنظور غارت واستفاده پیش گر فته بود ند 


۱سدایرة‌المعارف‌اسلام . ج ۳ ص ۷٦٥-٦‏ 


۹٤‏ دوقرن سکوت 


بسیاری‌ازسپاهیان و کار گز‌اران براثر طمع ورزی رؤساء وامراء فقیر 
گشته بودند. وقتی‌يك‌عامل بجای دیگری گماشته میشد» عامل‌معزول 
رامصادره میکرد و با اقسام عقوبتها وعذاب‌ها اموال اورا باز می‌ستا ند 
بدینگو نه بود » که در عد امویان حجاج ءسراق را وقتیبةبن مسلم 
خراسان را باتش کشیدند. میزان مالیاتها وخراحما هرروز فزونی 
می‌یاقت ور بیداد و تقدی ماموزان در گرفتن اموال هرروز آشکر غز 
میگشت . ازقساوت وخشونت عمال حجاح داستان های شگفت انگین 
پسیار در تاریخ‌ها آورده| ند.حکایت ذیل نمونه‌یی از آ نهاست:می نو یسند 
که عردم اصعغمان جندسالی نو انستند حراج مقرررا بير داز ند. حجاج 
عربی بدوی را بولایت آنجا بر گماشت و از او خواست که خراج 
اصفهان راحبایت کند. اعرابی چون باصفهان رفت چن د کس راضمان 
گرفت و ده ماه بان ها مہات داد . حون در موعد مقرد خراج را 
نہر داختندآ نها را که ضمان بودند بازداشت ومطالبۀ خراج نمود آنها 
باز بهانه آوردند. اعرابی سو گند خورد که | گرمال خراج رانیاور ند 
آنان دا گردن خواهد زد . یکی از آن ضمان‌ها پیش رفت بفرمود تا 
گردنگن بز د ند و بر آن نوشتند «فلان وسر فلان › وام خود را گر ارد» 
بس‌فقرمان داد ا آن سر رادر بدره‌یی نهادند و بر ان مهر نهاد . دومی را 
نیز‌همچنین کرد. مردم راحاره نماندء پشکو هد ند وخراحی را که‌بر 
عپدهد اشتنه جمع کرد ند و ادا وك 

باجنین سخت کشی و وه کش که از جا ذب عما ل‌حجاج نسمت 
بمردم روامیشد چاره‌یی جن تسلیم محض یافیام خو نین نبود وچند بار 


۱ مروج | لذهب ۲۰ ص۱۱۶ 


مردم ناحارشد ند سر بشورش بردار ند. 
تن دور حکومت‌خون آلود ووحشت‌انگز حجاج 
۱ درعراق یکسره درفبدایم ومظالم گذشت داستان 
ها وروایات «ولنا کی ازده ر ان حکوعت او نقل کردها ند که مایهتفرت 
ووحشت طبع آ-می‌است 5 «دررندان اوحند «زار کس محبوس 
بودند وفرمو.ه بود تاایشانرا آب آميخته بانمك و آحك میدادند و 
بحای طعام سر گن ال که تا خر حکومت او درعر اق بست 
سال‌طول کشید. در اینمدت کسانی که او کشت جز آنان که در جنگ 
با او کشته شدند› اکان وولمورخان را باور کرد بالغ بر یکصد 
و بيست هزار کس بود. نوشته‌ا ند که وفتی وقات یافت بنجاه‌هز‌ارمرد و 
سی‌هزارزن درز ندان او بودند " شایداین ارقام ازاغراق ومبالغه‌خالی 
نباشد اما این‌اندازه هست که دور حکومت او در عراق» برای همه 
مردم» خاصه برای‌موالی بد,ختی بزد کی بو ده است. 
در بار حجاج قصه‌های شگفتانگیز وهولناك بسیار آوردهاند. 
نوشته| ند که وقتی از مادرزاد پستان بدهن نمی گرفت ناجار تاجمار 
روزخون حانوران دردها نش هیر یحمند . بااین افسانه خواسته‌انه از 


این کود کی که مقدر بود روزی فرمانروای جبار عراق بشوداژدهابی 


۱ دربارء حجاج رجوع شود رساله‌جالب Perier‏ ۳8 تحت عنو ان؛ 
d' al Hadjûdj ibn ۲‏ ۶ که‌جر ءانتشار ات I'Ecole des hautes Eludes‏ 
در یارس سال ۶ مسیحی ده طبع رسیده‌است وجامع اطلاعات مفیدی درد این 
باب است . 

۲-تجارب > السلف ص ۵ ۷ 

۳-التنبیه ۰ ص۵۰ ۲۷ 





5 دوقرن سکوت 
خون آشام سازند. حقبقت آنست که اوال‌حال اودرست معلوم نست. 
گفته| ند که در حوانی معلم مکتب بود . در حنگی که بین عىدا لملك 
مروان با مصعت ینز بير درعراق روی‌داد بخلىفه بو ست و بااو بشام‌رفت 
سس آزدست اومامور فتح‌مکه شدو آن را حصار داد ۰ ار بالای ؟وه 
| بو قمیس بامنجنیق برمکه تسکت بار یدتا آثرایکشود وابنز بیررا که یه 
حر مر فته ودگ و و بکشت. س‌از ان حکومت مکه و مد ین و دمن 
و دمامه ارحا نب خلیفه‌بدو وا گذ‌ارشد. دوسال بعد اورا بحکومت عراق 
فرستادند وعراق در آن هنگام از فتنه خوارج دمی آسوده مود . بااین 
حوارح. نار اضبان وعلیا لخصوص موالىغالاً همر اه بودند. کسانی که 
هنو ردر اسللام بچشم اشتی ہی د ید ند خلی‌زود ممکن بود فر «فتة دعوی 
کسا نی‌شو ند که خلیفه‌را ناحق‌می‌دا نستندوما لبات‌دادن باورادرحقیقت 
بمعا ره حمایت‌و تقو یت اومیشمردند. حکومت‌حجاج درعراق بافساوتی 

ELI “ln Ef. 8 A 
بی نظیر تو ام بودواستیلای او برم‌ردم بمنزلة تازیانة عقو بت و شکنجه‎ 
بود. در ورود به‌بصرد خطبه‌یی خواند که ازقساوت وصلابت اوحکایت‎ 
می کرد. حجاحبا آ نکه خوار جرا ما اش‌سحت داداز یس بیدادمی کرد‎ 


حشمو نفر دن یبای نان همو اره‌دد یی او بود . وی سا ت حشن تعصب 

۱ بااینمه بعضمحققان مانند ومورع«(۲۷ و لهاوزن و ۸ص 1am‏ لامتی 
(ر.ك: داثرةالمعادف اسلام.ج ۱ص ۱۷ ۳- ۲٣‏ ) سعی کرده‌اند که برای مظالم و 
فجا رع اومحمای میا بند. گفته‌اند که اودر اوضاع واحوال‌آن روز ناچار بود خودرا 
يك‌د نده وسخت گیر نشان دهداما بهیچوجه بیررحم وشقی نبود و ددعین‌حال نیز از 
ضعف‌وسستی اجتناب‌داشت. داستانهابی راهم که‌در باب فجابع اوهست با ترد یدتلقی 
کرده‌اند.! مااقدامات اور ادرامر جمع مالیات وضرب مسکو کات و توجه بکشاوردی 
ستوده‌اند. لیکن‌بی گمان» بااینگونه تردید و تأویل نمی‌توان جنایتکار بزر گی را 
که‌تاریخ ازستمکار هاش داستان‌دارد تبر ئه کرد . 


آتش خاموش ۷ 
نژادی بمی آمیهر | بررضدموالی دردوره حکو مت‌خود با خشو نتو فساوت 
بسہارد تال میکرد. می نو دسند وفتی بعامل حود در بصر ه ئۆ شت ده 


عامل‌چنان کرد و پاسخ داد که آنها راهمه خارح کردم جز کسانی کد 


تبطی ها را از بصره تبعید کن زیرا آنها موجب فساذ دین و دنيایند . 


قر آن‌میخوانند یافقه‌مبا موز ند. حجاج بوی نوشت که‌«جون این نامهرا 
بخوانی پزشکان رانزدخود حاضر اور وخویشتن بر آنها عرضه کن تا 
نيك بجو یند وا گرددپیکرت ك ر گی نیطی باشدقطع کنند». و ا 
حجاح سیاست نژادی ببنی‌امید را . در تحقیر موالی بسحتی اجراء 
میکرد. همین‌آمره‌وحب نار ضا یی شدیدمردم ازدستگاه حکومت‌او بود. 
نیز در دیختن خون و بخشیدن مال بقدری افراط واسراف کرد که 
عبدا لماك خایفة امو ی‌ازشام بدو نامه نوشت و درن دو کار اور امالاه ت بسار 
کرد"حکومت او برای کسب قدرت لازم میدید که بسختی مخالفا نرا 
ازمیان بردارد ودوستان وهواداران خودراحمایت وتقویت کند. برای 
این‌مقصود لازم‌بود که ازر یختن‌خون خاق واز گرفتن مال‌آنها خود- 


داری‌نکند و بمینحمت درجمع‌حراج و جزیه تندحویی و سخت کشی 


پیش گرفت 

حز به مالیات سر انه وحراج مالیات‌ارضی بود که ذمی‌هامادام 
که مسلمان نشده بودند طبق قوانین خاصی میبایست بیردازند چون 
رفته رفته ميزان اين ما ليا تپا بالامیر فت و قدرت‌برداخت درمردم نقصان 
می‌یافت, ذمی‌ها برای | نکه ازپرداخت این باج‌ها آسوده شو ند اسلام 


می | ورد ند ومز اد ع <ویش را فرومیگذاشتند و بش پر ها روی مياو ردند. 








۹۸ دوقرن سکوت 


بااینحال حجاج همچنان جزیه وخراج را از آن هامطالبه میکرد' . 
کار گزاران حجاج باو نوشته بودند که «مالیات رو یکاستی گذاشته است 
زیرا اهلذمه مسلمان و شم نشین شده‌اند» حجاج 0 «عواید 
بیتا لمال اسلام» نقصان نیذیرد فرمان داد که کسی‌رارها نکنند تا از 
ده بشهر کوچ نماید و نیز امر کرد که از نو مسلما نان «مچنان بزور 
جزیه را پستانند. روحانیان بصره از این رفتار او پستوه آمدند ویر 
خواری املام گر بستند. اما نه‌این چاره جوییای حجاج دولت اموی 
زا ارط ر هادا و کر رو حا نيان حشم و نفرت موالی را فرو 
مینشاند . این فشار وشکنجه ک. ازجانب حجاح وعمال او برموالی 
وارد می آمد آ نان را با نتقام جویی برمی‌انگیخت . 

دراین هنگام فتنهٌ عبدالرحمن بن محمد بن اشعت که پرض_ه 
مظالم حجاح قیام کر ده بود رخ‌داد. موالی و نومسلما نان که از جور 
و پیدادحجاج بجان آمده بودند » بیرون هبشد ند ومیگر یستند و بانگ 
می کر دند که «یا محمداه يا محمداد» و نمی‌دانستند جه کنند و کا 


در و دد. ناحار بمخا لفت حجاج را بن‌اشعت بيو سرد واورا برضدحجاج 


پاری کردند 
داستان حروج عبدا ار حمن‌بن محمد بن اشعث را 
عبد ا لر ین ۱ 
تار یخ‌ها پتفصیل نوشته| ند.عىدا لر حمن ازاشر اف 
قحطان بود وازجانب حجاح در زابل امارت داشت وخواهر اورا که 


و ۱ ۰ 0 ۳“ 
مہمو نه تام دا شت حجاج برای مع<مل دسر حود بر دی در هه بود وهی 


1 این‌خلکان . ج۲ ۰ ص۲۷۷ 
۲- الامامة والسیاسه ج ۲ص ۳۸ چاپ مصر 








آتش خاموش ۹۹ 
حجاح نامهیی تند بدو نو شت:« که‌ما لپا بستان‌ازمر دمان وسوی هندو سنك 
تاختن‌ها کن وسرعبداله‌عامر دروقت نزديك‌من فرست"» عبدالرحمن 
که داعیه سروری داشت و پهانه تن دی مم<ست تبدیر فت و بر آشفت 
«پس نامه حجاح جواب کرد که تاختن هندوسند کنم اما ناحق نستانم 
وخون ناحق نریزم» بس عبدالرحمن بالشکر خود که اهل عراق و 
دشمن حجاحج بو د ند همداستان ۳ حجاج را خلع کرد و بقصد جنگ 
را او روانه عراق گر دید. در نز ویک شو شتر حجاج شکنست حورد و 
به بصره گریخت وار آ نجابکوفه رفت . در نزدیکی دیرالجماجم طی 
صد روز هشتاد نرد بین | نها رح داد . سرانجام عدا لرحمن مغلوب 
رورم ۳ ۰ ۰ 
گشت. سیاه‌او تیاه شى وا نی اسان کت 

در يار فر حام کار این عبدالرحمن نوشتها ند که‌حون ار حجاج 
شکست بگریخت و از راه بصره وفارس و کرمان بسیستان رفت و 
«مردمان اورا سهء‌ستان قبول کرد ند» اما مفعصل دن مہاب و محمد ۳ 
حجاج بتعقیت او بر أمدند واو مور شى سیستانر | قرو گذارد و به 
رایلستان بزینهار زنبیل دود . حون برفت «جبر سوی حجاج رسید و 
حجاج عمارة بن تمیم | لقیسی ( یا لخمی) را بر سو لى فر ستاد سو ی ر ننيل 
و پیامد باز نیل خلوت کرد وعرد‌عافررستاده بود که نیز اندر ولایت تو 
لشکر من تباید و ارمال تو نحواهم ومیانما دوستی و صلح راشد بر ان 
حمله که عبدالر حمن اشعت راوقلانی راازباران و ی سوی من ور ستی؛ 
س‌عبدا ار حمن راز سل‌بند کرد 9 ان‌مردرا. و بندی پیاورد وك حلقه 


پر بای عبدا ار حمن نراده دود 9 یکی بر بای ان مر د ٤‏ بر بام بود ند 


۷ تاد بخ سیستان.ص ؟ 5۹ 











۱۰۰ دوورن‌سکوت 


عبدالر حمن گفت من‌حاقنم بکنار بام باید شدن هرد و یکنار بام شدند 
عبدا لر حمن خو یشتنر | از باعافکند هر دو بیفتادند و حان بدادند و نام 
پارعیدا ار حمن ابوالعنسر بوده! 

دراین حادثه بیشتر کسانی که بیاری‌ابن اشعث و بدشمنی حجاج 
بررخاستند فقبا وحنگیان وموالی‌بصره وعراق‌بودند. حجاج آنان را 
بسختی شکنجه داد. موالی‌را فوا دنه کرو وهر کیام رابه‌فرای خود 
فرستاد و بر دست‌هر يلك امقر ی‌یی که او را بدانجا میفرستاد نقش داع 
نهاد . حتی زراهدان و فقم‌ان نیز که درین ماحر | برضد حجاج 
برحاسته بود تدععو بت دیدند. سعندین مور از | مرا بود . وی از 
زاهدان‌وصا لحان آن عصر محسوب میشد و بقدری موردمحت واحتر ام 
مردم بود که | گرچند عرب نبود مردم‌بر خالاف دسوم پشت سرش نماز 
مىخواندند. گویندوقتی اورادستکر كردن وپیش‌حجاح برد ند از او 
در سید : «وقتی‌تو بکوفه که اا جز وان دس حق امامت 
نداشت هگرمن بتو احازة امامت ندادم.؟» گفت : جرا دادی . برسید 
۳ قاضی نکردم با آنکه‌همة اهل کوفه کت وت و ۱ 
شایسته فصَاء نيست؟» کشا جرا , کردی. وال کر د؛ « آیامن‌ترادر 
شمارهمنشینان خویش که همه از بزر گان عرب بودند در نیاوردم ؟» 
گفت‌جرا. در آوردی. حجاج گفت «بس مو جب عصیان تو نست بهن 
حه بود؟» ف۶رمان‌داد تا اورا سر در دد ند و و سباری از کشا ار را 
که‌همر اه این‌اشعت برضداو برخاسته بودند بسختی مکافات‌داد. وددین 


کار حندان بیر حمی و تندخویی نشان‌داد که‌خلیفهٌ اموی ازدمشق صدای 


۰۷ تاریخ سیستان ص ۱۱۷ و بلاذدی ص‎ ۱١ 








آ تش‌خاموش ۱۰ 


اعتر اض‌بر آورد. مخصوصاً موالی‌درین فاحعه‌زیان بسیاردیدند . 
ازحمله کسانی که باا بن‌اشعٿ برضد حجاح قبام کردند» فیروز 
نام‌ازموالی بود. دلاوری وچالا کی اوحجاح راسخت نگرانمیداشت. 
حجاج گفته بود. هر که سر‌فروررا نزد من آورد او را ده‌هز‌ار درهم 
بد‌هم» فیرودنیزمی گفت«هر کس سر حجاجرا بررای‌من آوردصدهر ار 
درمش بدهم». سرانجام پس‌ازشکست ابن اشعت , فیروز بحراسان 
گر یخت و آ نجا بدست ابن‌مپلب گرفتارشد. اورانزد حجاج فرستاد ند 
وحجاج اورا بشکنجه‌های سخت بکشت '. 
این‌خو نریزیها و بیداد گریها ایرانیان‌را بیشتر بطغیان و عصیان 
برمی‌انگیخت. آغازقرن دوم‌هجری سقوط امویان دا تسریع کرد . 
قبام‌ها وشورشپاپی که علویان و خارحیان دراطر اف وا کناف کشور 
پدیدمیا وردند دو لت‌خودکامه وستمکار بنی امیه‌را در سراشیب اتحطاط 
می‌افکند . 
از رسوایی‌های بز رگ امو یان درین دوره, 
EE‏ خشو نت و قساوتی‌بود که در فرو نشاندن قیام 
زیدبن‌علی‌بن حسینو پسرش یحبی نشان‌دادند . این‌زیدبن‌علی نخستین 
کسی بود ازخاندان علی که پس‌از واقعة کر بلا برضد بنی‌امیه طغیان 
کرد و در صدد بدست آوردن <رفت‌افتاد. وی يك حدد پنھا نی بدعوت 
مشغول می‌بود وزمینه شورش و خرو ج را آماده‌می کرد . درین مدت 
بسا که نهان گاه‌خویش راازبیم دشمنانءوض‌می کرد . گذشته از کوفه 


۱ ۱ ۵ المعارف ۰ ص‎ ١ 














۱۰ دوقرن‌سکوت 


8 ۹ ۶ ۰ ۳ ۰ 
روت ودر | رجاهم بجمع‌یاران و ترمه‌همد‌ستان برداحت ۰ با ا یمه وقبی 
نو بت‌اقدامفر ارسید والی کوفه» چنان‌پیش‌از اوبسیج جنگ کرده بود 
که یاران زیں رایارای مقاومت نماند وازپیرامون اویرا کنده شدند. 
در بار‌داستان‌خر و جاو نوشته| ند که«زیدیوسته‌سودای‌خلافت‌درسرداشت 
و بتو ام همی دأ سةد بس اتفاق‌افتاد که‌هشام| خلیفهٌاموی ]زیدرا بودیعتی 
ارخا(دین عبداللهالقسر ى | امیر سابق کوفه که‌اوراهشام بارداشته بودو 
مصادره کرده دود و یوسف بن‌عمر را بجا یش فر ستاده‌بود | مترم کر دو نامه 
باو نوشت‌تایش یوسف بن‌عمررامیر کرفه‌رود. زیدبکوفهرفت ویوسف از 
او ان‌حال در سید» ریدمعترف نشد . بوسف او را سو گندداد 9 ب-از 

و ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ "5 ۳ و 

گردانید. زیداز کوفه ببر ون أ مد وروی بمد یه نهاد . کوفیان دش او 

| مد ند و ددد از مرد شمشیردن داریم که همه در حدمت تو 

جانسپاری کنند بازایست تا با توبیعت کنیم و بنوامیه اینجا اندگاند و 

ید ۳ ۳ ۱ ۱ ک ی ۱ 

| گرازما يك فياه قصداءشان کند همه زا کی تواند کرد ۳ دېمه قمایل 

۰ م ۰ u‏ 
جوز سثد . زید گفت من ازعدر ا می ر سم 3 می‌دا نید که باحد من 
یرم 

<سین(ع) جه کردید تر من گیر ید که مرا این کار در خور پیست . 
۳ ِ و 0 

امشأان او را بخدای تعا لی 3 داد ند »> و بعمود و مواثیق مستحکم 

ص ۰ 1 ۰ ۰ 

گر دا نید ند وما زه بسار نمو د ند. زیدبکوفه مد وشیعه‌دو ج 9و ج عت 

می کرد ند تا را ذز ده‌هز ار مرد'ر اهل کوفه بیعت کرد ند بغر ار اهل 

۰ 7 ص 
مداین‌و بصر ه وو اسط وموصل وخر‌اسان. حون کار تمام ۲۳ ۱ واه 
دعوت آشکار کرد 9 وتا عم ۸5 ازطر ف بو آمیه امیر کوفه دود 


# عبارت‌بین دوقلاب [ ] درمتن کتا بی که‌عبارت اصل. از آن نقل شده 
است نیست برای دوشن شدن مطلب‌ددنجا الحاق‌شده است . 





آش‌خاموش ۳۳ 


لشکری‌جمع کرد وجنگی‌عظیم کر دند و | خر لشکر زید متفررق‌شدند و 
۲ ص عم 
او راا ندلگ وو جی بما ند وجنگیءنظيم کرد نا گاهبه فر که غا ی او 
آمد کشته‌شد. یاران‌اورا دفن کردند و آب‌برسر او براندند تا گور او 
بیدا نباشد واورا ازخا بر نیار ند . پوسف‌بن‌عمر درحتن کالید اوسعی 
تمود و بازیافت وور مدا لد کرد ند 9 مدنی مصلوت دود ¢ بعداز 
iT‏ 2 ك ۴ ۲ 7 ° 2 
انش بسو حتند و حا سەر او را درفر ات ر دجممد؟ بس‌از بدارزدن ۰ 
سرش‌را نیز بد‌شق وسیس از | نجا بمکه ومدینه بردند . یکی‌از جات 
| نکه‌بنی‌امیه باسانی توانستندیاران زیدر امقهور ویر کنده سازندآن 
پود که در بن بير وان اوو حدت کامه نہو دو حتی در ۱ نان ار خوارج و 
کسانی که هیچ قصدنصرت ویاری اورا نداشتند بسیار کسان بودند . 
صءف ومسامحةمردم کوفه ودوت ومواطت حاسوسان ومنهیان بنی امه 
۰ ۰ ۰ و 
نیز ار اموری بود که‌ست شکستز ید و بیروزی‌امویان گشت.۲ 
سار ریدوسرش یحی در جر اسان پر حاست ۰ 
و زک اما او نیزمانند ,در کشته‌شد و با قتل اودست 
: ص 7 : ص ص 
بنی امه دیگر رار | لوده بون ی شتا دیگر ۲۹۳۹ اين یحی ؛ 
درهمان روزهایی که‌یدرش‌بیاری کوفیان را نی آهیه ستز ه بر خاست‌در 
کوفه‌حان <ودرادرخطر دید. از ینرو اند کی بعداز فتل بدر نپا نی از 


۰ صے 
کوفه‌بگر بخت و باچندتن ازیار ان‌خویش بحر اسانرفت . درسر خس ۰ 





۸۱-۸۲ تجارب‌السلف ص‎ ١ 
بر ای‌اخبارزید بن‌علی گذشته از مقو بی.طبری» مقر دز ی مةا تلا لطا لبین‎ -۲ 


رك به «عمدةه! لطا لب ص ۸۰ تبصر:ال.وام ص ۱۸۵ الفرق بین افرف ص 6 ۲ بیان 
الادیان ص > ۳. الملل والنحل‌شهرستانی ص ۱۱۹ چاپ کور تن,و کتب عدردءدیگر. 





۷۲۰ دوقرن سکوت 


خوارج که را بمی امیه میا دی ن‌اشتنن در صدد بر مد ند را او همدست 
شو ند وق مه و اف ور تن امایار آن‌یحیی او را ار اتحاد با خوارج 
بارداشتند واو بباح رفت . درآ دا بتدار اک کار خویش برداخت ویاران‌بر 
و a‏ ۰ ۰ 
وی گرد امدند پوسف بنعمر که زبدرا گشته بودآدیحیی بیم‌داشت‌چون 
۰ صے ۰ 
دانست کار یی درحر اسان بالا گر فته‌است بوالی خر اسان که نصر بن 
۰ ے 7 
سيار بود نامه کرد تأیحیی را فرو گرد . اصر بن سيار ار فرمانروای 
pi ۰‏ ی ۷ ۰ ۰ ۳ ۰ 
بلخ‌در خو است و او بحبی را فرو گرفت و درد دص ور ستاد . «صر ډن سيار 
تضی زا در مرو بزندان کرد اما و لىدین یز ید خلیفة اموی که بحای 
هشامخلاوت یافته بود نامه یی بنصر بن سباز نو شت وفرمان داد تایحی را 
ازار نرساند ورها کند. نصر اورا رها کرد و بنواخت و نز دخلیفه‌روانه 
| که‌نیشا بود باشد ] دستورداد که اورارها نکنند تا در خر اسان بماند . 
ون دوع با قرو ریت نب میب توب ان گهن هن ۹9:82:32 
عراق‌نرود ودرخراسان بماند همانجا نیز بما ند ودعوت آغاز کرد . 
صدو بیست کس بااو برعت کردند. باهمین| تدك ما ره تفر آهنگک ابر شپر 
کرد و برعمر و بن اوه که فرمانروای‌ ان شهر بود فائق امد. سار 
انب,رات وحوزحانان رفت ودر | نجاعده‌یی دیگر از مردم خراسان 
بدو بيو ستند اماحندی بود لشکر ی که دصر بن سيار بدفع او فر ستاده دود 
بااو تلافی کرد. جنگی‌سخت وحو نین‌روی داد. یحی با پار | نش کشته 
شدند (رمت‌ان ٥‏ ۱۲هجری) سرش‌رابه دمشق بردند و ییک رشرا و 
درو ازم#حوزحا نان |وبختند تاروزی که یاران| بومسام بر خراسان‌دست 


یافتنداو ههجنان بر دار بود. مر گت بحبی که و فقتل ظاهر ] هحده 








آتش خاموش ۱۰۵ 
سال‌بیش نداشت ورفتاراها نت آمیزی که با کشتهٌ او ک-ردند شیعیان 
خراسان‌را as‏ ار ین‌رو ‏ | بومسلم‌صاحب دعوت. اد این 
امر استفاده کرد و کسانی‌را که بااو بعت‌میکردند وعده میداد که 
انتقام‌خون بحیی‌را از کشند گانش بازخواهد. درحقیقت» خون‌بحبی 
مثل‌خونایر ج‌وسیاوش, بها نجنگما شد و بسیار ی‌ازه‌ر دم خر اسان‌را بکین 
توزی و اداشت و بر ضدبنی امیه همداستان‌ساخت چنیا نکها بومسلم‌چون 
بر جوز جا نان‌دست‌یافت قاتلان‌بحیی‌را بکشت‌وییکر یحیی راازدارفرود 
آورد ودفن کرد مردم خراسان هفتاد روزبریحیی سو گواری کردند 
ودر آن‌سال چنانکه مسعودی نقل‌می کند» ا کودك درخحراسان نزاد 
۷ که‌اورا یحبی ویا زیدنام کردند" . 

این مایه ستمکاری که از بنی‌امیه وعمال آ نا صادر میشد 
خاطر مسلمانان خاصه موالی دا از آنپا دنجود و دمیده م ی کرد . 
اما آنچه آنبا را تالب برتگاه سقوط کشا نید تعصب واختلاف شدیدی 
بود که بین یمانی‌ها و مضری‌ها از دیر باز در گسرفته بود و در آخر 
روز گار بنی‌امیه ستیز ه‌های خانواد گی را دربن قوم ف بود. 
دشمنی ميان دو قبیله در تاریخ عرب سابقة طولانی دارد اما بیخردی 
و خودکامگی و لیدبن یز ید خلفة اموی» مقارن این ایام اش دید 


کر خالدبن عبدالله قسر ی که یم نی بود درزمان یز یدین عىدا لماك 


۱ - در باب بحیی‌بن زید وقیام او گذشته ازطبری > مسعو دی ۰ عقو بی به 
مقاتلالطالبین ابو الفر ج‌اصفها نیو تاد بخ کن دده حمد ال مستوفیرجوع کنید. برای 
7حقیقا.- فر نگی‌ها نیزدجوع نمائید به‌مقاله Van Arendonk‏ . 
اسلام ج > 


۲- هروج + ج ۲ ص ۱۸ چاپ مصر 


6 درداثرةا لمعارف 


۱۰۹ دوقرن سکوت 


و برادرش هشام مدتی درعراق حکومت کرده بود. یوسف‌بن عمر نقفی 
که :س ازاو بحکو مت عر اق منصوب شددرصدد در امن که آورابحس 
باز دارد و اموالش را بازحر وشکنجه بستاند اماهشام با آنکه دربارة 
خالد بد گمان بودیز حرو نکال اورضا نداد. چون نوبت خلافت بولید 
رسیدخالد رابه یوسف سیرد ویوسف اورا بکوفه بردو باشکنجه بکشت 
دما تان کرد كنف و هک ول ور دة و ليد مر پم‌ارا بدفع | نان 
گماشت . درجنگی که میان آ :هار خ دادمطر بهامفلوب شدند . یما نیا 
بدمشق دنا هدن ومحمدبن خالدر | که ولد بازداشته بود آزاد کردند 
سیس ی-زیدین ولید پسر عم ولید را بجای او برداشتند و ولید را 
بخواری کشتند ' 
E‏ کار <۸اقت دستخوش هرج و مرج 
( و عرضاً تعصب و نزاع یمان وک ت 
ریرا مصر با یز حندی يس از مر گت پز ید که به بش ازششماه <افت 
نکرد مر وان بن محمد را بخلاقت برداشتند و پار ۹ ما نیما را 
زبون گردند ۱ 
این هر ج ومرج مايه ضعف دولت بنی‌امیه گشت. خاصه که در 
خراسان مر کزدعوت عباسیان نیز » براثراین نزاع و تعصب. ببنی‌آمیه 
حالس کی شا لمان ی دا نمی بافشنه : دور تقلاف طتن 
افکنده بودودشمنان هر حندسال, در گوشه‌بیازمملکت قیام‌میکردند. 
سقوط ی‌امیه قطعی وحتمی بود. 


خراسان مید اوسا ثه‌ها ی پپلوانی ایران» که از مر کر حکومت 


۱ اخبار الطوال ص ۲۹۸ 





آتش‌خاموش ۱۰۷ 


عر بی دور تر بود > پیش از هرحابرای فام ایرانیان مناس می‌نمود . 
بهمن جهت وقتی قدرت بنی‌امیه رو بافول میرقت دع-وت عباسان در 
آنجا طرفداران بسیار یافت . 

دعوت بوه‌سلم در آن سامان باشور و علاقه خاصی تلقی گشت. 
رکا که از حور و تحقر و بیداد عر بان ستوه اده بود ند » این 
نتت را مر دة رهایی خویش تلقی کرد ند نصر بن سار که در خر اسان 
شاهد این احوال و اوضاع بود » در پایان نامه‌یی که بمروان آخرین 
خلیفة‌اموی فرستاد» اضطراب ونگرانی خودراازتوسعةً نتا بو مسام 
آشکاراببان هک 5 و ازحیرت و حشم می گفت ومی‌نوشت که : «من 
در حشدن پاره‌های | تش را درمہان خا کستر معا يته هی بینم و زودا که 
پاره‌های آش افروخته کردد . دوباره چ وب » تش را بر 
میافروزد و همیشه سخن مقدمهٌ عمل قراد میگیرد . من از سر تعچت 
همواره میگویم که کاش میدانستم بنی‌امیه بیدار ند یاخواب؟" » امابنی- 
اميه درخواب بودند: خواب غفلت وغروری که همیشه دو لت‌های‌خود 
کامه و ستمکاررا تا کناربرتگاه سقوط میکشاند. قیام | بومسلم بود که 
آنان راازاین خواب‌خوش برانگیخت وبنیاد خلافت اموی رایکسره 
برانداخت . 


۱ - تاریخ بعقوبی ج ۳ ص ۷٩‏ - مضمون این ابیات است که نصر «خلیفه 


نو شده اشتت ۱ 
اری نین الرماد و مض جمں و دوشك ان کون له ضر ام 
فان النار بالعودین تورى و أن التعل يقدمه الكللم 
اقول من ا(تعجب ليت شعرى | أبقاظط امية ام نيام 





زبان گمشد ه 


در آن روزها که باربد و نکسا بانواهای 
ا بهلوی و ترانه‌های حسروانی در و دیوار کاخ 
خسروان را در امواج لطف وذوق فرو می گرفتند » زبان تازی در کام 
فرما نروایان صحرا ازریگهای فته بیابان نیز خشك تر وبی حاصل تر 
بود . درسراسر آن با بانهای فر اخ بی‌پایان! گر نغمه‌یی طنین‌می‌افکند 
سرودحزکی وغارت و نو ای‌رهز نی ومر دم کشی‌بود . نه بندی وحکمتی 
بر ربان قوم حاری بود و نه شوری و مپهری از لىپاشان می تر او ید . 
شعرشان توصیف بشگ شتر بود و خلبه‌شان تحر یض بجنک . بخلاف 
ایران که بان آن سر اسر معنی وحکمت بود . اندرز نامه‌عای‌لطرف 
وسخنان دلیدیر داشتن:: کتاب‌های دینی و سرودهای ۶ زمر مه 
می ذهو د ند . داستانهای شیرین از بادشاهان گذشته در خداننامه‌ها 
می‌سرودند. هر طبقه‌راز با نیو خطی‌جدا گا نه‌بود. دردر بارشاهان‌زبا نهای 
خوزی ویارسی ودری هريك جایی ومقامی داشت '. سرودهای لطیف 


وسحنان ریبارا ارحی و بپایی دود درست است که شعر عر وهی > بدین 





۱- در بعض کتاها از قول عبدالله بن مقفع نقل شده است که پادشاعان 
ایران درمجالی خویش بز بان‌پهلوی سخن می گفته‌اند اما درخلوتها با بزر گان 
مملکت بلغت خوزی تکام می‌نموده‌اند . همچنین مردم بلاد مدائن و کسانی که 
بردر گاه پادشاهان بوده‌اند زبانشان دری بوده است ومو بدان و منسوبان آنها 
بز بان فاد-‌ی سخن می‌ر | نده| ند . (رلگ : الفهررست ۰ طبع مصر ص ۰۱۹ 5 قوت» 
ج ٤‏ » کلمه فهلو س وحمزء اصفهانی : التنبیه على حدوث التصحیف ) . 


زبان گمشده ۱۹۰ 


صورت که‌یس ازاسللام متداول گشته است در آن روز گار معمول نبود. 
اما وجودشعر وسرود . در ايران پیش ازاسلام , از وجود شعرجاعلی 
عرب محقق‌ترست. شهرت و آواز#خنیا گران و نغمه پردازان مشهوری 
مانند بار ید حکایت ازوحود شعر در زبان بپلوی دارد .الته 
هیچ موسیقی و آواز > بی شعر تحقق نمي‌یاید و بدین سبب می توان 
گفت نغمه‌های این خنیا گران ورا مشگران با نوعی شعر همراء‌بوده 
ات نمو نه اين نوع اغعار را محقةان در قطعه‌های بهلوی «در <ت 
اسوريك» و «یاد گار زربران» و برخی از «یندنامه‌هاه نشان می‌دهند . 
مناجاتہا وسرودهای مانوی نبز» که نمونه‌هابی از آن‌امروز بدستست 
لطیف‌تر ین نمو نه شعر بیش ار اسلام ابران را عرضه می دارد اف 
ایران » در آن رمان گذشته از شعر از فلسفی وعلمی نز داشت . 
حتی بعضی از کتابهای علمی داازیونانی وهندی بدان زبان نقل کرده 
بودند . زبان این قوم ربان شعر وادب وزبان دوق وخرد بود . زبان 
قومی بود که از خرد ودانش‌وفرهنگ و ادب بقدر کفایت بپره داشت. 

با اینهمه این قوم » «که بصد زبان سخن می گفتنده وقتی › با اعراب 


۱ - مانویان » بموسیقی و شمر . مثل سایر هنرهای زیبا علاقة خاصی 
داشته‌اند . نمونه‌هایی از دعاها وسرودهای‌دینی آنها در کشفیات وحفربات‌تورفان 
بدست آمده است . برای اطلاعات بیشتر؛ددین باب ودر باب تمام مسائل مر بوط 
بما نویه رجوع شود به : کتاب (مانی و دین‌او: دو خطابه‌از آ قا یسید حسن‌تقی‌زاده. 
نشریة انجمن ابر انشناسی‌تهران ۱۳۳۵) مخصوصا ص ۵۵ . تمام مآ خذ و منابع 
مهم شرقی و8,.بی در این کتاب نقل وذ کر شده است و برای نمو نه‌بی از سرودها و 
ادعیه ما نو بان رك به ؛ 
Manichcean Hy mn=cycles in Parthian’ Oxford university‏ )۵9( 


Press 1954. 





۱۹ دوقرن سکوت 

مسلم‌ان رو بر کین دیا جه شنید‌ند که حاموش شدند ؟ » 
زبان‌تازی پیش از آن . زبان مردم نیمه‌وحشی 
E‏ محسوب میشد و لطف و ظرافتی نداشت . 
بااینهمه.وقتی‌بانگ قر آن‌واذان درفضای‌مك ایران‌یچید.ز بان پپاوی 
دربرابر آن فرو ماند و بخاه‌وشی گرایید . آ نچه درین حادثه ژبان 
ایر اتان رابند آوردسادگی وعظمت «ییام تازه» بود . واين بیام‌تاره. 
قر آن بود که سخنوران عرب را از اعجاز بیان و عمق معنی خویش 
بسجوت افکنده بود . دس حه عجب که این بیام شگفعت اک تاره 
در ایران نیز زبان سخنوران را فر و بندد وخردها را بحرت اندازد. 
حقیقت این است که ازایرانیان » آنبا که دین را بطیب خاطر خویش 
بد یر فته بودند شور وشوق حدی که درن دبن مساما نی تاره هی - 
یافتند جنان آنها را محو وبیخود میساخت که بشاعری و سجن گوتی 
ووت حویش رتلف نمی آورد ند ٤‏ علی الخصوص که این بیام اما 
نیز » شعر وشاعری را ستوده نمیداشت و بسیاری ازشاعر ان را درشمار 
"مر آخان و ربا تکار ان مشا حت : آنکسان من ,که ار دين عرب و 
از حکومت او دل خوش نبودند » حندان عرد و بیمان‌در «دمه» داشتند 
که یو خسف ای تشن ها بدو قکایتی وبا اعراضی کسد: 
ارين روست که در ی دو رن سکو تی سخت ممتد وه راس 
انکد بر سراسر تاریخ ور بان اير ان سایه افکنده است ودر تمام آن 
مدت حن فر یادهای کوتاه و و حشت آلود اما بر يده و بی‌دو ام ۰ ازهیج 
لی ببرون نتر او یده است وزبان فارسی که درعہد خسروان از شیرینی 


2 ص‎ , ۰ aa 
چون زبان گنکان‎ ٤ وشيوائي سرشار ډو ده اشتت درسر اسر این‌دو ورن‎ 





زبان گمشده ۳ 


ناشناس وبی‌اثر مانده است ومدتی دراز گذشته است تا ایرانی » قفل 
هه را کک اس و لت تن دخریوه رگد 
آ نجه ار ا در تاریخ در می | ید این است ۰ 
ز بان گمشده ۳ ت 

۱ که عربان هم از آغازحال, شایدبرای آنکه از 
آسیب زبان ایرانبان دراه‌ان بمانئد ,و آن را همواره حون حر بة 
تیز ی‌دردست‌مغلو بان حو یش نه بینتددرصدد بر آمدند ز بان‌ها و لبحه‌های 
رایج در ایران را . از مان بر نهد .آخراین بیم هم بود که همين 
زبانها خلقی را بر آنا بشوراند وملك وحکومت آنان را دربلاد دود 
افتادة ایران بخطر اندازد. ببمن‌سب هر جا که درشمرهای‌ایر ان» به‌خط 
وزبان و کتان و کنا بخا نه بررخوردندبا آن‌ها سخت‌بمخالفت بر خاستند. 
رفتاری که تازیان درخوارزم باخط وزبان مردم کردند بدین دء وی 
ححت است . نوشته‌ا ند که وقتی قتيبة بن مسلم سردار حجاح » بار 
دوم رخوارزم رقت وان را باز گشود هر کس را که خط خواردمی 
می نوشت‌و ار تار یج وعلوم واخبار گذشته آ گاهی داشت‌اردم‌تیغ بی‌ددیغ 
در گذاشت ومو بدان وهیر بدان قوم را یکسرهلالك نمود و کتا بهاشان 
همه بىوژانند وتباه کردتا آنکه رفته رفته مردم امتی ماندند واز خط 
و کتا بت بی‌بیره گشتند واخبار آنپا | کثر فراموش شد وازمیان رفت!. 
این واقعه نشان می‌دهد که اعر اب زبان وخط مردم ایران را بمعابه 
حر به‌بی تلقی می کرده‌ا ند که | گر‌دردست مغلو بی باشد ممکن است 
بدان باغالب در آویزد و «س‌یر ه و بیکار بر حیزد . ارين دو شگفت ثیست 


a ۶‏ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
که در همه شهر ها ٤‏ برای ارمیان بر دن ربان وخط و فرهنگکی ایر ان 





ا ر ك , آثارالبافیه ص ۵ ۳ ۰ ۳ ۰ ۸ ۶ 





۱۱ دوقرن سکوت 


بجد کوششی کرده باشند . شاید پا نه دیگری که عرب برای میارزه 
با زبان وخط ایران داشت این نکته بود که خط وزبان محوس را 
مانع نش ورواج قر آن می‌شمرد . درواقع > ارایرانان › حتی آنا 
که آیین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی زا نمی آموختند و آزین 
رویسا که تماز وقر آن دا نين نمی‌توانستند پتازی بخوانند . نوشتها ند 
که «مردمان بخارا باول اسلام در نماز » قر آن بیارسی خواندندی 
وعربی نتوانستندی آموختن وحون وفت ر کوع شدی مردی بود که 
در بسا یشان‌با نک زدی بکنیتا نکنیت » و حون‌سجده خواستندی کردن 
با نك کر دی نگو نیا نو نی کذیت»" باجنین‌علاقدیی که‌مر دم > درایر ان 
بز بان خویش داشته‌| ند شگفت نیست که سرداران عرب ‏ زبان ایران 
را یا انداده‌یی بادین وحک.ومت حورش معارض درده باشند ودر هر 
دیاری برای از میان بردن ومحو کردن خط و زبان فارس ی کوششی 
ورزیده باشند . 
ا نه‌شكث نبست که درهجوم تاریان بسیاری 
ی از کاو کتا ا نه‌های‌ایران دستخوش ابه 


فنا گشته است. این دعوی را ازتاریخها می‌توان حجت آورد وقرائن 


۱- تاریخ بخارا ص ۵ ۷چاپ تهران- برای قرائت و اشتقاق این‌الفاظ 
در ز بان سغدی» ومطا لع عقا بداستا دهنینگ ۲۱۰۵0۱08 و استاد روز نبر گی ۱۲0560۳5۲۵ 
دراین باب » رجوع شودبه تعلیقات آقای دیچارد فرای»۳۲۲ ۴۸۰ بر ترجمه تاریخ 
بخارا که ارشان یتام .1954 The History of Bukhara,‏ مزان AE)‏ ۳ 
کردها ند وعقاید زبانشناسان مز بور در آنجا تفصیل نقل شده است ( رك: ص 
۳۵ کتاب مز بور) گذشته از استاد هنینگ و دوزتبرک » مرحوم بهار نیز این 
عبارات و !لفاظ دا بقیاس تصحیح کرده است بدین شکل : نگون کنیت ۰ و 
کا کون کشت ما یات قات چ 


تیان گمشده ۱۹۵ 


بسیار نیزاز خارح آن را تأیید می‌کند . بااینهمه بعضی ازاحل تحقیق 
دراین باب تر دید دارند . این تردید جه لازم است ؟ برای عرب که 
جز کلام خدا هیچ سخن راقدر نمی‌دانست کتا بهایی که از آن مجوس 
بود واامته نزد وی دست کم مایه صلال بود حه قایده داشت که بحفظط 
Î‏ عنابت کند ؟ در آیین هسلما زان ارم روز گار آشنایی بخط و کتابت 
بسیار زادر بود و بیداست که حنین قومی تا حه حدمی توا نست به کتاب 
و کنا ,خا نه علاقه داشته باشد.:مام قراینو شواهد نشان می‌دهد که عرب 
از کتابهایی نظر آنچه امروز از ادب برلوی باقی مانده است فایده‌یی 
نمی بر ده است دریتصورت حای شك نیست که دز آنگونه کتا دا بدیدة 
حر مت و تکر یم نمی‌دیده ات ازایذیا گذشته ۱ دردوره‌یی که دانش و 
هنر» بتفریب درانحصار موبدان و بزر کان بوده است ‏ ازمیان دفتن 
این دوطبقه » تاحار دیگر موجبی برای تفای ارو کا بای ۱ 
باق نمی کداشته انت کر تد انم نود که درخ له تازیان ء.هوندان 
بیش ازهر طقه دیگر مقام وحیثشت خویش را ازدست دادند وتار ومار 
و کشته وتباه گردیدند ؟با کشته‌شدن وپرا کنده شدن این طبقه‌پیداست 
که دیگر کتابها وعلوم آ نبا نیز که به‌درد تازیان هم‌نمی‌خورد موحبی 
برای‌بقا نداشت . نام بسیاری از کتابای عرد ساسانی در کتابپا مانده 
است که نام و نشانی از آنها باقی نیست . حتی ترحمه‌های آ نپا نیز که 
دراو ایل عہد عباسی شده است از مان رفته است . بیداست که محبط 
فاا نی بر ایو جود و بقاء حنین کتا با مناسب نيو ده | ست وسیت نا بودی 
آن کتا نا نيز ھەن تا 


پاری‌ازهمة قراین پیداست که درحملةً عرب بسیاری از کتا بای 


۱۹۹ دوقرن سکوت 

ایرانیان » ازمیان رفته‌است . گفته‌ا ند که وقتی سعدین ابی‌وقاص بر 
مداین دست یافت در | نجا کتا بای بسیار دید . نامه به ءمر بن خطاب 
نوشت و در باب ادن یات دستوری <-واست . عمر دریاسج نو شت 
کهآ نمه راباب افکن که ا گر آ نجه دران دا اھت سمب ر اهنمایی 
است خداو ندیر ای ما قر آن فرستاده است کهاز آ نپا راه نماینده‌تراست 
و کر کوان ایا تایه کی ای تم تاو نه مایا ارس انا وه 
امان داشته است . ارين دتا یه کا ا را دراب یا انش افکندند'. 
درست است که این خبردر کتابپای کہنۂ قر نبای اول اسلامی نیام.ده 
است و بپمین حمت بعضی ازمحققان درصحت آن دحار تنل دعا 
اما مشکل می‌توان‌تصور کرد که اعراب» با کتابه‌ای مجوس » رفتاری 
بر ازاین کرده باشند . 

بهرحال ازوقتی‌حکومت ایران بدست تازیان افتاد زبان ایران 
قر زیون ازيان کشت دی نه در دستکاه فرها در وایان یکره امد 
و زه در کار دین سودی مبداشت. در نشر وترویج آن نیزاعتمامعی نمیرفت 
و ناجار هرروزازقدر و اهمیت آن می کاست . زبان پراوی اندګاندك 
ھی اھ ھان و یمان کف اما را کر توف کته زگ 
زبان‌بود. اما ازبس خط آن دشوار بود اندلد اندك نوشتن آن منسوخ 
گشت. ز با نپای‌سغدی وخوارزمی نیز درمقابل سختگیریرایی که‌تازیان 
کردند رفته‌رفته مترولگمی گشت. اینزبانها نه‌بادین تازی و زند گی 
ار ا بو د ندو ده هیچ اثرتادهی بدا نها بد ید می مد : از ین روی 


بود» که وقتی زبان تازی اواز بر آورد زبانہای ایر ان یك حند دم در 


۱- ابن خلدون » مقدمۂ چاپ مصرص *- ۲۸۵ 


زبان گمشده ۷۲ ۱ 


ن درحالی که ربان تازی ر بان دين وحکومت بود » دپلوی و 
دری‌وسغدی وخو ارزمی حزدر بین عامه‌بافی نما ند. درست است که در 
شپر‌ها وروستاها مردم باحویشتن باین ربانپا سحن می‌راندند اما این 
ز با نپا جز این‌حندان فايدۇدىگر قات : هه من سمب نود که ریان‌ایران 
E‏ سوت و بیئو آبی تحت ساطه زبان تازی فا هت و بدان 
آمیخته گشت وعلیالخصوص اندلا ندكك لغتهایی ازمقولهٌ دینی واداری 
درربان فارسی‌وارد گشت ِ 
نقل‌ديوان از بادسی بتازی در روز گار حجاج › 
نقل د دو آن نیزاز اسباب عمد ضعف و شکست زبان ایران 
گشت. دیوان‌عر اق تاروز گار حجا ج بط وربان قاری بود» حساب 
خر اج ملك وتر تیب‌خرج لشکر یان‌را دبیران وحسایگران قرس نگاه 
می‌داشتند. در عپدحجاج, تصدی‌این دیو ان‌را زادان‌فر خ‌داشت.حجاج 
در کار خراح اهتمام بسیار می‌ورزید وحون باه‌والی و نبطی ها دشمن 
بود در صدد بود که کار دیوان را از دست آنا بار ستاند . در دیوان 
رادان فرح > مردی بود از موالی تمیم > نامش صالح‌بن عبدالرحمن 
که بارسی وتاری حرزی می نوشت . واین صالح ۰ در بصره زاده بودو 
پدرش از اسرای سستان بود . درین ميان حجاج صالح را بدید و 
ب‌سندید واو را بنواخت و بخویشتن نز ديك کرد صالح شادمان گشت 
وچون يك چند بگذشت » روزی با زادان فرخ سخن می‌راند . گفت 
بین من و امیر واسطه توبوده‌یی | کنون چنان بينم که حجاج را درحق 
من دوستی بدید اف است وحنان پندارم که روزری مرا در رها 


پیش دارد و ترا از پایگاه خویش بر اندازد . زادان فرخ گفت باك 








۱۸ دوقرن سکوت 


مدار . حف حاجتی که او بمن دارد بش از حاحتی است که من باو 
دارم . و او بحز من کر را نتواند یافت که حساب دیوان وی را 
نگردارد . صالح گفت | گرمن بخواهم که دیوان حساب را بتازی‌تقل 
کنم توانم کرد . زادان فرخ گفت | گر راست گویی چیزی نقل کن 
تا من به‌بینم . صالح چیزی از آن بتازی کرد . چون زادان فر خ‌بدید 
بشگفت شد و دبیر آن را که در دیو ان بودند گفت خویشتن را کار ی 
دیگر بجویید که این کار تباه شد . پس از آن » ازصالح خواست که 
خویشتن دا بیمار گونه سازد ودیگر بدیوان نیاید . صالح خویشتن‌را 
بيمار فرا نمود ويك جد پدیوان نیامد . حجاح از او بیرسرد گفتند 
بیمار است طبیب خورش را که تبادوروس نام‌داشت به‌یر سیدنش‌فر ستاد. 
تىادوروس در وی هیچ ر نجوری ندید چون رادان قرخ از این قضه 
آ گاه گشت از خشم حجاج بترسید . کس نزد صالح فرستاد و پیام داد 
که بدیوان باز آید . صالج بیامد وهمچنان بسر شغل خویش رفت . 
جون‌يكث حند بگذشت فتنه این آاشعت يديد ۳1 ودر آن حادثه‌حنان 
اتفاق افتاد که زادان فرح کشته شد . چون زادان فرخ کشته آمد 
حجاح کار دیوان را بصالح داد وصالح بیامد و بجای زادان فرخ شغل 
دبیری بردست گر فت . ۳ روزی در اثنای سخن › از آ نجه بين او 
و زادان درخ رفته بود حبزی گفت حجاج بدو در بیچید و پجد در 
خواست تا دیوان را از پارسی بتازی نقل کند » صالح نیز بیذیرفت و 
بدین کار رای کرد . زادان فرخ را فرزندی بود » نامش مرد انشاه » 
حون از صد صا لح ۲ گاه شد بامد وازو برسید که ]یا بدین مپم‌عزم 
جزم کرده‌ای ؟ صالح گفت آری‌واین با نجام‌خواهم رسانید. مردا نشاه 


زبان گمشده ۱۹۹ 


گفت حون شمارها را بتادی نوبسی دهو یه و پیستویه را که در قارسی 
هست جه خواهی نوشت؟ گفت عشر و نصف عشر نویسم . پرسید «وید» 
را جه نویسی ؟ گفت بهای آن «ایضاً» نویسم . مردانشاه بحشم درشد 
و گفت خدای بیخ وبن تواز جهان براندازد که بیخ وبن زبان‌فارسی 
را بر افکندی و گویند که دبیران ایرانی » عدهزار درم بدو دادند 
تا عجن با نه کند و از نقل دیوان بتازی در کار : صالح تبدیر فت و 
دیوان عراق را بتازی در ورد 0 از آن س دیوان بتازی کشت و 
ایرانبان راکه تا آن زمان دردیوان قدری وشا نی داشتند ۰ بیش‌قدر 
ومکانت نما ند وزبان فارسی که‌تا آن زمان در کار دیوان بدان‌حاحتمند 
بودند از آن پس مورد حاجت نبود وروز بروز روی در تنزل آورد. 

درین حموشی وتاریکی و حشی و خون آ لودی 
E‏ که درین تور کارا نزديك دو قفرن بر 
تاریخ ایسران سایه افکنده‌ست بیپوده است که محقق در پسی یافتن 
بر گه‌هایی ازشعرفارسی بر آید . زیرا محیط آن زمانه » هیچ برای 
بروردن شاعر ی پارسی گوی مناسب مود . آنچه عرب در آ ندوره از 
شعر درك می کرد قصیده ھا یی بود که عر بان در ستایش و نکوهش 
بز ر گان روز گار خویش می‌سرودند یا قطعه‌هایی که به نام رجز 
می گفتند و از شور وحماسه جنکی أ گنده بود . الہته هيج يك از اين 
دو گونه شعر در چنان روز گاران در زبان پارسی مجال ظهور وسیب 
وجود نداشت . در آن روز گاران که قوم ایرانی مغلوب تازیان گشته 


١‏ رك ؛ الفهرست ص ۳۳۸ - ادب!(کتاب صولی ص۲٩۱‏ - بلادژی 
ص [ .ه ۰ ۳ 
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بود و جز نش مر گت و شکست و فرار در پیش جشم نداشت حماسه 
جنگ نداشت تارحز بسراید . نز درحنان هنگامه‌یی که در شپر‌های 
اران عر بان حکومت می کردند وخلیفه نیز که در شام یا بغداد می۔ 
نشست عرب بود ناجار از ایرانیان کسی در صدد بر نمی آمد که‌خلفه 
یا ءمال او را بزبان فارسی بستاید . معانی دینی واخلافی نیز › نه‌در 
شعر آن روز گاران جندان معمول بود و نه ایرانیان نامان کر 
اندیشهد‌هایی از ا داشتند دقل آ نیا رابز بان فذارسی سودمند می- 
شمردند. ایرآ نان نامسلمان‌نیز مجالی وفراغی برای اینگو نه سخنان 
کمتر می‌یافتند . ستایش زن و شراب نیز که ماده غزل می توانست 
باشد » تحاوزی برهت وحرم êk‏ نان بود و هر گن مورد اعماض 
تازیان واقع پر کشت . با این همه اگر سخنانی 9 > بوسیلهة 
ز نادةه و آزاد اندیشان آن روز گار گفته میشد از انجمن بیرون 
نمی‌رفت و بین خود قوم می‌ماند وانمکاسی نمی‌یافت شاید بهمین سیب 
| گر چیزهایی ازینگونه بیادسی وحتی تازی گفته میشد نمی‌ما ند و از 
مان می‌رفت . هجو و شکارت و ار عمده تر ین مایه‌های شعرست 
ددین دوره دحال طهور نمی یات . هر اعتر اصی و هر شکایتی که در 
جنان روز گاری بز بان یکی از ایرانیان برمی آمد بشدت خفه ميشد. 
خافا مکرر شاعران و کویند گانی را که بز بان‌تازی از مفاخرایران» 
و از تاریخ گذشته نما کان <و یش سحن باد می کرد ند ار و شکنحه 
می‌داد ند ۱ 


١‏ مر ای نمو ذه رفتاری که خلفا با این گو نه شعر امی کر د ند رك: به‌اغا نی 
ج ۶ ص٣‏ ۶۳ 
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از اینگونه سخنان ۰ | گر جبری گفته میشد 
ات بسی نمی‌پایید و با آثار دیگر شعوبیان ازمیان 
شرفت وا کر وای باعتر ان وشکامت برد هر ایت ا کاس راز 
نمی‌یافت ودر خلال قر نها محومی گشت . در برابر مظالم و فجایعی 
که عر بان در شهرهاوروستاها برمردم روا می داشتند حای اعتراض 
نبود . هر کس در مقابل حفای تازیان نفس بر می آورد کافر وز ندیق 
شمرده میشد و خونش هدر می گشت . شمشیر غازیان و تازیانه حکام 
هر گونه صدای اعتراضی را خفه وخاموش می کرد . 
| گر صدایی برمی آمد فریاد درد ناك اما ضعیف شاعری بود 
که برویرانی شر ودیار خویش نوحه می کرد و مانندابوالینیفی » 
یك امیرزادة بد فرجام اندوه وشکایت خود را بدینگونه می‌سرود : 


سمر‌قند کندمند ہذینت کی‌اوفکند 
از شاش ته :ہی همیشه ته خپی ۲ 


5 ناله حا نسوز ررتشتی ایران دوسی بود ۵-٩‏ در دی وشار ر تجا و 
شکنجه‌ها آرزو می کرد که يك دست خدابی از آستین غبب بر آید و 
کشور را ار جنگ تاریان برهاند و با نتظار طہور این موعود عیمی 
بز بان دهلوی می‌سر ود : 
کی باشد که پیکی آید از هندو ستان 

۱- ویندة این‌ترانه:ابوالینیفی‌عباس بن‌طر خان بایحیی برمکی و پسر انش 
فضل وجعةر معاصر و مر بوط دو ده ات ۰ قطمه فوق در کتاب الما لك و المما لك 
امن خرداذ به نقل شده ( ص٣‏ ۲ ( اين مه را او لین بار هر <وم عباس اقبال طی 
مقا لدبی هتشر کرده است . رلك : مدله مورسال اول شماره ۰ ۱ 
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که اکن آن شاه بپر ام از دود کیان ۹ 

کش پیل هست هزار و برسر اس هست پیلان 
که آراسته درش دارد بايىن حسروآن 

پیش لشکر برند باسپاه سرداران 

مردی گسیل " باید کردن زيرك ترجمان 

که رود و نز دمدو ان 

که ما چه دید.م ار دشت تار بان 

را ب دين خویش ورا کد نك و برقت 
شاهنشاهی ما سسسب ایشان 

حون دیوان دين دار ند > جون سیگ حور ند نان 
بستاندند بادشاهی از خسروان 

نه بپنر نه بمردی » بلکه بافسوس ور یشخند 
بستد ند بستم از مردمان 

زن وخواسته شیرین. باغ و بوستان 

جزیه بر نهادند و پخش کرد ند برسران © 
پااشلك داو کر ان 


۱ این کلمه دا بیلی «یشیر» و مرحوم هدایت « بصیر » خوانده است 
صورت فوق که قرائت مرحوم بهار است ظاهرا مناسب‌تر است. 

۲- استادبیلی این کمه دا «اصلی» خوانده است و بممنی مال اصلی گر فته 
است. اما مرحوم بهار احتمال داده است بمعنی «عسلی» باشد, که بموجب برهان 
قاطع « بعضی جامه‌یی دا گویند که مخصو گبران است » » یعنی باوجود تحمیل 


عسلی باج هم گر فتند. 
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بنگر تاچه‌بدی‌درافکند این‌درو غ بگیپان 
که‌نیست از آن‌بدتر جیزی‌بجمان؟... 
بدینگو نه زبان‌تازی» باپیام‌تازه‌یی که از بهشت 
"۳ ی آورده بود وبا تیغ آهیخته‌بی که هرمخالفی را 
بدوزخ بیم‌می‌داد. زبان‌خسروان وموبدان واندرز گران وخنیا گران 
کپن‌رادرتنگنای خموشی‌افکند. بااینهمه | گر چندترانه‌‌ای‌خسروانی 
و آهنگک‌های مغانی در برابر آهنگ قر آن و بانگ ادان خاعوشی 
گزیدلیکن نغمه‌های دلکش وشورانگیز پارسیاندلا ند برحدیهای 
تازیان بر تری یافت و موسیقی و آواز پارسی بها ندلگ زمان فراخنای 
بیا با نهای‌عرب دانیزدر نوشت وفرو گرفت. هماز آغازءید بنی‌امیه در 
مکه ومدینه وشام‌وعراق» بسا کنیز کان خواننده و بساغلامان خنا گر 
باهنگک‌های فارسی‌تر نم میکردند . در کتاب اغا نی‌داستا نهایی‌هست که 
نشان‌میدهد تازیان تاجه‌حد شیفتة آهنگهای دلیذیر پارسی.بوده‌ا ند . 
در بار سعیدین‌مسجح که یکی ازقدیم تر ین‌خنیا گر ان‌عرب درروز گار 
معاویه‌بود. آورده‌اند که آوازهای خویش‌را از روی آهنگم‌ای ایرانی 
میساخت. ازحمله نوشته‌اند که وی‌بر گروهی از ایرانیان که در کعبه 
بکار گل مشغول بود ند گذشت . آوازهایی را کهآ نا ن‌درهنگام کار بدا 


۲- برای معن پهلون ادن قطعه رك به متون پهلوی ۰ جاماسب آسانا 
Asana, Pahlavi Texts‏ - 0۱۱۱۵50[ 
مر‌حوم بهار درمجله مهرسال پذجم ومجله سخن سال دوم ومرحوم صادق هدایت 
در مجله سخن سال دوم نيزهريك تر‌جمه‌بی اذزین متن انتشارداده‌اند. ترجمه‌بی 
هم ازاین قطعه بو سیله استادبیلی با نگلیسی‌شدهاست . ر ك 
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تر نم‌میکردند شنید وچیزهایی بدان شیوه بتازی ساخت که نزدتازیان 
بس‌مطبو ع و د لبدیر افتاد . همحنین روایت کردها ند که این سعیدبن 
مسجح نخست بنده یی بود و پرشور و دلمدیر خواند . 
خواجه‌اش چون آن آواز بشنیدبسندید و از او پرسید که این آواز را 
از کجا آموختی؟ ابن‌مسجح پاسخ داد این ات پارسی است که من 
ةا موا یار قل رهام عواعهرا ستاو وش امد و اورا 
آزاد کرد. او نیزدرمکه ما ندو بخنیا گری برداخت . داستانپای دیگر 
ور ای کون در کتا با ده و ازهمة آ نپاجنی‌برمی أ ید که‌موسیقی 
و آوازپارسی» هم‌از آغاز کار اعراب را سخت شیفتهٌ خویش داشته بود.! 
البته ذوق به آهنگهای پارسی » ذوق به زبان پارسی رار در تازیان 
برهیانگیخت. | ندلكا ند لك در ترا نه‌هاو نغمه‌هایی که شاعران‌تازی گوی 
م یسرد دند الفاظ و تر کیبات وحتی حمله‌ها و مصرعم‌ای بارسی تکر ار 
میشد. درس‌خنان ابو نواس» ودراشعاری که بر خیم‌عاه‌راناوسرودهاند 
ازین‌الفاظ ومصرعمای فارسی‌بسیار هست. اينك يك نمونۀ کوتاه : 
باغاسل الطر جار للخند ریس العقار 
یا نرحسی و بپاری ات مرايك‌باری' 

اه ای افیا ساسا 
طرب گفته میشده‌است وحکایت ازرو اج‌موسیقی و آو ازوز بان فارسی در 
مجا اس‌تازیان دارد و ازاین‌گو نه فارسیات » برمی آید که زبان‌فادسی با 

۱ فجر‌الاسلام. ۱ص ۱ 


۱ - طرجهاد: قدح شراب . در باب‌فادسیاتا پو نو اس رجوع‌شود بمقا له قای 
مجتبی مینوی : مجله دانشکده ادبیات ( تهران ) سال اول شماده ۳ . 
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نفمه‌ها و آهنگهای شورانگیزی که با آن همر اه بوده است در مجالس 
اهل‌طرب قبول‌تمام داشته‌است . 
ازاینها گذشته. هی‌شك‌نیست که سرودها و ترانه‌های فارسی . 
ما ننددوره‌های پیشین‌همچنان رواج ورو تق‌خود را داشت. | گرزبا نهای 
بپلوی وسغدی ودری وخواردمی وروت واه دين و حکومت در برابر 
زبان‌تازی شکست خورده بودنزدعامه هر کدام. همچنان‌رواج و دونق 
خودراداشت. درهرشهری عامةمردم بهمان‌ز بان دیرین‌سخن‌می گفتند. 
ترانه‌ها و سرودها وافسانه‌ها ومتل‌ها همان بود که در قدیم بود ۸ 
ازاینگو نه ترانه‌ها در تاریخما نمو نه‌ایی هست . نوشته| ند که 
و قتی‌سعید بن‌عذمان» ازجا نب معاو یه فرما نروایی خر اسان‌یافتو با نسوی 
حیحونر قفت و بخار ا بگشودباخاتون بخارا که کارهای شیر همه بر دست او 
بودصلح کر د ومان دوستی بدید آمد وخاتون بر ین‌عرن شیفه کشت 
ومردم؛ بز بان بخارایی درین باره سرودھ ا ساختند نمونه‌یی ازاین 
سرودهایی که در باں‌سعید راون ارا غا زد بد ست نیست و جای 
دریغ‌است'. اما یك دو نمو نه ازاینگو نه خنان باقی است واز آن جمله 
ترانه بز یدین‌مفر ع وحر ارة کودکان بلخ نقل کرد نی‌است ِ 
داستان یز یدین‌مفر غ وترانه‌یی که او در هجو 
ترا ا1ی در بصره | بن‌زیاد گفته ادت لطفی حاص دارد . نوشته‌اند 


که‌وقتي عبادین‌زیاد. بر ادرءبیدالله معروف درروز گار خلافت یزیدین 





۱-تادیخ بخارا ص۰4۸ ازاین سرود اهل بخارا که کمان می‌رفت نشانی 
از آن دردست نیست دو پاره‌رابنده دريك دساله عر بی کهنه بافته‌ام . بر ایتفصیل 
داستان و اصل آن دو پاره رجوع شود بمقا له من در مجله بغماً تتاك ۱۱ شمار ه ۷ 
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معاویه به‌حکومت سیستان منصوب گشت بر بت ان مفر غ » که شاعر ی 
نامدار بود نیز بااوهمراه گشت امادرهیستان عباد در نگهداشتاوجندان 
ننکو شیک و بدو آنگونه که لازم بودعنایت نکرد . پزید بر نجید و او را 
آشکار و بنهان بنکو هید و ناسز| گفت . عباد اورا بز ندان کرد و يزيد 
چون‌از ز ندان‌بگر یخت بعراق وشام‌رفت وهر جامی‌رسید پسران‌زیادرا 
می نکو هید ودر سب رف طعن‌می کرد عد الله اورا بگرفت و 
بز ندان| نداخت وبااوسخت بدرفتاری آغاز ناد . روزی فرمان داد تا 
نمیف با گیاهی «شمر ع» نام که‌اسهال آورد بدو بنوشانید‌ند. تادر مستی و 
نز اری‌طبیعت او نیزروان شد پس از آن گر به‌یی وخو کی‌وسگی با او 
در يك‌بند کشیدند و بدین‌حال‌اور ادر بصره»› به کو یو رز ن ردا نىدند 
و کودکان بصره‌درقفایاو افتاده بود ند و آ نچه‌را از او همیرفت میدید ند و 
فر بادمی‌زد ند و بغارسی‌می گفتند این‌شیست؟ - و او نیز بغارسی‌می گفت: 
آیست و نبیدست 
وعصارات زیب است 
ود نمه ور به و بی است 
وسمہ-ه روسبیدست 
وسمبه‌نام مادرزیادست که می گنت زرو کار حاهلیت‌عرت از 
روسیان‌بوده‌است" .این‌ترانه, نمو نهبی است ازا نجه درین دوره کودکان 


بصره» درحنین مواردی می‌خوانده‌اند و با | نکه خواننده 9 ES‏ 





-۲ ۱ ر . ك : تاریخ سیستان ص۸۰٩ ۰ طبقات‌الشعراء ادن قتییه‌ص*۰‎ _ ١ 
اغانی جح ۷ و طیری سلسله ۲ص ۳- ۲ و همچئین مةالة د قد میتی بن‌شص‎ 
فادسی » مرحوم قزوینی در بیست مقالهج۱ طبع طهران‌ص» ۳ و این حکایت دا‎ 
. اول بار مرحوم قزوینی ددین مورد نقل کرده است‎ 


زبانگمشده . ۱۲۷ 
خودعر بست ظاه را طولاقامت در بلادایران زیان فارسی باو آموخته 
است وپهرحال این حند کلمه نمونه بی از آوازها و ترانه‌های مردم 
بصر ه‌است» در دوده‌یی که حنورفقط نزديك حهل سال از سقوط مدائن 
می گذشت. وازاین‌حیث درتار یخزبان ایران‌اهمیت خاص‌دارد . 

اماترانه کودکان بلخ؛داستا نی دیگر دارد . در 
ا سال۱۱۹ هجر ی» سردارعرت ۰ اسد بن عبداله 
قسری‌ازخراسان بجنگ‌ختلان رفت . اما کاری از پیش نرد و ساز 
ر نجہای بسیار که دید. شکستهو نا کام باز گشت. جون‌درين باز گشت به 
بلخ رسید ‏ مرده‌ان بلخ درحق او سرودها گفتند » طعنه آمیز وتاخ » 
بفارسی که کودکان شهر می‌خواندند و این از کپنه‌ترین سرودهای 
کودکانات که دز تا ریا امکه‌است: میخو اندند : 
ازختلان آ مده 
برو باه آمدده 
اا اراھ 
خشك‌و نزار آمدیه ! 
ادینس؛ e‏ تابایان‌فرن بو هیچ‌صدایی‌دد ین‌تیر گی و 
خموشی| نعکاس نیافتو هیچ سرودی و زمزمه‌یی بر نیام د که آن سکوت 
سردآهنین را بشکند: زبان‌عامه فارسی‌دری بود» ودر نهان نیز > کتاب 
های‌دینی و کلامی به یپلو ی نو شته متا اما بز بان‌دری | شکار ا نه‌شاعری 
سرودی گفت و ثه گوینده‌یی کا بی کرد . باز نز ديك يك‌فرن| نتظار لازم 
بودتاذوق وقر حه خاموش ایرانی » «زبان گمشده» خویش را بیابد و 
بدان‌نغمه‌های شیر ین‌حاوید خود را آغاز کند . 





۱ - ر.ك ۰ طبری › حوادث سال ۸ ۰ ۱ - همچنین ر. ك ؛ قدیمترین شهر 
فارسی در فیست مقالد قزو دی که حکایت فوق از آ نجا نقل شده است 


وو 9 
رفشی‌سیاه 


حروج سیاه‌جامگان! بومسلم را می‌توان آغاز 
ی زا اور ان هرد تاو مان 
از خشم و تفرت نسبت بمروانیان وعر بان مایه میگرفت . اگر شور 
وطنی و احساسات قومی و ملی محرك این قوم نبود لامحاله نفرت از 
ستمکاران عسرب در این نهضت وخروح , سببی قوی پشمار می آمد . 
و آل عباس »که از اواخر دوران بنی‌امیه آرژوی خلافت در س 
می‌بروردند ۰ از این حس بدبینی و کته توزی که خر اساندان نست 
بعرب داشتند . استفاده کردند و انپا دا برشد خلافت‌مروانیان یس 
آغالیدند ۲. از همین راه بود ؛ که گویند . ابراهیم امام وقتی ابومسلم 
را بخراسان حمت نشر دعوت خویش‌فرستاد بدو نوشت که درخراسان 
ا گر بتوانی » هر کسی را که بتازی سخن می گوید بکش وازاعراب 
مضری کس برجای مگذار ۲۰ از این سخن پیداست که محر عمد 
این سیاه جامگان ایومسلم » دشمنی با ستمکاران عرب بوده است و 


ابراهیم امام وسایر آل عباس نیز ازهمین راه آنان را بیاری خویش 


۱- عبون‌الاخیارد . ج ۱ ص ۲۰ 


در فش سياه ۷۱۳۱ 


واداشتها ند .امااینکه درین نهضت داعیةً مذهبی اثری قوی داشته باشد 
بنظررمشکل می آید . درهر حال» محقق است که ابومسلم ویاران او . 
از نصرت و تأیید عباسیان » جز برانداختن مروان غرض ده .گر 
نداشتها ند ومشکل بنظر می آید که | گر ابوه‌سلم کشته نمی شک و شیاه 
جامگان‌فر صت‌می‌یافتند دو ات و خالافت‌را بر بنی‌عباس باقی‌می گذاشتند. 

هر چه‌هست‌عدف وغرض ابومسلم بدرستي ازتار یخا بر نهر 1 ن 


واذ این دوی در باب اوبین نویسند گان اخبار اختلاف است . بعضی 
سعی کرده‌اند او را شيعه آل علی فرانمایند . بی اعتناثی او دا نسبت 
به منصور نىر که سرآنجام مو حب هلا کتش گشت > از همین رهگذر 
می‌دانند. اما نچه ازقراین برمی‌آید این پنداررا بسختی رد می کند. 
رضایت و حتی اقدام او در قتل ابوسلمهٌ خلال که بتشینع متهم بود » 
نیز تا اندازء زیادی احتمال شیعی بودنش را ضعیف می کند . آیا 
ابوم‌لم تمابلات زردشتی داشته است ؟ ددین پاب حای اندشه هست . 
با آنکه در تبار و نژاد او اختالاف کر ده| ند 1 با آنکه اورا بعضی کرد و 
به‌ضی‌عرب نوشته| ند, از خلال روایات‌خوب‌پیداست که ایرانی بوده‌است. 
تامش را برزادان و نام پدرش را و نداد هرمزد ضبط کرده‌اند. نسب 
نامه‌یی که برایش نوشته‌اند » او را از نژاد شیدوش بسر گودرز یا رهام 
سر گودرز معرفی می کند . بعضی نیز او را از فرزندان بز ر گمپر 
بختگان شمرده‌اند ۰ زند گی کود کی او درتاریکی پندارها و افسانه‌ها 
فرورفته است. افسانه‌ها او راخانه زاد عیسی بن معةل ءجلی‌شمر ده ند 
وشاید تصور شیعی بودنش نیز از همین جا سرچشمه گرفته باشد . در 


بومسلم نامه‌های عپد صعوی » سب او را باو لاد علی رسا نیدها ند و 


۷۱۳۲ دورن سکوت 


اینیمه طعا فول ,وساختی است: تة ایتخانت:: که عارفهنا مر ان 
و یی قدیم ایران ۰ بطوری از کرده‌ها و گفته‌های او بر می ید که 
هر نسبی وهر پنداری از اینگونه را سست و ضعیف جلوه می دهد . 
۳۰ که اودر بر انداختن بافرید و روان وی کرد بنظر 
مین اعد کارا ئوان بیش‌ازه‌ساما نان سودمند بوده است .همدردی 
شگفت انگیزی که در فاخا پسر سنباد » دز نشایوز بزیان عربان 
نشان دادازعا ۵9 اوبایین گبران حکات دارد شورشهاوسر کشی‌هابی 
را نیز که کسانی جون سنباد واسحاق ترك برای خو نخواهی او بر با 
کرد ذد بعضی گواه این دانسته اند که ابو مسلم ظاهراً بیین مجوس 
تمایل و بیو ندی داشته است . 
در هر حال شك نیست که ابوه‌سلم ایرانی 
مت بوده است . شاید هم بایین دیرین خویش 
علاقه‌بی دمام می‌و رز بده أاست . اما در سر دمین‌خویش » همه حا با بیداد 
و آزار مروانیان رو برو بوده است. خر اسان وعراق دیار نیا گان‌خود 
را می دیده است که از بیداد وحفای تازیان عرضه ویرانی و بریشانی 
کگشته : آشفتگی و وريد کم و از را که در آن مشتی 
فرومایه قدرت وشکو ه خدایان یافته بوده| ند بچشم خویش‌می‌دیده‌است 
ودریع می‌حورده اس ۰ تومیدی و واما ند گی مردم اران را که هر 
روز ببوی رهایی با هرحادثه حویی همراه میشده| ند و بارزوی‌خویش 
نمی‌رسده| ند بدیدةٌ عبرت می نکر یسته‌است وا می‌شده است .حق 
آن است که تاریخ روز گار او از پریشانی‌ها و سر گشتگی‌ها و نیز از 


دروعغیا و ویر ها آ گنده بود . دتیای او د نیا یی بود که از آشو با و 


درفش سیاه ۱۳۳ 


دردها مشحون بود . 
آرژوهای شر رف مر ده بود و آراء وعقاید همه‌حا ر نگ‌تزویرو 
ریا داشت . دین بهانهیی بود که زیان کسان ازبی‌سود خویش بجویند. 
آن ساد گی و آزاد گی , که الام هدیه آ ورده بود > دردولت مروانان 
حای خودرا به سته‌کاری وحپا نجویی داده بود . هر روز درعر اق و 
خرادان و دیگرجایپا . فرقهٌ تاژه‌یی بوحود می آمد و دعوت تازه‌یی 
آغازمی گشت ۳ نی‌ها طور امام خودرا که در کوه رضُوی ز نده‌اش 
می بنداشتدد ۰ ا نتظارمی کشیدند : حار حی‌ها , با تیغ کشیده نه همان 
عمال‌حکومت » که مال و حان»سلما نان‌را نیز همو ارهتبدیدمی کردند. 
ومر حه بباس حرمت خلفا » قفل سکوت بردهان می نادند و بشیوه 
شکا کان ازهر گو نه داوری در باب کردارورفتارسته‌کاران تن می‌زدند . 
دولت بنی امیه » بسب غرض ها و اختلافپا که بدید آمده بود » روی 
بافول داشت . همه احزاب و همه فرقه ها نیز که دراین رورها یدید 
می مد ند و یا حود بدید فة بودند » جز بدست آوردن حالافت 
اندیشه‌یی 3اش خلافت مپمتر ین مسأ له‌یی دود که در آن روز گار 
همه جا زبانزد خاص و عام بود . شیعیان آنرا حق فرزندان على 
می‌دا نستند وخوادج معتقد بودند که هر مسلمان برهیز گاری‌می‌تواند 
بحلافت بنشیند . ارين یلها تا برهیز گار نیزهرروری عده‌بی درهر 
گوشه از کشوره‌سلما نی بدید می آمدند . 
اون در چنین روز گاری بود » که ابومسلم فرصت 
نهضت باوت . این ابو مسلم .که بود؟ در باب او 
دخنها گونه گون آورده| ند > پیش ارين نیز › در باب او اشار تی رفت . 


۱۳ دوقرن سکوت 
اینقدر هست که در باب اصل وتباراومورخان اتفاق ندارند. زا د گاه او 
را نیز اهل خر عر يت نك کر گو نه آوردها نفد بعطی مرو و بعصّی‌اصنهان 
و بعضی هم » جایپای‌دیگر. بهرحال اعرأب و عباسیان » ظاهراً در آن 
زمان وی را از موالی می شمردها ند . گفته‌اند که در کوفه با خاندان 
عجلی ارتباط داشت و گویا درهما نجا بودکه با بعضی غلاة آشنا شد و 
ازعقاید ودعاوی آ نا آ گهی‌یافت . در بارة‌اوایل احوال او» درا پومسلم 
نامه‌ها وتار یخما.حندان افا تة ادرده] ند که حققتر | هیچ در نمی‌توان 
یافت . درهرحال بقولی‌يك‌جند در کود کی وحوانی حرفهٌ زین‌سازان 
میآموخت وزین وساز اس می‌ساخت . قولی دیگر هست که دوستایی 
بود ودرخدمت خاندان عجلی‌بس‌می‌برد و بسا که با ستوران از دیپی 
بد ده دیگرمی‌رفت. باری از آغاززند کی او اطلاع بسیاردردست نیست. 
اینقدرمعلوم‌است که درسال ۱۲هجری نقبای آل عباس که ازخراسان 
رةه وت بو د ند و آهنگک مکه داشتند اورا درزندان دیدند . حون 
ازز ندان رهایی یافت» نزد ابراهیم امام » که ازبنی‌عباس بودودرین - 
هنگام آرژو ی خلافت می‌داشت رفت. ابراهیم امام , چون او را بدید 
و پیازم‌ود ۰ بسندیدش و بخراسان فرستادش تا کاردعوت بنی عباس را » 
که ازيك چند بازدر | نجا آغازشده بود » بردست گیرد و ابومسام نیز 
راه سر اسان پیش گرفت : نوشته‌ا ند که در این هنگام نوزده‌سال 
بسشتر نداشت . 

مطابق روایات‌وقتی بخراسان‌ی‌رفت در نشا بور بکاروانسرایی 
فرود آمد . پس بمرمی بیرون شد. در آن میان حه‌عی‌ازاو باش شا بود 


۳ سم 
دراز گوش او را دم در یبدند . حون ابومسلم باز امن 6 پرسید که این 


درفش سیاه ۱۳۵ 
محل را نام چیست ؟ گفتند بویا باد . ابومسلم گفت اگراین بویا باد 
را گندآ باد نکنم بومسلم نباشم . بعد ها چون بر خراسان دست یافت 
همچنان کرد که گفته بود ... نین آورده‌ا ند که در این سفر ؛ ابومسلم 
روزی بر درخانةً یکی از دهقانان خراسان » فاذوسبان نام . رفت و 
پیام فرستاد که خداو ند این خانه را بگویید بیاده‌یی آمده است و از 
توشمثیری باهز اردینارچشم می‌دارد . فاذوسبان چون این پیام بشنید 
با زن خویش که زنی هشار و فرزانه بود » دراین باب رای زد . ذن 
گفت تا این مرد بجایی قویدل نباشد چنین گستاخ ترا پیام ندهد . 
فاذوسبان او را شمشیری با هزار دین‌ار بداد و بعد ها چون ابومسلم 

بر خراسان دست یافت بجای آن دهقان یکوییها کرد . 

باری | بومسلم , در خراسان نخست دست سلیمان بن کثیر و 
یارانش دا که درامر دعوت رقیب و مدعی او بودند » کوتاه ساخت و 
سس بنشردعوت پرداخت*. واین دعوت دز خر اسان بیشر فتی تمام‌داشت. 
بدرفتاریپا و تبهکاریهای مروانیان. خر اسان را بیش از هر جای دیگر 
برای قبول دعوت عباسیان آماده کرده‌بود. داعیانی که ازمدتها پیش 
از جانب امام عباسیان بخراسان گسیل شده بودند با هبات و حامهٌ 
بازر گانان در هر شپر و قر یهبی می گشتند و مردم را په پبعت وی 
می‌خواندند . سخت گیریهای امراء و سردادان عرب ۰ که از جانب 
مروانیان » درخراسان فرما نروایی‌داشتند وداعیان بنی‌عباس‌را بسختی 
دنال وشکحه می کردندنیز فایده‌یی نمی‌بخشید. درا ندك زمان ازمرو 
وبخارا وسمرقند و کش و نخشب وچغا نیان وختلان ومرورود وطالقان 


تاهرآت و بوشنك وسیستان › همه کسانی که از جور و بداد عاملان 


۱۳۰ دوقرن سکوت 

بنی‌امیه بستوه آمدهبودنددعوت فرستاد گان بنی‌عباس‌را بجان‌پذیر فتار 
گشته بودند و دراین ميان بود که ابو مسام باان روح گستاخ نستوه 
کی نهجو بخراسان رسید و بنشر دعوت پرداخت . 

درجر اسان کاراو بیشر فت زیادیاقت . درمدتی 


ص 
کوتاه همه ناراضیان 6 همه رحر دید گان ۱ 


اتحطاط عرب 


همه فر یب خورد گان > در دس لوای او گرد آمدند ۲ زیرا که رقتار 
عاملان عرب » همه را ازحکومت مروانبان شوه | موه بود . گذشته 
از ان درمیان عر بان نیز ستیزه ودورویی بشدت در گر فته بود . در آن 
روز گاران > خراسان حزء‌بصره بود ووالی | نجا براین ولایت‌فرمان 
می‌راند 1 ازاعرابی که ۰ هنگام فتح اسلام بدین مززمین ده بودند» 
هرطایفه درشری ودیاری دیک شک و نت داشت وبین این طوایف , از 
مرده‌ریگعهد جاهلی تعصب واختلاف سختی باز مانده بود . حنانکه 
بنی‌تمیم که ازطوایف مضری‌بودند و از آغازفتوح ایران بخر اسان آمده 
بودند » همواره‌با ازدیا که ما نی بودند امه بودند درحنگک 
وستیز بودند . مقادن این ایام آین‌یما نی‌ها ومضر یپا درهم افتاده‌بودند 
وخراسان درآ تش تفاق وعناد آنا می‌سوحت . هريك ازاین دوفمیله 
وقتی بحکومت می‌رسید فقط افر اد قبیلة خود را می‌نواخت. مدتی که 
مہاب بن آپی‌صفر ه وفرزندانش درخراسان حکومت می کرد ند يما نىا 
در اوج قدرت بودند . حون قتيبة بن مسلم و نصربن سار بحکومت 
رسد ند مطر پراتفوق یافتند . وین ا حتاف بين اعراب یما نی ومصضری 
همواده فزو نی می‌یافت وحکومت بهر کدام می‌رسید دیگری راخواد 
وزبون می‌خواست . درشام وعراق ودیگرجایها نیزمقارن این اوقات 


در فش سياه ۷۱۳۷ 


عصیت و اختلاف دیرین عر بان تجدید گشته بود و خلفای دمشق نس 
دستخوش این احزاب و اختلافات بودند . در خراسان نصر بن سار » 
که خود وضع ثابتی نیز نداشت بامخالفتهای شدید رو برو بود. وقتی» 
له بنی تمیم را که بیاری حارث بن سریج برخاسته‌بودند. فرو نشا ند 
گرفتارفتنهٌ کرما نی شد.واین اختلاف‌چندان بکشيد که دیگر هيچ‌يكاز 
عهده فر و نشا ندنش بر نیامد ند. وا بو مسلم فرصت نگمداشت‌ودرروز گاری 
که اعراب خراسان بم درافتاده بودند وکس دا پروای خلافتنبود 
کارخروح خویش زا ساز کرد . هنگامیکه حکومت اموی در خواب 
غفلت وغرور مست روّیاهای طلایی خویش بود و اعراب خراسان 
سر گرم ستیزه ها و دشمنی های قبیله‌یی خود بودند ابومسلم بدعوت 
بر خاست . مقارن نهضت سیاه‌جامگان او» نصربن سیارسعی کرد اعراب 
مضری و یمانی را آشتی دهد و اختلاف آنا را از میان بردارد . اما 
وقت گذشته بود . تدبیر و ذکاوت ابوم‌سلم مانع از آن گشت که بسن 
اعراب تواقق نظرحاصل آید وهنگامیکه عر بان هنوز سر گرم جدال 
ونزاع بودند دعوت او بئمررسیة . ی 
بومسلم نخست مردم‌خراسان را بی آ نکه نام امام‌خاصی داذ کر 

کند. بیکی‌از بنی‌ها شم دعوت کردا اینگو نه دعوت را در آن زمان 
دعرت برضا می‌خواندند . مردم بيعت مبکردند که با هر کس که از 
بنی‌ماشم همگان بر او اتفاق کردند همداستان باشند . در این مورد 
نکتۀ جالبی بنظرمی‌رسد . می نویسند در نسب نامۂ مجء‌ول ی کها بومسام 
برای خود ساخته بود خویشتن را از خاندان عباسی و از فرزندان 


۱۳۸ دوقرن سکوت 





سلیط بن‌عبدالله میخواند . یکی از گناها ننکه منصور برای قتل! بوه‌سلم 
بها نة خویش کرد همین نسبنامه بود . این نسبنامه را ابومسلم برای 
جه ساخته بود ؟ شاید برای آتکه اگر فر صتی بدست آ ید راه رسیدن 
بحلافت برای او مسدود نباشد . ]یا نمیتو ان تصور کرد که سر دارسیاه 
حامگان , در حالکه نس خود را بسلیط بن عبد الله میر‌سانیده است 
lL‏ دعوت نهانی ۰ دعوت برضا › برای پیشر فت کار حجویش 
ھی کوشده است؟ دور نیست که ابومسلم برای انتقام از عرب واحیاء 
حکومت ایران » بپتر آن می‌دیده است که حکومت را بنام خلافت 
بدست آورد. بهمین جہت بود که‌منصور» خلیفةٌ زيرك وهوشیارعباسی 
حتی قبل از آنکه بخلافت برسد. ازین حاء طلبی ابومسلم نگر ان‌بود 
وهمو اره در هلاك اوسعی مینمود . 
باری» ابومسلم در خر اسان با ندك و قتی توانست تمام ناراضیان 
را درزیرلوای خویش جمع آورد. نهضت ضدینی‌امیه, که ازمدتهاپیش 
درخر اسان ریشه‌یی گرفته بود باهمت اوهمه جا نشر یافت . نوشته‌ا ند 
که دريك روز ازشصت ديه , از دیه‌های حدود مرو » مردم بیاری او 
دیوستند والمته سعی وهمت و تد بر وحلادت اودر نشر این دعوت ا 
تمام داشت. هدرم گروه گر وه ازه‌رسوی بدوروی‌می آوردند. ازروزی 
که در قر یه سفیدنج » ازقرای مرو درفش سیاه خویش برافراشت 
تا هفت ماه بعد که هم ناراضیان بدو پیوستند» بتجهین سیاه برداخت. 
در ین‌مدت‌مردم از همه شیر ها و روستاهای حر اسان بباری او برحاستند 
و بدو دیوستند. وقتی‌یاران! بوم لم‌درخراسان بسیج کار خو یش‌می کرد ند 


عرب جز بستیزه‌ها و عصبیت‌ای‌دیرین خویش نمی‌اندیشید . در زمستان 
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سال ۱۲۹ هجری وی دعوت خویش آشکار کرد وتمام دشمنان‌بنی‌امیه 
بدو بیوستند. حتی‌یمانی هانبز.خلاف مضریان راء بیاری او بر‌خاستند 
ولیکن بعدهاء پس از آنکه نرشت ساه جامگان قوتی تمام گرفت آنها 
را بکناری نپادند . بیش از همه درین ميان موالی بان نرضت علاقه 
نشان دادند . در زمانی اندك › مردم از هرات و بوشنك و مرو رود و 
طالقان و مرو ونشابور وس‌خس وبلخ و چغانیان وطخارستان وختلان 
و کش و نخشب بسیاه او پیوستند . 
«وا بومسلم یاران‌خویش را بفرمودتاسیاه‌پوشدند 
ان و نامه نوشت بشپر‌های خراسان که حامةٌ ساه 
پوشید که ماسياه‌پوشيديم و نزديك‌زایل شدن, لك بنی‌امیه‌است.ومردمان 
تساو باورد ومروالرود وطالقان همه‌جامه‌ساه کرد ن* بفرمان | بومسلم. 
مدائنی گویں کہ حامه‌از بپر آن سياه دوشید ند که درعزای زید بن‌علی 
بودند ویسرش یحبی» وخبر درست اندرین آن است که بنی‌امیه جامه 
سبز بوشید ندی ورایت سین داشتندی و ابومسلم خواست که اين رسم 
بگردا ند. دس ؛ بخا نها ندرغلامی رایفرمود که ازهرر نگی‌جامه ببوشید 
وعمامه پسر اندر بست. پس آخر سیاه پوشد و عمامهٌ سیاه بسر بست . 
ابومسلم گفت ید نگی بپیبت‌تر آزسیاه‌نیست پس مردمان را فرمود 
که‌حامه‌ها وعلم‌ها سياه کردند»! یاران بوه‌سام بااین‌زی واین‌جامه از 
هرسوبی بگرداو فر از آمدند. ووی‌بااین سیاه<امگان بود که مرو را 
از دست عر بان باز گرفت . سياه اوهمه جامةٌ سیاه برتن داشتند و 
چو بدستی‌ساه‌بدست گر فته بودند که کافر کوب می گفتند و خر فستر ‏ 


۵ 
ات تاد ىخ بلعمی؛ نسخه خطی 
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مجوسان‌را, بانستی که دردفع گز ند عر بان‌داشت » بخاطرمی آورد*. 
این‌ساه جامگانبعضی است‌داشتند و بعضی‌دیگر برحر نشسته بودند و 
بررخران خویش با نگ‌می‌زدند ومروان‌خطاب‌م ی کر دند." آخرمروان 
ابن‌محمد که خلیفه‌دمشق بودحماز لقب داشت. 
بدینگو نه ابومسام» باسیاهی‌چنین» دلاورو گستا خ ودست‌ارحان 
شسته» باییروزی تو ] مخ واعراب که حود سر گرم ستیزه‌های بی 
فرجام خویش‌بودند بااو بر نیامد‌ند. از آ نجا سياه او | ندا ند بهمه‌حا 
پرا کنده گشت و مروانیان را درهمه جا دنبال کرد . سیاه جامگان 
ابومسلم» سپس راه عراق دا پیش گرفتند . سرانجام با وجود مقاومت 
مروانیان کوفه تسلیم‌شد و بخلافت بر ابوالعباس سفاح » که نخستین 
خلیفه‌عباسی بود» سلام کرد ۰ 
مروان خلیفه, آخرین نیروی‌خودرا جمع می- 
a‏ آورد. در زاب واقع در سرزمين موصل » سیاه 
حامگان بامروا نان درافتادند. جنگی‌هو لناكرخداد. روان کت 
و بسیاری‌ازساهیا نش هلاك شدند . نوشته‌اند که درین جنگ صدهزار 
شمشیرزن درر کاب مروان‌بود. بااینیمه » دردفاع از جان وملك خلفه 
کوششی نمی کردند. پیداست که باجنین سباه از مروان چه‌کاری بر 
می‌آمد؟ فرار . امادرهنگام فرارنیز «موصلیان جسر بر یدند تامروان 
از آب‌نگذرد؟» معپدا از آب گذشت و بدمشق ومصررقت و آنحا کشته 
شد . باریو اقعه زاب که وا تست مروان گشت حکومت بنی‌آمیه 





١‏ اخبارالطوال »۰ ص۳۰۷ 
۴ تجارب | لسلف»ص ٩۱‏ 


درقش سیاه ۷۱۶ 


رادر مشرق پایان داد و بدینگونه آورد گاه کنار «زاب» درسال ۱۳۲ 
هجری نه همان شاهد سقوط ببنی‌امیه‌بود » که نیزدرپایان يك قرن › 
پیروزی ایرانیان رابرعرب معاینه دید . 

درین‌جنگ»ودیگر جنگها یی که پیش‌از آن درعراق وشام روی 
داده بود ابومسلم بتن خويش شر :یدرد . حون لازم می‌دید که 
درین حوادث خراسان را از دست ندهد. هنگامیکه خالافت عباسی در 
شهر کوفه. برروی خرابه‌های دولت اموی بنا مشد» بومسلم سرداد 
سیاه جامگان در خراسان بود . علاقه بسرزمن و شایدآین نیا گان 
وی را در خراسان نگه می‌داشت . قدرت وعظمت او در خراسان حد 
واندازه نداشت . در مرو و سمر‌قند زمازخانه‌ها و باروها ساحت ودر 
بلادمجاور تر کستان وجين نیز پیش رفتپا کرد. که می‌دا ند که در ین‌مدت 
حه اندیته‌ها در سر می‌درورد و زمینه جه کارهایی را فراهم‌می آورد؟ 
اسنقدر هست که هم‌درشیعی بود نش حای شك‌هست وهم درسنی بودنش. 
از داستان بپافرید. پیداست که درحفظ آیین مجوس نیز, لااقل‌بقدر 
امو سای ره 2 وم کوشا ست . 

۱ مقارن بایان دولت اموی که خراسان » برای 

بها فر ید ۱ 
رهایی از یوغ اسارت عر بان بیاری | بومسلم 
بر حاسته بود بمافرید یدید آمد . در بار او و آراء و عقایدی که او 
تعلیم می کرد از مطالعةٌ تاریخها چندان اطلاعی نمیتوان بدست آورد . 

نوشته‌ا ند که او بسرماه فروردین و از اهل زوژن بود . در آغاژ 
کار جندی نایدید شد . به‌حجین رفت وهفت سال در آ نجاما ند . حون 


از ا باز آمد از طررفه‌های آ جا جامه‌یی سیزر نگ باخود اند کد 
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چون بیچیده شدی از نرمی و ار در دست جای گر فتی . پهافر ید 
حون از جين باز گشت در قریهٌ سیراو ند از روستای خواف نیشا بور 
مسکن گرفت و دين تاره آوزد ا ات هر شب بر بالایی بر آمدی 
و حون روزشدی از آن فرود آمدی مگر مردی کشتکار که درمز رع 
خویش کار مسکرد او را دد‌ید . باقر ید تون گرا بایین تاز خویش 
خواند ف کف من تا کنون راشان بوده‌ام و بپشت و دورخ برهن 
عرضه کردها ند . حداو ند برمن وحی فرستاد ۰ 9 این حامه سیر در 
پوشا نید و همین ساعت بزمین فُرستاد. مرد» بدین اودر آمد و گروهی 
بسیار یرو او شد‌ند 8 

این روایت ی که ابوریحان در بار آغاز کاراو بیان میکند البته از 
ابپام و اوسانه حالی ست . بااین‌مه پیش از این در بارء او جیزی از 
نوشته‌های قدما نمیتوان بدست ی . در پارء عقاید و آراء او نیز 
اختلاف کر ده ند. بعضی نوشتها ند که‌اسلام براو عرضه کردند و بذیرفت 
لیکن چون کاهنی پيشه گرفته بود اسلام او یذیرفته نیامد" اما از گفتة 
اوران یر برش ات که یا نه کو ی آن توف آشت که امن 


مجوس را اصللاح کند و شاید میخواسته است بین دین زرتشتی و آیین 


۱ - آثارالباقیه ص ۲۱۰ چاپ ايپزيك ۰ - داستان بهافرید ددجوامع- 
الحکابات عوفی هم بتفصیل آمده است . درطبایم الحیوان شرف‌الزمان مروزی 
دم این داستان بوده است ودر «ابواب فی‌الصین والترك والهند منتخبه من کتاب 
طبا یم لحیوان» که مینورسکی با ترجمه انگلیسی طبع کرده است اشادتی باین 
داستان آمده است (ص‌۳وص۰۵) - نیزرك : 1۲0۳۷۵50۵۲ 


۲ _ الفهرست » ص ۶۸۳ 


در فش‌سیاه ۱۶۰۳ 


اسلام ا وسارشی یدید آورد . 

ازین دو آیین ذرتشت دا تصدیق کردلیکن در بسیاری ازاحکام 
بامجوس مخالفت کرد و برای پیروان خود کتابی بفارسی آورد و در 
آن احکام و شرایع خود را بازنه‌ود . آنچه ابوریحان درباب شرایع 
و احکام اوییان میکند با آ نکه شاید خالی از خلط واشتباه نباشدجالب 
است . از نوشته وی برمیاید که برافرید بدعتی در آیین مجوس یدید 
آورده است . 

شاید علت‌اینکه نبضت آودیری نیاییدنیزهمین بود که‌مسلما نان 
ومجوسان هردو از قیام او خشمگین و ناداضی بودند . گویند که‌چون 
ایومسلم به نیشابور آمد موبدان وهیر بذان براو گرد آمدندوشایت 
آوردند که پپا فر بداسلام ومجوسی هردو را تباه کرده‌است ۰ ابومسلم 
عبداله بن شعبه‌را بجنگ وی گسیل کرد تا اورادر جبال‌بادغیس بگر فت 
و نزد وی برد. ابومسلم بفرمود تااورابکشتند وهر که از قوم‌اویافتند 
هلاك کر دند . 

بدینگو نه پیروانش که باز گشت اوراا نتظارداشتند نزده‌سلما نان 
کافر و نزدمجوسان اهل‌بدعت شمرده‌ميشدند و از این‌رو سختی مورد 
اد و تعقیت هردو قوم قرارمی گر فتند ۲ 

نویسند گان کتب ملل‌و نحل. بهافر یدیه رایکی از جپار فر 2-3 
هجو س‌شمر ده ند و آن حپار فر قه را عبارت از : زروانبه _ مسخیه _ 
حرمدینیه و بپافر ید یه دا نسته| ند. بعقيده نویسند گان»ز بور» با آ نکه‌قول 


بپاقر یدیه از گفتاره‌جوسان‌اصلی پسندیده‌تر است از | نپا نمیتوان حر يه 








(۱) آثارالباقیه , ص ۲۱۱ 


۱۶ دوقرن سکوت 








قول کد زیر‌ادین | نا بدعتی بوده‌است که دردورة اسالام یدید امده 
است. قطعا بپمین‌جرت بود که آیین اووخاطر؟اوعمداً عرضةٌفر اموشی 
گشت . 
ماحرای به آفرید نشان می‌دهد که بومسلم برای‌جلب‌زر تشتیان 
خر اسان تاجها ندازه کوشش می کردهاست. درداستانسبادنیز می‌توان 
GOT‏ ۲ ری کا 
موّ یددیگری بر ای‌این احهمال‌بافت ۰ سمه دو ری سەت بعر ن و علافه ره 
آین و نژ ادایر | ی محر (عمدووی بوده‌است. درهر حال | تارو نشا ندهابی 
کهاز حاه‌طلمی‌های او بدید می هد همو اره ماه دم و و جنشت عباسیان 
ھی جدود 
ازهنگامی که باسةوط مروان»خلافت برعباسیان 
نگر ! نی من ۲ و 7 
و راشت‌شدء ابو حعفرمنصور بر آدر سقاح؛ همو اره 
e ۰.‏ 1 و۳ 
مرافب احوال‌واطوار | بومسلم بود. |بومسلم نمز ۳ عروز وازاد گی 
خاصی که داشت‌به‌این بر آدر زیر * و مودی خليفه اعتنایی نز درد ۰ 
.2 ۰ و ۰ 
بدین‌گو نه درمیانآین‌دوحر یف حدال نها نی‌سختی‌در گر فته بود ۰ 
منصو زر همیشه سعاح را بدشمنی| بومسلم وھلاك او تحر يكمی کک 
می نو بسند که وفتی سفاح بر ادر حود منهور را بجر اسان نزد ابومسلم 
فر ستاده بود تا اورا بقتل ابوسلمه خلال که یدوستی علویان میم بود 
ا « بوه‌سام: امان ون را که‌سر همه داعبان بودوه‌ردی 
عم ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۳ ۰ 
بات بزر گک"» بر ای-جن ناجزی که ازو نقل کرده بو د بد » رمان 


داد ۳ در حصو ره‌تصور بکشند ومصور ار این گستاخی ابومسام سحت 


(۱) الفرق بین الةرق » ص۲۱5 


(۲) مجمل » ص۲۳ ۳ 


درقش سیاه ۱۶ 


بر أشفت و بر تید «وسوی سقاح باز گشت و کننهة ابومسلم را ا تندردل 
گر فت و کت این مرد بقع کت ام وفرمان اگر جنا نك حواهد : 
ان کار ار ما بگرداند ودیگری را دهد. واین باب سفاح را بگفت و 
آغالش همی کرد که تا ابومسلم را نخوانی ونکشی کار تسو استقامت 
نگیرد وسفاح دفع همی کرد . 

مر گکسفاح درین ميان بیم و وحشت منصور را افزود .س ار 
فر کف سقاح عم او عبد ال بن علی بدعوی خلاذت برخاست . حماعتی 
ان در ین‌دعوی از اوحمایت کردند وابوحعغر ست نگران‌شد. ناچار 
درین باب از ابومسلم چاره ومدد خراست . ابومسلم بچنگک باعبداله 
رضا نمی‌داد و بپا نه می آورد که کار عبداللهدرشام و فعی‌ندارد. ازخراسان 
:مشر با ید نگران بود . با ادن بها نه | بومسلم می کوشد خودراادین 
اختلاف کنار بکشد وبخراسان‌برود . آیا درون مورد ابومسلم انديشة 
استقلال خر اسان را داشته است ؟ آیا او نیز مانند عبدالله ین علی که 
در شام مدعی حلفت بود می‌خو استه است در خراسان حافت تازه‌یی 
ایجاد کند وخودرا ازخاندان عباسیان معر فی نماید ؟ ممکن است. اما 
مورحان می نو یسند که او در ین ماحرا وط می‌حو آسته است مبدانر | 
برای دو حر یف خالی کند تا هر کدام غالب شدند‌بخلافت برسند. 

لیکن از این کار نیز اورا منع کردند وسرانجام| بومسلم مجبور 
خشو نت وحر ارت از خود نشان‌نداد . حتی و قتی‌عبد ال شکست‌خورد 


و وت برخارفا| ن:ظار مصور» ابومسام او را دنال نکرد. ععداله 





۱ مچجملالتو ار یخ ۰ ص TY‏ 


۱۶:۹ دوقرن سکوت 


بصره رقت و نزد برادرخود سلیمان بن‌علی که والی تا بود بنهان 
کت تور کا زا کر ادا ات غ ھاو کر دا تک 
درین جنگ از ععد ال پدست پومسام اوتاده بود ENE‏ وقتی این 
فُرستاد گان زد ابومسلم رسمد‌ند» سردار سراه حامگان بر آشفت و 
پرخاش کرد که «هن‌درخون مسلما نان امینم ودرمال | نانا مین نیستم؟» 
آنگاه ارات کت وین حمر که پمنصور رسد بر حشم و کننه 
او نسبت با بومسلم افزود. بدینگونه » منصور از ابومسلم نگران بود ؛ 
می‌تر سید که قدرت وشکوه اودر خراسان »کار خلافت اورا بی‌دو نق 
کرد ۲۳ عر بان نیز که ار ابومسلم ۷ سخت داشتند درین ميان منصور 
را نست بوی بن گان رهی در دند . می و بسند که منصور «روزی 
مسام بن قتیبه وا کت : در کار ابومسلم جه‌بینی ؟ یاسج داد که د«لو کان 
فما آ لہة الااللهافسدتا» منصور گفت بس کن این سخن را د رگوش 
کسی کی که ان را ا ویز کوش خویش واه ساخت 6 
سرانجام خشم و نگرانی منصور » چنانکه در 
فر جا ما بومسلم تار يخا آورده| نددام‌فریبی در مش راه ابومسلم 
ناد واورا به نر نگ هلاك کرد . داستانی که 
مورحان درین بان آورده| ند؛ حکایت ازساده دلی وخوش پاوری این 
سرداردلیر گستاخ دارد. می نو بسند که منصورا بوهسلم را پاصر ار نزد 
خویش حواند» | بومسلم «جون بمنصور رسید خدمت کرد. منصوراورا 
اکزامکرد» آ نگاه گفت ار وامروزبیاسای تا فردا بم رسیم . 


اد این ان یع سای وی رو اعارا لول تابن رلا 
دبگری نسبت داده‌اند ص ۳۱۸ 


در فش سیاه ۱:۷ 


ابوم‌سلم بار گشت و آن روزبیا سود . منصور روز دیگر چند کس رابا 
سلاحپای مخفی درمرافق مقام خود بداشت و باایشان‌قرارداد که‌چون 
من‌دست برهم رم شما NT‏ وابومسلم را بکشید. آ نگاه بطاب او 
فرستاد جون ابومسام در مجاس روت قور کت آن شمشر که در 
لشکر عبداله یا فتی کجاست ؟ بومسام‌شه‌شیری در دست داشت گفت‌این 
است . منصورشمشیر ازدست او بستد ودر زیر مصلی نراد و بااوسخن آغاز 
کرد و بتو بیح و تقریع مشغول شد و يك يك گناه او می‌ثمرد وا بومسام 
عدر میخو است وهر يكث ا وحهی می گفت.در آخر گفت یاامیرالمومنن 
با مثل مناین‌چنین سخنپانگویند بازحمتی که‌جمت‌دو لت ما کشیده‌ام. 
منصور در حشم شد و او را دشنام‌داد و گفت آ نجھ تو کردی اکر کت 
سباه‌بودی هه‌ین‌توانستی کرد ۰..|بومسام گفت‌این سختان رایگذار که 
من جز ازخدای از کش دیگر نتررسم.منصوردستها برهم رد . آن‌حماعت 
یدرون حستند وشمشر در ابومسلم ناد ند e‏ 
بدینگونه بود فرحام ایومسلم . فرجام مردی که خلافت و 
حکومت عظیم بنی‌امیه را برانداخت , وقبل از آنکه بتواند دولتی و 
سلطنتی‌را که خود آرزوداشت بناد نهد بغدر وخا نت گشته شد. در باب او 
آورده‌اند , که‌مردی بود کو تاه بالا کم گون؛ ریا وشیر ینو با کیزه 
ری سیاه‌چشم , گشاده دیشا نی ریشی‌داشت نیکوو بر بشتو گیسوانی 
دراز. بتاری وفارسی-حن حوب می گفت: شیر ین سحن بود ۰ شعر بسیار 
یاد داشت » در کارها دانابود» جن بوقت نمی‌خندید وروی‌ترش هکرد 
واز حال خویش پفزن کر با دشمنان حنان‌سحت بود کهرحمت‌و 


۳۲۰ تجارب السلف .ص ۱۱ اہن خلکان , ج ۲ ص‎ -١ 


س 





۱۶۸ دوقرن سکوت 


شفقت را فراموش می کرد» بیش‌ازصدهزارتن راء حنانکه خود گفته 
بو د» بلا کت رساننده نود 

ابومسلم جه می‌<واست وجه‌خیالی درسر می‌بروراند؟ این‌را از 
روی منابع واناد مو حود اهر ور بدرستی نمی وان دانست . ظ_اهراً 
بیمو نگرا نی که‌منصور از اوداشته است‌پر بیجا نبوده است.درهررحال‌خروج 
اورا آغازرستاخیز ایران میتوان بقمار آورد. در حقیقت اپومسلم با بر 
انداختن حکومت جبار بنی‌امیه روژیای برتری نژاد عرب‌ذا اذپیش 
جشمان خواب آ لودءتازیان‌محو کرد و برای حلوءٌ ذوقو ءوش‌ایرانی 
درسازمان سیاسی واحتماعی‌اسلام راه‌های تازه گشود. و بدینگو نها گر 
آرزوهای بلند ابومسام همه برنیامد قسمتی از آن خامةءمل پوشد 
آیا می‌توان گفت که شکست ناو ند دا ایرانیان درواقعةٌزاب جنزان 
کر ده‌اند؟ مال جالبی است درواقع شکست مروان حمار در «زاب» 
پاد دو ات ستمکار بمی‌امیه بر افتادو این خود از آرزوهای‌نبا نیا بومسام 
بود. دیری بر نیامد که در نزديك خرابه‌های تسفون بغداد بناشد و 
حلافت تازه‌یی بدست ایرانیان بروی کار آم د که‌در آن‌همه‌جیز یاد آور 
دوران‌باشکوه طربا نگیزساسا نی‌بود. اما آرژو یی که | بومسلم‌درین باره 
داشت‌ظاهر آازین بر تر بود درهرحال ا خلفای بغداد» بقو ل‌دار مستتر 
ساسانیانی بود ند که‌خون تازی داشتند. وبا اینهمه. این‌ساساننان‌تاژی 
نژاد,درحالیکه خودرا مقرور نیروی معنوی‌ایران ومدیونا یمردیپای 


ایرانبان میدا نستند ازین نیروی شگرف ناراضی بودند.ازین‌رو برای 


Darmesteter , coup 000۰11. P34 : J.) ۱ 


در فش‌سیاه €۹ ۷ 


رهایی خویش ازین حاذبهةً عنظیم‌هرزمان که مجالی یافتندعبث کوششی 
کردند ی 
نیر نگ ناروایی که ابوحعفر منتصور بدا نوسیله ابومسام صاحت 
دعوت را بقتل آورد» نموداری ازین کوشش ذاروا بود » کشته شدن 
ابوسلمهٌ خلال وزیر آل فکمه 6و برافتادن خاندان برمکان نیز 
نمو نه‌هایی دیگر ازاین نقشةٌ خدعه آمیز بشمارمیرود . 
باری ابومسلم طعمة آز و کینةٌ عربان گشت اما 
:عام اپومتم حاطرء اومانند یاد گاری مقدس همواره دردل 
ایرانبان باقی ماند: اندیشه او» انديشةٌ استقلال و آزادی ایرانیان » 
اندیشة احباء رسوم و آیين کپن» بیروان ودوستان اورا همچنان برضد 
تازیان برمی‌انگیخت . 
بههمین‌جهت نهضتها و قیام‌هاییکه پس‌ازمر کی | بومسلم و برای 
خو نحواهی اور خ داد صیغهٌ دینی نیزداشت: سنماد آ هنگکو یر ان کردن 
کعبه داشت. استادسس دعوی بیامیری مکرد ومقنع دعوی‌خدابی. 
همه اين نبضت,ا با هرشعاری که بود هدف واحدی‌داشت:رهایی 
ازین يیوغ گران‌دردنا کی که همه گو نەز بو نی وپریشا نی‌را برایرانیان 
۲- اینابوسلمةٌ خلال ازتوانگران کوفه بود ودرنشر دعوت بنی‌عباس ۰ 
هم از آغاز کار اهتمام ورزیده بود. حتی وقتی بنی‌امیه ابراهیم امامراگر‌فتند» و 
بن‌ادران اوابوالعباس (سفاح) وابوجمفر(منصور) متواری شدند وی‌آنها را در 
کوفه پناه داد. سفاح چون بخلافت‌رسید اورا بوزارت کماشتو اورابدس ‌سیب‌وزسر 
آلمحمد خواندند. اما بسبب بدگمانی که درحق‌اوداشت. سرانجام با جلب‌موافقت 
ابومسلم کسانی را واداشت که شبانه در کوچه بسراور ختند واورا کشتند. برای 


احوالش ر. لد تجاربا لسلف » ۰ - ٩۷‏ و دستورالوزراء میرخواند ص٥‏ ۲ چاپ 
تهر ان وسار کتب تاد بخ 


۱0۰ ِِِِِِ دو قرن سکوت 

تحمیل میکرد بزر گترین محر کی بود که این قوم ستمدیدء فریب 
خوردة کینه جوی را بر ضد سته‌کاران فریبندة خویش در پیرامون 
سردار ان دلیر کی میأورد : 

مر کز این قیامما و شورش ها خراسان بود . زیرا خراسان 
پرورشگاه پپلوانان و ههد خاطره‌ها و افسانه‌های پپلوانی کهن بود و 
دلاوران آن هنور روز گاران گذشته را از یاد نبرده بودند . در | کش 
.شورشها نیز خون ابومسلم با نه‌بود . این سردار نامدار خر اسانی‌نزد 
همه مر دم این‌دیار گراهی و برستیدنی بنظرمی آمد بسیاری‌ازمسلما نان 
ایران او دا یگانه امام واقعی خود میشمردند ومقامی شبیه بمهدویت 
وحتی‌الوهیت برای اوفائل بودند . ازاین حبت بود که وقتی او بقتل 
رسید باران وداعبا نش در اطراف شهر ها ترا کنده گشتند ومردم رابنام 
او دعوت میکر دند . 

حنا نکه شخصی از 21 بنام اسحق تر لك پماوراء النهر رفت و در 
آنحا مر دم را با بوم‌سلم‌خواند ودعوی میکرد که ابومسلم در کوه‌های 
ق ات ون هم و فان با مس وا مد ارفا 

دوستی و دا ابرانیان بدین سردار دلیر تا اندازه‌یی بود 
که مدتها رس ار او «قومی از ایشان» او را زنده می‌بنداشتند و معتقد 
بودند که‌ازتکالیف هیچ چیز حزشناساییی امام که | بومسلم است واحجب 
نیست. این مايه مر وعلافه نیرویی بود که همواره می توا نست‌دستگاه 
خلاف عباسیان‌را تهدید کند. ازین رو بود که جنبشهای‌شعو بی ایرانیان 


¢ ص ۱ 
با خاطره این سر دار رشبد توام گردیده دود . 


آتش‌خاموش ۱5۰۱ 


شگفت تر ازهمة اين جمش‌ها نت راو ندیان 
وت است که درظاهر ازعلاقةٌ به هنصور دم می - 
زده‌اند اما در واقع مخصوصاً بعدازواقعة ابومسلم قصد هلاك منصور 
داشتها ند. درحقیقت‌ادن خی کوششین بوده است برای | نكەمتصوررا 
۶!قلگیر کنندوهما نگو نه که خوداوا بومسلم‌را بخدعه‌وفر یب هااك کرده 
بود آنپا تیزاورا بتدبیر و نیرنگک هلاك کنند. داستان این واقعه را 
درتار یخا آورده| ند و بدینگو نه‌است که این جماعت از اهل خر اسان بود ند 
وچنین فرا می‌نمودند که منصوررا خدای خویش می‌دانند. همه بشپر 
متصور که درمجاورت کوفه‌بود وهاشمبه‌نام داشت آمدند «و گردا گرد 
قصر اوطواف می کردند و ی گا این کوشكث پرورد گار ماست . 
و ریز گان ایشان را گرفت ومحبوس کرد دیگران بر يختند واز 
هر جانب جمع آمدند وز ندان مصوررا قشف ومحوسان رابیرون 
آوردند وروی بماصور نادند . منصور بیرون ا و باایشان حرب 
a‏ 
باریینر او ندیان حماعتی بودند که هر جرد مقالات اهل تناسج 
داشتند ودر ظاهر بخاندان عباس علاقه می‌ورر ید ند ا ابومسلم را 
نیز سحت دوستدار بودند . قتل ابومسلم با حندان خدمات ارز نده که 
بنستگاه خلافت کرده بود مایهً وحشت وتاثر آنان بود . ازین‌رو در 
مر گی او آراء وعقاید عجیب آورد ند وحقیقت نظرواصل دعاوی ایشان 
۱ تجارب‌السلف ص۱۰۰ 
۲- دو باره مقالات و آداء راو ندیه که ظاهرآ" بعضی‌از آنها امامت را هم 


بارث بعد از پیغمبر حق‌عباس و فرز ندان او می‌دا نسته | ند. .رك تبصر:ء‌المواءمص ۱۷۸ 
و این‌حزم ج٤‏ ص ۸۷ ۱ ومقالات آشمری‌ص ۱ ۲ ومفاتیم ص ۲ ۲ . 


۱5۲ دورن سکوت 


روشن نیست . ارفر این ET‏ کهدرصدد ست روق نباد حلافت 
منصور بر آمده‌ا ند ومی‌خواسته‌ا ند انتقام ابومسلم را از او بستانند. 
اما از دوستان ابومسلم ک-ه بخونخواهی او 
و وکا ار هه دمن مداد توت نود 
سناد که بود ؟ اگ آنحه مورخان اا > که‌در همه حال از تعصب 
مسلمانی خالی نستند در بارةٌ او نوشته‌اند درست باشد در قبام او 
جز يك طغیان تند برضد خلیفة تازی وجز يك حس انتقام حویی از 
آدم کشان عرب حیزی نمی‌توان یافت . اما با امعان نظر در علل و 
نتایج حوادث › این نکته آشکار میگردد که قیام او خملی بر کش از 
آنچه در تاریحپا نوشته‌اند » بوده‌است . نفرت ازحور وعصان برصد 
جباران بیشتر از حس انتقام و کینه جویی روح این پپلوان دا گرم 
مبکرده است . نیضت خون آلود و گرم وسوزان او که بیش از هفتاد 
روز طول نکشید برای کسانیکه پس از او برد ستمکاران تازی قرام 
کردند سرمشق زنده‌بی بود . 
در تار يخا .قبل از این‌حادثهذ کری‌ازاو نیست. نوشته‌ا ند که‌او ین 
مجومر‌داشت ودریکی ازقر یه‌های‌نیشا بور بنام آهن سا کن‌بودودر آ نجا 
ثروت ومکنتو,داشت .اوراازیاران و پرورد گان | بومسلم‌خوانده| ندودر 
بارءٌ کیفیت ا آ نبا افسانه‌ها نوشته‌اند . از حمله ای که 
«چون ابراهیم امام ابومسلم‌را بخراسان فرستاد از نیشابور میگذشت 
بخان ساد ورود اھ داد | بومسلم بممی ببرون رقت و حپار بای 
خودرا بر درمحکم بسته بود چارپای آواز کرده ودرخان بکندچون 
| بومسلم باز گشت مردم خانش بگرفتند که درخان را نيك کن واین 


درفش سياه ۱۰۰۳ 


غوغا بسنباد بر سید چون در ابومسام نگاه کرد و آن شکل را دید در 
یاذت که اورا شا نی‌خواهدبود . ایشان راز جر کرد وا بومسلم‌را بخا نه 
برد وچندروزمی‌مان کر دبعداز آن‌حال | بومسلم می‌پر سيدا بومسام‌اظپار 
میک د ساد کو امن رایت یی که هو دار و ناه دارم ام 
شمهیی بگفت سنباد گفت‌فر است‌اقتضای آن میکند که تواین‌عا! 


م 
مم نی 
وعرب را از بیخ بر اندازی و کم بوده است که فراست من خطا شده 
باشد ابومسام از آن شاد گشت واز پیش او برفت"». همین روایت را 
که ظاهراً از ابومسلم نامه‌ها نقل شده است و خالی از افسانه نیست 
یکی دیگر ازمورخان بدینگونه نقل میکند که : «سنباد از جمله آ تش 
پرستان نیشابور بود وفی‌الجمله مکنتی داشت ودر ان دوز که ابومسلم 
از پیش امام بمرو میرفت او را دید و آثار دولت و اقبال در ناصیهٌ او 
مشاهده کرد او را بخانه برد وچند گاه شر ایط صاقت بجای آورد و 
از حال وی استهسار نمود ابومسلم در کتمان امر خود وشن ستماد 
گفت قصهٌ خود با من بگوی ومن مردی رازدار وامینم افشای اسر ار 
تو نخواهم کرد ابومسلم شمه‌یی از ما فی‌الضمیر خود را در ميان نراد 
سنیاد گفت مرااز طر بق‌فراست چنان بخاطر میرسد که توعالم رازیر 
وزبر کنی و ب-یاری از اشراف عرب و اکابر عجم را بقتل رسانی و او 
ازین مسرور ومستبشر گشت وسنباد را وداع‌نموده به نیشا بوررفت ». 

نکتهٌ جالب‌توجه آنستکه این‌داستان؛ درمنا بع‌قديم نیست: بنظر 


میرسد که درمنا بع متأخر نەز ار افسا نها وداستا نپای! بومسام نامه‌های 


اس زبده‌الدواد یخ › نسخه خطی مجلس 





۱۵ دوقرن سکوت 





فارسی و اردشده باشد. درهرحال, این روایت نیز ازهمین‌منا بع‌است که 
می گویند. «اتفاق چنان افتاد که سنیاد زا پسری کوچك‌بودو بایکی از 
بسران عر بان بمکتب میر فت در محلة بویا باد نشا بور و آن عربان 
حجپارصد کس بودند. روزی پسرسنباد با پسرعربی جنگ کرد ویس 
سنبادسر دسر عرب بشکست انرحون بر سدرعرت طاهرشد بیش در 
رفت پدرش گفت این‌ر | اظهادمکن وبا آن ,بسر دوستی‌در ږو ندیسر عرت 
با دسر سماد دوستی آغاز کرد و دار | نید دوست شدند دسرستناد را 
بخانه برد و کسی‌نزديك بدرش فرستاد که بسرت اینجاست با و بر 
سناد بحا نه عرب‌رفت وعرب‌پسراورا کشته بود وبر بان نادهو عضوی 
بجهت سنباد بر سر شفره نپادجون از گوشت بخوردوسفرہ بر داشتندعرں 
ازستناد یمیت که طعم بریان چه بود؟سنباد گفت حوب‌بود عرب گفت 
گوشت دسر خودخوردی سناد ازین‌معنی بیم‌وش‌شد حون اود شا 
دا عرب بیرون آ مدو به بیش برادرش‌شد و این‌قصه با و مت و گفت 
این‌انتقامما مگر آن »ر وزی‌تواند ک شید که‌این‌زمان خرو ج کر ده‌است 
وروزی که ازایتحا مب‌گذشت منش با نواع رعایت کردهام . س‌هردو 
بر‌ادر با هم پیش | بومسلم آمدند وین فصد باوی گفتتن وابومسام کو کن 
یاد کرد که من بوی آ باد ۵ کین آساد کن -واین حکایت را درقصهُ 
| بى ملم بروایتی‌دیگرذ کر کرده‌ا ند القصه دو هز ارمردهمراه‌ایشان 
کرد و آ ندو برادررا امیر لشکن کردانند و گفت هرعربی کهدر آن دیه 
هست‌همهرا بکشند فد کان ایشان رادرمیان‌راه پنفکنند. ایشان‌بدان 
ديه رفتند و آن‌جرارصدعرب‌رابتمام بکشتند و بیند اختند وهمجنان مسود 


عے ۰ ص ۲ و ۰ ۰ 
تابوی گرفت و کندیده‌شد وایشان بازییش ابومسلم رفتند و از خواص 


درفش سياه Noo‏ 


| بومسلم بود ند وسنباد با وجود گبر ی‌جاماٌسياه می‌پوشید وشمشیر حمایل 
میکرد واز عقب |بومسام در معر که‌ها وجنگ‌ها مید فت»' شاید این 
روایت که اعراب گوشت پسر سنباد را برای او بریان کرده باشند 
افسانه‌یی بیش نباشداما درهر حال‌چنین‌افسانه‌یی برای تحر یك دشمنی 
و کینه جویی ایرانیان صاح جویی که‌درشهرها ودیه‌های خود در کنار 
اعراب میز یسته‌ا ند بہا ن حو بی میتوانسته است باشد . 
منابع قدیم » همه‌از سابقة دوستی سنباد باابومسلم یاد کردها ند 
طبری ودیگر ان‌اوراازپرورد گان وبر کشید گان ابومسلم خوانده‌اند 
و خواجه نظامااملكك در سیاستنامه نیز درین باب نوشته است « دگسی 
بود در قنور کنو سنباد تام وبا ابومسلم حق صحبت قدیم‌داشت اورا 
بر کشیده بود وسی‌سالاری‌داده ..» ودرهمه حال‌از کتابها, بخوبی‌بر 
می آید که سنباد قبل‌از | نکه بخو نخواهی | بومسلم قیام کندسا بقه‌دوستی 
با او داشته‌است وحتی‌درروزهای خر عمرا بومسلم م که آن‌سردار نامی 
بر ای کشته‌شدن .نز دمنصوره‌یرفته است.سنباد دا به نیا بت‌خودبر گماشته 
است واو را باخزانه واموال بری فرءداشته‌است ازاین دوشگفت نیست 
که پس از قتل ابومسلم » وی با چنان شور والتهابی بخو نخواهی‌وی 
بر حاسته باشد . بااینهمه ‏ ا نتقام| بوم‌سام درین دصت با نهبود وسشاد 
میکو شید با نشر مبادی و اصول غلاة واهل‌تناسخ خاطرة دلاور ان‌قدیم 
رلا در دل ایرانیان ستم کشيده و کینه جوی زنده نگهدارد و نفقرت و 
١‏ زبدة التوادیخ ٠‏ نسخه خطی 


۲ سیاستنامه »> ص ۹ ۱ 


۱۹ دوقرن سکوت 





دشمنی با تازیان را درمردم‌خراسان » تازه‌تر کند" اذاین رو » بانشر 
باره‌یی عقاید تازه کوشید ایرانیان ناراضی را از هرفرقه و گر وه که 
بودند ر گرد خویش <مع آورد ودر میارزه‌با دستگاه خللافت همهرا 
با خود همداستان کند می‌نو سند که سنباد«چون قوی حال گشت‌طلب 
خون بوم‌سلم کرد ودعوی‌جذان کرد که‌رسول ابومسلم است بمردمان 
عراق » که بومسلم را نکشته‌ا ند و لیکن قصد کرد منصور بکشتن او و 
نام مین خدای‌تعالی بخواند کبوتری گشت سفید واز ميان بیریدواو 
درحصاریست از مس کرده وبا مهدی ومز دك نشسته است واينك‌هرسه 
سآ نف بیرون › مقدم بومسام خواهد بودن ومز د وزیر است وکس 
آمد نامه بومسام بمن آورد چون را فضیان نام مهدی ومزد کیان‌نام 
مزدل بشندند ازرا فضیان وخرم‌دینان خلةی بسیاری بوی گرد آمدند 
س کار او بزر گی شد و بجایی رسید که ازسواره وییاده که بااو بودند 
بیش از صدهزار مرد بودند هر گاه با گیران خلوت کردی گفتی که 
دولت عرب‌شد که من‌در کتابی خوانده‌اماز.کتب.ساسانیان و بمن‌دسیده 
بود ومن بار نگردم تا که را ویران نگ نم که اورا بدل آ فتاب‌بر بای 
کرده‌اند ما همچنان قبل دل خویش را کنیم چنانکه درقدیم 
بوده است و باحرم در کم کات است وشما را 
که با. شیعه دست یکی دارید وخون | بومسلم از خواهید و با گر 
گفتی با شعیان وخرم دینان » وھ EEE‏ را آراسته میداشتی»'. 
شاید این عقاید و سحنا: ی که هو اف سیاست نامه سشاد نیت 
میدعدازحعل وتعص خالی نباشد اما درهرحال بنظر می آ ید که‌تعاليم 





اس ساستنامه ‏ ص ۱۵۱ 


در فش‌سیاه ۰۷ ۱ 


وعقاید سنباد باعقاید و آراء فرقهٌ بومسلمیه ودسته‌یی ازراو ندیه‌چندان 
تفاوت نداشته‌است‌داستان قیام کوتاه‌و لی‌خون الود اوراطمری» مختصر 
نو شته است تیگ : «بیشتر یاران سناد مردم کوهستا نی بود ند 

ابو جعفرمنصور» جپور بن مرارالعجلی را باده هزار کس بحرب | نا 
ورستاد. 


وس بین عمدان ودی در طرف بیابنان بهم رسیدند و جنک 
کردند ستاد هر بمت شد و نزديك صت هز ار تن اریارانش درھز بمت 
کشنه شدننو کودکان و زنانشان اسیر کشتند... سرا تکام شناد ن 
طبرستان و کومش بقتل آمد و آنکه وی را کشت لو نان طیری بود 1 
منابع متأخردرین باب بتفصیلتر سخن گفته‌اند . ازجمله روایتی است 
که ي 2... جون ابومسلم کشته شد مداد کی ان ری وطمرستان 
را بجو نخواهی ابومسلم دعوت کرد همه در باب باو ی متفق شدند و 
متو جه تسحس قز وین گشتند : جا کم زوین شسحون آورد وان 
همه را گر فته مغلول وشن ازيف و نزد ابوعیده که والی دی بود 
فرستاد. ابوعبیده بنایر آشنایی سایق که با سنباد داشت دست از وی 
بازداشت‌و گفت ترا باامثال این‌مپمات چکار؟ پس بعداز چندروزسنباد 
را گفت توباجماعت خودخوارری دا مثزل خود کرده در آ نجا میباش 
وچون سنباد در آ نموضذع قرار گرفت مردم آن ناحیه را با خود متفق 
ساخت و پسردی لشکر کشید وحمعی از لشکر بان ابوعبیده نیز باوی 
متفق بودند آبوعبیده این معنی را دریافته از تودم a‏ مادا وی را 
گر فته بدشه‌ن سیار ند درشهرری متحصن شد و سنماد ری را محاصر ه 


نمود و بعداز رن رور فتح کرد 6 ابو میده را بقل رسا مف 9 اسیات 











۱9۸ دوقرن سکوت 


| بومسلم را از اسلحه وامتعه که‌درری‌بود متصرف شد وشرو ع دلشکر 
گرفتن نود آنا را ندلگ و قت لشکر سنباد مجوسی بصد هز ار رسید 
وار ری تا نیشا بور را در تصرف در آورد ا(قصه جون سناد مجوسی 
استبالا باقت بجماعتی مسلما نان که همراه او می‌بو دند گفت که در آن 
حن که ابو حعفر قصد کشتن) بومسلم کرد وی هرعی سید شد وبربد 
9 کون در ولان قلعه مصاح مم‌دیست ومرا فرستاده تا حپان را از 
منافقان باك دارم و آن حماعت ... و هتفه هون خدمت او درمیان 
پستند اما چون <بر ظہور سنباد بسمع ابوجعفر رسید جہوربن‌مر اررا 
که تشاد باصدهر ار کین لشکری آراسته‌متو حه او گردید وزنو وررند 


لها نان را اسیر ساخته برشتران سوار کرد و ىش پیش لشکر حود 


بالشکری ا در دقع او نامزد کر د.حپور بحوالی ساو هز سیده بود 


ایشان را میداشت المْصه‌حون تافی هردو طایفه دست داداسیران‌اهل 
اسلام فر یادبر آوردند که وا محمدا کجای ی که مہم مساما نان با خرشد 
و مسلمانی بیکباد گی زوال بدیرفت جہور ون فریاد و فغان اهل 
اسلاع را دید بفر مود تا شتران ایشان‌رابرمانند پس شتر آنر وی بسنباد 
نهاد ند وجمعی کشر ازاهل‌صفوف لشکر او را بریشان ساختند ونشاد 
ندا نس ت که حال چیست متوهم وو ی بای ی وتان 
که دراین نبردازباران سنبادچندان کشته شد که تا سال-یصد هجری؛ 
آنا ر کشتگان در آن مکان باقی ادو 

E‏ نه بود که با خشونت کے نظبری » نرضت سشاد را 





۷ 


درفش سیاه ۱۹ 
فرو نشاندند . سنباد نیز پس از این شکست بطبرستان گر یخت و از 
سپپید خورشید شاهز اد طبرستان یاری وپناه حست کو > وی سر 
عم خود طوس نام‌را یاهدایا واسبان و آلات‌یسیار باستقبال سنباد فر ستاد. 
چون طوس نزد سنبادرسید ازاس فرود آمد وسلام کرد سنبادازاسب 
فرود نیامد وهه‌چنان بریشت‌اس جوان سلام او داد طوس بهم آمد و 
خشمگین گشت .سنماد را سرز تفن کرد و گفت من سر عمو یسم یدم 
ومرا بپاس احترام از جانب خویش پیش تو فرستاد چندین بیحرمتی 
شرط ادب‌نبود . سنباد در پاسخ سخنان‌درشت گفت طوس بر اسب نشست 
وفرصت حست تاشمشیری بر گردن‌سنباد زد واو را هلال کرد. آنگاه 
همهٌّما لها و خو استه‌هایی که باوی‌بودبر کرفت وپیشسیهبد آورد شاهزادة 
طیرستان ازین حادثه شمان ودردمند گشت وطوس را نفرین کرد و 
سپس سر سنباد را بوسیله حاجتی فیروز نام نزدخلیفه‌فرستاد. بدینگونه 
بود که زور کاز سنباد بہا_ ان رسد . یام خونین و کوتاه او بزودی 
فرو نشست اما شعله‌یی که او برافروخت بزودی آتش سوزانی گشت‌و 
زبانه‌های آن‌کاخ بیداد خلفا را قرنپا فرو میسوخت. 

هنوز یاد نبضت کوتاه »اما هو لناك و خو نن‌سنباد 

E‏ در خاطر ایرانیان گرم وزنده بود که استادسیس 
خروج کرد . البته قیام استاد میس با خو نخواهی ابومسلم ارتباط 
نداشت وظاهراً مئل فام بہا در ید برای تجددد و اصلاح آبین‌زر تشت بود. 
فیام وی بسال ۱۵۰ هجری در خراسان دخ داد و «را ندكمدتی 
چنانکه طبری و ابن اثیر و دیگران نوشته‌اند سصدهزار مرد بیاری 


و ی بر حاسترد ۰ می نو دسند « که او نبان ماهون و ددر مراحل بود که 








۷۱-۰ دوقرن سکوت 


هضور ها موی از عا لت الما نون کی کی ات که 
برمدستی وی فضل بن سل ذوالر یاستین را کشت ' از زند گانی اونین 
پیش از سال ۱۵۰ که خروح اوست چیزی معلوم نیست فقط از بعضی 
سحنان مورحان حنین برمی ید که وی درخر اسان امارت داشته‌است 
وظاهراً از کار گزاران وفرما نروایان محتشم وبا نفوذ آ نسامان بشمار 
E N‏ ی ری 
خلفه متصور بشناسد سر قرو درج ده اش 

از روایات › OIE‏ قىل‌ازحاد نه حروح نبزدر میان‌مردم 
خراسان که روری در فرمان! بوه‌سلم بوده‌اند » نقود وی بسار بوده 
است و در ان-دك مدتی می‌توانسته است سیاه بسیاری را برضد خلا 
تجهین نماید . 

داستا ای اوراء بیشتر مورخان ازطبری گرفته‌اند . وی 
در طی حوادت سال ۰ در این بات جين می نو پسد : «ازو فایع‌این 
سال › حروح استادسیس با مردم هرات و بادعیس وسیستان وشهرهای 
دیگر خراسان بود . گویند باوی‌نزديك سیصد هزار مرد جنگجو بود 
دجون بر مر دم < راسان‌دست یافتند بسوی مر ورودرفتند.اجثم‌مر ورودی 
اھر مرو دودار !ا ئا نیرون ات اوی جنگیسخت کر د ند. اجثم کشته 
شد و سیاری از مردم مرورود هلاك شدند . عدهبی ار سرداران نىن 
هز یمت گشتند : منصور که بدین هنگام در برذان مقیم دود خارم بن 
خزیمه را نرد مهدی | که ولابت خراسان داشت ] فرستاد . مهدی‌وی 


ها مش اه کر و هی ام مویکو نز 





۱-کامل این اثین » حوادث سنه ۱0۰ 


دروش‌سیاه ۷۱۱ 


معاو ية بسن مد الله ور «-رممدی کار ازم را خوارمایه می گر فت و در 
آن هنگام که مہدی به‌نیشا بور بودمعاو یه به خازم ودیگرسران نامه ها 
.می‌فرستاد و امرو نی هی کرد خازم ازلشکر گاه به نرشابور نزد مهدی 
رقت و خاو تی خواست‌تا تنتتوم. کون ۱ ابو عرد ال نزد مم‌دی بود گفت 
ازوی باك نست سخنی که داری بازنمای خازم خاموش ماند و سخن 
نگفت‌تا | بوعبدالله بر خاست وبرفت. جون‌خلوت‌دست داد از کار معاو ية 
.ین عمد ال بدو شکایت بر دو .. ۰ کرد که ری ,<رب‌استادسیس تخواهد 
رفت جز آنگاه که کار ا کک و ۵ ان و در گشودن لوای 
سردارانش ها دار ند ات و بغر ما نبر‌داری وی قرمان نودسند . 
.مهدی بیذیرفت. خازم بلشکر گاء باز آمد و برای خویش کار کردن 
گرفت. لوای‌هر که خواست بگشود واز آن‌عر که <واست بر بست. از 
سیاهیان: هر که کر يخته بودباز آورد وبر یار ان خوددر افزود اما آ نان 
رادرس بشت یاه جای‌داد و بواسطة 2 ووحشتی که ازهز دمت در دلشان 
راه‌یافته بود »در پیش سپا ننهاد. پس‌سازجنگک کرد وخندقها بکند.هیثم بن 
شعبة بن ظہیر دابرمیمنه و نپارین‌حصین سغدی را برمیسره گماشت . 
بک ين مسلمءقیلی رابرمقدمه و«اتر ارخدای» را که از بادشاه زاد گان 
خراسان بودبرسافه بداشت. لوای‌وی‌باز بر قان وعلم باغلامی از آنو 

.بسام‌نام بودیس با آ نان خدعه آغاز کرد وازجایی‌بجایی و ازخندقی به 
خددقفی مير فت شاد بموضعی رسد و انحا فرود آمد ون کو سياه 
<ودخندفی کیک هر جهو ی‌را در بایست بودباهمه اران خود اندرون 
حندق بر د. خندقر | حماردروازه نهاد و برهر کدام از آنها جپارهزار 


کن زاوال ر کا یدةٌ خویش بداشت و بکاررا که ضاحب مقدمه بود 


۱۰ دوقر ن‌سکوت 





دوهزارتن افز ون داد تا <ەلكىدجده هزار کس شد ند 4 وراج دیگر 
که داران استادسس بو دند با کلند‌ها و بايا و رنبه‌ها پیش آمدند ۳ 
خندق را بینبار ند و بدان اندر آیند پدروازه‌یی که بکاربر آن گماشته 
بود روی آوردند واا در حمله جتان بسحتی بای فشر دند که یاران 
بکار را دارو ورین ما ند. بکارحون این بدیدخود رافر ود افکند 
و بردروازء خندق بایستاد و اران را ندا داد که ای فرومایگان می- 
خواهید اینان ازدروازه‌یی که‌بمن‌سرده‌| ند بر مسلما نان چیره گر دند . 
انداره بنجاه کس از ويو ندان وى که | دا با وی بودند فرود آمدند و 
از آن دروازه دفا ع کردند تاقوم را از آنسوی براندند . 

,بس مردی سکزی که از یاران استادسیس بود واو را حریش 
م ن وصاحب تدبیر آ نان بشمارمیرفت بسو ى دروازه‌یی که خارم 
ران بودروی آورد حارم حون آن دند کن پیش هثم بن‌شعبه که در 
میمنه بود فرستاد و پبام داد که تو از دروازء خویش بیرونآی و راه 
دیگری حز آنکه ترابدروازة بکاررسا ند در اف و : ابتان سر گرم 
جنگ و بیشر وی هستاد حون زز اف وار دید گاه آنان دور گشنی 
آ نگاه از یس دشتشان ی ودر آن رورها سياه وی خودرسیدن آبی 
عون وعمرو بن سام بن‌قتیبه را از طخارستان‌چشم می د اشتند , جازم نزد 
بکار نیز کس فرستاد که چون رایات هیئم‌را به بینید که ازپس پشت‌شما 
زر اک ا راورن و اينك‌سیاه طحارستان فر ازسید . 
یاران هیثم چنین کردند وخازم برحریش سکزی در آمد وشمشیر در 
کد واو ِ 

درین هنگام رایات‌هینم ویارانش رادندند . درمیان حود بانگ 


ددفش یناه ۱۰۳ 
بر آوردند که ابنك مردم طخارستان فر از آمدند. چون پاران حر یش 
را تنها بدیدند. یاران خازم بسختی بر آ نها به‌تاختند مردان‌هيثم با نیزه 
و بیکان به بمشبارشان شتافتند و نپار بن حصین ویادانش از سو ی‌میسر ه 
وبکارین مسلم پاسیاه خود از جایگاه خویش برآنان در افتادند و 
آ نان‌را هت ست ور دوز س شمشیر 2 نادند و بسیاری ار آ نان 
بر دست مسلما نان کشته شدند . از درك هفتاد هزار کس از آ نان در ین 
معر که تباه شد و حپارده هزار تن اسیر گر دید . استادسس باء-دءٌ 
اند کی ازیاران بکوعی پناه‌برد .آنگاه آن چرارده هزار اسیررا نزد 
خازم بردند بفرمودتا آنان را گردن بزدند و خود از آنجا بر اثر 
استادسس برفت تا بدان کوه که وی بدان پناه گر فته یود بر سید . 
خازم استادسیس واصحاب وی‌را حصارداد. تا وقتی که بحکم ابیءون 
رصا داد ند وفرود ا مدند . حون بحکم ابی‌عون رسد کدی وی به 
فرمود تا استادسیس دا بافرزندانش بند کنند ودیگران دا آزادنما بند. 
آنان سی‌هز ار کس بودند وحارم این» ازحکم ابی‌عون مجری کرد و 
هر مر دی را از آنان دوحامه در درشید و نامه‌یی بسوی مم‌دی نوشت که 
حدایش نصرت داد ودشه‌ش اه کرد م‌دی نہزاین خبررا امیر 
دق نان‌منصور نوشت‌امام<مدبن‌عمر چنین‌یاد کر ده‌است که ببرون آمدن 
استادیس در سال ۱۵۰ بود و درسال۱۵۱ : بوڈ که گر وتات 1 همین 
روایت را که طمریدر باب خدعه و ثير نگک‌خازم آورده‌است» سس‌اروی 


کیت نی ما اى ابن‌اذر ؟ وابن‌خادون؟ تور بی کم و کارت نقل گردها ند. 





۱- طبری» "ص۲۸۸ طبع‌مصس 
۲ کامل؛ ج ٥‏ ص۹ ۲ طبع‌مصر 
۳ کتاب العبر» ج ص۱۹۸ طبعبولاق 


۱۹ دوقرن سکوت 


پااینهمه فر حام کاروی درست روشن‌نیست . ار این‌عبارت طبری 
که‌می گوید : «حارم بم‌دی نامه نوشت که خدایش ببرودی دادو 
۳ ۹ ۲ ِ ۰ ۲۳ .ص ۳۷ 
دشمنش را هلاك گردا نید جنین برمی أ ید که ,ساز گرفتاری وی را 
کشته باشند امامورخانی که روایت‌را ازطبری گر فته‌اند » ماننه خود 

عے اه 

اواز کشته شدنش بتصریح چیز ی نکفته| زن . گویا اورا با فرزندان به 
بغداد فرستادند ودر [ نجا هلالک کر دند . 

روایات واخبار پرا کنده‌یی که دردیگر کتابهای تاز و فارسی 
امه این | نچه ازطبری وابن اثیر ل وم چیز تازهمیی نمی- 


افز اید ۰ آنچه‌قطعی بنظر میر سد | Ce‏ صت استادسس مز مثل هیام 
سنبادجنبةً دینی وسیاسی هردوداشت. اینکه نوشته‌اند وی مدعی نبوت 
دود و یارانش اشکارا کفروفسق میور ز بد ند نشان میدهد که دز طور 
وی نمر عامل دين و ی تر دن محر لک دو ده ی بعصی از محةقان 
خواسته‌اند اورایکی از موعودهایی که در سنن زرتشتی ظپور | نان را 
انتظا تن تما رقد! ۹ ند که اوخود حنم دعوم داشته است و 
رمہمر ند پشمار ده میجود دنو ماه 
۰ عصح ۰ 

مردم نمز بدین نظر گرد اورفتها زد. دراین نکته ح<ای رد ید ات . در 
واقع‌وی درسررمین سه‌ستان› سرذمسنی که طرورموعودهای مز‌دیسنان 
همه‌از ا نچا خو اهد بود اران وهواخواهان پسبارداشت . در | نحا دمر 
ما.نندهمهحا دعوت وی‌را باشوروشوق پاسخ داد ند. همان‌سالی که وی 
درخراسان قیام کرد» دریست نز ظاهر | بیاریو ی دمر دی بر‌خاست.. 


نام وی‌محمد بن شداد و ارویها امجوسی با گروهی بز رگ بدو پیوستاد 





۱ رك: داثرةالمعارف اسلام ۳ص ۳ ۱۰۷ 


در فش سياه ۱۳۹ 


وجون قوی شد قصدسیستان درد 6 بعللاو ه؛ رنه سا در بایانهز اده‌یی 
که از ظپوریارت‌ها میگذشت قام کرده بود » بااین همه.بعید بنظ-ر 
میا ید که ایرانیان آ نزمان بأو جود اوصاف وشروطی که روایات وسنن 
زر شتی در بار «موعود» دار ندویرا بمثاب موعودی بای .«هوشیدر» و 
«هو شیدرماه» و«سوشیان» تلقی باشند*# . 
اما درهرحال نفرت و کینه‌یی که ايرا نيان نست 
e‏ بعرت داشتنه آنان را در هر حریانیکه رنک. 
شورش وعصیان برضد خلفا داشت وارد میکرد . نرضت استاذسیس در 
ميان سيل خون فروندست امامقارن همین ایام:نز مردم طالةان و 
دماو ند شور ید ند. خلیفه سرداری‌رابنام عمن بن‌علاء بر ای‌سر کو بی‌شان. 
کشتل کرد . اف خفرشان را س کوبی کرد :شپرهای ان ها را 
گشود. عد#بسیاری ازمردم دیلم‌درین ماجرا باسارت رفتند. قبل اذاین 
تاریخ وبعداز آن نیز بارها مردم طبرستان در برابر فجایع و مظالنم 
تاریان ام کردند.درین نرضت‌ها نه‌فقط نژ اد عرب مر دود بودبلکه دين 
مسلمانی نیزمورد خشم و کینه‌بود . يك مورخ و متکلم مسلمان می - 
گوید: «ایرانیان براثروسعت کشور وتساط برهمة اقوام ومللاژحیت 
عظمت وقدرت. بمنز لتی بودند که خود را آژاد گان و دیگران را 
بند گان موا ند ند وقتی که دو لتشان بدست‌عر بان سیری گشت‌جون 
عرب را ست‌ترین مردم میشمرد ند کار برایشان سحت گشت ودرد و 


اندوه آن‌ها دو حندان که میبایست گردید ازاین رو پارهاسر بر آوردند 


۱- تارىخسیستان ۰ ص۰۱۳ ۱۲ 


۱۹۹ دوقرن سکوت 


که.مگر باجنگ وستیز خویشتن را از جنگ اسلام‌رهاپی بخشند.!» 
ای وه بیشتراین شورش‌ها رک دینی‌داشت . درطبرستان 
بسال 2۱ ۱یکبار سیف خورشیدحکم کرد که همه اعراں را و حنی‌همه 
ایرانیانی را که بدین اعراب در آمده‌اند بکشند . شورش سختی برضد 
عرب روی داد که عربان آنرا با خشونت و قساوت فرو شاندند . 
اسیزید خورشہد که خود را مغلوت می‌د ید زهر از نگی انگشتری 
برمکید ودر گذشت. این‌همه اوت و حشو نتی که اعر آب دردفع 
شورشها نشان‌می‌دادند ایرانبان را ازادامة کار باز نمیداشت. رجن و 
قتل و زندان وتبعید فقط اراد آ نهارا قوی‌تر و عزمشان‌را راسخ‌تس 
میکرد.. حتی‌خروج وقیامی که تر کان وتازیان برضد دستگاه خلافت 
میکر دند موردتشویق وحمایت ایرانیان فرار می گرفت. وقتی بوسف 
ابن| براهیم معروف به‌برم که ازموالی‌ثقیف بود در بحارا قیام کرد در 
میانمردم خراسان یاران وهمراهان بسیاریافت وسغد وفرغانه رانين 


دحاز شورس و اشوب نمود . 


۱- ابن حزم : الفصل» جزء ثانی‌ص۱٩‏ چاپ‌مضص 


٦ 


در سو ی جیحرن 


در همان روزهایی که حنایت آسابان «مرو ۳ 
ات نکن آخرین جرّاغ دود‌ساسا نیان‌را فرومی کشت 
وماهوی سوری باچئین خیانت ی که بجای خداو ند گار خویش میکرد 
فر شاهی را آرزو می‌داشت شاید در شهرهایی چون تیسفون, و شوشتر 
و نهاو ند و استح: را هک بلاد کسانی ارایر انان بودند 5 چشم 
امید خویش را بدا نسوی مرو › بشهرهایی که دوا آهوی بود » 
دو خته بو د ند واز | تجاها هرروزی انتظار حمر تازدیی را می کشد ند 1 
خود یزد رد نیز پیش از آنکه بتر يك ماهوی سوری درمرو طعمة 
حنایت ی بی‌نام و نشان شود ۰ شاید بدا نسوی رود آموی امىد 
شتا رد ات : 0 بزهبن سب بود که نامه‌ها ورسولان باتحفه‌ها و 
هدایای بسار بچین فرستاد واین اميد را دردل می‌برورد که شاد را 
پاری خافان جين و بدست مردم و یادشاهان | نسوی رود آموی » پار 
دیگر بتوانه آب رفته را بحو ی باز اة و آ نجه را در تس فون وشوش و 
نباوند باخته بود در مرو و آموی وشاید بخارا و سمرقند از دشمنان 
رازستا ند ... 

درواقع؛در آ نسوی آموی , که يلاد ماوراءالنهر #۶ بود » بدسثثر 


شهرها ودیه‌ها ازایران نشان داشت . بخارا وشهرها وروستاهایی که 


درآ نسوی‌جیحون ۱۹ 


ار ان بود هرحند از تر کان خالی نبود اما پر کار شر‌های 
خراسان جای داشت وازبلاد ایران بشمارمی آمد . این شپر در کر انة 
زراقشان سغد بود ومردم آن بز بان دری سحن ق حداو ندان 
آن نیز بخار خداة نام داشتند . اما چنین بنظر می‌آید . که در این 
سر زمین آیین زرتشت بة-در خراسان رایج نبوده است . چنانکه از 
بتکده‌یی که بوداییان درین شپرداشته ند در کتا با سخن رفته أست و 
نام بخارا نیز خود از کلمة هبړار» یا «وهار» أشدة است کے کون نام 
معا بد بودایی بوده است . واز کحا که همین انتشار آیین بودا » درين 
هن و بللاد دیگر ماوراءالنهرسب نشده باشد که در-ن بللاد ا 
بباری یزد گرد وفرزنداش نشتافته است ؟ 

سمر‌قند نیز‌مانند بخارا شپرایرانیان‌بود. درست است که‌مقاردن 
این ایا طرخانان رک آن:فرمان هی را تفن لک وبا فان در 
بود . مردم سمرفند ‏ بی‌تك بز بان دری سخن می گفتها ند و لرجهیی 
خاص داشته‌اند . دیه‌ها و روستاهای آن نیز ا کثر بهمین زبان سخن 
می‌داشته| ند . 

نز از بلاد ماذراءالنهر › شپرهای کش و نحشب بود که از ب-لاد 
نا۴ ورسغدیان بشمار می آمدند . این سغدیان » که سغد نیز خوانده| ند 
از کهنه‌تر ین ولایات ایرانی بود . حذا نکه هم دراوستا وهم در کتیبه‌یی 
اردار یوش درشمار بلاد اير ان نام آن د کر شده است . دراین بلاد وهم. 
بلادفرغا نه نیز» هرچندمقارن این روز گاران‌مردم باتر کان وحفطالیان 
درآ مرحته بودند » اما همحنان بز بان و ن-زاد وسرزمین و تادیخ کمن, 
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حویش علافه می‌و رزیدند . در بیشتر آین شمرها. مردم داستا نپای گذشتة 
ایران را باشور وشوق فرایاد می آوردند وحتی در ار خون سیاوش 
که دست بر کان وه و سای کور او و شاد 
دیگر‌حاها ۱ زمز همی کردند. دراشر وسنه وخواررم نیز زبان ابرانی 
بود ودر همه این بلاد , تاریخپا وداستانهایگذشتةٌ قوم ایرانی زبانزد 
ورایج بود . 

دررو ز گاری که همه‌شمرهایابر ان ازعر اق: فارس و آذر بایجان 
وشوش و نماو ند وری‌وخراسان » ازخلیفةٌ تازیان‌فرما نیرداری می کرد 
این شهرهای ماوراءالنر که درهرحال ار بلاد فرس محسوب میشد» 
ازدستبردتازیان مصون مانده بود . درخراسان » پیش از آن . تازیان 
5 و کاوعظیم کرده بودند وغارتو بیداد بسیاررا نده‌بودنداما بدا نسوی 
آموی دست نیافته بودند . مقادن سال ۵۳ هجری خراسان در حکم 
عبیدالله بدن زیاد بود که مردی بی‌باك وستمکار بشم‌ارمی‌رفت ۰ ددین 
زمان بخارخداة که امارت وسلطنت دیرین بخارا را داشت , مرده‌بود 
کود کی شیر خوار از او باز مانده بود ۰ نامش طغشاده » که مادرش 
خاتون بجای او کار ملك می‌راند ودرزمان وی تازیان جذدپار ببخارا 
آمدند ووی هر بارصاج کرد و خراج.می گز ارد . ج<ون عبیداله بن‌زیاد . 
راتان ام > ازحیجوان بگذشت وآهنگ بخ اراکرد. بعضی از ' 
روستاهای آبادان بارا ودیه‌ها ور نه‌عای مجاور آن را بگرفت وي 
خاتون جنگ‌های‌نخت گرد. درین‌جنگیا اعراب باغها بکندند ودیه‌ها 


ویران گردند و بس خلق باسارت بردند وعنایم بسبار بدست | ورد ند ۰ 


در آنسوی جیحون ۷ 
حندی بعد » سعید بن عثم-ان بجای عبدالله 
جا اون بجار) بامیری خر اسان :امد در لشکروی . گذشته 
از غازیان و مجاهدان » عد8 بساری ازرهز نان و بندیان و آدم کشان 
بودند » که اززندان بر آمده بودند و بامید تاراج وغنیمت راه‌خراسان 
رایاوی در پیش گرفته بودند . وی پاسیاهی حنین ار تگر | سو 
آموبه یك چند تاختن‌ها کرد ومالها و اسیران بدست آورد . اما از 
سمرقند و بخارا جز باجح ونوا نستد و آندوشهر بزر گك ماوراءالنهررا 
بجنگ نتوانست گشود . در بخارا » باخاتون که هلک آن دیاد بود . 
بانرمی ومر بانی رفتار کرد و بعضی گفته‌ا ند خاتون اورا دوست گرفت 
ومان آنها سری‌وسری بدید آمد . گویند : «چون سعید با خانون‌صلح 
کرد ببحارا رسید و پیمار گشت خاتون بعیادت او دز آمد ۽ ۳ 
داشت برزد. دست در ک.سه کرد ودوحین از کیسه بر آورد و ت این 
این یکی ازبپر خویشتن نگاه میداد تاا گر بیمارشوم بخودم واین‌دیگ 
ترا دهم تا بخوری و بپترشوی . سعید راعجب آم د که آن جیست که 
خاتون بااین عزت و بزد گی میدهد . چون حاتون بیرون رفت سعید 
بنگریست خرمایی بود کرنه گشته , کسان خود را فرمود تا پنج شتر 
بار خرمای تازه بار کردند و بنزديك خاتون بردند . خاتون حوالما 
بگشاد وخرمای بسیاردید » کیسه بگشاد و آن حرمای خویشتنبرون 
کرد وبا آن خرماها مقابله کرد هم‌حنان بود که خاتون داشت . بعذر 
اندر آمد و گفت ما داازین جنس بسیار نباشد واین دوخرما سالپای . 
بسیار نگاهداشته‌ام اژبپر بیماری» . آورده‌ا ند که اش ا تون ری وه 
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شیرین و با نکوگی بسیار. سعیدبروی شیفته شد ومردم بخارا رابز بان 
بخاری درین معنی سرودها # بوده است» ۰ 
باری » از این تاختن ها که عسداللّه زیاد و 
۳ سعید بن عثمان کر دندهیچ فتحی بپر هة مسلمانی 
نگشت. و این تازیان › بی آ نکه بتوانند آیین مسلمانی را در آ نسوی 
او رواج دهدد بغارت و تازاح و بغنایم و اسر ا بسئده کردند و 
باز گشتند مسام بن زیاد پر ادر عبد الله » و جندتن دیک کے باری 
خر اسان آمدند هر حند دا وى امو شر کر ق و فری کردند اما 
حزغارت کردن و باج‌ستدن کاری‌دیگر ازپیش نىر د ندودیارماوراءا لنپ 
با نکه هر بچندسالی دستخوش غارت و . کشتار تازیان می گشت لیکن 
یکسره مقپور و مغلوب تا زیان نمی بود . تا توبت به قتيبة بن مسلم 
باهلی رسید که بسال ۸5هجزی ازدست‌حجاج بامیری خراسان‌رسید. 
این قتنمه تيز » همچون داو نه کار حورش حجاج , از شقی ترین و 
بیباك ترین سرداران عرب بود .| نچه از بیداد و کشتار و تاراج که 
بخوارزم وتخارستان و ماوراءالنهر او کرد کس نکرده بود . چون . 
آهنکت گشودن بخارا کرد , در پیکند.که از روستاهای | بادان بخارا 
بود .ك حند رما ند و شهن را حصار داد ».سا بگرفت . س یکی را 
از کسان خویش بدانجا نشاند و خود روی ببخارا نهاد . بیکندیان از 
بیرسمی و تطاول تازیان بجان آمدند ۰ بشوریدند و امیزی دا که از 
عر بان بود قرو کشید ند و از بای 3 . قتیبه را خر رسید . 
اشکر خویش را فرمود که باز گرد ند و بیکند را تاراج کنند و حون. 
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و مال مردم مباح دارند . ازین غارت و کشتار عربان را بهپر بسیار 
رسید. . معاید نکد را فرو کندند.و هر حه طر ارف یافتند ورگ وتف 

و بپنردند . 

بخارا نیز با جنک گشوده شد ..وقتیبه بامردم آن صلح کرده 
بر آنکه هرسال دو یست.هن‌اردرم.خلیفه را وده‌هن‌اردرم امیر خراسان 
را بدعند وازخا نهها وضیا:ع‌ها نیز يك نیمه مسلما نان را دهند وستوران 
منلمانان را نیز .کسانی که در بیرون شهر حای دارند » علوفه دهند. 
بدینگو نه بخارا تازیان را مسخر گشت و تازیان با دهقا نان همخانه 
شدند.و ناچار کسانی که ازهم‌خانگی با این قوم. ننگک میداشتند ». خا نه 
بببرون‌شپر بردند وھ روا 2 زبان‌ماندند. بخارا | ین مسامانی گرفت. 
آتشکده ها و بتخانه‌ها ویران شد و بجای آ نپا »مسجد ها بنا گشت . و 
بازارماخ که شا بد .تاهمان روزها هنوزدرود گران و ور نک ان در 
آ نا بان می‌ساحتند ومی‌فر‌وختند.. از رو نق افتاد. آخر کار > قتنبه » 
یکی را ازیادان خویش » دربخارا بامارت نشاند وخود بقصد سمرقند 
ترون هت : 
ا اما فتح سمرقند آسان دست نداد. قتیبه يك چند 
آن را درحصار گر فت ومردم شیر مةاومت بسیار 
. نمودند و قتیبه با سیاه حویش› زمانی در از بردرشپر بماند. در باب فتح 
سمر ند » که ناخار با غارت و گشتار و بداد بسیارتوآم بوده است » در 
بعضی تاریخها داستا نی آورده‌اند , که افسانه‌های عومیروس وشر تروا 
را بخاطر می آورد . نوشته‌اندکه چون قتیبه یك چند سمرفند را در 


<صار گر فت ومقام او بر در شبن دراز کشہں ».دهان سمر قنّد وی را 
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نام داد که اگرهمة عمر بردرآین سهر به‌انی آنرا گشودن نتوانی که 
در کتابپای بدران ما چنا نست که بر این شپر کس دست نتواند یافت 
الامردی که نام اوبالان باشد و نام تو بالان نیست واین شپر نتوانی 
گشود. فته ویارانش حون‌آین سحن بشنید ند بانگ مک بر یروق 
و باران فده شادیپا کردند و گفتند سمر قد بر دست ما گشوه ار کر 
امىر ما را نام بالان شتراست ؛ وقتسه را معنی حنانست ۰ باری» 
حون مقام قتیبه بر دروازة سمرفند بدراز کشید »> در صدد بر ام و 
تا بحله وحاره برشهردست ببابد . پس بفرمودتا صندوةا بساختند که 
در هاشان ازدرون کشوده و بسته میشد» ودرهرر‌صندوق مردی‌شمشررن 
بنشاند » ls;‏ را در فرو رست وکن ذز د دهقان سمر فد فرستاد و 
یام داد که من بردرسمرفند بیش نتوانم بود . از ایندا خواهم رۇت و 
آهنگک چغانیان دارم اما پاره‌یی اموال وسلاحبا بامن هس ت که‌بردن 
آنها را روی نیست ۰ ا گر آنهارا ازمن بز نهار دریذیری » همه را در 
صندوقما گذارم ونزد توفرستم » تا ا گر از چغانیان بسلامت باز اشتم 
همچان بمن سیاری . دهقان سمر قاد 39 از این خدعه غافل بود » 
این خواهش فته را بیذیرقت . وقتيبه مردان را که دا صندو قفا 
بودند » فرمان داد که چون شب در آ ید صندو ةا بگشاینه و برون 
آیند و دروازءٌ سمرقند را بر روی سیاه مسلما نان باز کناد تا این فتح 
بردست ا ما پر آید . پس از آن » دو قارا که دهقان سمرقندبز اد 
پذیرفته بود هم بر آن قرار که رفته بود » نزد دهقان بفرستاد ٠.‏ چون 
شب در آمد وشهر خلوت گشت آن‌مردان از صندو فهای خویش بز آ مدند 


۳۹ ۳۹ ۰ ۱ یک ۳ و .۰ ET aC‏ ص 
و س مسر ھا بکشید ند و ھر تن را که برش ایشان ری ف 3 تا 
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بدروازه رسیدند . یس دروازه بانان را بکشتند و دروازه بگشودند ۲ 
وقتیبه‌با سیاه خویش بدرون شهر آمدند ودهقان را تاب مقاومت نما ند 
بگر یخت وبرفت وسمر قند بدست تازیان افتاد. .. 

این داستان که در باب فتح سمر فد »> در تار یخها آورده | ند الىته 
جالب ءخیالانگیزست اماشك نیست » که فتح شهری ازاینکو نه‌ناچار 
باغارت و بداد و کشتار وویرانی همراه بوده است . در هرحال , شاید 
که فتح سمرفند پاچنن خدعدیی دست نباده باشد و یا این روایت از 
اغراق وافسانه خالی نباشد اما ظاهر ا جای شك نست که‌قتمهسمرقند 
را » بخدعه و برخلاف قرار دادهای مسلمانان گشوده است . زیرا . 
قبل از آنکه وی بامارت خراسان بیاید . گویا سعیدین عثمان , با 
دحقان سەر قند صلح کرده بود › بر آنکه اد دهةا نان هفتصد هز ار درم 
را بخراج وصدعز ارتن ازمردم را بنوا بستاند » و دیگر عر بان را یا 
سور قند ومردم و آیین آن‌کاری نماشد ۰ ارت او آهاوت سعہ د بن‌عممان 
تا این زمان که قتیبةبن مسلم بخراسان آمد » دهقان سمرقند همچنان 
براین قرار کارمیکرد واين پیمان را عر بان وسمرقندیان هر دومعتیر 
می شناختند . قتيبة بن مسلم چون بماوراءالنپر آمد بخارا بستد » و 
«سمر قاد روی‌ آورد ۰ 9 بر خلاف آن عرد که عر بان با دهقان سمر قند 
کوقه بو دزد 1۳ شرر را بحیله و خدعه بگرفت وشاید داستان‌صندو قرا 
که در تاریخها آورده‌ا ند و پیش ازاین نقل گشت درهمین احوال و ېمین 
تفر یب روی داده باشد. درھر حال ۰ حون قتسه. برحالاف عہد و بیه‌ان 


مسلمانی» سمرقند را بحیله و خدعه بگشاد. مردم شهررا ازسرای‌های 


١‏ اخبارالطوال ص۲۸۲ 
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حویش ډ- »ردن راند 9 سیاه خویش را در خا ذه ها 9 سرایپای فوم 
بنشا ند . وپیداست که درماحرایی ازاینگونه , تاحه اندازه مالا بهدر 
روته ات و خو نها ر رحته ام ا أاورده‌اند ٤‏ ک-هجون عمر بن 
عدا عز دز بجلافت شتت ال سمر قند بشکابت نزد اور فنند و بنا لبد ند 
که قتبه عد فاا تان کوت و بستم شهر ما بگرفت وخانه ما سنتد. 
مر بن عبدالعز یز یکی را ازقضاة » فر مان‌داد تا در این دعوی بنگرد 
ودرین‌باب بحق وعدل حکم دهد . آن قاضی حتکم داد که باید عربان 
م 1 
واهل سور قند » پردروازه سمر قاد: دیک دار ه رو کا اعراں 
فاق آمدند ۱ سهر ندز | جون شښرئ که بعنوه کشوده‌باشند. تلقی کنند 
سے ص سم ۱ 
و گر نه دنک باژه با | نا عېدی تازه بنندند . درست. است که حکم‌این 
قاضی» دروضع وحال اهل‌سمرقند » که بپرحال شر وخا نآ نها. بخدعه 
و سم بدست تاریان افتاده بود هیچ نغییری نمی داد لیکن ۰ نان 
می داد که در هر صو رت ۰ فح این شھں ہر دست قتينه» :هموارە يما به 
۱١ ۱ .‏ ِ ع 1 
حدعه‌دی نار و تلقی ميش ده تشاد وطاهر ااین‌خدعه و نیر نکی کهقتیبه. 
ص ۳ 
برای گشودن سمر فند بکاز بر ده است ؛ بسب ان بو ده است که تأشهر 
را زف بکشاید و بددن بپا. نه مرد؟ شهر را باسارت بگیرد واموال 
و خواسته عهاشان را بغئمت دارد . باری قح ن فد 45 با جين 
حدعه و نم نک رسوا دست‌داد 6 ناچار پویرانی و بر شا 9 یر دیق 9 
۳ ص 
١‏ رك : Van Vloten : Domination arabe‏ که اىن مطلب را از طبری 


نقل کر دہ است و کتاب او از مهمتر‌ین تحقیقات در باب بنی آه.ه و علل سقوط 


ا شا 
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وجای آن بود . 

اما قتیبه , چون سمر قند بگشاد کس بدانجا بگماشت و خود 
بدیگر بلاد ماوراءالثبر آهنگ کرد. حغا نبان را و و کش و 
نحشب را در اح ود 9 بنكو دیشر مها ۱ یو آموی و 
بلاد حوارزم و تحارستان را بگشود و همه‌حا کند و کاو کرد و بیداد و 


‌ 


غارت بے گرفت ۱ وهر <ند خود او هم بر دست عر بان کشته آ مد ۰ 
ایکن بلادا تفع موش نىز» که روزی ماه امید ءارتزد گ-ان و 
ستمدرد گان تیسفون و ناو ند بود» هم بدست او از بای خر ده و 
کر و بر ان و تباه گشت ودیگرآن امدعا که بود نماند وبر ب-اد 
روت واز آن +س عر بان در سر‌اسر مقر وا مرواندان بر دن شہرهای 
ماوراءالنیر استیلای تمام داشتند. ودهقا نان و امیران و آفیرزاد گان 
این بلاد. که بیشترشان درظاعر با رين مسلم-انی دنا هده نود تن و دز 
بان همحنان با یین <جویش بافی بودند , در گرد آوردن خراج و 
دوشیدن ضعیفان» عر بان را باری میکردند.! و با یکدی نیز همو اره 
در ستیز وحنگ بودند . در و افع فتیمبن مسلم» در قح شهر‌ه-ای 
ماوراءا نهر ازهمین اختلافانی که ببن سران ودهقانان بود بهره‌یافت 
و کارهای خویش راست کرد و بسا که دربین آنا اختلاف می‌افکند تا 
در رهاشان دخل نم‌اید. جنانکه وفتی بين امیر حغا نبان وامیر ان 


بعصی بالاد محاور احتلاف روی داد وی بمپا ند مایت ازامیر حغا نان 
۱- آخبارالطوال ص ۲۸۲ 
۲ رك کتاب و ان فلو تن ۽ که ذ کر آن رفت وشو اهدی جا لب ددن باب 


دارد ۰ 


۱۳۷۸ دوقرن سکوت 
لشکر بدا نسو ی درد ودر حواررم ندز یاری حو اررمشاه را که دهفا نان 
خو ارزم برو ی ور دده دود ند بمانه کرد و ان دبار را E RE‏ 
۱ 

و بکو دید و کشتار ءوبرآنی عظیم کرد 

باری ¢ درسر اسر دور ان حکومت بغی‌آمیه تار بان را در دبار 
ماوراءا لمهر درت تمام دود . سیاست حشن بنی‌آدیه ٤‏ کت درهمه حا 
«موالی» وع را دنت «حقیر می هود نی » در | زیحا نیز المته ماه 
خشم و نارضایی بود. و بهم‌ین سبب.هر خارحی که دراین ایام‌درخراسان 

سے 
9 دیگر حای‌ها برمی‌حاست, از بلاد ماوراءالمر هم کسانی بہار ی او 
بر مبحاستند و بدن سمت بود که دعوت | بومسلم مز در دجن ان مرد 
سر عت نتشار یافت و بسیاری‌ازمر دم این بالاد نیز درسلك. «ساه‌جامگان» 
او در | مدانن: ظاعر | باظپو را بومسلم رت<:ن 6 دردلهای افو مردمان: 
ص سم 
امندی رو ی دمو ده بود که مگر بتوا نند دیگر بار یو غ اارت عر بان را 
۰ و E OE‏ ے . ۰ 3 
از گردن ک سا و ازادی واستةلال گدشته حورش رابددت اور ند. 
همین ست دود که فتل ابومسلم : 5 ان عدرو ہا نت رسوا 9 ناروا ۱ 
انان را دیگر بار به بیم ونگرانی افکند . ودرا :ده مدتی» همه را 
۴ سے وت 
واداشت که درزیر لوای اسحق تراك گرد و 
این اسحق درست معلوم دمست جه کسی بوده‌است 

اسحچ ترك ض : ه 

کف فو لی هست که از سل رید دن على بود و دعوی 
اما ت داش“ هار ےک 1 < 3 رو د عام ار مردم 

مت ست » روات دیص است ده مردی بود ی ۰ 

ماوراءالنهر که پاحنیان دعوی ار تباط داشت ۰ طاهر | | نجه سیت شده 


است هو بت وحقیقت حال اوه‌کتوم بما کا ت ود باهر ور ةه ازمردم 


Barthold Turkestan 185 : 2 ر.‎ -\ 


درآ نوی جیحجون Y4‏ \ 


طوری تیک رصن می گفته است ومصلحت وقّت را ات و ۾ رعایت 
میکرده است . بهرحال » این اسدق ازپیروان و هواخواهانا بومسام 
بود. ومطابق بع‌ضی روایات اورا بدان سیب ترك می‌خواندند کدوقتی 
بفرمان ابومسلم در ميان تر کان بر سالت رفته بود . باری نوشته‌ا ند 
حون ابومسلم کشته شد . یارانش بجر هو سلاد دن وی 
این ا-حق E‏ ار باران ابومسلم بود دی تما رقت ها 
دعوت آغاز کرد و مردم آن بالاد و وی فر از آمدند 7 ا ین 
که وی درماوراءالنهرمردم را بحو یشان دعوت کرد وحنان فرانه‌ود 
که‌وی حا شن رو را ات ومدعی‌شد که رر نشت ز نده است: «رودی 
دیگر بارظرور خواهد کرد تادین حویش راآشکار سازد. ونو 
درخراسان ظاهر اأً دعوت وی انتشار تمام یافت . 


امادر بلادماوراءا لثبر »مهمتر ین‌حادثه‌یی که‌بکین 


دعر شا بدار ۰ 11 On. ۰ 6 e‏ 
حواعی | بو مسلم بد رل أ مد و اوعه طهور aS‏ زا 


بو د . در واقع ح<مد سال بعد از حاد 4 استاددیس در خراسان , ماوراء - 
النہر شاهد قیام و شورش هقنع گردرد این حهانجوی نفایدار مرو 
دعو بای ساره وشگفت‌انگز داشت. بأ ينمه از ورای گرد وغسار 
افسا ندهایی که زند گی او را فر و گرفته است نمی‌توان سیمای واقعی 
اورا طرح کرد ۰ | اجه معورحان و نو یسند گان کتب ملل و نعل دربارة 
او نوشتها ند قطه) ار تعصب وغرض خالی نیست. می نوبسن د که او «مردی 
بود اراهل روستای مرو ازدیپی که آن را کازه خوانند ونام اوهاشم بن 
حکیم بود وء ی دراول گاذ ر ی ک-ردی و عداز ان بعلم اموختن 


0 الف‌رست ص LAF‏ 








۱۸۰ دورن سکوت 


مشغول شدی و آزهر حسی عم خاظل کرد و مشعیدی و عام نير تجات 
وطلسمات بیاه‌وخت وشعبده نيك دانستی و دعوی نبوت نیز میکرد ۱ 
و بغایت زيرك بود و کنابهای بسیار از علم پیشینیان خوانده بود و در 
حادوی پغایت استاده شده بود #0 این مم-ارت بی‌نظیر اورا در علوم 
حیل و نير نحات همه مورخان ستوده‌اند . ماه نخشب که معحجزء او 
خوانده شده است نمو نه‌یی از مپارت او بمار می‌رود . و درباب آن 
گفتهاند که «بزمین نحشب ار بلاد مباوراء لنزر حاعی بود . مقع 
پسحر حسمی ساحت فشک ماهی حنا نکه دیدند که آن جسم از حاه 
بر آمد واندکی ارتفاع یافت وباز بچاه فرو رفت» ۲ این ماه نخشب » 
را شاعران ايران و ععرب مکرر در سخنان خویش .اد کرده‌ا ند 
اما کیفت آن | کنون درست معلوم نیست :-وشنه‌اند که چون مقنع 
این ماه را ازحاه بر آورد مردم را گمان افتاد که این کار را بحادوتی 
فد ات اما این حادویی > در واقع عبارت ار تمد و استء‌مال بعصی 
قو اعد ریا دی بود Sl‏ > که بعدها از ته آن حاه که نحشب بود 
کاسة 9 پرانزییق بیرون آوردند .۲ باری ۰ این هاشم بن حکیم 
حنا نکه در تار يرا هه > در و ابومسلم ار حمله باران و 
واه وا رن او نو ۰ غیت تست 19 حون دعوت خویش آشکار کردخاطرة 
این سردار سیاه جامگان خر اسان درعقاید و آراء او حذان آشکارا 
انعکاس یافت . وی ابومسام‌راازپیغمیر بررتر شمرد وحتی اورا بدرجه 


۱- تاریخ بخارا چاپ تهران ص ۷۷ 
۲- تجاربالسلف ص۱ ۲ ۱ 
1-۳ ثارالبلاد قز و نی سقل از ادوارد براون : تار بخ اد یی اران جا 


در آ نسوی حمحون ۱۸1 


خدایی رسانید . رن که او دعودی داشت که روج | بومسلم نقل 
او کی است و او خداست . ۱ در بارة سب شهرت او به «مقنع» 
آوزدمانق که همو ار ه نةا بی‌از رر ويا از بر ند سمز پر روی داشت تاروی 
او کس نتواند دید . پارانش و بود که این «مقنعه» را بر روی 
فروهشته است تا شعشعةً طلعت او دید گان خلق را خیره سازد اما 
دشمنا نش می گفتند که ا نقاب را بدان روی از آن دارد که تارشتی 
و بدرو بی‌حو یش را فر و پوشا ند و دفتها ند که اومر دی وت چشم وکڑ۔ 
زبان: بدروی و کو هقد بود وموی برسر نداشت مطایق قولا بوریحان 
وی «دعوی خدایی کرد و گفت برای آن بجسم در آمدم تا دیده شوم 
زیرا که ازاین پیش کس نتوانسته بود مرا به‌بیند . پس » از حیحون 
بگذشت و بحوالی کش و ذسف درام ۰ با خافان نو شت و خوانه آغاز 
نپاد واو را بآیین خویش دعوت نمود . سپیدجامگان وتر کان بروی 
فراز آمدند وبر ایشان زن و خواستةً مردم مباح گردانید وهر که را 
باوی مخالغت وررید بکشت و هر حه مز دك اف نپاده بود وی امضصاء 
کرد و لقع فان مهدی خلیفه را بشکست وحمارده سال تمام استلا 
داشت ». درون مدت بسیاری ازمردم سغد و بحارا و نحشب و کش آیین 
اورا پذیرفتندو برض د خا فه‌عام‌طغیان بر افر اشتند. نوشتدا ند کدپاران‌او, 
حون به‌یدان جنگ می‌رفتنددرهنگام‌هولو فز ع اراو ,حجون‌خدایی‌یاری 
١‏ تبصرةاله‌وام ۹ 
۲- ثارالباقیه‌ص ۱ ۱-واین مدت که در تاریخ «خارا هم آمده‌است ازمیالغه خالی 


نیست. دورن بابر جوع شود بتحقیقات آقای د کت غلامحسین صد ی در رساله 


Les ınouvemente Religicux Iraniecns P 9 ۰ اجتهادی اشان‎ 


۱۸۲ دوقرن سکوت 
می‌طابیدند و فر یاد می کشیدند 225 دای هاشم ما را در یات ب ۱ 
این سییدجامگان مقنع کارو نما را میرد ند > شر ها ودهات را غارت 
می کردند ویر اني هاو تباهی‌های بسیارو اردمی آوردند. رنانو فرز ندان 
مردم را باسارت می‌بردند » مسجدها را وږران می‌نمودند ومودنان و 
تفا ادان راطعمه شمشیر حو یش می کردند ۳ اوا E‏ 
کار چون‌خبرمقنم بخراسان فاش‌شد .حمید بن‌قحطبه که امیرخراسان 
بود. فرمود که اورابند کنند. او بگر یخت‌ازدبه خویش وینبان‌می‌بود. 
جندا نکه اورا ‌علوم ند که بو لابت ماوراءا لر خلقی ءظیم بدین وی 
مە انود وی آشکارا کردند قصد کرد ازجحون بگذردامیر 
حراسان 9-رموده بود 7ا بر لب حیحون تان اد را نگاه دار ند و 
پبوسته صد سوارپر لب جبحون برمی آمدند وفرود می آمدند تا | گر 
بگذرد او را ون وی باسی و شش ن بر لب حون آمد و عمد 
ساخت و بگذشت و بولایت کش روت وان ولابت او را مسلم ّف وخلق 
بروی رغت کردند فان زود سام" <صاری بود یغا بت اسئوار واندروی 
آب روان و درختان و کشاورزان . و حصاری دیگر از این استوارتر 
آنرا فرمود تا عمارت کردند ومال بسیار و نعمت بیشمار آنجا جع 
کرد و نگاسا نان نشا ند وسفید تام ان پسبارشد زد ؟ باری کار مقنع و 
ا ۱ ابن انر ج . ص 9۲ 7 مصں 
۲- تاریخ بخارا ص ۸۰ چاپ تهران 
۳- مار کو ارت دد92 Wehr uہ4 ۸g‏ مى گورد قلعەبى:ودینام سنام که 


وی در آن می‌ز ست. 
6- تاریخ:خارا ص ۸۰ 


در آ نسوی‌جیحون ۱۸۹۳ 


دیید جامگان وی‌اندك اند چندان قوت گرفت که بادشاه بخارانیز 
نامش بنیات بن طغشاده » مس لما شش بگذاشت و بایین وی گرایید ما 
دست سید حامگان در از گشت وغابه کر‌دند و خلفه م وف د 
آ خی عر انا دلاودی و ھا کی این جه امان سوه ۱ تحار 
مقنع ویاران اوسالا در برابرسرداران عرب » که خلیفه بجنگ ایشان 
می‌فرستاد در ایستادند . داستان این جنگها را در تاریخما می‌توان 
خواند . بغداد سخت در کاراینا فرو مانده بود وبسا که خلیقه ازبیم و 
بیداد این‌قوم بگریه درمی آمد .۲ خر کار خلیفه سیاه عظیم » بماوراء- 
النہر بفرستاد ومقنع رااین سیاه خلیفه شهر بند کردند . سرا نجام چون 
مقنع > برهلاك خود یقن کرد حویشتن به‌تئور افکند تا از هم متلاشی 
شود و پیکر او دست دشمنان نفتد . اما فاتحان حون بقلعة او دست 
یافتند اورا درتتور حستند وسرش را بر یدند و نزد ممدی خلفه که در 
آن ایام درحلب بود فر‌ستأدند . 

در بار؛ فرجام کاراو» یکی ازدهقا نان کش داستا نی‌شگفت‌انگیز 
گفته است که در تاریخ بخارا ار ول او 5 نقل کرده‌ا ند که 
گفت «حدء من ازحملاۀ خاتو نان بوده است که مقنع از بر خو شر 
گر فته بود ودر حصار می‌داشت وی گفت روزی مقنع زنان را پنشا ند 
بطعام و شراب برعادت حورش ۰ واندر شراب زهر کرد وهر زن-ی 
را يك دح خاص ف-رمود و گفت چون من سدح خویش بخورم 
شما ب.اید که حماه فدح حورش بورد . رس همه <-وردند و 


إ٦‏ ا«ضا ان ۱ 


۲- تاربخ بلعمی ص ۷۳۳ طبع هد 


E‏ را رت 
من نحوردم و دز ان حود ریحتم و وی ندانست . همه رنان 
فاد ند و به‌ر دند ومن نيز حو یشتن در ميان ابشان انداحتم وحویشتن 
را مرده ساختم ووی ازحال من ندانست پس مقع برخاست ونگاه 
کر‌دهمة زنان را مرده دید نزدیث غالام حودرفت وشه‌شیر بزد وس 
و ی‌برداشت وفرموده بود زا سه رورپار تنور تفا نیده یود ند كان 
دنور روت و حامه قاری کرد وحویشتن را در تاور انداخت و دودی 
۳۹ من تخت ان تنوررفتم از او هیچ انری ند‌یدم وهیچکس در 
حصارز نده نبود وست <ود را سوحتن وی‌آن بود که پیوسته گفتی که 
جون بن د گان من عاصی شو ند من اسان روم و از آ نها فر شتگان 
آرم و ایقان راقرر کنم وی خود را ازآن جہت سوختتاخاق گویند 
که او ان روت تا فرشتگان 11 وما را اراسان نصرت دعد 
ودين او در حپان بماند 2 رن درحصار یگشاد ها 

ظاهراین روایت البته ازر نک افسانه خالی نبست اما این نکته 
راعمه مورخان آوردها ند که‌اوپیش‌ازاً نکهعر بان بر قاعة و ی‌دست با ند 
خود را هلاك کرد . و بدینگو نه بود که روز گارخدای نخش یاییغه‌بر 
نقا مداد <راسان بمایان رسید و وماه نحشب A‏ بك حند در آسمان 
ماوراءالنهر پر توافشاند » عرچند طلوع آن چندان بدرازنکشید لیکن 
زور کازی دو تاه ای اميد کان شد که ورو یداد وی تاران 


۸۷-۸۸ تاریخ بخارا ص‎ ١ 


2 تامس مور (Th ۰ Moore)‏ شاغرانگلیسش (متوفی در ۲ ۱۸۵) داستان 
این پیغمیر نقا ,هار | درحکایت دل له رخ» آورده است 


در آنسوی جیحون Ao‏ \ 








آنپا را پعصیان وطغیان رهنمون گشنه بود . این سید جامگان »یس 
از مر گک مقنع تدزمد تا در ماوراءالنر بر آیین او بودند . نو سندءة 
کتاب حدودالعالم و بیرو نی ومقدسی وموّ لف تاریخ تسیا تا 
درماوراءالنر اشارت کردداند . " عوفی نیز دراوائل‌فرن هفتم هجری 
می گو ید «و آمروز در زمین ماوراءالمهر ازمتا بعان او حمعی هستند که 
دهقنت و کشاورزی می کنند و ایشان‌را سید جامگان خوانند و کیش 
واعتقاد خود ۰ پنهان دار ند وهیچ کس را بر آن اطلاع نیفتاده است ۰ 
که حقرقت روش ایشان حرست؟» i‏ این سجن عوفی هنور هم درست 
است ۰ ودرواقع ازا نچه در کتا بہا در باره این‌سمید جامگان | مذه است 
حققت آیین وروش آنان را نمیتوان دریافت . وا رهمین روست که 
نویسند گان کتب مقالات نیز در باب عقاید آ نپا اتفاق ندارند . به‌ضی 
آنها را از خرمیان دانسته‌اند و بعضی از زنادقه . برخی آنا را بشیعه 
بسته‌ا ند و برخی بمزد کیان نسبت داده‌اند . " درسخنانی نیز که با نها 
نسمت کردها نداز همه این ادیان وعتایدحیزی هست.در باره جامههیید» 
که زی وشعاراین‌طایقه بوده است گمان غاب آن است که آفرایرغم 
عباسان که تیاه حامگان» بوده‌اند ۰ می بوشیدها ند . اما این حامه 
سیید زد برحی فر قه‌ها زی ولباس روحانیان بوده است ومانویان یز 
جامة سیید می‌داشته‌ا ند؟. شك نیست که دراین روز گازما نویان درسغد 


\— ركFrye‏ تر‌جمه تاریخ بخارا ص ۷ ۱ 
۳- ر. ك؛ تبصره ص۱۷۹ مقدسی‌ص ۳۲۳ شهرستانی ص ۱۱ چاپ لندن 


Pelliot , Les traditions manichcennes P 202 —{¢ 





۱۸۹ دوقرن‌سکوت 





وماوراءالنهر بسیار بود.اند بنابراین » شاید این جامةً سید , در ميان 
پیروان مقنع ار آن سیب متداول بوده است که آیین او از آیین مانی 
صبغه‌بی داشته است ویادست کم شا ید » کات ان برد که مقنع نیز » 
فوا انس قفا وی کهواشته: ای بارش وا میت یا رم 
عغا ید مانویان راکه درماوراعالمهر پس يار بو ده اند را عقا ید محوسان و 
خر مدینان وحپۀ همت داشه است. و بنا بر این > بی سیت نیست که‌اهل 


مقالات اورا ویارانش را یمه این ادیان منسوب ومتمم داشته‌انی ,۳ 


۱ الفهرست ص ۳۳۷ 

¥ بر ای‌اخبارمقنم گذشده از | نچه نقل ”شد ر.ك: احو الو اشعاردود کی بقام 
آقای سعید نقفیسی ۱ص ۲٩۹۳‏ ومقاله اقای د کترذ بیح الله صفا مجلەمهرسالچهارم 
وپنجم - و برای تحقیقات ارو بای رجوع شود ډه تلات آقای قرای ۳۲۱۰۵ بر 
ترجمه اتلس تارىخ بخارا ص ۱۳ 


از روزی که شپر کوفه بخلافت بر ابوالعماس 
ا سفاح سلاع کرد دمشق اررو نق وشکوه دیرینه 
افتاد . لفت را خر اسانیان دید ورون بود ند و لازم بو د که ام 
حالافت بدیار آ نان نزديك تر باشد . دمشق که نزديك تغر روم بود » 
ار اقاصی مملکت اسلامی که وسعت تمام داشت , ریاده دور بود . از 
آن کگذشته , مردم دمشق نیز همچنان بمروانی ها وسفیانی‌ها علاقه 
می‌ورزیدند. برای این‌خلافت که تازه بسعی موالی و آزاد گان فرس 
بدید آمده بود » هیچ حامناس تر از عراق نود زیراعراق نحستین 
محل تلافی و تماس بين عرب وعجم بود. هم ببلاد خر اسان نزديك بود 
و هم با دبارتازیان حندان فاصله نداشت . اما در عراق نز شهری که 
بتواند.ارهرحرت حای‌دز گاه ترا شای‌ته باشد نبود. کوفه سر 
بخا ندان علی ارادت و تعلق داشت و بصره حایی در دور افتاده بنظر 
می‌رسید , لازم پود که شه ری تاره ی ۱ سر ۸5 ان حلاوت 
عباسان‌ر ا شا رسته باڈى. ساح _ اعرا بمین سب درنزديك کوفه 
شبری تازه بنا کرد » نامش هاشیمه و آنجا را بایگاه خلافت حو یش 


ك 


کرد بعد از او ¢ بر ادرش ابو حعەر منصور بخلافت نشست ودرصدد 


رد . حندی بعد » مر کن خلافت رابشہری دیگر, بنام انبار منتقل 


شهر هز ارویکشب ۱۸4۹ 


راھد یاو کا عاف وا ای ماس یاه 
شر ح بنای این شهر راحنین نوشته‌ا ند که : مخصور «حماعتی ار 
حکما واهل بصارت فر ستاد تا موصع مناسب بطلمنه وایشان آن مقام 
را که امرور بغداد آ تجاست احتبار کر دزن وم‌صور نىر حاضر شد و 
آن موضع را بیسندید و شر بنا کرد ...یکی از عقلاء نصاری گفت 
یا امیرالمومنین یکی از فضایل این موضع آن است که ميان دجلهو 
فرات افتاده است ودر وقت محاربه دحله وفرات همچنان باشند که‌دو 
حندق شهر . دیگر آنکه جو ار پار اردیار بکر با نحدار در دحله باین 
مقام آرند واز بصره‌پجانب بحر بصعود . از جانب شام در روی فرات 
وارخر اسان ودیار عجم درشیلا نامرا . دیگر اة حون مقام درمبان 
انیت ا گر حسر را قطع کنند دشمن نتواند گذشت ۱ دیگر آنکه اين 
موضع در ميان بصره وواسط وموصل افتاده است و برو بحرو حیل بم 
نزديك . حون‌این سجن بشنیه رغت اوران ا زیاده شد .اه‌ثله 
باطراف نوشت تا استادان وم‌ندسان وفعله بیامدند و حون پاد پاره 
بم‌ادند حشت اول را بدست حو یش نماد ۰ ومنصور بفرمود تا عرض 
سور در اساس او ودر رالا پیست گز 8 وسرای منصوردر 
میان شهر ساختند تا مسافت از همه جانب یکسان باشد وچون ح<ساب 
کرد ند جار هزار هزار و هش:هد و سی و سه درم بر عمارت خر ح 
رفته بوده 1 
فقو و بود 19 بغداد پناشد . این ش‌ر ی 


f;‏ بکذی 2 1 ر 
شهر هز ارو بکد را که گوگ مهدر بود روز گاری دراز ن 


س طحض«ح«_ججحح_____ س 


١٠١١-۸ تجارب الساف ص‎ ١ 


۱۹۰ دوقرن سکوت 


سراسر فملکت: اسلام » مر وا باشد » وى مدينة السلام نام ناداما 
نام بغداد , که یکی ازروتا‌ای مجاور این ناحیه بود وآن را بدین 
شهر در افزوده بودند» همحنان براین شهر ا ان بغداد » که 
در کار خرابه‌های تیسفون کین پنا گشته بود وارث تمدن و حلال و 
شوه تشسعون نبز گشت وشهری که دوو کا ابو حعفر بنا گشت 
دردورء هارون فاون وسعت بسار یاقت و صحنه داستا نها وشاعدحلال 
ت قصه‌های «هز ار ویکش» گشت ۱ 

باغها ونزهتگاعهای بسبار در ت یدید ۳ . سراهای رفیعو 
قصر‌های بدیع در آن بنا گشت ۱ رو ستاها ودبه‌ها در ينای آن داخل 
٣ک‏ . در دوره ماوق عظمت وحلال آن بما ينی رسن که مسون 
و بابل کہنسال را بخاطر آورد . نوشتداند»وشایداز مالغه‌بی‌خالی نہاشد؛ 
کa‏ در ین داز نزد.كڭ توت هزار حمام و بالغ بر سرصد هر ار 
مسجد درین شهر اوسانه‌ها وجرد داشت" . بازر گا نان ووا کا 1 
از هر شہری ودیاری درین شهر بار می‌افکند ند . کاروانسراهای آن 
همو اره ار باز ار گا نان و حرا ا هردیاز ی که بود . 

در بار هارون عظمت و حلالی اانه آسا داشت . از همه حا 
نمایند کان وفرستاد گان‌ماو اجان بدین‌در پار باش‌کوه هی آمدند حنی 


۹ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ب .£ ۰ 
شار لما دی ادیراطورد بر گت تام ارف نک نما ند وان درد خشمفه بغداد 





۱-در باب کلمه دغد‌اد و اشتقاق آنر ك : دائره المعارف اسلام؛ جا ونيز 
Strange, Baghdad, ۶/۱01‏ ما 6 که آن را از دو جزء ابرانی غ دعنی خد| 


و «داد» گر فته آند. ۲- جرجی زیدان » تاربخ التمدن‌الاسلامی ج ۲ ص ۱١٤‏ 


شور هز ارویکشب ت 


می فرستاد . بغداد » در این تفر وان اور وا قصران روم دعوی 
همحشمی داشت ودر 9سطنطینیه بچشم <قاأ.ت می‌دید : کار ی که ۰ یش 
از این خر زور کارشاتا نبان. تسفون هر کرد . سور درین‌روز گار 
بسا که از بغداددرو حشتو نود و سا که سیاه بغداد تا پدروازه‌های 
شپر مغرور وسر فراز وبر آء ازع طنط نه می‌رفت ۰ و این حجنگها و 
لر ی ها » قصه‌های بدیع هزار ویکشب را از حلال و عظمت 
ابر یز می کرد ۱ 
بدینگو نه شهر بغداد » شهری شد که در آن روز گار در همه 
جہان‌هیچ مانند نداشت. قصرهای خلیفه و بز ر گان شهر باحر م‌سراها 
و خواجگان و کنیزان که در آنبا + ودند بدین شهر خال‌انگین 
هزار و ین ۱ شکوه وعظمت خاص می‌داد . قصر های خلیفه › یا 
حندان فرشما و اوانی و برده‌های لطیف که در ۳ بود » یاد گار 
ایوان با عظمت کسری را با فرش بهارستان و تر نج زر وترةٌ زدین و 
زر مشت افشار , که با سقوط مدان همه بر پاد و بتاراج رفته بود »› 
تجدید می کرد . و رسوم واعیاد در بار خلافت » با و زیران ایرانی و 
با جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان » بار دیگر خاطره های 
مردةٌ عرد وا ولال تمسفون را در بغداد زنده هی کرد ۱ 
این مايه شکوه و حلال خیره کننده بود که 
ا بغداد را در آن روز گاران «فبله دا؛ران » و 
د که آمال حما نبان» ساخته بود . شهری که بار گاه خلفه بود » از 
| کش عا لم‌اسلام باج می گرفت ودر زروزیور ومکنت و نعمت می‌غلطید. 


اما اینهمه دروت که این شهر « هزار و یکشب» را در زیبایی و جلال 


۱۹ دوقرن سکوت 


غرقه می کرد از کجا می آمد؟ از غارت مردم . ذیرا ؛ عباسیان هر 
جد تعصب و حشو نمی را که مروانیان سدیت ب‌والی داشتنه رها کردند 
و سیاستی تازه بش کر ون > اما در فر از آوردن مال و گرد کردن 
خواسته د‌چنان بشیوةٌ خلفای شام » حرص وطمع زیاده می‌ورز یدند . 

ازهمین راه :ود » ده در اندك زمان مال بسار فراز آوردند . 
چذانکه ابوالعباس سفاح ۰ اولین خلیفةٌ بنی‌عباس وقتی مرد از وی 
جز نه‌حبه و چپارپیراهن وپنج شلوار و چرارطیلسان وسه مطرف خز 
تما ند. امامتصور که بحای او نشعت حندان در کرد کزدن مال‌<رص 
ورزید که پس ازمر کت نزديك ششصد هزارهز اردینار ازوی باز ماند 
وور ام مرگ > فرزند خود مردی را گفت کے من ترا درین شر 
حندان مال فر از آورده‌ام که ا گرده سال نیز خراج بو نر سد ۾ ارراق 
سداه و قات ومحارح تغوررا| بدان کفا یت توانی کرد مکنتو ثروت 
هارون رانين خوداندازه نبود باچندان باددهتی و نوشخواری‌وزر بحشی 
که در کتابپا ازاو نقل کرده| ند: پس‌ازمر کش بیش‌از نمصدهزارهزار 
درهم اراو بافی‌ماند . ار امین فا دون نیز » داستا نهایی تنل کرده ند 
که حکایت ازئروت ومکنت سر فان افسانه‌آه‌یز | نبا دارد . 

ان ها وه هیکت و ثروت خلفاء المته ازرعایت عدل وا نصاف‌فر اد 
نمی آمد ۱ برای آن تاراج کر دن تازی و دهقان و کندن و بردن‌اموال 
ديه وشهرلارم بود آن «مم‌دی» که دریایان ەر 5ار بی امیه > داعیان 
خراسان یور اور | بمر دم غارت رده وسته‌دیده مده مداد ند » درعید 
بنی‌عباس یدید آمد اما همج ار آن ام و بیدادی که حبان رایر کرده 


بود نکا-ت و آن همه ا«ید که مردم ستمدیدءٌ عر اق وخر اسان بسنی‌هاشم 





داششند . ادو اشن بنی‌عماس همه یکسر بر باد رقت › این آرزو, 
که دوات بنی‌هاشم دربین همه مسلما نان ۰ آن عدالت ومساوات. را 
که بنی‌امیه از مبان برده بودند » دوباره برقرار سازد , چون نقش 
سراب محو و ناپیدا گشت. حرص و آزمتصور وهارون. ورشوه‌خواری 
و نادرستی عمال I‏ ۰ همئان eT‏ حجاج بن يو سف و عمد هشام 
خلیفه را ده پارهز نده می کرد.تمام‌امیدها و آرژوهایی که ستمدید گان 
روز گار بمی‌امیه راء و اداشته بود تا بنع عباسیان سر بشورش پردار ند » 
ازحور و پیداد وحرص 1۳ خلفای بفداد ۰ نقش سراب بود. در پخارا 
پروز گارا بوالعباس » شريك‌بن‌شیخالمهری که قیام کرده بود می گفت 
که ما هر گز خاندان رسول را پیروی بدان نکردیم تا شاهد این 
خو نر یز یما و بیدادیها باشیم. سر کشی‌ها وشورشم‌ای پی‌درپی که ازجا نب 
تا نی حون سناد و استادسیس ومقنع درخراسان و ماوراءالنپرروی 
می‌داد بسیب همین خونر یزیها و بیداد گر یا بود . فیام خوارج ,که 
بر حند گاه‌در گوشه‌یی سر بشورش برمی آوردند > و شورش یودف 
البرم که قصداوحنانکه خود می گفت فقط » امر بمعروف و نهی‌ازمنکر 
بودء همه ندانمیداد که آن‌بىداد گر پا و تبهکار یپای‌روز گار بنی‌مروان 
هنوز مام نشده بود و بقول بعضی‌محققان؟ هدوز پسیار بود ند کسا کة 


کوان ونر کار هر ق : 
۱ - مقصود ؛ ۷۱0۱6۵ ہہس و آن‌فلوتن محقق مروف دلنذی است در کتاں 
Recherches sur la Domination arabe P9‏ وهموست که‌اين بیت‌راازاغانی (ج۱۰ 
ص ٤‏ ۸) نقل کرده ؛ 


۷۹ دورن سکوت 


ای کاشکی بنداد هروا نیان بازمی گشت . 

و کاشکی عدل عباسیان بدوزخ می‌رفت . 

وین حود حندان عجب دمود. زیر اهمه‌حا قال حلفه یات 
خشن وجا برا نه ی تعقس‌می کردند که بو سته بر نارصابی‌مر دم‌می فزود 
و اراین‌حیت اوضاع پادورء بنی‌امیه حندان تفاوت نداشت . 

باز رگا تاه نان رادرشمر‌ها اهر اء و <کام‌غارت‌میکر دند 
ودرا فا رای ای ا ارات روف اوران 
زر گان رادردهات خداو ندان ملك بغما می کرد ند 9 درشهر ها عمال 
خلفه می‌دو شید ند . روز گار پیشه‌وران وحنی‌ساهبان نيز ازین بهتر 
نبود. آنها نیزطعمةٌ جور و بیدادوزراء وامراء طماع بی‌بندو بار بودندو 
ای ام ی که تا 

زا ا مخارح هنگمت در بارخلیفه که درعیاشیوو لخرجی 
مستغرق بود مردم مجبور به‌برداخحت انواع خراحا بودند . هزاران 
دودمان . درما نده و بر یشان میشد تاخلیفه در بایان یکشی‌مستی بتواند 
باران جواهر ودینار برشاعران ومطر بانوساقیان ومسخر گان خویش 
نثار کند . حون صدهامءعوم ر یحته میشد زا میگ ار آن‌حلفه پتو اند 
ر وکن ووا بالر ان عا ارا 

بخشش‌هابی که بخلفا نسبت داده‌اند غالباً چنان خارج ازحدو 
قاس است که انسان رادرصحت روایات بشك می‌اندازد . جه بسا که 
برای يك حرف تا زننده دهان يك شاعر دلقك را از در و گوهر 
انباشته‌اند . چه‌بسا که بخاطر يك بیت مدح » ساز وجامه وبنده وملك 
و وروما به و گداچشم بخشہ ددا ند . هادی خلغه › بیکی‌از 


شهر هز اردویکشب ۷۱۹۵ 


جا کران حود «حپارصد اشتر پار کرده بزروحامه » می بحشید ورشید 
برك شاعرجمارصد جامه ازحامه‌های خاص خودعطامی کر د.وزراء یز 
اراک ادا ی کار ودن یر کو ارا ودر کک ای که 
ببررمکیان و خاندان سل نسمت 5 ایک و خیره کننده 
است . د این زریاشی‌ها و درم‌بخشی‌ها نشان می‌دهد که وزیران نیز 
مانند خافا درجمع مال وخواسته هیچ بعدالت وانصاف نمی توا نستها ند 
بای بند باشند . 
<قنقت آنست که‌دو ات عباسیان » خود دولت 
قی ات با سرا غدر وخبانت بود . دولت آ نبا حاصل رنج و 
سعی موالی و آزاد گان خراسان بود اما آ نها هیچ ازاین یاران فدا کا_ 
خویش بسزا قدر دانی نکردند » سپلست تمام کسانی‌را که دز راه 
i‏ دا کاری کرده بودند » بغدر و خنانت هلاك کر داتفا ابو سلمه 
حلال . با 7۳ سعی و وشن که در نشر دعوت آ زا 9 پسیت 
ند کان و بددلی خلفه کشته شد . | وم‌سلم نمز» که در وافع دولت 
عباسیان: بر ورده و آورده او بود از بذ دمارد و بدسکالی | نبا در امان 
نما ند . برمکیان از آنپا همین سزارا دیدند و خاندان سهل نیزاذاین 
سر نوشت شوم غم انگیز رهایی نیافتند . 
این رفتار خدع-ه آمیزی که عباسیان» بجای پرورد گان ویا 
پر ور زد گان خویش کردند شگفت ات است . با ایدرمه سب عمده 
آن تلا و هشیاری خلشفای عباسی بو -. که آن را تا حى بدبینی 
می کشا نید ند . و در نگپداری «سند دولت <-ورش از ریختن خون 


دوستان وفادار خود. یز دوی بر نمی گاشتند . شاید نم ایکارها را 
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تا حدی مت ان بود » که می‌خواستندبدان ۰ عامهٌ مسلما نان را راضی 
تن . حون: منتلما نان واقعی › واد و ان از دءوی ابوسلمه 
وابومسلم. که متمم بعقاید 22-۶ ور نادقه و اهل تناسخ بودند » الته 
خرسند نبودند. حاه وحشمت خاندان برامکه و خاندان سرل نیز که 
در در گاه خالافت زیاده از حد قدرت وعظمت یافته بودند موافق میل 
و رصای آ نا نمو د. 
بنا بر ین» خلفای آل‌عباس ؛ که برخلاف بنی‌امیه سیاست عر بی 
را رها کرده بودند؛این ایرانیان رانیزدرحد خاصی نگاه می‌داشتند و 
برنگام صرورت آنبا را کنار می نراد ند 7ا بدان وسرله , اعنمادعامهر ا 
حاب کنند و شورش و سر کشی اهل, س ا که هر رمان کن بود 
خلافت و دولت آنبارا تهدید کند. قبل از وقوع چاره نمایند . در هز 
حال» هر حندیا روی‌کار آمدن عماسان افسانا «دو لت عرن» که‌امویان 
تحقق آن را درسر می‌بروردند. با اي وایحاد «شپرهز ارو یکش» 
مثل رژیاه‌ای «هزار و یکش» محو و نایدید شد لیکن عباسیان نیز 
راضی نشدند که دولت بغداد › E‏ دولت < راسانی باشد. ار این 
سبب بود که نسبت بوزیران و پرورد گان نام آور ایرانی‌خویش نیز 
ابقا نکر دند . و داستان برامکه شاهد این دعو ست. 
این برمکیان از بز ر گان و نام آوران بلخ 
ودند اکن ا تیا معد و اورا که 
پرستف‌گاه بوداییان آن شهر بود اداره می کر دند . دمین‌های وسیعی 
نیز که باین پرسنشگاه تعلق داشت در اختیار آنان بود . حتی از آن 
پس نیز که‌نیا گان‌این خاندان آیینبودارارها کرد ندو بدین‌مسلما نی‌دد 


شور هزارویکشب ۰ ۱۹۷ 

آمدند قسمتی از این زمین‌ه! همچنان در تصرف | نها ما ند. 

نو بپار که در بلخ-پرستشگاه مردم بود » البته چنا نکه ازنا آن 
تیز برمی‌آید از آن بوداییان بود . معبذا بعدها در افمانه‌ها و قعص 
سعی کردند آنرا از آتشکده‌های هجوس بشمار ند . در باب عظمت و 
جلال این معید در کتا با توصفهای شگفت‌انگیز آوردها ند که المته‌از 
اغراق خالی نیست اما از تمام آن اوصاف بخوبی برمی آی که این 
معد آتشکدء زردشتی نبوده است»معبد بودابی بوده است: 

باری » این برمکیان, چنانکه از قصه‌ها و افسانه‌ها برمی‌آید 
مقارن اوایل قرن اول هجری بآیین اسلام در آمدند . چندی بعد با 
خلفای اموی ارتباط پیدا کردند ودر باب این ارتباط با خلفای اموی 
در کتا با قصه‌های عجیب آوردها ند که شگفت انگیز و پاور نگردنی, 
است . در هر حال » بعد از سقوط امویان » خالدین برمك از نام 
آودان این خاندان بابوالعباس سفاح پیوست و مقام وزارت یافت . 
در دور | بو جعفر منصور نیز همحچنان‌مقام خویش را داشت وفرد ندا نش 
دردر گاه عباسیان پر آمدند وحاه ومقام یافتند و کارهای بز ر ک‌همه 
در دست آنپا بود .. از آنمیان یحبی بن خالد » که پرور ند هارون 
بود » نزد وی مکانت ”مام بافت . حندانکه > اندك اندك همه کازها بر 
دست او میرفت وخلیفه را جز نام نیود . فرزندان او ۰ فطل وحعفر, 
نیز در وران خلیفه قدرت و نفود تمام بدست آوردنه , و جتان همه 
کارها را بدست گرفتند که هر کس در دستگاه خلافت بدانہا وابسنگی 
نداشت از کار باز میما ند ودر اندك زمان بر کنار میرفت . این قدرت 


وعظمت که یحیی وفرزندانش دردربار هارون بدست آوردند » ناچار 
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خذم ورشك در باریان را می‌انگیخت . خود سریپا و نافرما نیهای‌زیاده 
از حد فطل و حعفر نیز ناجار خلیه را بستوه می آورد . و اینهمه . 
سیب میشد که یدخو اهان وحسودان هرروز گستاخ تر شو ند و آ نبا را 
متهم بکفروالحاد وطغیان وفساد بنمایند . جود وبزر گواری آنا نیز 
میتو انست‌زربان طاعنان و بدسگالان را بسندد و ناحار اسیاب وحماتی 
یدید ام و سقوط ونکت 2 وا . درسال ۱۸۷هجری 
حعفر را بفرمان هارون کشتند و از کسان و یاران او نیز بسیاری را 
بحبس و شکنجه کشیدند و حتی فضل و بجیی نیز بزندان افنادند و 
بعذا بپای الیم دچار آمدند . ثروت ومکنت بسیار و بیحسا آنا نیز 
همه مصادره شد و کےا نی که يك روز دراو ج دروت و نعمت بودند» زور 
دیگر بنان شب حاجت داشتند . 

این نکبت وستوط شگفت انگیز که خاندان توانگر ومقتبر و 
با حشمت برمکان را حنین گرفتار فقر و نامرادی کرد > در سراس 
دنبای اسالام آوازه وشهر تی غم ا در انداخت و همه حپان را در 
شگفتی وحیرت افکند . ازین‌روعجب نیست که داستان پردازان و قصه 
سرایان > در باب این حادنه شگفت ات روایتهای عجیب و افسائه 
اھ اور باشند . وار همین روست ,که سراسر تاریخ برامکه از 


قصه‌ها وافسانه‌های شگفت انگیز و اغراق آمیز آ کنده است " و بسا 





ج برای‌اطلاعات بیشتر در باب خاندان‌برم‌کیر . :تاریخ براهکه باهقدمة 
مفصل تحقیقی آقای‌عبدا لعظیم‌قر یب گر کا نی ۱۵۲ کثررو ابات‌مهمدا در آن جمع کرده 
شش .و نیزرجوع شوده رساله محققا ذه ۲ باین عنوان Les Barmecides ı‏ 
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قصه های لطیف بدیع دلاو ین که در پاب اين خاندان در کتا بها و 
ت-ا یخمای کون بار مانده است . حا نکه > در قصه های « هزار و 
یکشب» سیمای جعفر برمکی جلوه‌یی خاص دارد . در بسیاری ازین 
داستانهای لطیف بر يوار . حعفر نیز مانند مسرور خادم . .همه جا 
حر یف و ندیم خلیفه است و حنان می نماید » که همه کارهای چستگاه 
خلافت ب-ردست این وزیر محتشم و متنفذ ایرانی است . در آن 
شبگردیها و عشرت جویی‌ها, که هارون خلیفه را درین « شهر هزار 
و یکش» گرد کوی و بازار و کنار دحله ومیان نخلستانها » همه جادر 
جنب و جوش نشان می دهد » جعقر برمکی همه حا همر اه است . و 
داستان دروت وحلال وعشرت جویی وشاد خواری خلفه و وریران و 
در باریان او درین قصه‌های دلاو یز «هزار و بکشب» جلوه وانعکاس 
بارز دارد. واشارتی نسبت به نکبت وسقوط برامکه نیز درطی‌قصه‌های 
ان کات ام انیت 
. باری خا ندان برامکه دردولت عباسیان » قدرت وحشمت بسیار 
داشته‌ا ند . وشاید بهمین سب بدسکالان وحسودان بسیار هم > بطعن 
ودق وهجو یت | تا می بر داخته| ند . ازین روست که انا رابز:ندقه 
و بد :یی میم می کرده‌ا ند و بگفرومجوسیت ماسوب می‌داشته| ند . در 
اینکه نیا گان آ نا Î‏ اداشته‌ا ند جای‌شك نیست‌اماتما:ل بمجوسان 
زرتشی وعلاقه به‌احیاء اشن در ستی که ړه آنا نسمت داده‌اند » قطعاً 
مردودستا. وایدمه را دشمنان و .بد دواعان این حخاندان ساختها ند و 
۱-در باب‌احوال جعفرودیگر بر‌امکه آنگونه که در داستانهای «هزار و 
بکشب» | مده‌استرجوع شود به کتاپ هبدن 8 که د کر آنگذشت ص ۱۲۰۱۲۱ 
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بسباری راتین » بعدازنکیت وسقوط | نها برداخته‌اند تا اقدام هارون 
"رادر.فرو گر فتن وبر انداختن ا موجه حلوه دهند . معپدا , شك 
۱ تست ۸5 قدرت و حشمت f‏ همکن نبوده است حرمت حدود حق و 
عدالت را نکېداشته باشد.. و ارين رو بعید ات ۰ 25 3 آنچه در پات 
کر بای فلن مخ ورخ اسان کا ند و یی داسانیای کک 
که در پاب مظالم بحیبی و حعةر آهزدها نی درست باشد . 

در هر حال قدرت و حشەت برمکیان در تاریخ آن روز گار 
ماه شگفتی واعجات است . تروت بی‌بایان وباد دستی ورریاشی آنا 
نسز اقسا نه و بنظرمی آید جنان می‌نماید که تسلط آ نپا براه‌وال 
۰ احیا نا پیش ازخود خلفه بوده‌است بطوریکه جندان برخزانه‌مملکت 
مسلط بوده‌| ند که۲ گر خلیفه خود اندله مالی حاحت داشته است؛ 
بی آنکه از آ نبا دستوری باشد نمی‌توانسته است بدست‌بیاورد . 
والبته » وقتی خليفه م یدید که این خاندان محتشم انکر 
بیش ار خود او برتمام امور وشوون ماك ساط دارند » خویشتن را 
در برابر قدرت و عظمت lT‏ ۳ <بز می‌دید . وهمىن احساس ضوف 
وحقارت » او را بدشمنی و آزار آنها وا می‌داشت . 
ابن خلدون این نکته را درست می گوید که : « مو جب تباهی 
ویریشا نی کار برمکیان این بود که نہا در همه شوون مملکت‌استبداد 
یافته بودند و بر همهٌاموال دو لت مساط گشته بودند . تا حا بیکه‌هارون 
اکر یحو کر ی اریت الال هکوا هرش تشد 
آ نبا بروی‌چیره گشته بودند ودر فرمانروایی با او انیا ز گشته بود ند. 


ادا نکه ۳ بودن ۱ نا خلفه‌درامور مملکتاختباری و تصرفی نداشت. 





شهر ه زاو یکشب 5 "1 
این فا ان اا اتف واوا ما لد و هوی چ ود در 
همه کارهای دو لتی بزر گان‌خا ندان حود را گماشته بودند وبنیاددو أت 
و ای E‏ ویو ار سارت و 
ار وحتی‌در با نی‌خلیفه و همه امور اداری و نظامی وهر آ نچه 
بشمشیر و قام وا بسته بود در دست آ نا قر ار داشت »۲ . 

اما این وزیران هوشمند » تنا باین | کذفا نمی کردند که زمام 
خلافت را در دست بگیر ند . بسا که میخواستند امن مسلما نی‌دانین 
دستخوش اندیشه‌ها و پندارهای خویش دارند . گویند براهکه رشید 
را رات وا داشتند که درحوف که آتشدانی بگذارد که بیوسته در 
آن آتش بیفر وز ند و عود پسوزند . رشید دانست که این اشارت 
I US eT‏ 
ساز ند . این معنی یکی از اسباپ نکیت برمکیان گردید . " با توجه 
۰ باین نکته که برامکه ظاهرآبودایی بوده‌آ ند نه زرتشتی ؛ درین روایت 
می‌توان تردید کرد » لیکن اینگو نه روایات‌نشان میده که ابرانیا 
حتی در قلمرو دین نیز برای استقرار نفوذ خ-ویش لحظه یی غفلت 
نمی کردها ند 2 


°۸ مقدمه. ص ۰ چاپ اروپا ۲- الفرق بين الفرق». ص‎ ١ 
گمان آتش پرستی درحق برامکه ۃطہ] خطاست نه فقط نام آ نها کالقب‎ ۳ 
متولیان نو بهار بوداییان بلخ بوده است گواهاین معنی است جلکه از این تکعه‌هم‎ 
که خالد برمکی در امادت طبرستان حکومت مصمنان را که مقام دوحانی موم‎ 
, 4 در دماوند داشته است منقرض نمود » این مطلب تأبید میشود. نیز , ر‎ 
Marquart: ۲۸۲۵۵۵۱۵۱۲۰ ۳ 4 
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اسان قوط ی ان را تاریخ نویسان و 
ی د ستان‌بر دازان با آب وتاب شاعر انه‌نوشته| ند. 
چه آه‌های سرد گله آمیز که در نکبت وسقوط این خاندان از مان 
لبرای‌جاموش ویر تمنای شاعر ان تن وان طما ع گذشته > بیرون 
تراویده است ! کوشیده‌اند نکبت وسقوط این خاندان را بمثا به‌فاحعة 
تاکز برای تاریخ مجد و کرم جاوه دهند 
درین میان آنچه فطعی بنظر مر سد اة دروت وجلال 
اا یه ار 1 نان دیدء هارون تسش ی راخره ۳ 
است و بدان وا داشته انیت و TE‏ اجان مان 
دهد , مال بخشی‌های با فراط وخود سری‌های بیرون‌از حد فرزندان 
یی نیز ناجار رشك وغیرت خلفه را برمی‌انگیخته ا 
برامکه » چنانکه از روایات و حکایات هسوب بدانها » بس 
ھی آ ید خر یدل مال راء افر اط می ر فه انف با ایکا کایاتی که در 
باب بخششهای افما ته وار آ نان‌د کر شده اسث, از اغراق‌های شاعرانه 
حالی نیست میتوان گفت تروت و مکنت بی ES‏ برای حلب و 
وتجر يك حشد خلیفه کافی: بوده است . خاصه که دشمنان و بدسکالان 
کوش داشته‌ا ند که دهن خلفه را درحق آ نان مشوبت نما دک :ارين 
رو از خلال قصه‌ها و روایات موجود › برای تأیید این نکنه قرائنی 
می‌توان بددت 1 : ابن ایر آورده است که حون جعةر وف 
کاخ | ,ساخت و بیست هزار هزار درهم در آن کز خرج 
:کرد بدا تدیشان این خر را "ره رسا ےد زت ۳ وفتی جعار 


یږ ای, ینای چندین مال .خر ج توان د کرد » سایر نفقات و مخارج او 


ثهر وهز ادویکشب ۲۰۳ 


تا جه حد خواهد بود ؟ این سخن دز رشید ا شگرف کرد وا 
بغایت بزر گ‌شمر دا ۰ 

ازروایات آشکارا بررمی‌آید که رشید ثروت بیکران و شرت 
کم نظیر آ نان‌را بدیدة رشك و است. از اسحق بنعلی بن عبد الله 
عاس » نقل کرده| ند که گفت‌هارون روری در باب برمکان‌بامن-خن 
م ی گفت «گفتم ای امیرالمومنن ۰ حجنن می نما ید که تو به‌ال و نعمت 
آنان بديدة رشك EE‏ . ایشان را تو خود بر آورده‌یی و بدن 
بایگاه رسانیده‌یی . آ نجه فن کا بفر وحود تست › آنپا بندگان و 
چا کران تواند دربارء آنان هرجه خواعی توانی کرد . رشید ا:کار 
کرد و گفت حجنن نیست که تومی‌بنداری . من | کنون بطفمل ا یشان 
زنده‌ام ... جندان ملك ومال که ایشان دارند از فرزندان من اس 
ندارد. در ینصورت حگونه توانم در حق | نان یکدل و نيك بین باشم5»" 

این روایت نشان میدهد که هارون » چگونه ثروت وحلال‌این 
خاندان را مدتها درعن خشم وسکوت بدیدة رقابت و حسادت می‌دیده 
است . جہشیاری نیز داست‌انی نقل میکند که موّید این نظر است 
می‌نو یسد : «جون یحبی دریافت که رشد را بر وی حال 3 
گشته است ۰ بر نشست و بخا زه یکی ازهاشمیان که باو ی دوستی داشت 
برفت ودر کار خود با او رای زد. هاشمی گفت : خایفه روزن 
ماله | ندوختن خواسته میل‌بسیاردارد و اورا فرز ندان بسباردررسیده| ند 
و خواهد که آ نان نیزصاحب ضیا ع وعقار گردند . کسان توهمه ضياع 

۱- ابن اثیر ٠‏ ج ه ص ۱۱ چاپ مس 

۲- العقدالفرید ‏ ج ٥‏ ص ٦٦‏ چاپ مصر 


€“ دوقرن سکوت 





وعقار بسیار دارند و بداندیشان تو نز دخلیفه ۰ برضد آ نان سخ نپا همی 
0 ۱ اگر در مال ومکنت | نان E‏ و ار اش ردان خلفه 
وا گذاری بدین وسیلت قر بت و مکانت یابی و باشد که تو و بارانت از 
کته و راز او خرآهان امه 
اراین فر‌انن بیداست که سیب کت وسقوط برمکیان حز آن 
نموده است که هارون می خواسته است اه. وال نان زا هضادزم کن 
درواقم مصادره واستصفاء اموال در آن زمان بسیار متداول بوده است 
وخلفاغالاً امراووزراء رایم‌انه‌های نا جز حس و عصادره‌میکردها ند 
قبل ازبرامکه و بعداز نها نیز بارهاخلفا وزیر ان خودرا بطمع‌تحصیل 
مال درزندان بازداشته| ند وشکنجه کردها ند. 
بااینمه سمب تکیت این طایفه را بعضی از مورخان در داستانی 
عشقی ح<ستجو کر دها ند و قصذیی شگفت‌انگین درین باب اورا 
می نو بسند: «رشید عباسه خواهر خودرا وحعفر بن یحی رابغات‌دوست 
+ داشتیو ی‌این دور وا کرد وحمع‌ایشان در رگ مجلس بی‌مجود 
شرعی ازغیرت دور یود . خواهر دایز نی بحعفر داد بشرط آ نکه‌درمیان 
.یشان حز تظر و کر نباشد و بسیار بودی که رشد از مجلس 
برخاستی وایشان هردوخالی بودندی . وعردوحوان و بغایت پا کیزه 
صورت ومتناس اطر اف ۱ هم در دار | لحلافه فر صتی طلمید ذد و باهم جمع 
1 > سری درو جود آمدآن دسر را رسک فز ستاد ند , تا رشد 
نداند و نو بتی دب مهافت کر دزن بسری‌دیگر حاصل شداور ابش بر ادر 
فر ساد زد باه‌عتمدان. و عیاسه رادر سر ان حنگ افتاد 


۱ تاریخ الوزراء ۰ ص ۱۷۹ طبع مصر ۱۹۰۳۸ 
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و اورا بزد › که ار ی حال باعارون یگفت ۱ هارون کننه 
عظیم دردل گر وت وعزم حج کرد و حون بم کد رسد حال فحص امود 
وهر دو کودلد راحاضر کردند و یدید س هر‌دورا در حاهی اتداختند 
وچاه را پوشانیدند وچون ازحج باز گشت برامکه رابرانداخت »" 

این داستان عشقبازی عباسه باجعفر برمکی رابسیاری از قصه 
پرداژان موضو عافسا نهء‌ای خویش کرده‌اند آخرنه در آن‌مایهٌافسانه 
وخیال بیش ازحشقت است؟ ازین روست که در باب آن ابا نه‌هاد لکش 
پرداخته‌ا ند " 

اما حقیقت آنست که » ازمورخان معتمر کسانبکد این‌حادثه‌را 
ذکر کرده‌اند آن راعلت اصلی نکبت برامکه نشمردهاند بلکه فقط 
یکی ازاسناب سقوط ونکت آن‌خاندان پنداشته‌اند . ابن‌خلدون »در 
صحت این روایت ۰ بسختی تردید می کند و آن را مجعول و موضوع 
می‌دا ند وشن هارون خلیفه را ازین سخنان بررتروفراترمیشمرو؟ در 
واغع » عباسه خواهرهارون » جنانکه ازاخبار وروایات برمی‌آید سه 


بارشوهر کرده است و هر سه شو هر نیز بیش ارز حود او مرده‌اند. و هن 
۱ :جاربالسلف ص ۱۰۱ 
۲- چنانکه در ٥۳‏ ۱۷ میلادی داستا نی بز بان‌فر انسوی بذام «دذداطا۸ منتشر 


شد ودرسال؟ ۱۹۰ میلادی نیز کتابی بنام ۱3۵۵0۵0 ەل sاNui‏ وی1 بز بان‌فر انسوی 
انتشاد یافت . جرجی زیدان نویسنده مصری هم این حکایت دا بصورت داستان 
تار یخی نوشته است که معروف ش.ه است (رك ؛ مقالهة ۸ درچاپ جدد 
دائرةا لمعارف اسلام جزع۱) 

۳ مقدمه ۰ ص ۱٩‏ بہعد 


۰ ۲ دو قرن سکونت 





r‏ است که ابو نواس شاعرظر یف خوش سحن » بردبیل طیبت 
شعءری هجو آمیز این سروده ات 9 در آن خلرفه امین را اندرز 
داده است که هر کس رامی‌خواهد برالا کت رساند اورا باعباسه تزویج 
کند. اما کسانیکه درشرح دیوان ابونواس » نام شوه-ران عباسه را 
آورده‌اند » از جعفر نام نبرده‌اند و پیداست این روایت تزویج اورا 
و تما شمرگه O‏ : 

درهر حال » ظاه را این داستان » ازر نگ افسانه خالی نیست . 
بنظرمی آید که آن راساخته باشند تاسیب کیت وسقوط خاندان‌برمکی 
را درقصه‌یی که باافساندهای دلاویزاین شهر «هز ارویکشب» متاس و 
سازوار باشد نقل کرده باشند . وازاین رو مایه ومطذمون داستان را از 
سر گذشت خذنيمة برش وخواهر او کر فته| ند. 

باری داستان‌عباسه » که ابن‌خلدون نیز درصحت آن‌تردیددارد 
افسانه‌یی + ش است . برای نكمت و سقو ط ی 3 هیچ لادم نبوده 
ادت که ارات > گناهی کوحك یابزر گی E‏ شده باشند. یاثروت 
بیکران شگفت‌انگیز آ نان که چشم خلیفه راخیره کرده بود نمیتوا نسته 
ات ی کا ید مرا ابا فان ای هشن اه 
بود که خلیةه حعفررا کشت وفضل ویحیی راسالما دردخمه‌های تاريك 


رزدان شاه دا دوو اف فل کی هت تقو هت ادر او نپا انی 
ا مت( من #د 


OEE OSS SES GALES 
الا قل لامين الله ا‎ 
اذا ما نا کت سر ک ان تفقده راسه‎ 
فلا تقعله با لسیف و زوجه بعباسه‎ 
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بود بر ای آنکه اموال »و جود آنان بتصرف خلیفه در آید اما چون 
گمان می‌رفت مبالغ هنگفتی از زر وجواعر آ نان ازدسترس غاصبان 
دورما نده است لازم‌بود فطل و یحیی‌راسالها درزندان نگهدار ند وپافشار 
وشکنجه آنچه را گمان می‌رفت بنهان کرده‌اند بازستانند. 

- حکایتی در ون‌باره » دز کنا وا آوردها ند که این دعوی راتا نید 
می کم . می نو یسند ؛ خلل بن هیثم که رشید اورا بز ندانیا نی یحیی 
وفدل گماشته بود » حکایت کر د که مسر ورخادم با گروهی‌ازجا کران 
نزد من آمد و بایکی‌ازچا کران دستاری بیچیده بود. پنډاشتم AS,‏ 
ها آل ره بر سر می امه ات و کس فر ستادة ات چا ار ایا 
دلجویی کند . مسرور مرا گفت که فضل‌بن یحیی رابیرون آور چون 
فضل یش وی اوس تاد گفت‌امیر المومنین.می گوید که تر افز موده بودم 
تاعمه آموال را بما تسلیم کنی ۶ می‌پنداشتم که این کار:را کرده‌اي . 
| کنون بیقن دانتهام که مال‌بسیاری برای خودنگرداشته‌ای مسرود 
دا فزمودم که | گروی دابر آن مالیا واقف نگردانی دویست‌تازیانهات 

نند . فذل گفت‌ای اباهاشم هرچه ترا قرمان داده‌اند انجام ده . 
مسرور گفت‌ای اباالمبای صواب آن‌بینم که مال دا برجان مقدم‌نداری 
که E‏ .ا نج مأموره بحای آرم ر س سم که حان توبرود. فطل سر 

اوو هاشم » هر گن به‌امیرالمومنین دروغ نگفته‌ام 
و اگ ر همه جہان مرا بودی و مرا ميان . حروج ار دنی و < -وردن 
از یا یی قعی کت نش جروج اردنیارا بر گزیدمی: Ns‏ 


اين ھ ی‌دا ند و و حود زره می‌دا نی که ماءرض حجودر | با بدل مال‌مصون 








تک ۱ و ۱ 

می‌داشتيم جدونه امرور مال را بیپای عرض نگهداریم؟ 
ازین قر ار بره»کیان‌فدای نخوت وغرورخویش ورشك و ازخارفه 

E ۰‏ کے 

شدها ند و خطاست آنکه گمان بر ند » داستان بیو ند وارتباط بین‌حعفرو 
عمأاسه سیت عمدء نکت iT‏ دو ده است . درست است که اين ےه را 
ظاهراً از روی داستان‌جذیمه ابرش ویا قصه‌هایی نظیر آن ساخته‌اند 

سس 
اما قك نست که ازمزاج تندو طبع سودایی هارون‌اینگو نه کارها دور 
نموده است. خاصه که هم درداستانهای «هزارویکشب» وهم در تار بحرا 
و روایتپا » از اینگونه بپانه حویی ها وتند خویی‌های کود کانه مکرد 

بدین خلفه ات کر 25 
از <مله آورده‌اند 6 که هارون بوزینه‌یی را 
ان مقام امارت‌داد . چنانکه سی مردازدر باریان 
وی ملتز م ر کاب ان دوز دنه دود زد و بامر لةه «او اکم شمش 
در ميان ستندی و سو اران با او دار نشستمدی . هر و که بحدمت 
ص ا 1 چ ۰ 
در کاخ او ر فی ور مودندی ۳ ان ډور مه را دست بوس ڈذىك و حدمت 
و .مه ان بو رنه جند دحتر بکر را بیکارت برداشته بود ۾ ٣‏ داستان 
این بوز دنه 6 داده‌یی حکایات را که در بات درون و کالیگولا جباران 
روم نقل کرده‌اند بخاطر می آورد . این بوزینه تعلق بز بيده داشت 
که خاتون خليةه رغداد دود . و حندان » در | کر ام و تعظیم ار مبا لغه 
میرف ت که » امیران غیرتمند تحمل آن خواری نمی توانستند کرد؛ 
یکی اذین امیران » نامش بزیدین مزید شیبانی این بوزینه‌رابکشت. 
۱- مروج‌الذحب » چاپ پاریس ج + ص ٤۰۸ - ۰٩‏ 
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۰ ے e‏ ۰ 
ومر گت او برهارون فرشفه گر ان امی وشاعران ر بہدەرا بدان تعن يتا 
رم سس 
گفتاد وحای ان دود !۷ و امار ود طبعی 9 تندحویی خشفه حکایبت 
E ۰ ۰‏ ۰ 3 ۰ ص 
دارد .که بر حلاف | جه ابن خادون می بنداشته است ۳ ار این‌گو نه 
a 6 ۳۹ ۰‏ عے هُ . 
بااینهمه کژرابی و سدجو.ی ٤‏ سرداران فش وان فا اد خلفه 
را گرامی مید آشتند و اراو فرمان ھی بر د ند . ده اخر > هر جه داشت 
عم 
از حاه ومال طفیل‌هستی او بود . در حقیقت . این امیران و بزر گان؛ 
۳ ۳ ص 
برایرضای خلفه ار هیچ رسوابیوز بو نی تنگ نداشتنه * کم دان 
خلیفه وغارت کر دن مال مردم ۰ | گرمايةٌ رضای خلیفه بود » در نظر- 
شان چ ۶ی ذیاشت و امه دس ی و ربو ین را در راه تقرب بل غه 
تحمل می کردند زیر ا وزارت و امارت : هر حند دورانش کوتاه بود 
اما ثروت ومکذت بی رادان برای انا فراد می ورد ۰ 
این امیران و عاملان در جایی که بامیری و 
1 بان ے 1 
EE‏ کار گزاری می‌رفتندیرای کس مال ومکنٹ 
از هیچ حناتی خود دازی نمی گردند . آینان » همه حاعذان کسخته 
و خود کاعه بو دند و ۳ حان ومال مر دم هر حه می جو استند میکرد ند : 
ازین‌رو ۰ مردم نیز هر جافرصتی وبا نه‌یی بدست میاورد ندر بشورش 
بر میداشتند . و این فرصتا و بهانه‌ها نیز همیشه بر انس ناحررسندیها 
رک ہمت مامد ۰ 
حا نکه مردم ديام وطمر‌ستان بر آی‌رهابی ازمظ م ءمالخلفه» 


بر یحیی ن عردالله <سنی گرد | مد‌ند و بر عامل خلیةه بشوریدند .داستان 


۱-زهر لاد آب‌قیروانیج 4 ص۸ ۰ ۱ و نیزر لك :رسالة الغفر ان معری‌ص ۳۹٩۲‏ 


۳۱۰ ودقرن سکوت 


این یحہی مثل سر گذشت بر ادرانش عم ا 9 شگفت اس 
چون برادران وی محمد تفس ز کیه و ابراهیم قتیل باخمری کشنه 
شدند ۰ « پحبی بترسید و بدیار طبرستان ودیلم گر یخت و ایشان چون 
صالاحیت اومشاهده کر دند عفد وین ووا ند وه لاق امامت است. 
مردم براو جمع شد‌ند واو را کش وعدتی <اصل شد » ورشید از 
این قضْیه متفکر گشت . فضل‌بن یحیی‌بن خالدین برمك را با بنجاه 
مرد بطبرستان فرستاد و گر گان وطبرستان باوداد . چون آ نجارسد 
با یحیی‌بن عبد ال لطف کرد و کار بجابی رسانید که بحبی امان نامه 
خواست بخط رشید . چنانکه قضاة و فقها و بزر گان بنی هاشم گواء 
باشند.رشید رااین معنی مناس آمد وامان نامه‌یی‌حرت‌او نوشت وقضاة 
وعلما وا کایر بنی‌هاش‌را گواه گرفت وآ نرا باتحف وهدایا ببحیی‌فرستاد 
و بحیی با فصل بحدمت رشید رفت . رشید در اول مجلش او را | کرام 
0 و بعد از آن بحس ؤر ستاد ودر نقض امان از فا فتوی خواست. 
بعضی جایر داشتند و بعضی نه . فی‌ااجمله رشید یحیی بن عبدا لله را 
کشت ۱ واین واقعه سب شد که حکومت طبرستان يك حند دردست 
برمکیان پماند . 
در واقع‌رفتار برمکیان » نسبت بسایر وزیران وامیران بیشتر 
با عدل وانصاف توام بود . با اینهمه شك نیست که قسمتی از ثروت و 
مکی كران اه ام نان ف آ ره واه تا رس وی رد 
می آمد ۱ جنا نکه نوشتها ند > هارونالرشد » ولایت طبر ستان‌بمحمدبن 
یحبی بن خالد برمکی و برادر او موسی داد . آنبا ملکہای دهقانان 


1-- تجارب‌السلف ص۱۳۸ 
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را بزود می‌حر یدند و ستم‌ها وناروابی‌ها می کرد ند . هر حا دختری 
خوبروی نشان می‌يافتندبقروستم همی‌خواستند و«ازخوف فطل وجعفر 
کس دا زهرء آن تبود که ظام ایشان برهارون عرض دارده . 

اه ےا که خا مه وه ان اوه 
ات غارتگریها و ناروایی‌ها پر بیخبر نبود . چون 
درین‌تاراج و بیدادی که ورراء وحکام و امر اءپیشه گر فته بودندهمو اره 
سپمی نیز بخلیفه فرستاده میشد . حنانکه » وقتی فطل بن بحبی بر مکی 
را که يكحند در خر اسان ولابت وحکومت‌داشت ,بازخواند وحواست 
تا علی بن عیسی‌ین ماهان را بجای او فرستد « با یحیی [ برمکی ] 
بگفت ورای خواست . یحبی گفت علی مردی حبار وستمکار است ‏ و 
ES‏ آ که ریس اه ی مها مس را کر اسان 
فرستاد و علی دست بر گشاد ومال بافراط برستدن گرفت و کس را 
زهره نبود که باز نمودی ومنهیان سوی یحیی [ بررمکی ] می‌ن‌شتند و 
او فرصتین کا وخیلش ا کی ری از ان بخوش زشند 
رسا نیدی ومظطاومی‌یش کردی تا زا گاه درراه بیش خلیقه آمدی والته 
سود نمی‌داشت 7ا کار بدان منز لت رشد ک ۾ ر شمد 9 خورد که 
هر کساز على تظلم کند آن کش و نز ديك وی 1 یعنی نز ديك على | 
فر سئد و بحیی و همه مردمان خاموش‌شد ند على خراسان وماوراءالنہر 
و ری و حبال و گر گان و طبرستان و کرمان و سیاهان و خوارزم و 
ثیمر ور وسىس تان ۱ بکند و سوخت و آن دق که <دو شمار گذعت ّ 
مس » از آن مال » هدیه‌یی سات رشد را که پیش ازو کس نساخته 


بود ۰ و به :س از وی رسا تند و آن هد ره نز ديك بغداد سین تحست 


Y\۲‏ دوقرن‌سکوت 


آن فر ر شد غر که وروند سحت‌شادما نه شد و بتعجب بما ند و وصل ر بیع که 
حاحجت بزر گت بود» همان بسته بود تقعت ال برمك راو یایم‌ردی‌علی 
عیسی می کردرشیدفل |[ بن ربیع ]را گفت جه باید کرد در باب هدیه‌یی 
خر کر اتان وه اک یت وو وا و ی بان ی تج 
یی وسراش فش رش و اور ایشا ند و بسا ہك > 7ا هدبه پیش آرند 
ودلہای آل برمك بطر قد › ویو کر خاص وعام را که ایشان جه 
خیانت کرده‌اند که فصل بن یحی | برمکی ردان و وت که در خر اسان 
بود | هد ره آن معقدار 0 از خر اسان > که عاملی از رك شهر بیش 
از آن اة وعلی جندین ور ستد ادن اشارت رید را سحت .وش 
آمد که دل گران کرده‌بودیر آل برمك ودولت ایشان بیایان خواست 
آم دیگر رور بر حصر اء فان ام و ب‌شست . و یحیی[ برمکی | 
ودو پسرانش را بنشانده وفصل د بیع و ووم و و گروهی دا تاد ند 
و آن هدیه‌ها را بمیدان آوردند هزار غلام ترك بود بدست هریکی‌دو 
جامه ملون از ششتر ی وسیاهانی و سقلاطون و ملحم دا خی کی د 
دیداری و دیگر اجناس » غلامان پارستادند با این جامه‌ها و بر اثر 
ایشان هزار کنیزك ترك آمد بدست هر یکی جامی زرین یاسیمین پر 
از مشك و کاذور وعنہر واصناف عطر وطرایف شررها و صد غلام هندو 
وصد کنر لكهندو بغا یت نیکورو وشارهای‌فمتی دو شید» وغامان تیغ‌ای 
هندوی داشتند ... و دس ان شارهای باريك در سقطای نمکوتر از 
قصب » وبا ایشان بنج پیل نر آوردند ودو ماده نران بابر گستوانهای 
دیبا و ا هدای زرین‌وسمین وماد گان‌با مهدهایزرو کمرها وساختهای 


مر صع بجو آهر بدخشی و پیروره 3 فاسان دار ودو یست اسب خر اسا نی 








شهر هز ارو یکشب ۳۳ 


با جاپای دیبا ومست عقاں و بست شاهین وه اراشتر آوردند دو یست 
با بالان و اقسارهای ابر يشمن دییاها در کشیده > در الان و حوال 
مخت اراستة و سیصد شتر از آن با محمل و عمد » بست با مپدهای 
بزر » و دانصد هر ار وسیصد باره پلوراز هر دسنئی وصد.حفت کاوو بست 
عت د گوهر سحت قیمتی و سصد هز‌آرمر او ید ودو یست‌عددحینی‌فغفو ری 
از صحن و کاسه وغیره که هر يكاز آن درسر کار هیچ پادشاهی‌ندیده 
بودند » ودو هزار حیبی تن ار هو و ک سه‌های کلان و جمر‌دهای 
حینی کلان وحردوانواع دیگر وسیصد شادروان ودویست حا نه قال 
و دوست حانه محفوری . حون این اصناف نعمت بمجلس حخللافت و 
مدان ر سید کسر ی از اشكر بر آمد ودهل و بوق بزدند آن حنانکه 
کی مانند آن باد نداشت و نخوانده بود و نشنوده » هرون‌الر شدروی 
سو ی یحی تون کرت و کرت این‌حیز‌ها کجا بود در روز گارسرت 
فصل ؟ ي کک ر امیر دراز پاد ان حیز‌ها در ور ا 
امارت بسر م در خانه‌های خداو ندان این حیزها بود بشپر های عراق 
وخراسان . هرون‌الر شیدازین‌جوات سخت طیره شد حنانکه آن‌هدیه 
بروی منغعص شد وروی ترش کرد و بر خاست از آن حصّر | بر فت» : 

و پاسج دلنشین که ی داد الىته ما ره شرم و نشور خایفه گشت : 
اما خلیقه می‌دا نست که این على بن عیسی در خر‌اسان وعراق ودیگر 
شهرها . بغادت مشغولست .لیکن هم خایفه بود که‌دست علی را گشاده 
کرد بود تا هر حه می‌خواست می کرد ِ 


با آینمم۵ نم این علی دن ۶-سی نبود که خا زه مردم را می کند 





مس اریخ بیعقی ۰ جاب د کتر فیاض ۰ ص ۱۷-۱۸ ۶ 


۳۱ دوقرن سکوت 


تا اه ان ا بادان دارد. بیشتر عاملان وامیران املاك و ضياع 
مردم را می سند ند و مال و خواسته رعایا را بغارت می برد ند . این 
کار گزاران و گماشتگان » در واقع » مقام خویش را ازخلیفه باجاره 
ميکر فتن ودر مدت ولات خویش ازهيچگو نه دیداد وستم دو کوان 
تبودنك . 
خلیفه نیز جز بطمع آنکه احیاناً دستر نج تبه‌کاریهای چندین 
ال ا ان وا وان و اه اا ان هر ان 
ر . مردم » در زیر بار حور و فشار عمال طالم حرد و قرسوده 
میشّد‌ند . برای این مردم در ما سه ستمدیده‌یی که خلیفه ۳ بيك 
مشت کار گر اران حبار طماع در متا بل تمن بحس می‌فروخت > هیچ 
آمیدی نبود . ارين رو بود که > هرحا مدعی تازه‌یی سر برمی آورد» 
مر دم دعوت او را احا بت می کردند ۰ 
جنانکه وقتی حمزةبن آذرك برد این ناروایی 
و ها که میرفت» برخاست و گفت : «مگذارید 
که این ظالمان برضعغا حور کنند» درخراسان و سیستان و کرم.ان 
سباری ازستمدید گان دعوت اورا با شوروعلافه احا بت کردند 
در بارة این حمزه وجنگپای او آ نجه در وتا اه است بریشان و 
شگفت ا نکن ودرهم ا 
دلاوریهای او که سالما بیم و وحشت دردل خلیفه افکنده بود ؛ 
5 و داستان معروف «امس‌حمزه» شده پاشد . نوشتها ند که او 


ازنسل زوین طهماس بود." بسیاری از کسانی نیز که با او بودند » 


۱۵5۰ تاریخ سستان ص‎ ١ 


س مات تچ ل مسمس سم 


شور هز ارو یکشب ۳۱۵ 


ایرانیان بودند. نکته حال توحه آ نستکه در قیام این <-وارج. 
ایزانانی که ازدستگاه حلافت ناراضی بودند » باعر بان: همذاستان 
میشد ند و هر گزملاحَظه بر تر یپای نژادی درمیان نود . خاصه که 
بیشتر خوار ج لازم نمی‌دانستند خلیفه مسامانان ازعرت و قریش باشد 
وهمین‌امر موجب انتشارمبادی وتعالیم آ نها دره‌یان ایرانیان بود .۱ 
دار غار ارک روو ور قارا سار کو سند کد 
او در دور حکومت علی‌بن عیسی برخراسان » درسیستان برخاست 
گفتها ند که «یکی از عمال آ نجا بی‌ادبی‌ها کرد حمنه‌عا لم بود و بر او 
امررمعروف کرد » آن عامل خواست که اورا تاه کند آخر ءامل 
کشته شد"»فرما نروایی علی‌بن عیسی درخراسان با ظلم و قساوت بسیار 
توام بود. ازاین‌رودرهر گوشه برضد اوورش و آشوبی برخاست اما 


خوارج جون قبام برحکومت حار را واحب می‌دانستند در مخالفت 


۱- خوارج که درعهد بنی اميه خطری بزر کگ بودند ۰ در دورهٌ عباسیان 
چندان جنب وجوش نداشتند وفتنه آ نها نیز دوام نمی‌بافت . در باب مذهب واصل 
ومنشاء آنها بین اهل تحقیق خلاف هست درهرحال درامر خلافت آراء خاصی 
شبیه ننوعی جمهودی طلبی داشته‌اند و از حیث صلابت ددعقیده هم شبیه بفرقه 
پیودی تین بوده‌اند . «رای اطلاعات بیشتری در باب آنها ر . ك ۰ عمرابوالنصر, 
الخوارج فی‌الاسلام طبع بیروت ۱۹۶۹ - نین دجوع شود بقسمت اول کتاب , 
Wellhauscn: Dic Reliogiospolitischen oppositionpartein ۱‏ وهمچفرن بمقا له 
«خوارج» در 246 aS Shorter Encyclopacdia of islam P‏ در آن‌ازما خذتازه‌تر 
هم نام رفته است . 


۲- تاریخ سیستان ص ۱۰۰ 


۳۲۱ دوقرن سنکوت 





خویش بش‌ازسایر فر فه‌ها تعصب نشان میدادند . 

دراستان حنگم‌ای <مز ه در کتا یا ا که انت ,.میمو سنّد 
که وقتی عامل خلیفه ازبیم او ازسیستان گر یخت حمزه «مردم-ان 
سواد ا ذرا همه بخو أ ند و بگفت يك درم خراج ومال بیش بسلطان 
توقای عون تما درا واه نتواند داشت. ومن ازشما هیچ نخواهم و 
نستانم که من بر یکجای نخواهم نشست»" عمال خلیفه با آنکه بارها 
دربرابروی تن | تس ۳ 9 از تعقیت وی نمی آسودند : 
یی بسیارز ج دأد و بسیاری شمر‌ها حندین باردست بدست گشت : 
درو حوادت؛ هر دو طرف حخشو نت و ساوت سار نشان مداد ند. 
خواذج درشمر ها وور بها بررهیچکس ا ۱2 ا ند و حتی کودکان 

۱ ڪڪ 2 1 

دبستان را نیز ازدم تیع می در اندند ودء لتبان زار ۱ نپا | نةا مسحت 
میکشد ند . گاه کودکان را بامعام در مسحدھا محصور میکردند و 
مسحل برسر‌ایشان فرومیاوردنه ۳ در بعضی حاها نەز حا نه‌ها را آتش 
میز‌دند. ومردی را در دودر خت که pe!‏ میا وردند می دستند وان 
ده در خحت رای گشودند. تا باره از آن برھر درحتی تھا فا2 خلقه و 
یارانش راء بلکه هر کس را نیز ک ه راضی بحکم خایفه بود کشتنی 
و واداین رو کسا که از فر ما ذر وایی حا برا نة على بن عیسی 


وفرز ندان اودر <راعان نار اصی بودند » به‌پاری حمزه پر <۔۔استند 


إت هما نجا ص ۱۵۸ 

۲- تاریخ بیهق ۰ ص ٤٥‏ 

٣‏ کامل . ج ه ص ۱۰۲ چاپ مصر 

6 -- مقالات اشعری ج ۱ ص۱۰6 طبع مصر 


شور هز ارویکشب ۳۷ 


و قتی کار خو ارح درخر‌اسان بالا گرفت علی‌بن عیسی در این کار قرو 
مازد. ناحار نامه یی بارون ذو شت و وی را د] گاه کرد که مردی ار 
خوارج سستان بر خاسته است و بجر اسان و کرمان تاختنسا همی 
کند وهمه عمال این سه ناحیت را بکشت ودحل بر خاست و یکدرم و 


e 


یکحبه ار خر اسان و سیستان و کرمان پدست نمی آید» : 

قیام خوارج درخراسان چنان مايه بیم و نگرانی خلیفه شد که 
برای فر و نشا ندن آن‌بتن خویش ر وا نهآ ندیار گشت درری على بن عیسی 
که‌مورد سخط و اقع شده بود با تقدیم هدارا و تحف اور ا راضی مود و 
امارت خراسان را برای خود حفظ کرد. اما حندی بعد معزو ل شد 
درحالی که کار از کار گذشته بود. جورو بیداد علی‌بن عیسی خر اسانرا 
حنان بر آشفته بود که بسا نی آرام وسکون نمیپذیرفت. این م-وج 
طو فان‌خیز خشم وسر کشی که‌درخراسان وسیستان و کرمان می‌جوشید 
بغداد را بسحتی تهدید میکرد وخلیفه خود مايه این همه نارضائیپا 
را که بیداد عاملان بود میدانست و نه‌یخواست حارءٌ درستی بجوید . 
در نامه‌هایی که از گر گان‌بعنوان امان نامه واتمام حجت بر ای‌حمزه 
فرستاد ممتو ان ات نکته را :حو دی در یات 1 حوابی نیز که جوز ه 
بوعد ووعدهای خافه داد نشان میدهد که حشم و نارضایی مردم از 
عمال خلیفه تا چه اندازه موحب اینگونه طفیانبا و سر کشی‌ها بوده 
است ومخصوصاً از آن بخوبی برمی ید که این حشم و تادضا بی‌برای 
فرقه‌هایی نظیر خوارج تا چه اندازه نقطهٌ اتکاء مناسبی بوده است . در 


این نامه حمزه بخلغه چنین مینوبسد که « آنچه از جنگ من با 





اه تاریخ سے تان ص۰۰ ۱۰ 


۳۲۸ دوقرن سکوت 





عرص 
ر 


کار گزارانت و تور سیده است‌نه‌از آن است که من‌درملك با توس 
منازعه دارم یا رغبتی بدنبا در دلم راشفد که بد يو س اه بخواهم بدان 
دستر س یا بم ودرین کار بر تری و نام و آوازه نیز نه‌یجو یم. حتی با آ نکه 
بدسیر تی عمال تودررفتار با کسانی که تحت حکم وولایتشان هستند . 
برهمه آشکار است و آ نجه آ نپا ازریختن خونها ور بودن مالهاوتم‌کاریا 
و نارو ایم-۱ شش گر فته| نذ معلوم همگانست من پسر کی یه | وت 
بیشی نجسته‌ام ان میکنم | نچه ازحال حراسان و سستان وفارس 
وران نت میا ار ی ات و فا ر فده دز 
این‌زمان آتش خشم ونفرت چندان بالا گر فته بود که فرو نشاندن آن 
آسان بنظر نمی‌رسید با مر گت خلیفهءمچنان خراسان درجنگال !شوب 
ونا امنی رنج مییرد وهررور برای اطہارنارضایی خویش بها نة‌تازه‌یی 
می‌یافت. حتی رافع‌بن لست را که عرب بود حون بر ضد دربار خلیفه 
درسمر‌قند سر بشورش بر آورد مردم پاری کردند وداستان قہام اودر 
تار یح معروف است . 

این حشم و نومیدی که دردورء هارون براثر بسرحمی وعیاشی و 
تجمل برستی اوفزونی میگرفت سرانجام ایرانیا نرا بچاره جوییهای 
تاره بر انگ نت و هنگامیکه بغناد درظامت و سکوت «شمم-ای 
عر بستان» مست رۇ یاهای شیرین وغرورانگیز خویش بود درخراسان 
وسیستان وطىرستان واد با ان سییده دمید» بود . 

در دشت باروعای سر بفلك کشہدة دار | لحاافه ماحراهای «هر ار 
و پکش » رخ می‌داد » امیران و وزیران بدستیوس « بوزینگان 


1 تاد نخ‌سستان». ص۱۰ 


ثهر هز ارویکشب ۳۹۹ 


امیرالموهشن» مفتخرمی‌شدند » توانگران وبزر کان بخدمت وطاعت 
بند گان خلقه مماهات میگرد ند . شاعر ان وسر گان وه‌تملقان و 
درو غ گویان بازار گرمی داشتند. طلاهایی که‌ازاطراف وا کناف کشور 
بعنوان خراج وهدایا مثل سیل بیفداد می آمد ما نند باران بر مطر بان 
وشاعران وخنیا گران و دلقکان و عیاران شهر فرو میریخت . برین 
حوان یغمائیکه جور و استنداد خلفا در بغداد گستر ده بود ترك وتاری 
ودهقان شر يك بو دنك . در کنار گر سنه جشمانءرب آزمندان عجم‌جای 
داشتند. هر که در بغداد بود ناد واه خلیفه نسبت و ارتیاطی داشت 
ازین تاراح وجیاول پر یی مہ مر د. 
درین مان دهقانان و تشز اد کات ایران 
وودر بی آ نکه علاقه خود را بگذشتةٌ ایران فراموش 
کنند نقشه‌های خویش رادنبال می کردند. انان که به.: ایر ان » و 
«تاریخ ایران» بیش‌از «ایرانی» و «مردم ایران» ع۸افه میداشتند بار 
خواب «احیاء مجد وعظمت» گذشته خویش رامی‌دیدند امامردم ایران 
که بارهافر با نی بل‌وسی‌های آ نپا گشته بودند طبعاً حندان ەو ردالتفات 
(i‏ واقع نمی‌شدند. 
برامکه که ارز گوازئ و حوانمردی مشرور گشتاں دروت 
بیکران افسانه آمیز خود را مدی-ون رنج و کوشش رعایای ایرانی 
خویش بودند اما درهنگام بخشش‌ها و نامجوئیرا » آنهاهر گن‌ایرانیها 
را بردیگران مقدم نمی د آشتند : 
خالدبرمکی که حندی بر طهر ستان حکومت‌میکرد و قتی‌معزول 
شد و از آمل قصد کو چ و باز گشت کرد «بازاریی بکنار رود بارا رست اده 





(T°‏ دوقرن سکوت 


بود گفت الحمدلله از ظلم توخلاص يافتیم » این حال باخالد بگفتند 
GS E‏ نی مت مر ها از ولا بش ها ام ون 
کردند از انتقام تو کسی مرامعزول نکرد گردن‌بازادی بهرمودزد» 

دمام وزرا وامراگی که که خلعه تن درداده بودند» درین 
فجایع Jes‏ شن کت مدنف دهقانان ایرانی نیز درین مورددست 
ال ۲۳ ازبزر گان عرب تد‌اشتنت: - 

1 زرا اک ر برضدمتافع خلیفه؛ بکو شش بر ماس تند محر لو افعیشان 
فط منافع شحصی بود» E‏ رما نا رزوی اباد «دو لتی باشکوه 
بغیوه ع پا تا ی“ را ازلوح > خط ان 2 دز <ءدء بود. ارون رو 
بود که برای ایران و بنام e‏ واه وشت پاس هی دند 

سقوط بغداد و فقتل امین بو سیله ایر انیان نمو ذه‌یی ار اوه 
هرا نود ارو قی که‌هرون ی آمکه را انا شه ردیر گرد گان 
ایران قدرت و نفود خودرا دردولت اسلام ازدست داده بودند . 

یاری کردن شام وحنك کردن باامسن دز واقع با ندیی بود 
برای آ نکه این‌بزر گز اد گان‌ایران باردیگر قدرت و نةوذازدست‌رفتة 
خو درا ات 2 حافت ددست و 

معذلك فقتل امین بدست ط.هن قوم عرب را از 

وت ری برتری جویی خویش نومید نکرد . چندی 

بر نیامد که با آغاز خلافت مأمون تمام قلمرو خلافت ازشورش‌وا نقلاب 
pe:‏ بر آمد 


۶ 
نفود وقدرتی که فصل بن سپلو بر ادری حسن دردر بار ما مون 


۱ تاربخ طبر.تان ج ۱ ص۱۸۷ 


شهر هز ارو یکشب ۲۳۸۸ 


یافته بودند رشك و که اشراف عرب رابرضد ایر!؛نیان بشدت تحر يك 
ساحته ییا تاه میت کنر فا تحت فود وسیطرءٌ فضل در هد 
واز کار بغداد فار غ‌ما ند. تسلط خاندان سهل بردستگاه حکومت؛عر با نرا 
سخت ناخرسندمی کرد. خاصه که خاندان‌سهل اززر تشتی‌های‌نوه‌سلمان 
بودند ودراسلام شهرت وسایقه‌یی نداشتند . 

و قتیهآمون بتحريك واصر ارفدل. حکومت عراق را که‌پس از 
فتل امن به‌طاهر بن حسين فا قح بغداد سیرده بود» از وی باز گر فت 
و به‌حسن بن سپل داد» نارضاییو نگرانی افزو نی یافت . در بغداد آوازه 
دافاو که فل بی سل تما بو شرب کته ات تواوها از کسان :و 
یاران‌حدا کرده ودر خا نه‌یی بازداشتهاست . وا نون خود کارهارا بدست 
گر فته و برای وهوای خویش حکومت می‌راند این | ندیشه موتا 
مایة م ونگرانی عباسیان تفای ور حون حاندان سرل به تشیع 
شهرت داشتند عاسان بغداد میترسیدند که آ نپا بحیله وقوت » خلافت 
را از خاندان عباس بخاندان علی منتقل کنند » حکایتی که تار یخها 
درین باب آهرده‌انف نان می‌دهد که این کاررا مردم از خاندان سل 
بعد نمی‌دانستها ند. می نو بسند که فصل روری «بایکی ازار کان دو لت 
مافون کف دعی من‌درین دو لت ازا بوه‌سام پیشتر ست او گفت بومسام 
دولت ارول بقبیله رسانین وتو ازپرادز به‌برادر رسانیدی گفت | گر 
عمر باشد ازفیله بقمیله رسانم.» 

بدینگو نه درعراق بیشتر مردم از فرمانروایی 
وت حسن نگرانی داشتند و این نگرانی موحب 


Muir Caliphate p 195 -1‏ 
۲ تاریخ گز يده ص ۲ ۱ ۳ 


۳۳۲ دور ن‌سکوت 








انقلابها کشت . بزودی در عراق و حز‌بره وححاز و یمن شورش‌ها و 
ایا تفت ی ا اغ ومان وو ان وا فا رف و بایان 
و ارمنیه سر بشورش بر آوردند . ابراهیم‌بن موسی در یمن قیام کرد 
و م<مد بن حعور بر “حجار اسل حست عاس بن ١مد‏ بر دصره ساط 
یافت ورږدبن موسی باو وی 
درین میان وضع کوفه ازهم‌هجا سخت‌تر وخطر ناك تر بود. این 
شهر بی آرام فتنه حو که درهرزمان برای فیام بنفع ۳ زود 
یکسره تحت سطره و نفود رك راهزن, نامشابوالسرایا» در آمده‌بود 
وی‌يك‌علوی را که ابن‌طباطیامی گفتندچندی بخلافت برداشت وساو 
را مسموم کرد ودیگری رایجای اونشاند. وسرانجام شقورش اوبیاری 
هر دمه قرو نشست آماحندی بعد‌بغداد صحنه‌حو ادث‌خو نین‌دیگر گشت. 
ات بغداد ارحندی دیش در دست عباران و سیاهیان 
بود. آ نها باحکوعت وولایت چون بازیچةٌخواد 
مایذیی رفتارمیکر دند: هرروزبا کسی بعت میکرد ند و هر لحظه براو 
میشوریدند. ضعف وفتورحکومت ۰ آنا نراسخت گستاخ وچیره کرده 
بود حتی ازتاراج شهر و آزارمردم دريغ نمی‌ورزیدند . کار رهز نی و 
تنهکاری [ نيا سحت بالا گر فته بود کودکان ورنانر | آشکارامیر بودند 
| گر از کی بول کر اف توام‌یات لد فطالبه کر دنه او جر گنت داشت 
ازدادن ان امتناع کند : | گر بخان کسی میرفتند وزن وفرزندش را 


دز ور می بر د ذد او نمی‌تو نست در برابر | تہا قاو ھت كنك ك بسا که 





- تاد بخ عقو بی ج ۳ص ۳ ۷ ۱ 
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شهر هز ارویکشب ۳۳۳ 


دهکددیی راغارت می کرد ند ومالو حشم‌ومتا ع وظرف آن را ذربازار 
بغداد می‌ف رو ختند. بسا که‌ازمسافرانو بازر گا نان و کشتی‌ها با جمطا لبه 
می کردند و آ نبا حز بر داخت‌حاره‌یی نداشتند . 

بدینکه نه بغداد ».فرمانروابی خسن بن سیّل دا با :-ارخابی و 
نگرانی تلقی میکرد. طاهر بن حسین» فاتح بغداد که درمیان‌سپاهیان 
نفود و قدرتی بسءارداشت ازین انتحاب نارای ب-ود . هر تمین اعین 
سر دار عرت نىز که در قتح بغداد و خدمت کرده بود برد وی 
ريك ردا خت انان قفا این انات را نقانة ضف ما مون و 
واستلای فطل میشمردند وعلویان برای قیام خويش اين اختلاف را 
موقع مناسی ممشمر دند . حسن بن سپل که عر بان بغداد بتحعر او را 
«محوس‌زاده» ميخو | ند ند > حون ایرانی وشیعه دود › طبعاً نو انست 
اعتماد اعراب را يخود جاب کند . ارين دو آقو با و شورشها قطع 
نمشد .حبس‌هر مه ومر گی "ودرخراسان وضع‌حکومت‌اوراتاا نداژه‌یی 
تحکیم کرد اءا سپاهیان عرب را سخت ناراضی نمود. انتخاب علیبن 
موسی پولایت عیدمامون تارضایی علویان را کاست. اما عباسیان بغداد 
را خشم آوردآ نها ار بم آنکه دو لتشان سیری گردد. ابراهیم بن‌مم‌دی 
را ب,حلافت برداشتند ۲ جگ و آشوب رسیار گشت ۰ بغداد پار جنه 
کشتارصا وهر ج ومر ح‌ها گشت. بااين حال قان همچنان درمر و 
بسرمی برد و ازین وقایع غافل بود و نسبت‌باعر اب خو نسردیو بی‌اعتنایی 
شگه ت‌انگیزی شان میداد . 

در واقع براثر نفود امراء و وزرای ایرانی » درین ایام ضعف 


قوم عرب بنپایت رسید . بسا که در کوی وبرزن پیش خلیفه می آمدند 


٤‏ دوقرن سکوت 


و از بی‌ا له انی‌های او نسمت بحو یش شکایت هیر رن ۰ يك عرب‌شامی 
درراه بیش‌مامون ام“ و گفت:«ای امیر هما نطور که بابرانان‌جراسان 
موی عم بعر بان شام ر عنایت فر ما» بدین‌گو نه بیعذایتی در پاراعر اب 
سيل حشم و نارضایی | نانرا بره‌ما نگخت . وحود فصّل بن سمل ودیر 
حلفه تن که از ناد خسروان بود وشاید نقشه‌ها وا ندیشه‌هایی داشت 
وس 
موجبت نگرانی تیک رن خلفه بود . 
در بغداد هر رور بها نودی برای شوب بدست شورشگر ان می‌افتاد 
۶ 
اما مامون از همه این حوادث لیی<مر بود . مردم بغداد بامارت حسن 
اضی‌نبودند و انهه فتنه پرای طرد وعزل اورخ میداد لیکن«عر گا 
راصی‌نمودند واینرمه فتنه برای طرد وعزل ورخ میداد لیخن«عر تاه 
e ۰‏ ت 
که E)‏ طاهرشدی 9صل‌بن سل ازمامون دو شید.ه می‌داشت 9 میگفت 
71 ۰ ۱ 
ان قدمه‌ها حہت علو يان أاست ». 
سر‌انحام چشم مامون گشوده سل وعجبت] فش که 
با ز کشت سعغداد ۲ ۳ ۲ 
علیاارضا بود که حقایق ز | برای‌وی ور کر 
۰ ۰ ص ۰ 5 ۰ 
واو را از و خامت اوضاع | گاه نمود . در واقع اوضاع ‏ -راق سخت 
آشفته دو د . وا کنون و لبعءد ناحار بود بحلفه اعلام کند که ور پرش ول 


ذوالر یاستین دت‌یاری ار <ع) را از دی مکنوم داشته ست . جسن 


ی 
برادرفصّل عر اق را در سل حون غرق کرده بود و طاهر فا تح رغداد 
که بہترازهر کس هی نوا سس در ان اوضا مسلط باشد درسو رده تقر ما 
فرآموش ند ه دو ‏ ۰ 
| گاھی ار ین‌حوادث مامون رابمدار ویر ان درد جندی بعد 
۰ ۰ ۶ ۶ ۰ 2 ۰ 
وصل ور, را 6 هنگامی که بامامون عارم عراق دود در حمام سر حس 


= تاریخ گن بده ص ۲ ۱ ۳ 


شهر هز ارویکشب o‏ 

ا و کشند گان مدعی شدازق. که ا آ نما را بدین کار واداشته 
اس ار ان غل ال ها و رطن مت :ان مرخ که از ان 
خورده بود ووو ان اوو مسهوم بود وقات یاقت " درهمينڻ 
اوقات <سن‌بن سپل والیعراق نیز دیوانه شد واورا بز نجیر بستند و 
درخانه خویش بازداشتنن؟ 

خلیفه » پس‌از آن ببفداد در آمد و براوضاع تساط یافت . اذین 
ا ن که چندی باتکاء وحمایت ایرانیان باعربان یکسره قطع 
ارتباط کرده بود دو باره ازبیم ایرانیان بدانها پناه برد... 

اماوقت گذشته بو د. هنگامیکه خلیفه می‌خو است خطری را که 
حالافت‌و ی دستخحوش آن گشته بود» دریاید خر اسان تقر یبا مستقل‌شده 
بود . زیر ۰ شوت طاهر بنا لحسین را بخراسان فرستاده بود تاهم 
کشندء بر ادر را ازیش حشم خویش دور دارد وهم اوضاع بر یشان و 
آشفتهةٌ آنجا را آرام وقرادی بخشد. طاهر نیزدرین کار کامیاب شد اما 
داعه استقلال بافت . 

وی » که درهرحال » خلیفه رارهین منت خویش می‌دیدیکروز 
نام خایفه را ازخطبهٌ حمعه انداخت و بدینگو نه استقلال خود را اعلام 
کرد . هرجند روز بعد نا گپان مرد اما حراسان تخت و 2 از جنک 
خلیفه بدررفت ومآًمون ناجارشد فرزندان طاهررا بامادت آ نجا بنشا ند 
ودرواقع قرما ذروابی خا ندان طاهر را برخراسان اصدیق نما ید . 

RE‏ در بایان دو ورن ایرانیان نوانستنه 9 بار دو لثی 

تازه‌بدید آور ند و آشکارا در 3سمتی ازایر ان پاستةال فرمان برأ ننّد. 





١‏ مروج. ج ۲.ص ۳۳۳ چاپ مصر 
۲- ادن‌خلکان» ج ۱۹۰۹۰۱ 


وا گگگ ر ستاخیز 


با فقتل امین و وت مامون»› عرب و قدرو 
ستاخرز ابر ان ۱ .۰ ۰ 
و منز لت خود را ازدست داد . درست است که ار 
اعارخلافت عباسیان عربت را در ی وشا نی نمود» اما باردرین دوره › 
خلفای بغداد ؛ ۱ را را بکلی بکناری ندماده بو د ند. .در بعصی امور با 1 نبا 
مشو رت مد و بعصحی متاصت با نړا وا گذارمیگشت ۰ حتاف امین و 
3 ر 
مامون. که دست ورراء وامراء عرب وایران دران دخالت داشت 
رانحام به د»روری مامون ا ہے یافت که مادرش اتو ا دود و 
رآ نان ادرا اوی کر دق واز انش رت دی ودر در گاء 
o. . ۰‏ ۴ و 
حلفت ودروشا نی عافت. دیگر بغداد که و ارت ا وحلال «مسفون 
“کن دود » ما ناد خود سعون عرب را وه شم تعظیم نمید «د. ابرانیان 
وتر کان» | ند(> | تیک دررسیده بودنیک وحاه و حشمت تار بان راباز گر فته 
ص ع ص 
بودند.درروز گارمامون وحا نشمتان او بغداد دیگر‌شهری‌عر بی بشمار 
نمیا مت ۰ ان حودستایی ها و بزر گواریا که «قاتحان» دو فرن دیش 
داشتند» دیگر نزد «موالی» بغداد خر یدار نداشت. دولت عرب درو اقع 


روال بافته دود و تو بت دو لت ورس راز امده بود . 


درپایان این دوقرن که چون شبی دير پای وخام‌وش اما گنده 
از کا و حنایت تقد بو د ,آخر بانگ‌خروس مهف ودر دی 
این بانگ خروس چہر؟ صبح در افق نمایان گشت. اما این دوشنی . 
هر حند صبح کاد بی پیش نود حنتة صبح صادق را دز داشت . این 
صبح کاذب عبارت بود ازخروج مازیار و بابك که در بلاد طبر ستان و 
بآ مدا وعراق بداعية استقلال برخاستند » و هرحند هدف دوشنی 
نداشتند و بجایی نیز نرسیدند اما سعی آ نها مبدء طاوع دولت طاهریان 
وصفاریان گشت و ادین روست که قىام | نان را بايد » نویه رست اخیز 
اوران شمرد . 

در واقع مقارن روز گاری که تاو درحراسان و بغدادحلال 
و قدرت بدرش هارون و برادرش امین را بارث فراچنگ آورده بود» و 
وات «شپر هز ارو يك ش» زمانی به‌نوشخواری و شاد کامی. ورمانی 
ببحث ومناظره می‌پرداخت, ازبلاد ایران برشو کم اخبارملال‌انگیز 
میرسید.ودرا کثراین بلاد ایران» انديشة استقلال حودبحی بدید آمده 
بود وسر کشان سر بر آورده پودند . 

باز کشت ار بنغداد سیت شد .۵ در خر اسان فرصتهای 
تازه‌یی بدست استقلال جویان بیفتد . چنان بنظر می‌آید. که شکست 
کسا ز 


نی ما نند سنناد واستادسس ومقنع ,که داعه دینی داشتند » این 
| ند شه را سیب شد که هر گونه 5وش برای رها یی از قید عر بان ۰ 


۳ وقتی که رنه وصلت ملك نہاشد»ودهةا نان و بزر گت‌زاد گان در 


°( دوقرن سکوت 





آن دست | ندر کار نباشند ممکن ومد نتحواهد وو واينك» باپیروزی 
ا برامین. دهقا وا اسان مان هیک دند فر صتی مناسب 
بدست آمده است. با قدرت وجلالی که خاندان طاهر درخراسان و 
یغداد دافته بودند | کنون دیگر زر کان و بزر گي واه وا بالاد ایر ان 
تین احساس کر دند که نو بت دولت ا زا ق هر ارآ مامت ی هون 
بلادی حون طبرستان و آذر بایجان وخر اتان شاهزاد کان وامیران 
| ندلک | تدلک فر صت ملك <ویی داوتنف. ارين روء ازاواحر دور ان الوت 
هارون تاروز گارمعتهم اوضاع آذربایجان وطبرستان وخراسان مايه 
€ انی خلیفه بود . 

در واقع از وقتی که خلفا » اوضاع خراسان را باديدة دقت و 
مراقبت می‌نگر بستند . کا نون مقاومت دشمنان خلافت پشمال وغرت 
اش کر دید . کوههای لى وراهپای دشوار این حدءد | ند یشه 
این دور 5ھ ھا وشورشا رادرمردم ایران تقویت هی کرد ازین دو 
مداتا ؛ مردم این نواحی باتازیان و ساهیان خلفا در استادند وسالها 
يامسىلم| نان نمردهای سحت دشوار کردند. 

درطبر ستان» مردم نسیت بتازیان نفرت و کہنة خاصی‌میورزیدند 
حجنا نکه درسال ۱٣۰‏ هجر ی» مردم امیدوار کوه › از بیداد کار کر ازان 
خلیفه بستوه ی . ورمانروایان اا که و نداد هرمزد » و سید 
شروین ومصمذان ولاش بودنه آنهادا برضد تازیان شورانیدند و بدان 

۱- رل : [ran in Frueh —Iلئslamischer Zeit‏ : erاSpu‏ ص٩۰5‏ وددین کتاب 


اطلاعات و معلومات مفغیدی دریاب اوضاع ابران در قرن های نخستین عهد اسلام 





با نگک‌رستاخیز ۳۳۱ 


سبب دراندك رمان شورش و آشوں E‏ یدید آمد. در يك روز › 
مردم سراسر طبرستان بر عر بان برون ]و آ نان را بماد کشتار 
کر 
کا آقر ات ایر انان ن که مسان شه بود 
نعر ت و کننه مردم شدند. این نفرت و کینه حندان بود که حتید نپا ری 
ازایر انیان که بعقدز ناشویی عر بان در آمده بودند ریش شوهر ان‌خود 
را گر فته ار حانه برمی آوردند و بدست مردان میس مرد ند تا آ نپا را 
بک خان شه که ور هة ران غر بان و سسلما نان هر 
برافتادند . بعدها انتةام خلیفه نين هر گن نتوانست در ارادة این 
مردمی که آشکارا باهر حه متعلق بعرب بود ستیزه میکر‌دند : خللی 
9 آورد . آخر > پس مدنی نبود که بزیدین مهلب سر دارعرب در 
کو انو کنن وده ود که ارو عجم آسیاب بگرداند و آسیاب 
هم گرداند و گندم آرد کردو نانش هم خورد. کساننکه درین بلادهنور 
حادثه‌یی ازاینگو نه رافرایادداشتند البته‌نمی‌توا نستند دل از کینةًتازیان 
بمردازند. این نفرتو کنهً شدید مردم نست به‌دستگاه حلافت‌تازیان 
بود که مقارن دور مأمون و معتصم مازیار را با ندیشة استقلال طلبی 
انداخت . 
امادلا آدو‌باشدان وضع دیگر گونه بود. جاودان 
اپن‌سپل وبابك آیین خرم دینان را تازه کرده 
بودند واین شورش خرم دینان در آنجا نه‌فقط دین تازیان و دستگاه 
ار دیق نی با که توا شا هراد کان اران ایا کر 


۱ تاد یخ طبرستان» ج ۱ ص ۱۸۳ 


خرم دینان 





۳۳۲ ددقرن سکوت 


همواره بمانهٌ دین ذرتشت مردم رابرده عر بان و بنفع حویش 9-,ر از 
سم ۳ رم دم ۳ ‌ِ ۱ 2 
مباوردند خطر بزر گی‌بود. این آیین حر می که طاهر ا بازما ندء‌دین 
,ص رن 
مز دلگ بود وهنوزدر گر گان ودیلمان و ادر با بحان و ار مستان وهمدان 
و دینور و ری و اصغمان عد بسیاری از بروان ان وحود داشتند با 
ح مت : 
| ندیشهدهفقا نزاد گان وامیرزاد گان حمان حوی که خوات احباءدو لت 
ص ۰ 

ساسا نبان را مد ید ذل ناو کاو نود ۰ دين مت بود که اشر اف 9 
تن کان ایرانی نیز در خفه کردن وفرو نشاندن این نرضت با خليغة 
تازیان‌همداستان بودندجنا نکه برای مبارزه‌بااین خطر » این‌ایرانیان 
که خود از تاریان نعرت شدید داشتند در دوستی با دشمنان دیرین 
خویش نیز احظه‌یی تردید نکردند . عبت نیست که افشین شاه اده 
آنشّر و سنه در مان خليفه را در ڈہرں و قمع حر م دینان بحان ددر ه 
5 ۰ کے ۰ 
امد و هم بدین جت بود که ار شاد زاد گان طمرهتان جز مازیار 
کشت ار با يبك در تحاست و او نیز حن و۶ده و نو بد باری دیگری از 
با بك نکر د ۰ 

مدتها بود که خرم دینان بر ضد تاریان بر ځاسته بودند آمافن 
۵ ۰ نی ۰ ی 
ارط‌ور با بك کار حر مدینان هر گن کاری دشوار و خطر زا (ک تاقی نشده 
بود . خرم دینان ظاهرا باقیما ند پیروان مزدك بودند که از قپرو 
سخط نوشیروان جسند بودند و بروین و حانشینا نش نبز جتان سر 
ت ص 0 ايا مس ۰ ee‏ نف ۲۹ ۰ ۰ 
گرم گرفتاریهای خویش گردیده بودند که از هر و قمع | نیا غافل 
مانده بو د ند ۰ 

درروز گاراسلام‌مقارن‌ع‌دمهدی خلیفه‌عباسی» این حرم درنان‌س 


و اند و مانند سایں ور قه‌هاأ دہز ۰ سعی کردند حون ابومسام را 


با نگ دستاخیز ۳۳۳ 


بپا نة خویش نمایند . نوشته‌ا ند که «درایام‌خلیفه شردی بان کر گان 
که ایشان راسرخ عام خوانند باخرم دینان‌دست یکی کردند و گفتاد 
بومسلم زنده است ما ملك بستانیم و پسر او ابوالغرا دا مقدم خویش 
کردند وتا ری بیامدند » حلال وحرامدا یکی داشتند وزنان رامباح 
کردند ومهدی نامه نبشت‌باطر اف بعمر بن‌العلا که والی طبرستان‌بود 
[ که آدست‌یکی کنید و بحرب ایشان روید. برفتند و آن جمع‌پر| کنده 
شدند ودر آ نو قت که هروناارشید بخراسان بود بار دیگرخرم دینان 
خروج کردند از ناحت اصنپان.. ومردم بساری از ری وهم‌دان .. 
بیرون هیف وبا این قوم بیوستند وعدد ایشان بش از صدهر‌ار بود. 
هارون عبدالله بن مباركرا از خراسان با پیست‌هزار سوار بحرت‌ایشان 
فرستاد ایشان بنرسیدند و هر گروه بجای خویش باز شدند .»۲ | گر 
ا ووا ا که ار شا ا مهف فان فول کرو رم کان 
قرل ازظرورحاودان و با بك نہ زهه‌واره‌درشهرها وروستاها آشکار اشورش 
میکرده‌ا ند و آبین خویش را ترو یج مینه‌ودها ند . 

آیین آنان چه بوده است و تا چه اندازه با 
ار و آیین مز وك مر بوط بوده‌است:؟ متایع موحود 
دربن باب بقدری‌اختلاف دارند که مشکل بتوان در آ نپا جواب روشنی 
برای این سوال یافت . خاد که همه آ نا با تقا ليد و. تعصبات دیی 
وسیاسی آمیخته است. مقدسی در بارة آ نها میئویسد که «ازریختن خون» 
جز درهنگامی که‌علم طغیان بر افر از ند خود داری میکنند. فا 
بسار مقندند. با ثرمی و نکو کاری با مردم دیدر 5ن .ا و 


۱ سیاستنامه ص ۱۷۳ چاپ خلخالی . 


۲۳ دوقرن سکوت 





اشتر ال ذنان را با رضایت خود آنها جایز مبدانند "'». 

این لمدیم ۰ حر ميه رااتباع مر دك مدا ند وو ونك 5 مز دك 
ببیروان خود دستور داده بود که همشه در حستجوی‌لدت باشند ودر 
حوردنی و نو شیدنی بر خود سحتی روا ندار زد : دوستی و یاری را بیشه 
ساز ند و با استیداد مبارزه نمایند . ز نان وخانواده‌ها را مشترك بدانند. 
یا أ ينمه آ تیا روتار و کردار بستد يده دار ند و در rE‏ و SI‏ 
۳3 ہں فر ايف > و سس در یار بابك گوید که او جنگ وغارت و 
کشتار را ددمیان آنان رواج داد وش‌از ان حرم دینان باین‌حیز‌ها 
Sg SÎ‏ 

خواحجه نظام املك در سیاستنامه با لحن غر طض آلود کک 
می‌خواهد با طنی‌دا و خرمیان را در يك شمار آورد می‌نو یسد : « اما 
فاعدءة مذهب ایشان آنست که رنج از تن خویش بر داشته‌اند و ترك 
شر يعت بگفته چون نماز وروزه وحج وزکات وحلال داشتن خمر ومال 
وزن مردمان» وهر حه‌فر یه است از آن دور بوده‌ا نی ۳ ۲ . در پاب‌سبت 
انتشار آیین خرمی دد بین مردم این بلاد بلعمی میئویس : «مردمان 
جوان ودهقانان وخداو ند نعمت که‌ایشانراازعلم نصیب نبود ومسلما نی 
اندر دل ایشان تنك بود وشرایم اسلام وروزه و حج وقربان و عسل 
حلا بت برایشان گران بود .. وادمتاهی جدایعز وحل دست بازداشتن: 

و الیدء والتاریخ ج ٤‏ ص ۳۱ ۳۰ 


۲ الفهورست ص ۶۸۰ - 2۷۹ 
۳ سیاستنامه ص ۱۷۷ 


با نگ رستاخین o‏ ` 

ایشانرا خوش نمی آمد . چون در مذهب بابك این همه آسان یافتند 
اورا اجایت کرد ند و تبع او بسیارثد .۰ ابن اثیرمیگوید که : «ایشان 
ازفرو ع مجوسند و مردانان مادر و خواهر ودختر را بنکاح خویش 
درمی آورند و آناترا بهمین جپت خرمی می گویند و بایین تناسخ 
معتقد ند و دوح ازحیوان بغسر حبوان‌نقل میکند "» . اعنقاد 
به تناسخ چنانکه ازا کثرمنابع برمی‌آید یکی ازارکان عقاید خرم 
دینان است . شگفت است که بیشترفرقه‌هایی که بعد از اسلام برضد 
تازیان بر‌خاسته‌اند بایین تناسخ معتقد با متمایل شدها: .د . سنباد و 
استاد سيس ومقنع نیز بتناسخ معتقد بودند. درو اقع آیین تناسخ‌دستاو ین 
تمام کسانی بود که میخو استند خود را جانشین قهرما نان گذشته‌قلمداد 
۳ ویاد گار یر بن دلاوران کېن رار نده دارند . دوستان و بیروان 
بومسام باین انديشه که روح وی در مقنع تجلول کر ده است کرد 
وی جمع ميشدند و یاران جاویدان بن سپل بگمان آنکه روان او » 
درتن بابك در آمده است ازیاری بابك دریغ نمی ورزیدند . 

آیا این عقیدة تناسخ وسیله‌یی بوده است که نهضت بابك رانیز 
مانند قیام مقنع , پاخاطرة ابومسام مر بوط کنند؟ دور نیست . خواجه 
نيلا ما لماك میگوید:«ا بتدای سخن ایشان آن باشد که بر کشتن| بومنلم 
صاحب دولت دريغ خور ند و بر کشندء اولعنت کنند وصلوات دهند بر 


۱- نسخه خطی ولعمی 


۲ ۰۱ کامل ابن‌ائیں در حوادث سال‎ ٢ 











۲۳۹ دوقرن سکوت 


خوانند وبتازی الفتی‌العالم '» . آنچه ارتباط این فرقه را باابومسلم 
با وتان می کند رواسی است که دینوری دربات نسب بابك د کر شک 
وی مییو بسد : «مردم در سب و ین او اختلاف کرده اند آنچه نزد 
ما درست بنظر می‌آید آنستکه او ازفرزندان مطر بن فاطمهٌ بنت ابو 
مسلم است وفاطمیه که ازفرق خرمیه هستند بپه‌ین فاطمه دختر بومسلم 
منسو ند نه قاطمه دختر بیغه‌س و 
۳ امااین بابك که بود ؟ بیشتره‌طالبی که درمنا بع 
ٍِ مو حود دریارة اا وردان غر اوه و آفسانه 
آمیز است . ازینرو بدشو اری مبتوان ازورای غبار افسانه‌ها سیمای 
واقعی اورا دید . تاریخ نو بسان وان که ده انف خاطرء اورا تبره 
وتباه کنند > واز تعصب »› سعی کر ده ند سیمای اورازشت و نا یسند حلوه 
دهند . نرضت اوظاهر ا در بن عامه طر فدارانی داشت اما مورد علاقه 
دهقا نان فد کات نبود و حون وی درصدد احباء عقاید روک بود 
کار لها نان کر ی توا تشد ابر یل کت 

اوسا نه هایی که در یاب او جعل کرده‌اند بخو بی نشان میدهد که 
با غرض و تیت خاصی سعی داشته اند نام بابك را آلوده نمایند 
بدینگونه قسمت‌های ممم‌تاریخ بابك وخر مدینان درظلهت ایهام فرو 


رقته است. معذلك اذ | نجه با قی‌است پارە بى نکته‌های حا لب وک میا ید ۰ 


١‏ سیاستنامه ص ۱۷۷ در باب جاویدان‌این سهل واخبار او » وهمچنین 
در داب بابك خرم دین دجوع شود بکتاب « بابك خرم دس » بقلم آقای سعید 
نفیسی که تمام روایات مر‌بوط با نها را در آن کتاب جمع و نقل کرده| ند 

۳۳۸ اخبارالطوال ص‎ ٢ 


با نگ دستاخیز FY‏ 


در بارة دار و نژاد بابك اختلاف است . دینوری مو لف «اخبار 
الطوال» با لحنی که کامالا متواند انسانرا مطمئن کند اورا ازفرزندان 
«مطیر» دختر زادها بومسام میشمرد . معذاك موّلف الفهرست » ازقول 
کسی که اخبار بابك راجمع آورده است میگوید که : «پدرش مردی 
روغن فروش ازاهل مداین بود . بحدود آذر بایجان رفت ودرقر به‌یی 
بنام بلال آباد ازروستای میمد مسک نگرفت . وی دوغن درظرفی 
مير یحت و بر بشت میگرفت ودرقر به‌های | نر وستا آمدوشد و 6 
نام این روغن فروش در «الفهرست» ذ کر نشده است اما سمعانی نام 
در با يك‌رامرداس تواشعه ات نکته‌یی که درروایت «ا لفپرست» حب 
وجه میکند اصر اریست که برای رسوا کردن بابك بکار برده اند . 
بدر اورا «روغن فروشی ازاعل مداین» ومادرش را «زنی رك چشم که 
مدنی با مرد روعن فروش ا اة بود » معر فی کردها ند 

۱ دراین روایت نا عر ض و کینه راو بان آشکارست ۰ 
در دنبالة این روایت داستان شگفت انگ-ن 
نی افسانه آمیزی در باب کود کی بابك آورده‌اند ۰ 
مینو یسند که:« گویند روزی مادر با ك ,یرون رفت ودرپیپسرمیگشت 


بايك‌در آ نزمان گاءهای‌مردم را بچرا گاهی میبرد.مادر.وی‌دا درذیر 





۱ الفهرست ص ۰ ۶۸ 

۲ - ادن نام که ظاهرا از دو جزء فادسی «مرد» و «اس: آمده است و به 
هعنی مردم خوار است مناسب‌تر بن نامی است که دشمنان‌با باك میتو | نس ته | ند :ر ای 
در او بيا بند ودر ضحاك را نیز «دضی مرداس خوانده‌اند رگ 4,423 ZDMG‏ 





۳۳۸ دوقرن سکوت 


درختی یافت که خفته وبرهنه بود وازین هر موبی ازسینه وسروی‌خون 
ا کو ا و ا ا ا ا ت 
که دیری بر تخو اهد آمد که کار پسر با لا گیرد ۰ این افسانه تین که 
داستانهایی ازقبیل افسانةٌ «دانیالو بختالنصر» رابخاطرمیآورد ظاهر | 
برای آن تاه کن اسک که با بك را مثل يك عول «مردم خوار» و 
«خون آشام»معرفی نمایند . درروایات‌دیگر نیز کشتارها و خو نر یز بہایی 
را که شده است با اغراق ومبالغه بسیار نقل کرده‌اند . 

مسعودی میگوید : « در طی این بیست ودوسالی که قیام بابك 
بطول انجامید بکمترین قول پا نصد هزار تن از امراء و روساء وسایر 
طبقات مردم بقتل رسید " » در جوامع الحکابات از تاریخ مقدسی تقل 
شده است که « حساب کردند کشتگان او دا » هزار هزار مسامانرا 
کشته بود»" تظام الم لك می نو یسید : « ار <ادان او يك حالاد گر فتار 
اذاه بود ارو در نیت نک که تو حند کس کشته‌یی کش او را حلدان 
بسیار بوده‌اند اما | نچه من کشته‌امسی وشش‌هزار مسلمان است بیرون 
از حلادان دیک وا نجه در حر بہا کشتها ند ۾ ٣‏ در اخباری که راجع 
با بك ذو شته| ند ایت‌گو نه‌داستا نهافر او ا نست کبرتووفور اینگو نه‌روایات 
نشان مبدهد که یار ان خشفه تا حه حد برای رسوا کردن رابك و ار 
میان بردن حقایق احوال او سعی ورزیده‌اند . پبداست که آنچه از 


این منابع در باب نرضت بابك بر شا ن 7ا جه اندازه آشفته و در هم 


۱۳۹ لتنبیه والاشراف ص ۰5 ۳ 


۲ نسخه خطی مجلس 


با نگ‌رستاخیز ۳۳۹ 


خواهد بود . | نجه مسلم‌است اینستکه نہضت بابك درمبان روستایدان 
و کشاورزان کوهستانړای عراق و آذر بایجان هواخواعان بسیارداشته 
است. نیز این نبضت ظاهرآ مدتی پیش از ظهور بابك بوجود آمده‌بود 
ویس از او نیز چندین قرن دوام داشت . 

بابك فقط‌سرداری دلیروهوشمند بود که مدتها شورشپا و آشوب 
های مرد ونان وحرمدینان رارهبری کرد. درین کار نیز وی حانشین 
جاو یدان‌بن شم رك بود که‌ازرو‌سای خرمیه آذر بایجان محسوب ميشد. 
مینویسند که پس از مر گک‌جاویدان زن او با خرمیان‌چنین گفت که 
« حاویدان بابك را خلیفةهً خود کرده است و اهل این نواحی را به 
پبروی او وصیت کرده وروح جاویدان بوی تحویل کرده است و شما 
را وعده داده است که بردست او فتح وطفر یابید ...» 

وة بود که بابك در سال ۲۰۰ هجری 

قیام با بك بناء آیین خرمدینان و برای ادامۀ نهضت 
حاو یدان شرو کن برخاست. بزودی بروان او بسیارشدند وعدةریادی 
از کذاورزان وروستایبان بیاری او برخاستند. 

درین‌سالها مأمون خلیفه سر گرم گرفتاریهای‌خود بود . مسأل 
ولایت عېد على بن موسی‌الرضا ۷ و توطله‌هایی که ایرانیان ومخصوصاً 
آل سہل بر ضد خلیفه نهیه کرده بودند او را مشغول کرده بود . 
نارضاییء,اسبان‌بغداد که ھاو ا فتی. رة یکر دفر مت مناسیی 
بر ای‌با بك بود . بدین<پت‌او در کوهستا نپای آذر با یجان قدرت وقوتی 
بدت آوردحتی بقو ل بلءمی« چند کرت‌سپاه سلطا نر اهزیمت کرده بود و 
ماه ی گاه‌اودر کوه‌های‌ارمنیه و آذر بایجان بود,جایهای‌سخت دشوار که 





.۲۶۰ دوقرن سکوت 


سیاء | نجا نتوانستی‌رفتن که صد یا ده در کت اا تیا ره ارنواز 
بودی بازداشتندی و کوهها ودر بندهاسخت بودا ندر یکدیگرشده,درمیان 
آن کوهپا حصاری کرده بود که | نرا بدیده‌خواندندی واو ایمن آنجا 
در نشسته بودی حون لشکر پیامدی گردا گرد آن کوهپافرود آمدندی 
و بدیشان راه ننافتندی واو آنجا همی بود تا روز کار بسیار بر آمدی؛ 
حون سیاه‌امن یافتندی‌یکشی‌شبیخون کر دندی وسیاه اسللام را هزيمت 
کردندی ۳ e‏ باره ساطان بصد جرد لشکر د گر باره گرد کردی 
وورستادی و بدین حبلت پست سال بماند ‌. 
درین بيست سال مأمون و معتصم برای بر انداختن او چاره 
حویم‌ای بسیار کرد ند لشکرهای بسیار برای Pe‏ ا 
فتاه ندرب آها ده ان ESS SE‏ که فایل SSeS‏ 
استیلاء عر بان را تخل که 7 راهما و سحتی سرماهای آ هه 
همو اره سر‌داران هسلمانرا با نا کامی وشکست رو برو مہکرد . درسال 
۰ هجری معتصم حیدر بن کاوس امیر زاده اشرو سنه را که بافشن 
معروف بود بجنگ‌بايك فرستاد . این‌افشین يك امیرذادة ایرانی‌نژاد 
بو د که در بغدادبرای ایجاددو ی ابرانی و برانداختن بنیاد خلافت 
تازیان توطله‌ها میکرد . دوستان‌خلیفه نیز او دا بوا داری عجم و به 
تمایلات مجوسی متهم میکردند . 
میگویند که او با مازیار و بابك دوستی داشته است و در نهان 
برای برانداختن خلافت بغدادبا | نهاهمکاری میکرده است . حندسال 
بعد که ما ربار 5 شد وحود این نقشه را آشکارا اعتر اف کر ده 


با نگ دستاخیز i‏ ۲۶۱ 


بود و گفته بود که : «من وافشین خیدر بن کاوس و بايك هرسه از دور 
بازءید و پیمان کرده‌ایم و قرارداده بر آنکه دولت ازعرب بازستا نیم و 
ماك وحپا نداری باخاندان کسرو يان نقل کنیم"» معذلك وقتی‌ازطرف 
خلیفه باو بيشنهاد شد که برای قرو قمع بابك بأذر بایجان برود 
درین کار تردید نکرد . 
۱ علتش آشکار است . نپضت بابك | گر جه رنکت 
افشن وماز یار 
ایرانی داشت اما نهضتی نبود که کف بتو اند 
خواب «ای طلایی امیرزادة اشروسنه را تحقق بخشد . کسانی از 
ایرانیان که برای برانداختن دستگاه خلافت با مازپاروشاید باافشین 
همکاری میکردند آرزو داشتند که بابرانداختن خلفاظاهر] آ نجه را 
خود دين سید می‌خواندند احیاء کنند و دولتی نظیر دولت ساسا نی بر 
آوزند . اما فرصت با مك که ن مز دك داشت ا را و افشین و 
۰ رم 
مار دار را رن سو دمیی نءو د . این شاهن اد گان آشر و سمه و طمر ستان 
ظاهر آ جز وصول بمقامات عالی هدف دیگر نداشتند . ايران وایرانی 
برای آنها بہانه‌بی بود . آنپا سعی می کردند امتیازاتی را که اسلام 
از آ نا بازستا نده بود دو باره ددست اور ند ۰ بنا بر این مبارره | نہا با 
تاد خلافت برای 2 دروت ووصول بحکومت دود . آما برای 
وصول بدین هدف کسانی را که دربلاد آنا از اسلاء وء -رب نارای 
بو دند دو یبد رهایی می‌داد ندو بر گرد حورش می وا ند ند. ماریار برای 
رسیدن‌بامارت از کشتنءموی خود که او نیزایرانی بود و ناچار با ندازه 


دود او بمقأ<ر وماثرابران ۵49۶ داشت ود داری نکرد ۰ افشین 





۲۲۰ تاریخ طبرستان ج ۱ ص‎ ١ 








۲۶۲ دو ورن سکوت 


برای جلب عنایت خلیفةٌ تازی ازجاره حویم‌ای ناروا برای دستگیر 
کردن بابك دریغ نورزید . همین افشین مازیار را بخروح وقیام بر 
تى خلیقه تشویق میکرد باین اف 5ة خلىفه اورا برای د 
کردن مازیار بفرستد وحکومت خر اسان‌وحبال را که دردست رقسان 
اویعنی خاندان طاهر است از آنها پستاند و بوی بسرد . پیداست که 
در ین مان «امیرزاد گان» همه حین را می‌توانستند ودای سود برستی 
خویش کنند . 

لازم بود که قدرت خلفا عرضه زوال گردد عا 1 نېا بتواننه 
آرزوهای خویش را تحقق بحشند. لازم بود که ستمدی د گان :ر صد 
تاز بان بر خیز ند تاقدرت خلفا عر هی و . وتارضایی مردم 
از رفتار تازیان وعلاه آ نان بەھ کش وان دیرین خود همواره 
می‌توانست ایرانیان را گرد علم هرایرانی که برضد دستگاه خلافت 
بر میحاست جمع آورد . دس امت بتر ین با نه‌یی که ممکن بود 
سف نی کان نو مد ابرانی را بیاری این سرداران 3 اجساء 
اک این کو ار وا و :راوآ ن اا 
جن جمع ثروت که آنر | E‏ نه وسبله وصول بحکومت مدا نستند 
| ندرشه ویک تذاآشفنق: مینحهت بود که بین آن‌ها ۱ با آنکه ظاهراً 
همه بر ای «احیاء عظمت ایران» قیام میگر دند , دوستی بایداری ډه 
وحود ا ۰ 

میگویند سنیاد چون در ری شکست خورد بطبرستان یناه برد. 
اما آسی‌ید طبرستان که نیز با تازیان دشمنی داشت درمال اوطمع کرد 


۵ ۰ حمح ۰ 
واورا کشت. این واقعه نشان میدهد که احیاء عظمت دیرین گذشنة 


با نگ شرا و 2 


ایران درواقع حزن با نهبی بر ای فر وسو اغغال‌ستمدید گان ابرا نی نبوده 
اس کا نی کا رن ان ور دو هدور کرد خويش جمع 
می آورده| ند حن‌رسیدن به روت و قدرت انددشه دیگر نداشتها ند. 
از ینر و . احیانا اگرلازم شده است؛ عشده و رای خود را نیز 
در راه وصول بیدف خویش قر بانی می کرده‌اند . این نکته نان 
میدهد که حگو نه امیر راد اشر و سنه , که در بغداد همو اره ار حمایت 
ابرانیان لاف منرد › در آذر بایان با چاره و حیبله برای برانداختن 
و کشترن ایرانیان کوشش کر اما عامل در نىزدر کار بود که 
شاه اد اشر وسنه را برای برانداختن «دشمن» با غه همداستان 
ا 
رقابت شدیدی که در در بار معتصم بین‌ن-ژاد 
تک هو «تر (د» و«عرت» ودایرانی» بدیند آمده بعود 
سرداران خلیفه را سخت بدشمنی یکدیگر واداشته بود. دربار معتصم 
کانون تو طئه‌ها و دسیسه‌های سرداران وی گشته بود . این اختلافات 
بین سرداران برای معتصم پناهگاه خوبی بود . از این‌رو خلیفه نیز 
اه آتش این اختلافات دا دامن می‌زد . 
از آغازدوره متعصم بغداد شاهی جب وحوش تر کان گشته بود . 
اینپا را درواقع دد ین حت بحدمت در اور بود نى که درمقا بل نبروی 
سیاهیان خر اسان موازنه و تعادلی ایجاد کنند . هزاران باد مملوگ 
درهر‌سال ارا جیحون بىغداد می آورد ند. این ٿن کان با تندی 
و بی‌بروابی که داشتند دردست خل ۵ دما به «حر به۵یی»؟ بکارمی‌افتاد ند 


بدین<ت غالما مورد عنا یت و افع مہ شد ند و بسر عت فرماندھی ھی 


۲ دو قرن سکوت 


یافتند. هرجه نفوذ تر کان در دستگاه خلیفه افو نترمیشد عرب .ان 
دلسردتر وماً,وس تررميشد‌ند . 
ایراننان که نفود معئوی وفرهنگی داشتند. در بر ابرترکان 
هر گزجای خالی نمی کردند. اما تازیان . خواه ناخواه جای خود 
را بتر کان دادند واز آن‌پس بجای آ نکه مانند پیش ازار کان خلافت 
باشند مايه تشد ان بو د ند 9 تر کان معتصم که حامه‌های دیبا و 
کمرهای زرین داشتند بوسیلة لباس خویش ازسایرسیاعیان شناخته 
میشد ند. رفتار تاهنحار وخقونت امف | نان نیز مردم بغداد را بستوه 
می آورد .در بازارها و کوحه‌های تنگک اس می‌تاحتند و کودکان و 
ضعیفان را آزار میدادند . 
حکایتی که از تاریخ بغداد نقل مشود نشان مدهد که طرد 
رفتار ا نان با مردم چگو نه بوده است: ۲ معتصم روری ازسرای 
مأمون بازمیگشت که بسر‌ای ود رود» درراه همه‌حا لشکر یان‌خیمه 
افر اشته بود ند» معتصم برذ نی گذشت که ھی کر فلگ ومہرگفت: دسر م 
پسرم! یکی ازلشکریان کودك اورا برده‌بود. معتصم آن مرد را فرا 


Muir, Caliphate P518 ۱‏ - معتصم چون «خلافت تشست بعاملان خوش 
در هرشهر نامه نوشت که نام عربان را از دیوان عطابا دیف کنند و عطابا رااذ 
آنها باز دار ند . عر دان نار اضی شدند وسخت بجتب وجوش آمد‌ندام کوششهای 
اشان‌بجائی نرسید. از آن پس تازبان دیگر در دولت خلفا چندان قددت و 
نفو ذی نداشتند و بهمین‌جوت از هیچگونه بهانه جوبی و کارشکنی وفتنه‌انگیزی 
ددیغ نکر‌دند پس ازمر گه معتصم واثق د«خلافت رسید وازو نیز بوی خی میا مد 
از اینرو وقتی دعبل شاعر معروف عرب ددصیمره » خبر مر گ‌معتصم وجلوس 
وائق را شنید در طی این ابیات هردو خلیفه را نکوهرد : 

| ا<مدلله لاصیر و لاجلد و لاعز ۶۱ اذا اهل | لرلار قدو | 

خلیفة‌مات لم بحرن له احد و آخرجاء لمیفرح به‌احد 





با نگ رستاخیز ۲۶۵ 


خواند وفرمود پسرزن را بدو بازدهد .مرد ابا کرد.متعصم اورا پیش 
خواند ودستش بدست گر فت صدای استخوان دستش شنیده شد و مرد 
پیفتاد. بس بفرعود تا سررا پمادر بازدهند ».این رفتارتر کان » مردم 
بغداد را سخت بستوه آورده بود. غالباً وقتی یکی ازتر کان ذنی با 
کو د کی» پا بیری یا کوری را گز ندی می‌رسانید مردم دراومیافتاد ند 
وهلا کش می کردند . سرانجام مردم ازتر کان مخت بستوه آمدند 

تزد معتصم رفتند و گفتند | گر اشکرخود را از بغداد بیرون نبری با 


توجنگ کنيم پرسیدجگو نه رأ من جنگ کند گفتند باقن ا خر وا 


۳ ۰ 
و هممن مو جب شد که حل فه شہر 


معتصم گفت مرا طا قت آن ست 
سر من‌رای را بنا گنک : 
رفتارافراد سباه در بغداد حنین بود و ازهمین‌جا پیداست که 
امیران ترك با نفوذ وقدرتی که دردستگاه خلافت داشته! ند چگو نه‌با 
مردم معامله میکر دها ند. کار | نها اندك اندك بجایی رسیده بود که گام 
درروزروشن یکی ازا نا را می‌د ید ند که (دست درحادررن جوانی زده 
بود واورا بزودمی کشید واین زن‌فریاد میکرد ومیگفت‌ای‌مسلما نان 
مرا فریاد رسید که من ذنی اینکاره نیستم » دخترفلان کسم وخانه به 
فان محله دارم وهمه کس سترو صللاح مرادانند واین تر مرا به 
مکابر ه می‌برد تا برمن فساد کند... وھ کر ست وهیچکس به ور باد 
آن زن نمی‌رسید که این امیر محتشم و گردنکش بود وپنج هزار 


سس 


۳ ۶۰۵ ج ۳ ص‎ ١ 
۲ 5٩ مروج الذهب ج ص‎ -۲ 
۲ ۲ ۳ سیوطی ۰ تاد بخ ا لخلفا ص‎ E نم‎ 





E3‏ دوقرن سکوت 


۴ ۱ 
سوارخیل داشت وهیچکس را اووسخن نمی تو | نست کرد 4 با یهد 


معتصم بتر کان که خویشان مادری او بودند پیش‌ازاعراب و ایرانیان 
اعتماد داشت وحق با او بود. این معتصم خود معتقد بود که «خدمت 
را هیچ طا رنه بهار تر ك نعست» و ممینجهت امیر ان ترك بش‌اد سایر 
امراء مورد عنایت او بودند واین توجه خلیفه بتر کان بین امیران 
معتصم رقا وت شدیبدی بدید آورده بود . 
امراء دیگر نیز می کوشدند ارادت خود را 
ر ارا عرصه دار ند ۶ا و از این راه در دل خلیفه 
بیشتر راه با بند. حنگهابی هم که درزمان معتصم 3 داد باين اميران 
مجال داد که استعداد نظامی خود را ابر ازدار ند . 
درطی بیست‌سالی که با بك فام 55 ب.ود شش تن ار امبران 
بزر گت بغداد از اوشکست یافته بودند بممین‌حمت دستگاه حلافت از 
قلع و قمع خر‌میان رفته‌ر فته و میشد. ارین‌رو» استیلای بر 
آذربایجان برای فاتح آن افتخار بزر گی کسب میکرد. کسی که بر 
با بك وخرمدینان دست می‌یافت ڊرھمة امیر ان توق داشت . 
باینجرت بو د که وقتی جنگ بابك رابافشین پیشنپاد کر دند در 
فول آن تردید نکرد. يك علت در نیز در کار بود و ان طمع در 
عنام و اعوالی بود که افشین می‌بند اشت درین حنگک بدست خواهد 
آورد. زیرا این نکته راهمواره باید بخاطر‌داشت که دراین ایام امرا 
ترخا نند افراد سیاه غالا جز برای کسب مال جنگ نمی کردند . 


اینان حنگجویان مز‌دوزی بودن د که حلادت وشجاعت خودرا 


اسسیاستنامه‌صه ۲-۶ > نیزر كتجارب‌الاممج ه ص٩۱‏ و تجارب | لسلفص  ٩‏ ۱ 


با تگرستاخیز ۳۱:۷ 


باعطایا وغنایم معامله می کردند. تیغ و بازوی خودرا مثل آزاد گی و 
خر دخویش صاحبان قدرت میفر و ختاد و برای بدست آوردن طلا از 
ریختن خون هیچکس حتی خون خود در یغ نداشتند. غنایم و اموالی 
که درأین حنگرا از بارو بنة دشمن و گاه ازمردم زبون بیدست و بای 
شیر‌ها ودعاتغارت میگردند» برای آنهاعایدی سر‌شاری‌بود. ازین‌دو 
جنگ را همواره با گشاده‌رویی پذیر» ميشدند . بر ای‌افشین ء که‌ما نند 
همامر اعمز دور خلقه, حود تا حذمه و از مر گت و نیستی و باسدار قدرت 
وعظمت میدانست هیچ Î‏ و مطیو ع ةر ازول کت سا موش نود 
درین جنگ وی اموال وغنایم بسیاری که برای تحقق‌احلام او 
لازم بود بدست می آورد > ونیز برخواجه تاشان ور قیبان‌دیگر خویش 
کوش وا خلافت قدرت و نقوذی‌یافته بودند تفوق و تسلط می‌یافت 
اما برانداختن بابك‌کار آسانی نبود . درطی بیست سال قدرت و تفود 
اوریشه‌های استوار گرفته بود. ازاین‌دو ۰ افشین حز بکار بردن خدعه 
و ثر نک حاره‌یی نمی‌دید . 
دوستیها ودلئوازیرایی که افشین ۰ گاه و بیگاه 
د ت درنهان بجای با بكمی کر ددام‌فریبی بر ای‌خصم 
بود. بعدها » س‌اربرانداختن وی وفتی افشین خود قر بانی طەع و 
کینه‌ورزی خطلفه و تر کانش گردید سعی کر دند اورا بره‌کاری با بك 
متهم کنند . گفتند که اودر نپان با با يك‌ومازیارهمدست وهمداستان بو ده 
است ا گردراین‌اتهام حقیقتی‌باشد شایدبتوان گفت که افشین این‌هر دو 
تن دا بسر کشی و آشوب وامی داشته است تا با برانداختن نپا برای 
خودافتخاروعظمتی کسب کندو درهر حال, افشین بر ای بر | نداختن با يك‌از 





۳:۸ دوقرن سکوت 


فاطع‌تر ین حر به‌های حو یش استفاده کرد : حر به دوستی. OE‏ 
اورا فدای حاه‌طلبی وطمع‌وردی خویش کرد. 
کوشش با بت در برابر افشین نخست باامید و پبروزی مقرون 
بود. با بك در قلعه‌ها وحصارهای استو ارطیعی بادشمنان بجان‌میکوشد 
گذشته‌از آن» زه ٤ط‏ در حوزءحکومت‌مسلما نی 
بوز نطیه یا بیز انس بلکه خارج ازقامرواسلام‌تیز برای پیکار باخلیفه 
کر میکرد.ییروان او در دوز نطیه نیز‌امیر اطور رو مشر قیرا بجنکت 
با خلمعه تشو یق می کردند. 
خر مبه درشهرهای بوزنطیه پناهگاه مناسبی یافته بودند . ذیرا 
یصر ان ہو ر نطیه :6 بررغم‌خلفا می گوشد ند اتیاع با بك راتقو بت کندد 
حندی پیش‌اداین ا توانسته بود در بور نطیه ۳ «ذید آورد . 
او » توماس نامی را که از اهل. صقلیه بود و در آسیای صغر بر صر 
شوریده بود اری کرد و اورا برضد تگوفیل که قیصر بوزنطیه بود 
دفو بت مود . 
قیصر نن برای آنکه معاملةٌ بمئل کرده باشد پلاد خود را 
پناهگاه خر می, ها ةر ارداد و [ ۳ را باریپا کرد ۱ مأمون که درسال 
۸ هحری بقصد حنکک بارو م برون که بود درطو شون در گدشت 
و تحر یکات ودسیسه‌هایی که در محاورت تغرروم درحریان بود همچنان 
دوام دافت . 
مطابق قول طبری » وقتی افشین کار بر با بك تنگ گر فت و با بك 
کار خود سحت دید ء بر هاگ خوش یقین کرد دا نست که خودیامعتصم 


بر نمی آید بیادشاه روم تلو فیل‌بن‌میخاگیل نامه کرد که ملك عرب همه 


بان رستاخین 6 ۲ 


دلاور نش را درجنگ من ازدست‌داده است وا کنون کارش بجایی‌رسیده 
است که تاحارشده است حياط خودحعفر بن دیناروطیاح حودایتاخ‌نام 
رابچنگی من‌فر ستد بردر گاه اودیگر کس نمانده است | کنون تو نیز 
| گرخواهی براو تاختن توانی کرد. 
قیصر باصدهز ار و بقو لی‌هفتادهز ار کس آهنگک‌دیارمسلما نان کرد 
حماعتی‌ازس خ علمان نیز که سردارشان پارسیس نام داشت‌وامیر اطور 
روم آنانرا جزواشکریان خویش پذیرفته بود واجرا وجامگی‌میداد 
باوی بودند. وقتی بهزبطره ازبلاد مرزی اسلام رسید آ نشپررا غارت 
کرد . مردان بسیار کشت وزنان و کودکان بسیاراسیر کرد و شہررا 
آتگن ود 
هنگامی که این حادثه رخ داد. افشین بابك را گرفته بود. اما 
حتی پس‌ازاسارت وقتل بابك نیز سرخ علمان و خرمدینان بمسلما نان 
تسلیم نشدند. | نها درقس‌طنطینیه و نزدامپراطوران بوز نطیه برضدخلیفه 
دسیسدها و توطلئه‌ها تر تیب میداد ند. 
نکته‌یی که دراینجا باید پیاد داشت قدرت د نقوذی است که 
ایرآ نیان مماجردرپایتخت امیراطوری بوز نطیه بدست آورده بودند . 
از گُفتهةٌ مورخان غر بی برمی آ ید که درقسطنطینیه‌عده‌یی از ایرانیان 
مير بسته| ند . 
نوشتها ند که يك‌شاهز اده‌ایرانی از نژادساسا نيان 
نی درحال فقر و تبعید درقسطنطینیه وقات یافت و 


۰ دک ۳ . ف ِ 
ازو دسر ی دنو فو بوس» نام بافی ما زد ۰ دردو ازده سالگی انتساب او 
۲ ۳608۵۳09 ]1 





(o٠‏ دوقرن سکوت 


با نان ات موم کروی او اف یس کر فت وور یور اه مت 
تظام‌در آ مد + استعداد اومو < سر عت ترقیش گشت سر اجام <واھر 
قصررابز نی گر فت و بفر ما ندهی سی‌هز ار تن ایرانی مپاحری کهمانند 
پدرش ازمسلما نان گر یه بودند منصوب گردید" پیداست که‌ایرانیان 
نزد قیصران بوزنطیه مورد توحه بوده‌اند . در باب فرجام کار این 
شاه ادةایرانی روایتی حالب نقل کرده‌اند. نوشته‌ان د که آن‌سی‌هزار 
ایرانی که وی فرمانده و سر کرد ات بود تعصب قومی داشتند 
سر بشورش بر آوردند وتو فو بوس راپیشوای خویش خواندند. تگوفیل 
با اقواج درومی ویو نانی شورش ا رافر و نشا ند و یو و بوس Fem.‏ 
شد . #صر بوز نطیه دز وش سر کف بود. بقرمود تاسر و فقو بوس‌رابیر ند 
ودر طشتی نزد او بر ند جون <شمش سەر در دده شاه اده افتاد گفت : 
تودیگرتوفو بوس نیستی وزودا که من نین تځوفیل نخواهم بود. 
باری پیکار بابك پاافشین در حصارهای محکمو 
E‏ طبیعی حبال آذر بایجان » مدتها بطول انجامید 
داستان این یر رامورخان بتفصیل نو شده‌اند . 
این چنگرا م.دت سه سال از ۲۲۰ تا ۲۲۳ هحری دوام داشت . 
چنا نکه‌ازفحوای‌قولطبری برمی آیدمعتصم برای اتمام این مهم افشين 
راا کرام ا جرج بود . گذشته ارو لایت آدویا ار وارهسان که 
بدو داده بود سياه و خواسته و آلات جنگ و حمار بایان بسبار با او 
هاتوک کی ارت وه ی ما توش ند 


باذر بایحان رود وحصارهابی را که با يك‌و بر ان کرده پوداز نو بسارد. 


۱- رك گیبون » ج ٤‏ 


با نگ رستاخمز ۲۰۰۱ 


محمدین یوسب درین مأموریت باسیاه بابك در آویخته بود و 
عده‌بی ازخرمدینان را کشته بود وحمعی رااسیر کرده بود . اماوقتی 
افشن باذر با یجان رسد درصدد بر آم د که گذشته ازشمشر یرای بر 
انداختن بابك ازحیله‌وحاره نیز مدد گیرد : 

بدینگو نه‌جنگهاپی که‌افشین بابا بك کر داز آغاز باخدعهو نير نکب 
همراه بود. افشن تازه باذر بایجان رسیده بود که محمدین پعنث یك 
سرداردیگر خلیفه‌یا آ نکه با خرمیه‌پیمان‌صاح داشت عد خویش بشکست 
و با سیاه بابك بخدانت و حدعه در آو یخت کو هنگامی که آافشین 
با ذر با یجان آمد؛عصمت نام سیر‌سالار با بك پدرحصار شاهی که محمدبن 
پیت کو وال ان ود فر ود امه 

محمد ین بعیث بر ای‌لشکر اوچنان که عادت داشت علوفه بفرستاد 
وحجون‌شدر آمد عصمت راباده‌تن مهمان کرد ۲ چون | نبا مستت دسن یگ 
محمد ب-ن تقتث | نبا را بکشت . دس دست‌عصمت ببست و گفت سر ان 
اه خو یش‌را بك يك آو ازده‌تادر آیند و گر A‏ ترابکشم . عصمت جنین 
كردويكيك سرهنگان خویش را بدرون‌حصارمیخواند ومحمد بن بعیث 
آنهارامیکشت , بازما ند گان‌ساه چون این خبر بدا نستندهمه بگر بختند' 
پس‌از آن افشین‌برهمه راهپا دیده‌با نان گماشت ولشکرها برتنگناها و 
حصارها بداشت . 

اما با بك که درحصارهای محکم اومن بودهفت 
SE SE‏ ماه سر ازحصار بر نیاورد و باسیاه افشین مقا بله 


نکرد : اقشین دلگ وملول شی در صدد جارهوحيلە بر أ مد بمغعصم 


۲ ۲۰ طبری ۰ حوادث سنه‎ ١ 








Yo‏ دو قرن سکوت 


نامه نوشته بود وازوجحواسته ودرم خواسته بود . معتصم صدشتر باردرم 
باسیصد غلام ترك همراه «بغای کمیر» نزدوی فرستاد. حون بغابجایی 
که تاازدو گاه افشین سه روزراه بود برسید افشین بدونامه کرد که 
یك ماه همانجا در نگ کن و آوازهدرا نداز که این مالبا فلان روزنزد 
افشین برم» تا جون‌جاسوسان بابك این‌خبررا بدو برسانند مگر برای 
تاراج‌این‌مال آهنگ تو کندوازحصار خویش ترفن تن کردند 
و روزمعم‌ودبا بك با پنج‌هز ار تن‌سوار بیرون آمد. اما بغا بدستور افشین‌درهم 
هاراهم شرا نه بجای گذاشته بود وشتر ان بی‌بار همر اء‌خود آوزده بود . 
حیله‌یی که افشین طرح کرده بود در نگرفت و با بك بی آنکه گن ندو 
آسیب‌بزر گی بینده‌قداریغنا يم بچنگک آورد و بجست. ..از آن‌پس‌چندین 
جنگ بین‌سیاه با بك و افشین‌در گر فت که هر کدام نو بتی ظفررمی‌یافتند . 

سیاهیان با بك که بناه‌گاهم‌ای استوارداشتند واز برف وسرمار نج 
بسیارمی بر د ند دلیر انه‌مقاومت میکردند . امایاران افشین که‌بسرمای 
سخت وراهم‌ای دشوارعادت نداشتند رفته رفته ملول میشدند . دوسال 
بدینگو نه گذشت از‌یاه‌افشین بسیاری هلالک شدند . اما معتصم‌همو اره 
سیاه تازه وعدت و آلت بی‌اندازه میفرستاد . 

سرانجام افشین آ هنک تسخیر حصار بابك کرد . حون دريك 
رسنگی آن حصارفرود آمد بابك خروارها خوردنی ومیوه ازحصار 
خود برای لشکریان افشین فرستاد و گفت شما میهمان مایید . ددین 
دعروز که پسوی حصارما می‌آیید خوردنی تیافته‌اید ما را جزاینقدر 
جیزی نبود . افشین آن‌نزل‌ها نگرفت وهمچنان بازیس فرستاد و ببا بك 
يغام داد که«مارا خوردنی کار دست ودانم که تو این کار بدان کردی 


بانگب رستاخیز or‏ 


تاسیاهیان مارا شماره کنی . ددارین سیاه سی‌هز ارمرد جنگی است وبا 
امیراله‌ومنین سصد هز ارمساما نند که همه با اویکدلند وتا یکتن از 
ایشان زنده اندازجنگ‌تو باز نمیگردند . | کنون تو بپتردانی خواهی 
بز نماد آیی وخواهی جن ك کنی .» 

بابك کهلابد نمیخواست بن تپار خلیفه‌در آ ید جنگ‌رابر گزیدیس 
درهای حصارمحکم کرد ودر آنجا بماند . افشین نیز بر گرد حصار 
لشکر گاه ساخت و خندق کندوهما نجا نشت روزهاازحصار با يك‌با نگی 


چنگ ورود می آمد وچنین فرامی‌نه‌ودند که ازسیاه دشمن بر وا ندار ند 
اما شپا گروهی رادمواره بشبیخون می‌فرستادند . اینحال نز مدتبا 
بطول انجامید : سیاه افشین با تنگی علف وسختی کار نيك ایستادند 
حنگهای خو تین و کشتارهای سحت روی داد و بسباری ازسیاه بابك 
تلف شدند . 

سرا نجام با بك در کارفروما ند. از توقف درحار کاری نمی گشود 
و لشکر افشین از گرد حصار دورتر نمیرفت . بابك بر آن شد که با 
افشین حیله سازد . بر بام حصاربر آمد و گفت : منم بابك » افشین را 
گویید نزديك تر آید تاباوی سخنی گویم . افشین بای دیوار آمد . 
بابك زنهاررخواست و گفت گرو گان من پسرمپترم است اودابنوا گیر 
وبرای من زنبارخلیفه بستان . برین قرار نادند و لشکریان افشین 
حصار رها کردند و بجای خویش باز آمدند چون شب در رسید بابك 
کسان خود را بر گرفت و باینجاه مرد که باوی درحصارمانده بودند 


از حسار بیرون شد و بکوه‌ها رفت واز آ نجا بسوی ارمنستان گر یخت . 








of‏ دو قرن سکوت 


کر فتاری با بك گویندچون‌با بك از حصا بچست ایاس‌مسافران 
وبارر د انان و یدو با کسان خود رار مان 
بجایی فرود آمد . ارزحو با نی که در آن حوالی توا کر ناهن بر بد. 
جویان نزد سمل بن سنباط امیر ارمنستان پثرفت وخیر برد . دانستند که 
بابك آمده است ۰ افشی پیش از آن بهمه حکام وامبران آذر بایجان و 
اران و بیلقانو ارمنستان نامه‌هافر‌ستاده‌بود و آ نان را بدان و اداشته بود 
که درفرو گرفتن بابك بااو کمك کنند! 
سپل بن سنباط چون از آمدن بابك بارمنستان وقوف باقت بر 
نشست و بدیداراورفت و بابك را بالطف وا کرام بسرای خویش مپمان 
برد» ودرنهان بافشین نامه نوشت که بابك نزد من است. افشین وی 
راامیدهاودلگرمی‌ها دادو بر آن قر ار نهادند که حون بابك با وی‌بقصد 
شکار يردن روداورادرحاییکه از رش معنن کر ده بو د ند تسا اذشین 
تسلیم کند 
جنین کر دند و حون بابك دریافت که سل او را بخیانت تسلیم 
دشمن ھے کان بر آشفت و راو گفت «مرا باین حمودان ارزان فروحتی 
| کیال ور روو ا ا مکی زا که بان د 
بدینگونه افشین با غدر وحیله بابك را بگرفت وبند بر ناد . 
حصارهای سرح علمان ویران شد و آنها خود کشته ویر | کنده شد ند 
اما کوششها ومبارزه‌های آنان ببایان نرسید وهم‌چنان پس‌آزبا بك نیز 
دوام بأفت . 


۱ مروج الذهب ج ۲ ص 6۱ ۳ 
۲ طبری » حوادث سنه ۲ ۲ ۲ 


با نگ رستاخیز oo‏ 


افذین بابك و کسان اورابر نشاندو آهنگ سامرا کرد . شادی 
خل وه اداین بیروزی بی‌اندازه بود . افشین رابسیار بو اخت و تشر یف 
وا کرام بی‌اندازه کرد . حون افشن بابك را بسامرا ی شبا نگاه 
احمدین ابی دواد که قاصیالقصاة بغداد و از مشاهیر معتز له بود 
ناشناس بدان ا رفت و بابك را بدید وبا او سخن گفت : پبداست که 
هول ووحشت خلیفه نسبت بيا بك تاچه حد بود که تاهنگام صبح دلاقت 
نیاورد و اونیز متنکرواربس‌ای افشین دفت. وهم درشب بابك را بدید. 

گویی بغداد نمی توانست باور کند پپلوان دلیری ده سالها او 
را تهدید می کردا کون ان جا باسارت بسر می برد... 

ا دی ور معتصم بر ذشست ومر دمازدرو ار عامه 
كِ« دامطیره صف کش ذد . معتصم میدواست تامردم 
بابك را برسوایی وخواری بینند . از کسان خویش پرسید که اورا بر 
چه باید نشاند . گفتند هیچ چیز‌مناستر ازفیل‌نیست . بفرمود تافیلی 
پیاور ند و بابك را لباس زیبا در یوشدند و کلاه سمور پرسر نپادند واو 
را پاانبوه مردم بردر گاه امیرالموّمنن , بدارالعامه در آوردند . 
امیرالمومنین دژخیم حواست تادست وپاهای اور اببرد. بر مود تادژخیم 
اورا که نود نود بود بحواندند حاجب ار باتالعامه امن نود نود 
را بخواند چون وی فراز آمد امیرالء‌ومنین فرمان داد تا هردو دست 
با بك راقطم کند . خونسردی وبی دروای دلیر انه‌ای که بابك در 
مواحپمر گت نشان داد شایسته قرمانان بود . 

کوت چون بابك بر معتصم در آمد برادرش هم بدانجا بود . 
وی را گەت : «ای بابك کاری ک.ردی که کس نکرد | کنون صبری 





۲۰۹ دو قرن سکوت 
کن که دیگری نکرده باشد»۱ گفت جوآهی دید که صبر چکو نه کنم. 
نوشته‌ا ند که «جون يك‌دستش بر ید نددست دیگر در خون‌خودزدو در 
3 .۰ و 
روی‌خو دما لدو همه روی خودرا از خون‌خودسرخ کرد معتصم گفت 
این جه‌عمل است گفت‌در ین حکمتی است‌شما هر دودست و بای من بحواهید 
برید و گو نروی‌مردم‌ازخون سر خ باشد‌خون‌ارروی‌برود زردباشد.من 
رو ی خویش از خون خود سر خ کردم تا چون‌خون از تنم ونو د ىكو اة 
کهرو یش از بیم‌زردشد» "باری‌با بت‌دردم مر گ نیز این مه‌شکنجه راسردی 
تلقی کرد وهیج-خن نگفت ودم بر نیأورد. معتصم بار مود تااورادرحانت 
شررفی بغداد مان دو <سر بردار کر دند . سر | نجام با بك جين شل . 
آما افشین که بود و فر حام او حه شی ؟ 
افشین را کوشده‌اند ازقپرمانان ملی ایران 
وانم‌ود کنند . ازتحر یکا و توطئه‌هایی که او بر 
ضد دستگاه خلافت درنهان انجام میداد با اعجاب وتحسین یاد کرده 


اند . خیانت آشکاری را که او نسبت به بابك و مازیار کرد از روی 


افشین 


مصلحت دانسته| ند. درین نکته ها حای تردیدست . افشین چنا نکه ار 
تاریخ زند گی‌او برمی آید شاهزاده‌بی جها نجوی بود . جز جمعژروت 
برای کس قدرت اندیشه‌یی نداشت . مبخواست تا بسلطنت خراسان 
در سف وبرای اینکار حت ددر و پرادر حودرا فدامیکرد. میکوشید تامال 
ودروت a‏ مد وبرای این مقصو د» باشکر یان دود وحتی بدوستان 
خود نیز خما دت می‌ورز ید. پر ای | نکه بارروهای‌شیر رن خو بش بر سدار 
قدا کردن وحدان حود نیزددیغ نمیکرد. عر بان را دشمن میداشت و 


۱ شذرات الذعب ج ۲ ص ۰۱ 
۲ سباستناهه ص ۱۷١٣‏ 


با نگ رستاخیز oY‏ 


کک در باطن کیش و آیین آنان رانبدیر فته بود اماحی جاه و عشق 
مال اورا بخدمتگزاری کل عربان مجبور می کرد 2ا ن دی 
خود وفادار مانده بود اما برای جاه و مال ناجار شد ینام مسامانی 
هم کیشان وهم‌نژادان خودرا طعمةٌ تیغ کند اعراب راتحقیر میکرد 
اماجنانکه خود اومیگفت برای خاطر عر بان بر کاری که از آن‌نفرت 
داشت تن درمیداد حتی برای خاطر آنها دوغن دنبه میخورد و برشتر 
سوار مہشد و نعلین می‌دوشید ... دشمعی او با آل‌طاهر از آ نرو بود که 
بخراسان چشم داشت وبرامیران آن رشك میبرد . دوستی او بامازیار 
دسیسه‌یی برضد آل‌طاهر بود وسرانجام بخدعه ؛ مازیاررا نیز قربانی 
این‌دوستی کرد . تحر یکیا و نو طئّه‌ها: ی که در صف خلیفه میکرد مر از 
سر حشمه بم و و طمع آب ھ ی حورد و در کوشة ) و مبارزه ای حود 
هر کر ای انیان و بکىش وفر ك هنگک محجوسان نمی | ند بید .ار تامل در 
تار یخ؛ مدار [ک وشواهد ارر نده‌یی برای این دعوی می‌تو ان یافت. 
و لایت‌اشر وسنه؛ که نیا گانا فشین‌در آن‌حکومت 
ار هت را بمراث داششید درماوراءا لنهر دمن سيون و 
سمر ند وافع بود . از مشرق بەفرغانه و از مغرب بسمر قند محدود 
میشد . درشمال آن‌جاچ و قسمتی ازفرغانه ودرحنو بش کشو جفا نیان 
فرار داشت . این سردمین بو اسطة وفور آب ووحود معادن › آبادان 
وت بود , و گفته‌اند که هرارق , حمار صد قلعه وحود داشت . 
بعقو بی ذ- وشته است که س ار قح رللاد شرق › اعرات مصر ی و 
:ما نی در مام بلاد <ر‌اسان مسکن گر فته بودند <رز دراشر وسنه که در 


| نحا مردم اعراب را از محاورت ۰<و یش هنع کرد تت ۰ باری شر 


۰ 


oA‏ دو رن سکون 


بزر ف اشر وسنه را باسان می‌گفتند و از جمله شیر ها ی بنجیکت وساماط 
ورامن ودارك وخرقانه بود » فرمانروایان آن وللایت که افشین لقب 
عمومی آ نا بوددرشهر دک هر دافن ا من | نان‌طاغر ایی امانوی 
بود.سمنی‌ها طا هرآ ات بو دا وون ومثل اعراب حاهلی‌صود تپا یی 
را که میساختند می‌بر‌ستد ند و در نمار روی ببتان خویش میگر‌دند : 
حردمندان ]نا در عبادت توت آفر ید گار بودند و این تقش‌ها و 
بتان راقبلةً خویش میگرفتند اما حاهلان‌بتان را درخدایی‌با فرید گار 
انبازمیشمر دند ومی‌بنداشتند برستش بتان وسله تقرب بخداست 0 
ا مانی نير دراین حدود انتشاریافته بود اما بر حال بح قراین 
نشان میدهد که شاهر اد گان اشر‌وسنه » مثل برمکیان بلخ آیین بودا 
داشته‌اند . بتانی که در خانه افشین یافته‌اند تا اندازه‌یی حکایت ازین 
میکند که وی آیین بت برستی داشته است و فراین دیگری که درطی 
تار یخَچه زند گی افشین بدانبا اشاره خواهد رفت نین این دعوی را 
اگ وى 

باری‌اشر وسنه» سرزمین‌افشین‌ها. تاپا ران دورةٌ بنی‌امیه‌ازدستبرد 
تازیان و مسلمانان مصون مانده بود . برطبق قول بلاذری . در ایام 


۱۳۸ العنبیه والاشر اف ص‎ ١ 

۲مروجالذهب ج ۱ص ۲ ۸ سمنیه همان کسانی‌هستند که‌از آ نها به‌شمنان بین 
تعبیر می کنند و نوعی بت‌برستانند» مذاهب [ نها توعی‌از مذ اهب‌هنود بودهاست,و بقدم 
ددر و ناسخقا ئل بوده‌اند . دد بین بعضی طوایف واقواممتوطن در تر کستان وچین 
نیز پیرو ان نو عی از ادن عقا.دزیاد ,وده أند. در باب‌عقا بدا ین‌طافه رك:مفاتیح! لملوم 


خوارزمی ص ۰ ۲ والفعرست و برای شرحی از مناسك آنها دجوع شود بمقاله 
Shamanism‏ در کتاب Forgotten Reigions‏ 


بانگگ دستاخیز ۲5۹ 


مروان‌بن محمد آخرین خلفةٌ اموی . والی خراسان که نصر بن‌سیاد 
نام‌داشت در اشر و سنه غزا کرداماکاری از بیش تمرد" خلفای بنیعماس 
نیز تازمان مأمون بر آ نجا دست نیافتند. 

حون مامون بحلافت رسد در سند به غزا برداخت . افشین 
اشروسنه که کاوس نام‌داشت نیز بفضل بن سپل ده الریاستین وزیرو کاتب 
ا نامه کرد . وازوی صاح درخواست ومالی پذیرقت تامساما نان 
دربلاد اوغزا نکنند . این خواهش اویذیرفته آمد. اما عون مامون 
خر اسان راتر لك گفت و آهنگ بغداد کرد کاوس نیز ازفرمان سر پیچید و 
مالی را که برای صاح در فته بود تبرداخت . 

یکی از نزدیکان کارس که گنجور ووزیر او نیز بود و طرادیس 
نام داشت دختر خودرا بفعدل ۹۹ از بسر آن کاوس تزو یج کرده بود و 
با نفود و حشمتی که نزد ام ر اشر وسنه داشت همواره فصّل رانز د کاوس 
میستود و اورا برخیدر پس‌ر دیگر کاوس که بافشین مشہور است بر تری 
مینپاد ومی کوشید که حیدر را پت‌کو هد و در نظر بدر بست وناج زجاوه 
دهد. حندی بعد » خندر ین کاوس که از دورویی و بدسکالی طر ادیس 
اد بود اورا کشت و نزد هاشم بن محورا لختلی گر یخت و از او 
در خواست تا نامه‌یی بیدرش کاو س نو رسد وخر سندی اورا ازوی‌در<واست 
کند. کاوس نیز بس از کشته شدن طرادیس زنی بنام ام جنید(؟)راتزو یج 
کرده بود و نز د یکی ازدهگا نان خود گر بخته بود. 

حون حدر بن کاوس از آثفتگیو نابساما نی‌وضع اشروسنه | گاه 
گشت درصدد آن ور اهنت که بحصله و خیانت حکومت آ نجارا که گویا 


` ٤۱۸ص فتوحالبلدان‎ ١ 


°( دوقرن سکوت 


بقل بر‌ادر Ne‏ وا گذار شده بود بدست اوه . ارين رو اسالام 
اختیار کرد و بغداد رفت . در آ نیا ۰ بطمع ا حود را تسلیم 
خانت کرد. وی در بغداد اون رفت و اورا به تسحر اشروسته 
برانگیخت . بدین گونه سرزمین نیاکان » وحتی پدر و برادر خودرا 
بطمع حکومت وامارت بدشمنان فروخت. خیدربمآمون نشان داد که 
فتح اشروسنه آسان صورت خواهد گرفت‌و آ نچه رادیگران برای‌خلیفه 
هو لاك حلوه‌داده بودند او آسانو خوارمایه رانمود. حتی نز دیکترین 
و کوتاه‌ترین راه‌را که باشر و سنه میر سرد رخلیفه نشان داد وحنایتهایر | 
که از آن پس بخاطرجاه ومال مرتکب شد ازخیانت بوطن و خاندان 
خویش آغاز کرد 1 

ما مون احمدبن اپیخالداحول رایاساهی گران بغز اءاشروسنه 
ور ستاد. حون کاوس ات سیاه عرب] گا گاه گشت فصل سر خود را 
نزد تر کان فر‌ستاد و از 1 نان برای دقع عرب مدد خواست. اما سردار 
عرب قبل از آنکه فضل باتر کانی که بیاری او آمده بودند فرارسد 
بردرو ازع اشروسنه فرود آمد. 

کاو س ا اوه کوان کر دود وه حون پات د یک ين 
و کوتاه‌ترین راه را که از بىا بان میگذشت نمی‌دا نند راهی دور و دراز 
فش خواهنه کر ف وزشیدن آ نبا باه ومته مدتی طول خواهد کشید: 
اماعر بان که راه نزديك وکو تاه را ازخیدر بن کاوس أا بود دی 
زودتر از | نجه کاوس میینداشت بسن او ود گاید وی د زه 
نا گاه بدست و افتاد ناجارشد اسلام بیدیرد و بطاعت در آید . فضل 


ِ ئ ۲ ی e‏ 
چون ازین خبر | گاه گشت تر کان را در بيا بان یله کرد وخود نزدپدر 


بان دستاخین 1ل 


آمد و با اواسلام بدیرقت وز نهار بستد » تر کان نیز ازتشهنگی در بيا بان 
هلالک شدند... 
ودا اد بمغداد نزد مامون رفت و اسلام‌خود 
اطبار کر اموت اورا تاره خوش ماك 
گردانید بعدازاو دو بسرش خدررا بجای او گماشت" 
بدین‌گو نه افشین خیدر بن کاوس که يدر و برادر و زادو بوم خود 
را بعر بان ودشمنان‌فروخته بود از آن پس کوشید که دردستگاه‌ خلافت 
نفوذ و قدرتی‌بدست آورد. این نفوذ وقدرت دا نیز برای آن‌میخواست 
که ازجانب خلیفه فرما نروایی خراسان وماوراءالنهر بدوسیرده‌شود 
برای اینکارلازم بود که از هیچ خدمتی بدستگاه خلافت دریغ نکند . 
ازاین‌رو کوشید که در دشمنی‌ایرانیان باسرداران عرب و ترك رقابت 
ورزد ۰ درین کار تیزتااندازة زیادی‌کامیاب گشت اما این‌کامیا بی‌ برای 
او بقیمت خیانتهای گران تمام شد. 
افشین سعی کرد خدمت بدستگاه خالافت را وسیله‌یی‌بر ای کسب 
ثروت وقدرت قر اردهد . ازین‌زرو مئل سرداران اسلام درر کات خلفه 
بغزاپرداخت . چندی در مصر برای مأمون جنگید" در غزاء دوم نیز 
خدمتپا عرضه کرد . درتمام این‌خدمتپا هدف او آن بود که مهر و علافه 
خلیفه را جلب کند وخود را از سرداران دیگر اولایق‌تر و شایسته‌تر 
معرفی نماید. میخواست باجلب‌عنایت خلیفه بارزوهای دبرین‌خویش 
که فرما نرروایی‌خر اسان بودبرسد اماطاهر یان بر خر اسان تسلطداشتند 
واحرای این‌خیال رابرای اومشکل می کردند... 


۱ بلاذری . فتوح‌البلدان ص۶۱۹ 
۲- تاریخ بعقوبی ج ۳ ص ۱۹۰۲ 








“ل دوقرن سکوت 





اا ا 2 خا ندان ایرانی‌نیز برای مال وحاه بخدمت خلفا 
پیوسته بودند . بااینحال باتفاخر بنژّاد ایرانی خویش می کوشدند 
خر اسا نیان‌را بخود علافه‌مند کنند. داعیهٌ استقلال داشتند » امااستقلالی 
که[ نهامخو استنداستقلال‌حکو مت دا نواد گی دود .میخو اب‌تندحکومت 
خراسان در حا تدان 1 نما مودو دی باشه و بر | ی اینکار ازهیچگو نه اقدام 
ەا دقه تمیکر دند. هم به‌نزاد ایرانی حویش مباهات ERE‏ و هم به 
تەدن وفرهنگ اورا ی بی‌اعتنا ڊو د نک هم خودرا ایر انی میدانستند و 
هم با نرضتم‌ای ایرانی درصورتنکه قدرت و استعلال آ نرارا تراد کرد 
مخا لفت می‌و رر ید زد ة 

طاهر بان‌درسیستان مدتما باخوارح مجبور بجنگ‌شد ند. خر اسان 
قىز ساپا ETT‏ حکومت آ نبا گر فتار فمنه خوارج دود . خوار ج 
مدتها بود که درسیستان وخراسان یام کرده بود ند اماظلم وفشارعمال 
طاهریان آنانرا بشتر پرمی‌انگیخت. مقارن ظپو ربا بك . عبدانطاهر 
که ازطر ف ات حکومت خر اسان راداشت دردینور بود › و لشکر‌ها 
بحر ب با بك حرم دون میور ستاد . محمد بن حمیدطاهری که ازجا نی 
عبدالله در نیشا بور بود «بسیار ستم‌ها کرد وازراه شارع بعضی‌بگرفت و 
ا ندرسر ای حو یش ا اين ستم‌ها مو جت شد که حوادج دریکی 
ازدبه‌عای تیش دور تاختن کردند ومرد۴ سار بکشتند ۰ عمد ال طاهر 

: ا ۱ 

«خراسانرا ازخوارح باك کرد و بساری از ایشان بکشت » اما این 


جو ذر یز با و آدمکشی‌ها جر اسان و نرا ویران و تباه کرده بود. 


۱-گردیزی ص ۲ 


با نگك رستاخیز ۳< 


هر روزدر گوشه‌بی توت وی از یام می کرد ند! عمال‌طاهر یان 
نیز برای تنبیه و سر کوبی | نپا گاه شدت عمل بخرج میدادند و بر 
مردم زشتی و ناروایی میکردند . قحط ومر گی سختی نیز که در سال 
۰ حهجری بر اثر خشك شدن رود هیرمند بست و سیستان را با ت 
کشده بود » موحج افز‌ایش تارضایبی ها گشته بود . رفتار کاردار ان 
طاهریان با مردم خراسان حنان طالمانه و نفرت اک بود که امیر 
خراسان ناحارشد برمه آ نپا طی نامه‌یی پئو سد که «ححت بر گرفتم 
شما را ا ازحو آب‌بیدار شو بد وازخیر گی ببرون آیید وصلاح‌خویش 
بجویید وبا برز گران ولایت مداراکنید و کشاورزی که ضعیف گردد 
او را قوت دهید و بجای .جویش باز آرید که خدای عزو حل ما را از 
دستہای ایشان طعام کرده است و از زبانپای ایشان سلام کرده است و 
بداد کردن برایشان حرام کرده است ۲ ». 

این نامه نشان می دهد که عمال طاهریان جگو نه م-ردم را 
میدوشده‌ا ند . مردم ستمدیده نیز که‌دستخوش اغراض واهو اعستمکاران 
وافع میشده| ند وی دقرم وشورشگری چاره‌بی نمیدا زسته‌اند . امرا 
وحکام همبرای‌فرو نشا ندن این شورشما در عین‌شدت عمل وحشیانه‌یی 
کهغالباً بمنوان فاطع تر ین‌حر به بکارمیبرده| ند > بطور موقت چندی 
از کارداران خویش حجت بر میگرفته‌ا ند که بقول عداله طاهر «اژ 
خواب بیدار شو ند و ازخیر گی بیرون آینده امااین کارداران‌وعاملان 


طماع و ستمکار هر گن نمی‌توانس‌تند از عواید سرشاری که بهر یی از 





۱۸۵۰-۰۱۸ تارىخ سیستان ص‎ ١ 
٤ گر دیزی ص‎ ۲ 


۷۲۹ دورن سکوت 





ارا پامیر خراسان میدادند دست بشویند . 
با اینهمه بریشانی و آشفتگی » خراسان‌برای خاندان طاهریان 
پایگاه حکومت مفعدر و منبع عواید سرشار بود از ایُروافشین چشم 
طمع بان دوخته بود.شاید او میبنداشت که‌باامادت خر اسان‌حکومت 
وسیع ومقتدری درزاد و بوم عویش دد ید تو ند آورد . ار اینجرت‌برای 
وصول بدان مقصود از هیچ کوششی فرو گذار نئمود . 
هنگامی که او در آذربایجان بجنگ بابك 
۳ اشتغال‌داشت حادثه‌یی رخ‌داد که رقا بت‌پنها نی 
افشین و عمدالهطاهر را بدشمنی آشکاری‌تبدیل کرد . مینو بسندافذشین 
غنا یمو هدایایید | کهدر آذر را یجان وارمستان ردست می آورد به‌اشر و سنه 
میفرستاد . این هدایا ناجار از خراسان » قلمرو حکومت عبدالله › 
می کف وامىر خراسان زان واقف می گشت : عبد ال طاهر اين 
خبر را بمعتصم فر ستاد . معتصم فرمودتا عہدالله صورتی از هدایایی که 
اقشین با شروسنه می‌فررستد بدست آورد . 
افشین هرجه مال و خواسته در آذربایجان و ارمنستان بدست 
می ا در هما نپا ودستارها می‌نهاد و تشه دسا و اران حوش 
بزاد بوم بدران خود میفرستاد .هر کیام از گماشتگان او هما نای 
آ گنده از زر و سیم فراخور طاقت خویش برمیان می‌بستند و از راه 
خر اسان باشروسنه مییردند . وقتی که این کاروانهای طلا و جواعر › 
بقصد اشروسته از نیشا بور می گذشت عبدالله طاهر بفرمود تا کاروانیان 
زا یی فة وان مالا که گنها نبا انان نود ار ابا تیه 
ہس . از آنها پرسید که این مالهارا از کجا آورده‌اید ؟ گفتند این‌مالها 


باانگ رستا خیز ° 


وهدیه‌ها از آن افشین است . عبدالله طاهر گفت درو غ میگویید ا گر 
افشین میحواست‌چندین مال بجایی‌فرستد ؛ بمن می‌نوشت تا بدرفه‌یی 
همراء آن کنم شما دزدا نید واین مال هنگفت بدزدی فراز آورده‌اید. 

بدینگو نه عبدالله مال و خواستهٌ افشین را از کسان او بستد و به 
لشکریان خویش داد . سپس بافشین نامه نوشت که این قوم چنین 
میگویند ومن ته پندارم که توچندین مال باشر وسنه فرستی وم را 
آ گاه نسازی تانگهیا نان ببدرقه همراه آن كنم . اينك من آنمال به 
سیاه خویش تقو قه کردم | کر از آن فو نت باکر يان و بند گان 
خلیفه سن است وا گر از آن تست جون مالی که بايد بلشکر شود 
برسد عوض خوهم داد . 

این واقعه کدورتی را که بر بين افشین وعبداله طاهر بود قوی‌تر 
کرد واین‌دورقیت قوی پرای ازمیان بردن یکدیگر بکوشش وستیزه 
بر خاستند. گر قاری با بك بدست افشن > موحب شد که خلیقه نسیت 
بافشن مبروعنایت خاصی ابرازدارد. جنانکه کسان و نزدیکان خود 
را ازسامرا به پیشبازاو فرستاد واورا بسیار بنواخت وتشریف و اکرام 
بسیارفرمود. گویند تاج زرینی آ گنده آززمرد سبزویاقوت سرخ با دو 
کمر بند گرانبپا بدوهدیه کرد وفرمود تا اترجه دختراشناس سرداد 
بز ر گی تراك را يا پسرافشین که حسن نام داشت عقد ازدواج بندند و 
درمر اسم عروسی تکلف بسیار کردند و افشین داشاعران بسیارستودند" 
این مایه مهربانی ودوستی خلیفه» رشك و کین طاهریان وسایررقیبان 

افشين را که دردر بارخلافت نفوذ داشتند ا برمی| نگیخت : 


٣٥٣۳ مروج۰ ۲ص‎ ١ 





۲۰۰ دو قرن سکونت 








از ین‌رو» بر ای أنکه خلیفه را بدو بد مان کنند 

:ایو بروی ھت نها د ند که با با يك در نهان‌ساز گاری 
دارد واراو‌حمایت میکند. معتصم که درحق اقشین بد مان شده بود 
خواست تا اورا پیازماید « گفت در باب بابك چه صواب میبینی ؟ 
مصلحت بینی که اورا بگذادیم چه اومر دی جلدست وقوی داهی ودر 
کارهای حنگت ولشکر کشی نظیر ندارد باشد که ما را از خدمت وی 


رم 
۰ 


اعی باشد . اقشین گفت یا امیر المومنین کاذر ی که جدین حون 
مسلمان ررحته باشه حرا ر نده با ید گذ‌اشت ۹ معتصم چون اف سحن 
شش دانست که | نچه بدورسا يدها ند درو ع است»" 

درو آقع این دسیت درحق افشین ذحمی برش شود آفشین که 
تیم ورد با بك حررمدین را حون وسیله‌یی برای حلب عا وت خلرفءه 
با تحمل سه سال ر نج لشکر کشی پذیرفته بود . وبايك را با نير نگ 
و حبله بچنگک آورده بود و تاحوانمردانه اسیز کرده دود ممکن نود 
در نهان با اوسازشی کرده باشد . 

افشین که بطمع حاه ومال؛ خانواده وزادبوم وهمه جير حود 
را فدای دوستی خلیفه کرده بود ازسازش و دوستی با اسیری که در 
دست او سر ده بود چه جشم امیدی میتوانست داشته باشد تا در نهان 
با اوسازش کرده باشد؟ برای شاهزادة اشروسئه که دروبرادر وشهر 
ودیارو کیش و این خودرا در آستانة حب جاه ومال قر با نی کر ده بود 
گر فتار کردن بابك حرم دين و سیله برافتخاری محسوب مىشد که‌او 
را بارزوی دبرین حویش» عنی حکومت خر اسان و تاه | وق 


١‏ جوامع الحکایات » نخة خطى 


با نگ رستاخیز ¥“ 


حیحون می‌رسا نید . 

اوا کنون مورد مهرو توحه حاص خلیفه واقع گشته بود و برای 
وصول تھا ورف دیرین خويش فقط يك اقدام یگ در پیش داشت؛ 
لازم بود با خدعه و نیر نگ عبدالله طاهررا که رقیب خویش میدانست 
مو رد خط و ءصب‌خلیفه قر اردهد وحای اورا E‏ لازم بود که‌سردار 
طاهر ی را از نظر معتصم بیندازد وحودبجای او بامارت خر اسان برسد. 
قیام ماز بار ياو نو ید می‌داد که باون مقصود میتوانه نابل شود . 

درقبام مازيار» بوية وصات ملك بااندرشة احیاء 

ا دين کهن توآم بود واین اندیشة احیاء دین کمن 
وسیله‌یی بو د که گمان میرفت نیل به‌-راد را برای وی » آسان 
می‌تواند نمود . 

درواقع ظام و بیدادی که ازجانب عمال خلفا برایرانیان وارد 
ےک حودبر ای ایجاد دوح عصان وتمرد درمردم کفایت میکرد. 
محروءی و نارضایی › مردم را همو اره اند شن کک می نمود و در 
اين هيان هر کس بر ضد خلیفه علم طغیان برمی‌افراشت » مردم عاصی 
و ناراضی افش ورد می مد ند ۱ 

قیام مسازیار نیز برای ستمدید گان ایرانی که جور و بیداد و 
حواری بسیار ازعمال عرب دیده بودند پیدايش مفری وراه‌جاره‌یی را 
بشارت‌میداد.و از ین‌رو بود که چندی مايه امید مردم گشت.درواقعاین 
مار يار سر قارن‌بن و نداد هرمز دسپهبد زادة طبرستان بود. چون‌بدزش 
قارن وفات یافت حکومت طبرستان بعمویش رسید . وی پدر گاه 
مامون رفت ومورد نوازش وعنایت خلیفه قرار گرفت ۲ فاون او را 





YA‏ دوقرن سکوت 


محمد تام نپاد و براعمال طمرستان و رویان و ده‌او ند والی گردانید ' 
س؛ خایفه نامه‌یی بع‌موی وی نوشت و فرمان داد که آن ولایت را 
بوی ”سايم کند. مازیار آهنگ دیار طبرستان کرد . چون عمش ازین 
خبر آ گاه گشت سخت درخشم شد . پس با کسان خود از شیر بیرون 
آمد وجنان فرانمودکه گفتی به پیشباز مازیار می‌رود . مازیاردایکی 
ازبند گان پدرش که بااودراین سفرهمراه بود ترسانید واورا گفت که 
عمویت باچنین وضع وهیاتی فقط برای آن به‌بیشماز رنه است که 
ترا نا گاه فرو گیردو تباه کند. بايد که حون بدو پرسی‌اورا ازاصحاب 
خویش حداسازی وهلاك کنی. مازیار حنین کرد وعموی خودراهلاك 
فو وام ند کرت کار وا مزع دنه وم مون 
نامه نوشت که چون عمم مخالفت کرد هلا کش کردم . اذآن پس 
مازیار خود دا گیل گیلان و اسپید اسیپیدان و بتشخوار گ-رشاه نام 
می‌نهاد . اما بظاهر فرما نیردار وخراحگزار خلیفه بود. چون‌طبرستان 
و تا راهان نییعت فا راز 
می‌بایست خر اج خودرا پل طاهر ببردازد . در زمان خلافت مآمون 
و تاحندسال ازده ره معتصم نیز‌حنین کر 
رفته رفته می‌ان مازیار و آل طاعر و حشت و 
ی دشهم‌نی یدید آ مد > دشمنی و و حشتی که بین يك 
خراح گزاره‌طیع اما مفرور و بك خراج ستان طماع و درعین حال 


منعور) وقوع ان اجتناب تا پذیر خو اهد بود. این و حشت ودشمنی بجایی 


۳۳ ۶ بلاذری » فتوح ص‎ ١ 
۲ ۰ ۲ تاریخ بعقو بی ۳ص‎ ۲ 


رسید که‌مازیار آ شکارا | زفر ستادن خر اج‌طبرستان بعبد ال طاهر سر پیچید. 
معتصم بدو نامه نوشت که مال خراج را نزد عبدالله طاهر فرستد و او 
جواب داد که من بعبدالله خراج نخواهم داد لیکن آن را بدر گاه 
خلیفه خواهم فرستاد . از آن پس مازیار خراج خویش پیش معتصم 
ی‌فر ستاد وجون آن مال ب‌مدان می‌رسید هعتصم ازجانب خود کسی 
رامی‌فرستاد تا آن را ده‌عتمد بداله دهند و بخر اسان بر ند حندین سال 
بدین‌گو نه گذشت‌و بین مازیاروعىد ال طاهر وحشت ودشمنی نىرو گرفت. 

دراین‌میان افشین نیز که باطاهریان دشمنی داشت فر صتی بدست 
آورد. افشین بر اثر فتح آذر بایجان وپیروزی بر با بك نزد معتصم‌پایگاه 
بلند یافته بود. از اختلاف عبدالله طاهر با مازیار آ گاه بود و بولایت 
خراسان نیز حشم داشت . امیده ار بود که بتواند بس‌ازسر کوبی بابك 
عنایت خلیفه راجلب کند وجای عبدالله طاهر را در خراسان بگیرد . 
چیزی که درین میان باوامید میدادنگرانی خلیفه ازعبدالله طاهر بود. 

درواقع معتصم ازعبداله طاهرر نجش داشت اما بر ای ع-زل او 
ازحکو مت خراسان درخود اراده وجرکت کافی نمی دید . بااینرمه 
افخین گاه بگاه از خلیفه سجن نی م ی‌شنید که دلالت «, ان می کرد که 
آل طاهردا ازخراسان معزول خواهد کرد . درسیب رنجش معتصم‌از 
عمدالله طاهرحکایتی نقل کرده‌ا ند ؛ گویند که «ا ندر آن وقت که عىد ال 
خاجب مامون بود دوزی معتصم باقومی از غلامان خویش بدر مأمون 
اد بی‌و فت عبدالله گفت اين وقت سالام نیست باجندین غلام. معتصم‌او 
را گفت › ترا باچپار صد غلام شاید که بر نشینی مرابااین مايه مردم 
نشاید نشستن . عمداللّه گفت ا کج من با حپارهز زار غلام بر نشیدم طه-ع 


(YS‏ دوقرن سکوت 


اندر آن نکن م که توبا چپار غلام کنی . معتصم باز گشت وخثم گرفت 
وجون مامون خبریافت هردورا بخواند و آشتی داد"» 
ادو نه افشین که از عىداله طاهر نفرت‌داشت‌و 
بازیاوعین 

۱ ۱ ارزوی حکومت خراسان را در دل می بر ورد 
کوشید که ازفر صت استفاده کند . او بر اثر فتح آذر بایجان و فتحعمور یه 
عنات خلفه را جلب کرده دود و ازحشم و نفرت معتصم ندز نست ډه 
عبد الله طاهر آ گاه بود . می‌دا نست که مار بار با عمد ال طاهر بدشمنی و 
جنگجویی بر خو اهدخاست . ازاین رواندیشی د که خرو ج مازیارفرصت 
حو بی برای وصول باآرزوی دیر ینه‌اش خواهد بود : آرزوی حکومت 
خراسان وماوراءالنپر که برای رسیدن بدان از هیچ کوششی هضایقه 
نکرده 99 

ازین پس وی مازیار را در نپان به قرام برد عبداله طاه در 
تحر يك کرد . می‌خواست قیام مازیار نز مثل نرضت بابك حندان 
پرردامثه وطولانی باشد که عنداله طاهر را غات و,مایوش کند امن 
خود او را با ساه تازه‌یی برای فرو تشاندن فتنهٌ مازبار گسیل کنند و 
فرما نروایی خراسان را از عبدالله طاهر بگیر ند وتسلیم‌او کنند..." و 
گمان داشت که او بدین‌گو نه نه فدّط ازعىداله طاهررقیب دیرین خود 
اتقام خو اه کر فت بلکه ی خر اسان و هافراها لس ف‌ها ترواشی 


خواهد یاقت . 


باری افشن ٤‏ باون آمید نامه‌دا بمازیار نوشت واظہار دوسنی 


۳ تاد بخ گردیزی ص‎ ١ 
Caliphate ظ‎ 517 —Y 


با نگک‌رستاخیزن ۳۷۳۰ 


کرد و ببغام داد که ولایت خر اسان را خلیقه بدو وعده داده است واو 
را یخرب ۳ عبد ال بن طاهر تشویق نمود و توشت که وی نزد معتصم 
از او هوا داری خواهد کردا ... بدینگونه افشین مازیار را قر بانی 
نقشه‌های جاه طلیانۀ خویش نمود و اورا به نبضت و قيام حپانجويانة 
بی‌سر انجامی و اذار کرد . 
در بارة حقیقت وهدف نهضت مازیار بدشوازی‌می 
خروجعاز یار ۳ 
توان حکم کرد . ته فقط | نحه مورخان در باب 
او نو شتها ند میم و پر یشان و باتعص مسلمانی اة است بلکه در 
اصل واقعه نیز عوامل مختاف ومتناقض بقدریست که قضاوت قطعی را 
دشو ار هن کمن ۱ 
آیین مازیار که برای خاطر آن با عر بان و مسلمانان بستیزه 
بر خاست جه بود؟ بدرست معلوم نهست . اما از روی بعضی قرائن تا 
اندازه‌یی باین سوال می‌توان پاسخ داد. نوشته‌ا ند که او با افشین بر 
یك دین بود". دربارة افشین تردیدست که اودین زرتشتی داشته‌باشد. 
انتشارورواج مدعت ھاي درحوره حکومت احدادی او ویافتن بتان 
درحانه‌اس این اندیشه را بدعن می آورد که آیین افشین نوعی از ین 
سمنی بوده است اما بودایی وسمئی بودن مازیارحندان محتمل نیست. 
آیین سمنی و بودایی بعیدست که در طبرستان و مازنددان دایج بوده 
باشد . | گر ماریار هم فریب آفشین میحورد و برای دوستی بااو آیین 


سمنی می پذیرفت ممکن نبود درمیان مجوسان‌طبرستان بتوا نددوستان 





۲ مرو‌الذهب ج ۲ ص ۳۶ 


۱۷۲ ا دوقر ن‌سکوت 

وهوادارانی بدست آورد . 

بعضی گفته اند که مازیار «دین بابك خرم دين بگرفت وحامه 
سرخ کرد "» در باب آیین بابك » چنانکه پیشتر گفته شد ۰ ببشتر بر 
این عقیده اند که بازماند آیین مزدك بوده است . آنجه ازمطاوی 
روایات مر بوط به ماریار وقام او بررمی ا وق نبزار نفود مبادی‌مزد کی 
درفکر اوحکایت میکند. هنو یسند که اودهقا نانو کشاورزان رافرمود 
تامال و خواستهً خداو ندان خود را تاراح کنند ویر آنبا قور" 
در این فرمان مازیار نفوذ تعالیم مزدك تا انداز زیادی جلوه دارد . 
نوشته‌ا ند که مازیار با بابك نیز مکاتبه می کرد ". شاید یکی ازحپات 
عدم کامیابی مازیار همین بود . زیرا قطعاً زرتشتی های طبرستان 
تمایلات رد کن و خرمدینی مازیاررانممی يسندیده‌اند . آیين ی 
وحرمی ذ-زد آنان نمر مثل مسلما نان مردود و مطر ود شمر ده‌میشد . 
کوهیار برادر مازیار که باوخیانت ورزید واورا بعربان تسلیم کرد 
شا یه گذشته از حس رشك وحاه طلبی تحت اش تماه-ات رر تشتی 
خو یش نیز می بو د. بعضیمو لفان نب از يك فر قه بنام‌«مازیار یه» درطبرستان 
تاد کرته انق ها زا را از خره‌یه و سرخ حامگان یعنی پیروان بابك 
دا نسته‌| ند ؟ باری منابع متأخر تر مازیار را بز ندقه متهم کردها ند که 


سم 


نبز نوعی از أیین جر هی با ید با شثف. 


۱- تاریخ گرد:زی ص ۳ 

۲ کامل ابن اذیرج + ص ۱۰۸ 

۳ ایں اٹیں › ھمانجا 

YoY بفدادی » الثرق بین‌الفرق ص‎ ٤ 





بانگك‌رستاخیز . ۲۷۲۳ 


بااینممه‌درپاره‌یی ازضٌ خذ نیز نوشته اند که مازیار پس از خلع 
طاعت <« همانز نار رر تشتی برمیان ت ۵ ا ما نان حور و استحفاف 
کرد 2 بنظرمی آ ید که همین ر جعت با وين بیشین است که در بعص 
منابع بعنو ان کفرو ار تداد مار یار تعه‌یر شده اھت 4 ۰ 

می‌تو ان احتمال‌داد که درمیان یاران و کسان‌مازیادیبروان هر 
يك ازین فرقه‌ها وحود داشته‌ا ند . بعیدهم نیست که مازیار برای‌وصول 
به مقصود حو یش »> ممل همه حاه طلیان و کامحویان تاریخ ۰ با فتصای 
وقت هر بچند گاه آیین تازه بی پذیرفته است . درهر حال آنجه از 
تاز یح قیام وزند گی او برمی آید کم و بیش‌این گمان راتایبن فتکنت که 
مازیار فقط برای احباء دین کن قیام نکرده است . نبضت او با أ نکه 
ازر نگ دینی وقومی خالی نیست يك شورش مملکت‌طلبی بوده است. 
او برای مستقل کردن حکومت <ویش 6 بر خلیفة بغداد شور دده اتنک 
ودرراه تامین ارزو‌ی خود ازتمام عوامل دینی و قومی وسیاسی که در 
دسترس داشته است استفاده کرده است. مطالعه و تحقیق درتار بخ نهضت 
اواین دعوی را تأیید می کند. ازین رو درین یاد داشتها ازاشاره بان 
حوادث ۰ هر حند محتصر باشد ٤‏ نمیتو ان حود داری کرد ۰ 

O0 


و دشمنی عبدالله طاهر» که افشین آتش آنر ادامن 
E‏ می‌زد غرور و جاه طلبی مازبار را تحريك کرد 
واورا بقیام وعصیان برضد خليفه واداشت . مازیاردر سال٤۲۲‏ هجر ی 

آشکارا بررخلیفه شورید . مردم طبرستان‌را مجہور کرد که با او بیمت 


۲۰۹ ”اربخ طبرستان ج ۱ ص‎ ١ 
۳۰٩ ابن فقیه ص‎ -۲ 





۲۱۷ دوقرن سکوت 





کنی کشاورزان را امر کرد برخداو ندان مسلمان خویش بشور ند و 
اموال آنا نرابغارت برند . وقتی براوضاع مسلط گشت همه مسلما نان 
را از کار پر کنار کرد. یاران و کماشتکان حودرا ازمحوسان و گیران 
ر 5 يك وفرمود مسحجدها را قفران کت و آثار اسللام را محو نمایند. 
سر‌خاستان عامل اءدرساری در ین کار بیش ازدمه حدوحرارت بحر ج 
داد . وی بفرمان مازیار بیست هزار کس ازمردم ساری و آمل دادر 
هرمن | پاد که بر مه تا اه اسر واقع بود کوچ داد و در آ نا 
حبس کرد" اینها کسانی بودند که باشورش وخروح مازیار مخالفت 
می‌ورزیدند . حبس و بند ‏ نها کارشورش را آسان کرد. از آن پس باروی 
شهر‌های ساری 1 وتمیشه را و دران نمودنه ر انعد ي از 
بزر گت ژاد گان ومتفذان را که متهم بمخالفت بودند باین با نه که ر 
عر بان هم_دست وهمداستا نند » بعنوان اشخاص خطر ناك ومظنون » 
تسلیم کشاورزان کرد که بفرمان او آ نیا راهلاك کر دند . 

در ین نرضت‌رو حدینی‌جندان‌بدیدار نیست رو اح‌فتل‌وحبس وغارت 
و تحریبت وحو نر یز ی اروحود هرج و مرج حکا بت میکند . ماز یار و 
کار گزارا نش درین ماجراها بیش از هر چین بجمع مال پرداختند . 
می نو بسند که او با عجله بجمع خراح پرداخت وخراج یك سال دادر 
دوماه بزور و فشارازمر دم‌ستا و کار ظلم و بیداد و استخفاف درین میان 
به ایت رسد در همه مما لك کسی را نگذاشت که بمعشت و عمارت 
ضياع خود مشغول شو ند الا همه از برای او بةلعه‌ها وقصرها و خندق‌ها 

ردن و کار گل کردن گر فتار بود ند» 

۱ این اثیر ج +7 ص ۱۰۸ 


۳ این آثین ؛ همانجا 
۳- تاریخ طبرستان ج ۱ ص ۲۱۱ 


با نگ‌رستاخیز ۳۷۵ 


درحنین نوطتی که بسشتر بيك هر ج وعرج شماهت داشت حشم و 
کینه و نفرین مردم طبیعی واجتناب ناپذیر بود . درنامة شکایت آمیزی 
که مسلما نان طبر ستان درباب خروح مازیار بخلیفه نوشته اند و در 
تاریخ طبر ی درح شده است میتوان نگرانی و نارضایتی قر با نیان يك 
هعرج ومرح را آشکارا دید . 

آیاماز یار نقشه‌های بزر گتروخیالهای عالی‌تری داشت که‌برای 
تحاق آ نپا باجنین عجله وشتا بی بغارت اموال مردم می‌برداخت ؟بعید 
بنظر میرسد . گو یا اوجزجمع اموال و تحصیل استقلال مقصود دیگری 
نداشت . ازاین رومالهایی را که بزور و بیداد ازمردم غارت کرده بود 
برای تحصیل استقلال فدا میکرد . مینویسند که چون اورا دستگیر 
کرد ند و به‌سامر | بردند از معتصم درخواست که ازوی مال بسیباری 
بیذیرد واز کشتنش در گذرد" اما معتصم قبول دکرد . 

باری» شکایتها وتظلم‌ها معتصم را واداشت که بسر کوبی مازیار 
قرمان دهد و عمداله طاهر نز بفر مان خلیفه بقلع وقمع اومیان بست. 
عبداله عموی خود حسن‌بن حسین دا با سپاه خراسان بدفع او 
فرستباد ومعتصم نیزمحمدین ابراهیم‌بن مصعب را با عده‌یی ازدر گاه 
خلافت گسیل کرد . 

افشین که با عبدالله طاهر دشمنی و رقا بت داشت. چنانکه پیشتر 
نیز گفته شد. بماریار نامه نوشت وییام داد که در بر ابر عمد ال طاهر 
پا یستد و بباری و هواداری وی امیدوار باشد . درواقع اندیشة افشین 


أن پود که مازیار حندان درمقا بل عبدالهة طاهرمقاومت کند که خلیفه 





۳۶ هروج الذعب ج ۲ ص‎ ١ 





۳۷۳۹ دوقرن سکوت 


در ین مورد تز مثل ونه خرمیه مجیورشود او را بدفع مازیار گسيل 
دارد وحگرمت خراسان وماوراء لمررا تز بدوعطا نماید . 
اما عبداللّه توانست خیلی زود خود این مهم را 
ET‏ 
از برش برد و عصیان مازریار را مثل نقشه‌های 
افشین › ان اب کد . مار یار پرآدری داشت › نامش کوهیار که 
نسبت بمازیار رشك مییردو بااو کینه میورزید. وقتی سیاهیان خراسان 
و کرد کی حسن بن حسین عموی عد الله ط اهر رحدو د طرستان 
رسیدند » کوهیار باحسن مکاتبه کرد وپیام داد که حاضر است مازیار 
را با نیا تسلیم کند . 
وی بحسن نامه نوشت و بیام داد که در مودعی کن کن 
ناه ماژیاررا! گفت که «حسن بز نهارخو استن نزد تومیاید ودر فلان 
موضع است. وجایی دیگررا نام برد » میخواهد با تو سخن بگوید» 
ماریاد بر نشست و بجایی که کوهیارموضع حسن گفته بود » بدیدار او 
شتافت. کوهیار حسن زا گاه کرد واو با کسان حود سر راه. بر مازیار 
بگرفت ۰ مازیار حواست نگ . کوهبار نگذاشت و اصحاب حسن 
در او افتادند . او را ی زاو بی هیچ عېدی و خی ار 
و( و به‌سامرا نزدخلیفه پردند . 
نوشته‌اند که وقتی مازیار دا بسامرا نزد خلیفه 
کشف تو طئه 
می «ردند در مبان راه اورا مست کردند.و اودد 
بیخودی ازار تباط خود با افشن سخن گفت واسراررا فاش کرد. 


ان 
ص ۰ ث ۰ ۳ ۴ 9 ۰ so‏ 9 ۰ 0 ۰ 
کو عبد الله به ر مود تاماز یارراازصندوقی کهدر آن‌ویرا بازداشته بود ند 


۱- فتوح‌البلدان بلاذزری ص ۳۳۵ 


با نگرستاخیز ۳۳۷۷ 


بر آوردند «وبمجلی خودخواند و خروارهای خربزه پیش او ناد و 
با او بگفت که امیرالمومنن بادشاه رحیم است من شفیع شوم تا از 
جریمهٌ توبگذرد . ماژیار گفت انشاءاله عذرتو خواسته شود عدا زا 
عجب آم که اودرمقام کشتن است بچه طمع عدرمن می‌خواهد ٍ 
بقرمود تا خوان کشیدند وشراب ا و ۹ و کاسه‌های گران بدو بیه‌ود 
تا. مست ولایعقل شد عبداللّه ازاو یر سید که امروز بلط شمارفت که عذر 
تو بخواهم اگر مرا بر کیفیت آن مستظهر گردانی نشاط افزون تر 
خواهد گشت مازیار گفت روری حند کب ۱۶ موم کرو : عمداله 
به تفتیش آن الحاح نمود و سو گند داد مازیار س‌پوش از سر خود 
برداشت و گفت من وآفشن خیدر بن کاوس با نات رن از دير بازء,ه 
کردیم. که دولت عرب بستا نیم و بخاندان کسری نقل کنیم. بر یروز 
درفلان محل قاصد افشین رسید وپیغام رسا نید که درفلان روزمعتصم را 
با فرزندان بمهمانی بخانهةٌ خود میبرم وهلاك می کنم . عبدالله او را 
شراب پىشتر داد تا مست. و لا بعقل شد بهرمود 7ا او را بپمان موضع 
بردند که بود واحوال او را درحال نزد معتصم خلیفه ڊنو شت e‏ 
ظاهر آنست که در ین روایت نام عمداله طاهر بجای حسن بن حسہن باشد 
در صح<ت این روات حای تردید هست اما شك نمست که گر فتاری 
مازیار بپانه‌یی برای فرو گرفتن و برا نداختن‌افشن نیز بدست‌طاهریان 
ودشه‌نان دیگ راوداده است. باری مازیار بدست کسان عبدالهط-اهر 
گر فتار آمد. نهطت او فرو نشست وخیالپای افشن نقش فر ات کر دنت 


اه و حشّمت افشن در بغداد مخالفان او را خبره کرده بود . 


١‏ تاریخ طبرستان وروبان مرءشی ص ۱۵۲ چاپ پطرز بورغ 


مقام ومنز لتی که نز دخامفه تفت هوق بود رشك و حسادت در باریان 
خلافت را تحر يك معکرد. بی‌اعتنایی او نسمت ب,عضی از نز دیکان‌در بار 
خلفه و کوششهابی که برای کسب قدرت واستقلال میکرد.مخالفا نش 
E‏ برض اویره ات تن 
در بارمعتصم درن هنگام کانون توطیه و دسیسه 
ات بود. دسته‌های مختاف تشکیل شده بود وهريك 
سعی مسکرد خلقه را يسوی <-ود حلب کند . محمدین عبدا لماك 
زیات وزیر و احمدبن ابی دواد قاضی هر کدام می کوشیدند قدرت و 
نفودخود را بیشتر توسعه دهند. امر اء ترك مثل اشناس و بغاوسرداران 
عرب ما نندا بی د اف عجلی هر يك‌سعی داشتندبرای حود تفوق و بر تری 
کسب نمایند. در میان| ین رقا بتها و ا ختلاف‌هاافشین‌مو ردعنایت خلیفه‌واقع 
شده بود و تاحارحسادت کینه‌حویان را تحر رك میکرد رفتارحسارت 
آمیز ومغرورانة أو ام این حسادت را به نتفر ت تمدیل می نمود . 
ابو داف قاسم بن‌عیبسی عجلی که‌بیش از آن‌ازیار انمحمدامین بود 
و بعد‌ها مت تقرت وکا نتی یافت ار نامواران عرت محسوب 
میشد و بو اسطه وصل وسخا وشحاعت ودوق خود دردر بارمعتتصیم‌محیوب 
بود . دررمان معتصم که افشن ولات حمل داشت ابودلف ازحانتب او 
در بلاد دیلم غزا میکرد در جنگ‌بابك نیزیا او در آذربایجان بود 
دلاوریپایی که ورک نشان می‌داد اورا منظور خلیفه قر ارداده بود . 
اماافشین پشرفتهای اورا بدیدة رشك می نگر یست و برای برانداختن 
وتباه کردن او نقشه‌ها و زبر نگ ها بکارمی بر د. بارها | زمعتصم‌در خو استه 


بود که بحکم حدمتم-ای پسندیده‌یی که کرده اتشک: دست اورا در 


با نگك‌رستاخیز YY‏ 


بودلف ؟ گشاده کند «تا نعمت وو لاایتش بستا ند» و بالاخر ه معتصم با آ نکه 
مبدانست «عداوت و عصیت مان ایشان تا کدام حایگاه است» این 
خوادش را يدير فته بود . 
بودلف را خلیفه » به افشین وا گذاشته بود . 
ا بی دو ! : 
ی اشین تيز درصدد هلاك بودلف بود امااحمدین 
ابی‌دواد که قاضی القضاة بعداد بود فرا رسد و بودلف را از جنگ وی 
رها تید و آحمدین ابی‌دواد برای دهایی ابودلف کرد در 
غالب منابع ذ کرشده است.اما روایتی که در تاریخ بیقړی ازقول خود 
احمد امده است جالب تر است و بنظر می | ید که نقل آن در بنحا خالی 
از ایدتی نباشد ؛ احمد یکوین کل من حون ارمعتصم اين خر که 
بودلف را به افشین تسلیم کرده| ند بشنیدم » برای استحلاص ابی‌دلف 
با تنی‌چند از کسان ویاران خویش آهنگی خانةٌ افشین کردم ... 
« چون بدهلیز درسرای افشین رسیدم‌حجدات ومر تبه داران وی 
بحمله برش من دو بدند ... ومرابس‌رای فرود آوردند و درده برداشتند 
و من 3-وم خویش را مثال دادم تا بدهلیز بىشىنىڭ ووش باواز من 
دار ند . چون میان سرای برسیدم یافتم افشین دابر گوشه صدر نشسته 
و نطعی دیش وی فرود صعه باز کشیده و بو داف بشلواری و جشم دمستّه 
آ جا ھا نده وساف شمشر در همه ددست ایستاده وافشین با بو د أف در 
مناظره وسیاف منتظر آنکه بگوید ده تاسرش بیندازد ... گفتم یاامیر 
حدا مرا فدای تو کناد من از بر اسم عوسی را اآمدم 7ا بار خدایی کنی 
و وی را بمن بحشی ۰۰ بحشم واستخهاف گفت نمحشیدم و نبحشم که 


وی را امبرالمومنین بمن داده است و دوش و و خورده که در بات 


۲۸۰ دوقرن سکوت 





وی سحن E‏ تأهر جه خواهم کنم که تا کان درازاست تامن| ندر 
این آرزو بودم ... برخاستم وسرش رابوسیدم و بیقر اری کردم سود 
داشت و باردیگر کتفش بوسه دادم و بدید که آهنگی زانودارم که تا 
ببوسم » بخشم مرا گفت تا کی ازین خواهد بود ؟ بخدای | گر هزار 
بار زمین را پیوسی هیچ سوذ ندارد و اجایت نیایی ... پس گفتم ای 
امىر مرا از آزاد مردی آنچه آمد گفتم و کردم وتو حرمت من تاه 
نداشتی ودانی که خایفه وهمهٌ بند گان حضرت وی چه آنان که ازتو 
بزر گک تراند وجه ازتو خرد تراند مرا حرمت دارند و بمشرق و 
مغرن سخن من روان است و سياس خدای را عز وجل که ترا ازین 
منت در گردن من حاصل نشد و حدیت من گذشت بیغام امسرالمومشن 
بشو : می‌فره اید که قاسم عجلی رامکش و تعر.ض مکن وحم | کنون. 
بخانه بازفرست که دست تو از وی کوتاة است وا گر اورا بکشی ترا 
بدل وی قصاص کنم . چون افشین این بشنید لرزه بر اندام او افتاد 
و بدشت و بای بمرد و گفت این بیغام خداو ند بحقیقت م کرای ؟ 
کف آری» هر کش شنوده‌یی که فرمانهای اورا ثر انى 4 
پس گفتم ای قاسم » گفت لبيك» گفتم تندرست هستی؟ گفت هستم. گفتم 
هیچ جر احت داری؟ گفت ندارم. کسم‌ای خود را نیز گفتم گواه باشد 
ار شا و سالامت‌است» گفتند گواهیم و من بخشم باز گشتم .9 
همه راه باخحود میگفتم کشتن آن را محکمتر کردم که “کون آفشین 
واد ا در رسد مزا عوهت دود من این بیغام ندادم و باز گردد 
وقاسم را بکشی ۰ حون بخادم رسیدم ... مرا بار خواست ودر رقتم 


و بت ۰ امير المومنین حون مرابدید پر | نحال و قصه بر گوی 


با نگك‌رستاخیز ۳۱۸۱ 


آغاز کردم و آ نچه رفته بود بشرح باز گفتم جون آ نجا رسیدم که بو سه 
بر سر افشین‌دادم... افشین‌رادیدم که‌ازدردر آمدیا کرو کلاه من بفسر دم 
وسخن‌دا ببر یدم.. .چون افشین بنهست بخشم امیر | لموّمنینر | گفت خداو ند 
دوش دست من بر قاسم گشاده کرد امرور این یه م درست هست که 
احمد آوردکه‌اورا نباید کشت؟معتصم گفت پیغام من است و کی‌تا کی 
ششنده بودی که بوعبد ال ازما و پدران ما پیغامی گزارد بکسی و نه 
راست باشد | گر مادوش پس ازالحاح که کردی ترا اجابت کردیم در 
باب قاسم پباید دانست که آنمرد چا کرزادة خاندان ماست خرد آن 
بودی که اورا بخواندی و بجان بروی منت نهادی و اورا بخوبی و با 
خلعت باز خانه فرستادی و آنگاه آروته کودن بوعبد ال ارهمه رشت 
تر بود ولکن هر کسی آن کند که ازاصل و گوهروی سرد وعجم عرب 
راحجون دوست دارد با آ تچه بدیشان رسیده است ازشم‌شرو نیز ةٌ ایشان 
باز گرد وپس ازین هشیارتر وخویشتن دارتر باش '» . 

بدینگونه احمد بن ابی دواد توانست ابو دلف قاسم بن عیسی 
عجلی را ازچنگ افشین برهاند . اما سر گرانی و بی اعتنایی غرور 
آمیز یکه افشین درین ماحرا نسبت باو نشان داد مو جب کدورت وی 
گشت وحنانکه درمحا کم افشین خواهد آم-د این بی‌اعتنایی افشین 
برای او گران تمام شد . 

زیرا این پیشوای معتزلی نزد معتصم خلیفه نف.وذ فوقالعاده 
داشت . وی سرانجام معتصم رابر آن داشت که جاه و مقام افشین را 
یکاهد و از قدرت او بر حدر باشں کون باشارة او بود که معتصم سیاه 


۱۷٤-۱۷۷ تاریخ بیهقی طبع د کت فیاض ص‎ ١ 





YAT‏ دوقرن‌سکوت 


را بدو دسته کرد نیمی را بافشین و نمی را باشناس داد . افشین ازین 
ص مج . 
باب دلتنکک شد و کینة احمد و معتصم رابدل گرفت . احمد بانفوذ و 
قدرتی که نزد معتصم داشت توانست افشین را از نظرخلیفه بیندازد . 
حکایتی که ددین بات نقل کر دها ند مو ید این دعو يست : 
۰ رم 
روری احمد پامعتصم گفت که ابو حعفر منصور بایکی ار نزدیکان 
۲ ء . ع CRT‏ 
خویش دد باب| بومسلم رآی‌خواست گفت «لو کان ہیما أ لپةا لا الله لفسد تا» 
سے 
مذصور : گفت وم و سمس | بومسام را کشت : معتصم گفت دو نیز بس 
A ۳‏ ۳ 51 ۹ 
کن و دس از ان درصدد کشتن افشین در امد 
ازین قر ار پیداست که احمدبن ابی دواد و شاید متعسان عرب 
در فتل افشین سعابت و تحر يك کرده اند . گشته اراحمی ان ابی دواد 
محمدین عبدا لملكك ریات وزير معتصم و هوا خواهان و دوستان عبدالله 
طاهر نیز نسمت بافشین رقا بت و عداوت می ورزیدن-ی . اتفاقا حادثه 
منکجور و ماحرای مازبار که درین ميان رخ داد بنفع | نان دمام شى 
وخلیقه را نسبت بافشین تقد کیان کر ۱ 
داستان عصان منکچور بدیت‌گو نه دود که حون 
در ] ذر با یجان ۱ ۱ 
افشین از کار بابك بیرداخت و بسامرا باز گشت 
بر آذر با یجان که حزء قلمرو حکومتش :ود کور نامی را ۵-5 از 
نزدیکان حود بو د بگماشت : منکجور ریکی ارقر یه‌های ان سررمین 
که به بابك تعلقداشته بود مالی بساریافت . ولیکن این خبر را از 
معتصم پوشیده‌داشت. صاحب رید آذریایجان نامه یی یخلیفه نوشت و 


او را ارين حد یت واقف کرد اما منکجور در طی نامه‌یی این خەر را 


با نگ‌رستاخیز YAY‏ 


ابکار کرد و راتکذیب نمود . ميان آ نان مناطر ه و گفت‌گو در 
افتاد . منکجور ات ش دک ۵ صاحب پر ید را بکشد مردم اردبیل 
مانع شدند درها نکردند که صاحب بر بد راهلاگ کند . مت‌کجور با 
آ نان جنگ کرد . این خبر بمعتصم رسید افشین دا قرمود که منکجور 
را معزول کند ودیگری بجای اوفرستد . 

می نو بسند منکجور از مردم فرغانه و بر‌ادر زن افشین بود و 
خرو جاو بر ضدخلیقه بتحر يك افشینانجام گرقت. مطا بق بعضی‌روایات 
یاران بابك نیز دراین‌ماحجرا براو گرد آمدند و اومحمدینعبداله درثانی 
وعده‌یی‌ازهو اخ-واهان خلیفه را کشت . وقتی معتصم بافشین گفت که 
منکجور را معزول کنه ودنا بجا یاو بقر سند افشین| بی‌سا ج دیو داد 
را که نمز از نز دیکان و کسان خود او بود باسیاهی گر ان با ذر بایجان 
کک در وافع این سیاه را افشین درظاهر برای جنگ با 
منکچور ذرستاده بود اما ورانا ا را بیاری و هواداری منکجور 
فرمان داده بود" ار بین‌رو معتصم بغا» سردارتر لك را بحرت منکجور 
فرستاد چون ‌منکجور این خبر بدا نست یکسر ازفر مان خلیقه سر بر تافت 
وسالو کان ورهر نانرا باخویشتن همدست کرد وار اردبل‌بیرون آهد. 


سردار خلفه اور اشکست داد واو بیکی ار قلعه‌عای بابك روت و آ را 
۱- این ابوالساج دیوداد درجنکک بابك نیز افشین دا باری‌کرده بود و 

از خوشان و پیو ندان او بود. بعدها بخدمت خلفاپیوست ومتصدی اعمال گو نا گون 

شد فرزندان او نیزدر آذر بایجان . حکومتی تشکیل دادند . راجع باحوال آ نها 

رك به Defrémery, Memoirc sur la famille des Sadjides‏ در ور ذال آزبا تيك 

۷ وهمچنین بطبری وابن اثیروماً خذمشهور دبنگ خاصه‌دائرةالمعارف اسلام. 
۲- تاریخ بعقوبی ج ۳ ص ۲۰۳ 


اس سم 


۲۸ دوقرن سکوت 








عمارت کردویناه گزید. جندی درآ تیدا مقابل بغا در ایستاد سرانجام 
پارانش اورا دستگیر کردند و بسردار خلیفه تسلیم نمودند ‏ بعضی‌نیز 
گفته‌ا ند که اوخود بزینار بغا رفت . درهرحال منکجور را بساعرا 
بردند ومعتصم او را حبس رمود . درهمین اوان حادثه قیام مازبار 
نیزپایان یافت وافشین ددین هردو ماجرا متهم گردید : 
بدینجمت بل از ورود مازیار بسامرا ۰ افشن 
E‏ تین که مورد تیمت وین کمن واقع شدء بود 
بازداشته شد ودشمنانش توانستند اورا ازمی‌ن بردار ند وهلاك کنند . 
بدینگو نه. حند روزی پیش از آنکه مازیار را بسامرا آورند افشین‌را 
توقیف کردند. کسیکه ازدین ودوستی و آزاد گی وحتی از زاد و ب-وم 
نیا کان خویش در راه خلیفه گذشته بود | کنون در وضعی قرار گرفته 
بود که‌می با یست بخامفه یعنی با رزوهاً و ام‌ىدهاییکه‌سا لها در دل‌می درورد» 
خیا نت کند. برای افشین که سرزمین بدران خودرا بایدرو بر ادر بخلیفه 
تسلیم کرده بود وبابك ومازیار را بخاطر رضای خلیفه خائنا نه بسوی 
دار کشا ننده بود خلیفه تما تکه گاه اسئواری بود که وی میتوانست 
امیدهای فر یبنده و گذر ند خودرا پدو بندد. 
اما حوادث . امیف هبای او را تقش ات ورن بود . ءعصیان 
منکچور که بدستور او و برای فریب واغفال خلیفه تهره شده بود با 
کو ودلاوریپای تر کان معتصم سر کوب گشته بود. فیام مازیار که 
افشین با نو یدها ووعده‌های امید بحش آذرا تأ ويك وتشویق مر 
بدست طاهر يان » دشمنان افشین » ورو نشسه بود . 
کت دا خلافت نيز همه جين بزیان اومیگردیت.سرداران تر 2 


بانگ رستاخیز TAO‏ 


ما نند اشناسں وایتاخ رفته رفته ازاو پیش می‌افتاد ند ودرخایفه نفوذ وتا ثیر 
بیشتری می‌یافتند. احمدین ابی دواد و کسان ابی دلف هر روز دهن 
خلیفه را نسبت باین سردار خودخواد هنگامه جو تیره ترو بدبین‌تس 
میکردند. اران عبدا لته طاهر نیز برای برانداختن این دشمن دبرین 
از هیچگو نه کوششی دریغ نداشتند . بدینگونه وضع دربار خلافت 
بز یان او آشکارا تغییر یافته بود .۲ ترس و بد کمانی در روح آوخشم 
و نومدی وراد و خلیفه نیز در حق این دوست و خدمتگز ار 
حو ش بدبن گشته بود . 
چاره‌یی نبود . افشین آشکارا می‌دید که ری معتصم درحق او 
د گر گون گشته اه می‌دا نست که نفود و قدرت رقبان ودشه‌نا نش 
دیگر پس از این باو مجال خود نمایی خواهد داد . می‌فهمید که با 
اینهمه توطه ورقا بت دیگر دردر بار خلیفه برای او جای امنی نخواهد 
بود . ترسد ودرصدد بر آمد که خود را از محیط طوفان دور کند هً 
جاره‌یی حر فرار نداشت . 
ا نخست مشگھایی بسیار آمادہ کرد تا با ]زا 
آب بگذرد . لازم بود معتصم و کسانش را 
سر گرم TS‏ هش ا وان از آب برد وراه موزل 
را دد. پیش کو آنگاه زاب را گذاره کند ند وازراه ادمن ببلاد خزر 
رود . شاید از این راه می‌توانست حم خود را از خطر بر‌هاند وهم بر 
سرزمین نیا گان خویش که روزی درطمع کسب‌جاه ومالاستقلال نرا 
از دست داده بود EC‏ باره دست یابد.مال وخواستهة بساری نیز که 


Caliphate P517 —\ 





۳۸۹ دو قرن سکوت 


برای بدست اهر ولابت لازم بودازییش نزد کسان خودفر ستاده بود 

اما این کار دن که حوادث بود . و ارفا حوادثی که مساعد 
این کار راشی رح نداد . از اینرو آفشین نتوانست با این نقشه حود را 
شوم از محبط خطر برها ند و ناحارشد حارة خطر نا کتری بسند رشد. 

ایندقعه زهری حا E‏ > آماده کرد و ان شد که حوردنی 
بسازد و معتصم را پا یارانش بخواند و زهر بخوراند مگر بدینوسیله 
خود را از خطری که بر فراز سرش در بروازاست برهاند . اندیشیده 
بود که اگر خلفه خود دعوت اورا احابت نکند باری از او دستوری 
کیره که اسان وایتاخ ودیگر ۶ ان حلقه زا تانق سس دای 
طعام دهد و رهر حشاند تا حون از خانۀ او بخا نه خویش باز گردند 
هلاك شو ند و نتوا نند او را دنال کنند . بروایتی دیگر میخواست‌خلیفه 
وسردارانش را بخان خویش بخواندو همه را هم آنجا بکشد آنگاه 
حون شب آغاز شوداز شهر بیرون 1 و با آن مش گرا ار وی رد 

| گر این نقشه انجام می‌شد » شاید می‌توانست از راه خزر به 
اشروسنه برود و مردم حزر را بر مس لاما نان بشو رانید و فته و طغیانی 
ب-رصضد خلفه دد یف . آما این توطّه نیز در نگرفت . 9 خدعه 
ار رم اش وه انار کت 


سر وتان اقشین 


> در همین هنگام که‌سردار 


اشر و سئه بر صد < فد WY‏ ف ازکار او 


غاز توطئه 


سم کے عم 

واقف بودند . نوشته‌اند که آنها نیز هثل سران دیگر بر در گاه‌معتصم 
۰ حح ۰ یی ب af ٩‏ کے e‏ ۱ ‌ 5 
دو دمت نکیا داشعند Sp‏ این ميان گفتگوبی یبن بیرن اشر وسمی 


٩‏ طبری واجن نوشته است که معرب بیژن فارسی است 


با نگ درستاخین YAY‏ 
با یکی از نزدیکان افشین‌رخ داد که رازنہانرا فاش کرد. برژن گفته 

بود که این کار یکه افشین در بیش دارد گمان نمیکنم بتواند از پیش 
ببرد این مرد سحن‌بیژن را بافشین برد وافشن‌دردحق نید مان 
شد ودر صدد هلاک او وو اش ۲ بیژن که بوسیلهیکی از باران خویش 
از اندیشةٌ افشین درحق خود آ گاه گشت بترسد وش هنگام بسرای 
خلفه رفت واو را از توطلةٌ امیرزاد8 اشر وسنه بیا گاها نید . 

ددن هنگام نامه عبد الله طاهر بخلیقه رسید ومعلو مشد که ماز یار 
نیز دستگیر شده است . مازیار هم که افشین با او ارتباط داشت. این 
راز را نزد عمد ال طاهر فاش کر ده بود . وشاید دراین نامهٌعبدالهطاهر 
تىز بدین خدعه افشین اشار تی رفته‌بود . درهرحال معتصم از تو طئه 
افشین که برضد خلافت تشکیل شده بود اطلاع داشت .  "‏ 

سردار اشروسنه مهما نبی کرده بود و خلفه را با «سر‌آنش‌هارون 
وجعفر خوانده بود که بخانه اورو نن. خلعه گفته بود کها یشان نتواننه 
ا وت مایا ها موایار کنو انعر هن 
بر نشست و بخانة افشن رفت . 

افشین سرای <ود را آراسته بود وصدتن از زنگیان و هندو ان 
کو رات کو یی ارت کوان کنا وتا 
را هلاک کنند . ۱ 

حون معتصم بدر سرای افشین رسید عذان‌در کشید و بر سدفلان 
وان کا | کا کان و وکا واكك بفرون فاد جرد 
«هم‌چنان بیرون استاد . هندویی را از آنرا که در دهلیز پنړان بود ند 


۰ ۰ ت e‏ 5 ۰ ۳۳۹ 
عطسه گر فت‌معتصم که پیش از وت بوسله بیژن اشروسئی از این‌سوء وص 





۲۸۸ دو قرن سکوت 


آگاه شده بوددست‌درریش آفشین‌زد و آوازدرداد که «عارت عارت !». 
کسان معتصم آفشین رادستگیر کردند و بز نجر بستند . سرای 
او را آتش زدندو کسان او رااسیر گرفتند . خایفه سردار اشروسنهرا 
که آنیمه خدمتهای شایان باو کرده برد ازریاست حرس معزول کرد 
و به زندان فرستاد . دوایتی a‏ نبز درین باب هست . گفته| ند که 
چون بیژن اشروسنی نزد معتصم رفت و او را ازقصدی که‌افشین کرده 
بود بیا گاها نید معتصم افشین را بخواند و در کوشك خوش باز داشت 
وسس بمحکمهفر ستاد» ا بود که شاهز اده جړانجوی اشروسنه 
زا فرو گرفتند وبزندان بردند . 
۱ رس از آن » افشین را بمحا کمه کشیدند . 
محکمهیی که ازاحمدبن ابی دو ادقاضی القضاة 
و محمدین عبدالماك زیات وزیر و چندتن از در باریان معتصم تشکیل 
شده بود در کار او باز حستن آغاز کرد . اما اتهام اوخیانت بخلیفه نیود 
بلکه او متهم بدین بود که هنوز آیین نیا کان دارد و با نکه بظاهر اسسام 
آورده است دردل با یین دیر ین‌خویش باقی مانده‌است . عده‌یی نیز ار 
مردم سغد وهمکیشان سایق او را برای شمادت حاضر آورده بودند . 
این‌محا کمه ۰ جنا نکه‌بعضی ازمحققان گفته| ند ودرست هم‌هست» 
وضع در بار حلافت را روشن می کند و نشان می‌دهد که آیین شمنان 
در آ نزمان هنوز همچنان رواج‌داشته ات وة وها کومفر یی 
آزاد بوده است و کسی از انتشار آن منع‌نمی کرده است. وحتی‌عامة 
مردم ایران | گرحه‌بنام و بظاهر مسلمان بودها ند بازغالاً بایین‌دیرین 
خود علاقه داشته‌اند وهرزمانکه فرصت ومجالی می‌یافتها ند » در ترك 


پا نگ رستاخیز A۸۹‏ 


الما نی‌ویاز کشت یکی دی ن کوش تر دیف یک دهاز : 
دادستان ین ا که محمد ین عبد! لملك ریات بود و کا تا 
که برای مواحره باافشین احضارشده بودند عبارت ازمازیار شاهز اد 
طبرستان ومرزیان‌بن تر کش ازامراء سغد بود ند و نیز‌دوتن ازمردم 
سغد با موبدی برای شپادت برضد افشین در | نها کمه‌حضورداشتند. 
طبہری EY‏ جر يان اين محا کمه را بتفصیل ذ کر کرده‌اند 
می نو یسند که درین داوری نخست دومرد را 4-5 اراهل سغد بودن 
پیش آوردند: آ نها حامه ژنده و پاره برتن داشتند . چون جامه ازتن 
بر گرفتند گوشت براستخوانشان نما نده بود. این‌زیات وزیر که‌ریاست 
محکمهر | بر عهده‌داشت برسید: «ایندومرد را می‌شناسی ؟» افشین پاسح 
داد:« آری‌این دوتن دراشروسنه مسحدی ساحتند . یکی موّدن بود و 
آندیگرامام مسجد.من هر کدام را هز ارتازیا نه زدم زیرا ميان من‌با 
پادشاهان سغد پیمانی رفته بود که هرقومی را رها کنم ت-۱ بردین 
خویش باشند. این دومرد بر بتکده تاختند و بتانرا بیرون دیختند و 
بتخانه را مسچه کردند. من آ نپا دا چون ازحد خویش تجاوز کرده 
بودند و پیمان شکسته بودند هز ارتازیانه زدم» 
وزیر پرسید « آ نکتاب که بدیباو زر و جواهر آراسته‌یی ودر آن 
سخنان کفر آمین هست جست د جرا داری ؟» باسح داد که «آن کا ۴ 
است که از ودر يەن رسیده است . ار هم سحُان عرت انگیز 
حکمان عجم هست وهم گفتهه‌ای کذر آمیز گذشتگان من از سخنان 
حکمت آمیز آن (پر ه می گیرم و گفته‌های کفر آ مین را ترك می کنم : 


Caliphate P 518-۱ 


(A‏ دوقرن سکوت 


من این کتاب را که از ددر بمن ره میر اث زسیده دود بز یورها..آر استه 
یافتم نیازی نداشتم که آن پیرایه‌ها را از آن بر گیرم و آنر اهمچنانکه 
۱ 5 ۵ ۱ 
بو د نگهداشتم. درسر‌ای تو نیر کتاب کلیله و دمه و کتاب مزدلك. = 
ومن نمی پند ارم کد داشتن این کتاب‌عا ما را ازشمار فاا نان برون» 
تواند ورد .۰ 

| نگاه مو دد را ویش آورد ند 1 مو بن کوت که ين مرد گوشت 
حانور مرده وا که خفه کزده باشند مورد 9 مرا دیز بور دن ان 
و امبداشت ومی‌پنداشت که آن گوشت‌از گوشت حا نوری که سز ش بر ند 
تاره‌تر باشد » مو یک اين نکته را افزود که « وی هر روز ح<م-ازشسه. 
جح هه ۰ ۰ ۰ ۰ 
گوسفندی سراه حیه می کرد وهی کشت وسیس شمشمر پر میا ذش منزد 

۰ 57 ۰ صے ۰ 1 

و ازمبان دوننمه‌ان راه مبر دت و دو شت اومخورد».و نیز این تمت را: 
بافشمن نهاد که «روزی بمن گفته است که من بزای این در بان هر حه 
را.که از آن نفرت داشتم کردم. تا نجا که روغن دنبه خوردم و بزشتر. 
سوارشدم و تعلین بر یای. کر دم. ۳ | نکه. تا کنون موگی از تنم کم‌نشده 
است یعنی نه موی با هك سترده‌ام و نه ختنه شده‌ام» افشین: روی: ده 
حاضران کرد وپرسید که «یمن بگویید ایا این مرد که چئین سخنان 


ص ۰ ۰ ۰ 
و رك نزدشما دردین خود در خوراعتماد تو اند بو د؟ این مرد مو ید 





" ۱ تام ای وت قطعه از اصهعی که.درهجو برامکه کفته أست نیز 
ذ کر شده و بعضی باستناد روایت جاحظ رالات والعبیین (ج ۲ص ۰ آن را 
مروك خوانده‌اند . این احشمال ظاهر دعید است Ee E a‏ قول حمنة 
اصفها نی . ومو لف نجهول مجم ل | لتو ارخ که ایتگونه‌روایات "دا :ازحمزه نقل" 
میکند مروك :درعهد اشکانیان, با ید تاليف شده باشد . مانی ندارد کلمه مروك 
مھ حف ورف م دك دمعنی بارت اشد که بر‌ای تسمیه کتب دی مئاسیت 


داشته است . 1 م دس 


با نک رستا خیز ۲۹۱ 


مح<وس دود و ندیمی ره دز بر ادر خلیةه اختیار کرد و خود را مها 
۰ 1 ۰ عم ۰ ےن ۳1 

فرا نمود .یا بدینداری‌اواعتماد دارید؟ه گفتند نه. گفت «حر اشهادت 
۳3 را که يدون اواع:ماد دار ید ھی دد یر ید» ۱ کا افشین رزوی بمو ید 
کرد وپردید «آیا میان خانةً من وخانهٌ تودری یاروزنی هر گن بوده 
ست؟ که از آن سر بر کرده باشی وازحال من واقف شده باشی ؟» 

جم ۰ ۰ ۰ e‏ 
گفت ن۵. درسي «مگر ذه در | من وخا نه حو دشن بردم ورازخود با و 
درمیان ذا e‏ و ترااردوستی وعللاغهیی که بعجم دارم آ گاه کردم ا 
۰ 3 ۰ عم ۰ 
چمین نو د؟» هو بد گفت: 2ھ جسن بو د: که تو میگوبی» افشین گفت ۳ 
۰ ص“ ۰ ۳ ۹ ۶ ۱ ۰ 

«دراینصورت‌تو نه دردین خود شایسته اعتفادی و نه درعمد و دیمان‌دوستی 
و وادار و وا برجایی . جه رازی را که د ن دوستا نز بو سیر ده بو دم 
ناحوانمر دانه بر م۸ کردی» 

آنگاه مر ر بان :ن هر شاخ اف ازافشین در سیدند که این 
مرد را می‌شناسی؟ گفت ئه . مرزبان ۱ تو ابن شحص را ھی 
شناسی کفت آری این افشین است . افشین دا نیز گفتند این مرزبان 
است . سسن مرزپان روی بافشین کرد و کت «آی‌حیله کر تبر فکت 
و افسون حند بکار داری؟» افشین گفت «ای دراز ریش زادان حه 

2 

می گوگی؟» گفت «مر دم کشورت نامه حگو نه بتو میدو دسند ؟» ا 
«همجنا نکه ب‌درمو حدم می نو شتند » در سك بانما حگونه :می ذو ش تین ۹ 
اقشین گفت نگونم مر زان کت «مگر ] آ نبا در نامه‌های حود بز پان 
اشرو سنه بتو جسن و حنان دم ی ذو :مد گفت (<ر | در سیف UT‏ هعیی 
آ نھان ان ت که دام خدایان از بنده اوفلان‌بن فلان» ؟ 


E‏ «جرا عى آنهمین‌|است». . محمدین ع.دالملك زبات‌روی بافشین 


۳۹۲ دوقرن سکوت 
کرد و گفت دآ یا مسلمانان ھر گن احتمال کنن د کہ دربارۂ انشا از 
تن نت ۲ 9 
انكو نان فته شو د؟ دس برای فرعون که گفت من پر ورد گار 
۾ 
شمایم چه بافی گذاشته‌یی؟» داسخ داد «مردم و-دروجدم و نیزمرا 
قبل از آنکه اسلام آورم بدینگونه خطاب می کردند . حون اسلام 
اختیار کردم مصلحت ندیدم که خود راار بدران خویش فرو تر نهم 
تا فرمانبرداری آنها درحق من ضایع وتباه نگردد واز فرمانم 
سر 3 C. AE‏ 
کے 
اسحق بن ابر اهیم بن مصعی صاحب شر طه بود گفت و بحك ای 
خیدرتوچگو نه بخدا سو گند خوری وما ترا مسلمان شماریم وتو خود 
| نجه 4913 فرعون دی دود دعو ی همی کار ؟ پاسج داد که «اين 
۳ ۱ ۰ ۰ 5 
سور ره را عجشفب برعلی ہیں هشام خواند وتو در من می‌خوانی ¢ باش ۳ 
قرا کم دمر ۱ نرا بر تو فر و<واند» ان پاسخ؛ اٹ کارا بد‌سیسه4 کار با 
و بدسگا اا در باریان و نزدیکان خلا در کاریکدیکں می‌داشتها ند 
اخاره میکند. على بن هشام دراو احردوره مامون ریاست حرس‌داشت. 
سے ۶ 
بدسگالان اورا بسر کشی و خلاف متهم کردند ومامون را در حق او 
و ۳ ۰ 
بد گمان نمودند. خلیفه عجف‌ین عنسه را که از سرداران او بود 
~~ ۱ ۹ 
بفرمود نا او را حاضر ورد و عجرف کوشید ۳ او و برادرش <سین بن : 
هام را هلاك کردند . سرعلی را بر مره کردند و به بر قه بردند و 
س‌ارحندی ددر با أفكندند عجرف ثمن حند سال بعد مورد س خط 
معتصم قرا ر گر فت 9 ياين اتبام که برادرراده معاصم عمأس‌بن ماهون‌را 


٩‏ عجیف دن عمسه مقصود انست که از سر‌داران هت اوق دود و پس‌از 
علی‌بن هشام دیاست حرس را باودادند . 
۳۲- تارىخ موی ج ۲ص ۱۶۹۰۳ 


با نگ رستاخیز ۹۳ 
برضد خلفه بشورش واداشته بود او را باد نهادند و هلاك ک-ردند ۲ 
بد کا خلیفه در حق عجرف تا بدان ايه بود ک ۵ حون عجیف در 
نص سن در کی سرش صالح‌بن عجیف نزد خلیفه آمد و بدر رالعن 
کرد و از او بیزاری جست و درخواست که او را بنام پدر منسوب 
AG‏ و بحای صالح بن عجیف؛ صالح معتصمی تانق در این‌پاسج 
که افشین به اسحق بن ایراهیم مندهد در وافع بتصار يف و تغییر ات 
زمانه اشاره می کند و با کنایه از دسسه‌ها و توطتّه های رقیبان پرده 
پرمدارد . 
یر و آنگاه‌مازیار سپیید طبرستانرابااوروبرو کرد ند 
درین باب | نچه یعقو بی‌نقل کر ده است باروایت 
مش‌ور طبر ی ناوت دارد . یعقو بی می نو بسد که حون ماز بار را 
باافشین رو برو کردند ابن‌دوادقاضی مازیاررا گفت : این است‌افشین: 
که تودعوی میکنی که او ترا بسر کشی وشورش واداشته است. افشین 
روی بمازیار کرد و گفت :درو ع ازمر دم بان ار نارو است پیداست که 
از پادشامان‌تا چه اندازه زشت است بخدا سو گند درو غ ترا از کشتن 
نمی‌رها ند فر جام کار خود را درو غ قر ارمده .» 
مازیار گفت افشین نه‌نامه‌بی‌بمن نوشت و نه دسولی فرستادجن 
آنکه ابوالحارث و کیل من بمن خبرداد که وقتی نرزدافشین رفته‌است 
او را گرامی شمرده است و بجای او نکویی کرده است * . بدینگو ند 


۱ عقو بی. ج ۳ ص ۲۰۲ 
۲ - همانکتاب ص ۰۳ ۲ 


۳۹۶ دوقرن سکوت 


طبق قول یعقو بی مازیار از تباط خود را باافشین یکسره انکار کرد . 

اما روایت طبری درین باب مشیو ر تر است . وی می و بسد ک 4 
جون ماژیاررا پیش آوردند از افشین پرسیدند؛ این مرد را میشناسی ؟ 
گفت نه . مار بار وا که ا مرد را می شا س ی ؟ گفت آری این 
مرد افشین‌است . بافشن فتن د که این نیز .مازیار است . گفت! کنون 
شناحتم . 

ك یاهر گر گر باو نا مه ثو شتهبی ؟ گفت نه . از مازیار یر سید‌ند 
که‌آیاافشین نامه بتو نو شته است . گفت بلی» برادرش خاش به‌برادرم 
.. کوهبار وشت که : » ار دین سید راحجز من وتوو بابك کسی نما نده 


. است که‌یاری کند بابك بنادانی‌خویشتن بکشه 


ن داد و مرن دسی 5و شیدم 


که‌اوراازمی گت برها نم نشد و گولی و نادا نیاو نگذاشت تا کارش‌بدا نجا 
انی :5ند اما کر بشو رش بر <یزی و نافرمانی کنی اين قوم 


سے 


سین ت که بدقع تو ور بتند جزمن که بیشتر سوار'ن ودلاوران 
پامنند آنگاه | گرمرا بسوی تو گسیل دار ند بتوخواهم پیوست ودیگ 
EN‏ راما جنگ تواند کرد ران و وان 5 عر بان و 
مغر بیان و تر کان باشند . لکن عر بان ون یا بارء استخوان 
کن اا ارود رشان کوت ای مسان که مغر بيا نند نین سر حور ند. 
اما قرزندان شطان که تر کا ند دس از ساعتی جنک تبرهاشان‌بها بان 
رسد آنگاه بر آ نان بتاز و همه را ازبن برانداز . تادین بهمان قرار 
که در وق کار عجم بود باز گردد .« 


افشین گفت «اين ل مر د بر برآدر حود ور بر ادر م من ادعایی دارد 9 


با نگک‌رستا خیز ۲۵۵ 
این ادء-ا حیزی برهن الزام اکا ۱ و حود حیزی بدو نوشمه 
بودم‌تااو راچنان بخویشتن متمایل کنم که برمن اعتماد کند نیز نا سند 
. نود زیرا حون من خلیفه را بشمشیر بادی کرده ؛ بودم روا بود.4-5 
بحیله نیز او را یاری کنم تامازیار را به‌بندآورم و بخلیفه تسلیم کنم و 
همان بهن یی ۵-5 عبد ۳۹ طاهر | کنون رن ۳ برده است 
من ببرم و نزد خلیفه جاه و آبرو بیابم». آ نگاه مازیار دابیرون‌بردند. 

این باسخ افشین آشکارا پرده از راز درون او برمی گیرد و 
فشان می‌دهد که‌امیر زادة اشروسنه برای. آن بامازیار نوشت وخواند 
,داشته: است که‌اورافر یب دهدو با خیا نت نسبت باو خدختی بدستگاه خلیةه 
کر ده باه . 
چون افشین بامرزبان تر کش واسحاق ا؛ ر اهیم‌سخنانتند گفت 
ابن‌ابی دواد قاضی‌براو بانگ زد افشین گفت ای باعبذالله طیالنان‌فر و 
گر فته‌یی « تاجماعتیرابکشتن ندهی آن دابرسر نخواهی‌نهاد ۰ ابن‌ابی 
دواد یی که ون هستی ؟ گفت نه. بر شد که اسالاء بدان 
تمام ی غودویا کی کار ان الق کرد اار ی کار زاس 
جو ۳ ا مگ در اسلام حفظ نةس بکار نیست تن 
تر سیدم که چون آنپارء پوست را از تنم بیر ند. بمیرم . گفت تو تو نیزه و 
ھر نی ونم مت ۱[ 
. بوست بیتاب.شوبی ؟ گفت آن‌چنکجویی امری ا کر است که از آن 
سودبرموبز آن ضبر- توانم کرد اما این ضرورت نیست و درانجام. آن 


از بدز ر فتز“ خان خو رش ایمن نتو اذم :ود . | ا دا ندارم که در 





+۲۹ ددقرن سکوت 


ات گرده باشم : 
ابن‌ابی دو اد حاضر ان‌مجلس را گفت | کنون کار او پرشما آشکار 
گشت پس بغای کبیر سردارتر كرا که درمجلس حاضر بود گفت‌تاافشین 
را فرو گرفت وازباب وزیر بسوی محیس برد ۰ 
وا بود که دوران قدرت وشکوه‌افشن شاهر أده آشر و سنه 
پبایان رسید . 
e‏ نوشته‌ا ند که او در زندان مرد . هی که 
از وفات « کس نز دمعتصم فرستاد و درخواستتا 
شح<صی را که مورد اعتماد با شد دزد وی روانه کند. معتصم‌حمدون بن 
اسمعبل را فرستاد . افشین سخن آغاز کرد واز آ نجه در حق وی گفته 
بودند بوزش خواست و گفت امير الەۇمنىن را کول من و توهمچو 
ان مر دی است که گوساله‌یی را بمر ورد» تافر به و قوی کشت و باران 
او میخو استند که گوشت او را بحورند و بکشتن او تعریض و اشاره 
کر دند آتان را احابت نکر د و همه ان اتفاق کرد ند که و 
اين شمر بجهر | جرا می بر وری که بچه‌شیر چون بزر گت هود باصل‌حود 
باز گردد گفت این گوسا له است گفتند شیر است از عر که خواهی 
پررس و نزد هر که می‌شناختند رفتند و گفتنه | گر در باب گوساله از 
شما بیر سد EE‏ ی اس ت هرد از هت دن در پات گوسا له ومر سیف 
کف شیر درذده است بفر مود ۸ را سر بر یدند . من آن 
گوساله‌ام چگونه شیر توانم بود؟ الله الله در کار من بعنایت نظر فرمایید 
حمدون گفته اس ت که چون از نزد او برخاستم طبقی میوه در پیش 
روی او بود که معتصم بایسرش واثق نزد او فرستاده بود . افشین در 


با نگک‌رستاخیز ۳۹۷ 





آن هنگام تدرست بود حون نزد او باز گشتم گفتند مر ده است »" 
از این قرار بایداو را مسموم کرده باشند. مرد او را ازز ندان‌ببرون 
آوردند و در پات ا لعامه بردار کردند با نی حند و می گفتند 
از خانهٌ او بیرون آورده‌اند پیاوردند وهما نجا پاجسد او سوزانیدند . 
داستای فر جام کار اورا در بعضی کتابرا حنین آورده‌اند که 

«معتصم روزی میوةٌ بسیار برطیقی نهاده و یس خویش [را ] که | به | 
هرونالواق؛ لله ملقب بود گفت این میوه نزد افشین بر .میوه‌باو الق 
بر گر فشن و او بلس اقفن دفت 2 اففین موه نکر ت و کوت 
لالهالاالله. چه نیکو میوه‌ایست اماآنچه آرزوی من بود ميان این 
میوه‌ها نىست. برسید ترا چە آرزوست؟ گفت شاه آ لو »وا ثق گفت‌همین 
ساعت از بهرتو بفرستم وافقین دست بان طبق میوه نکرد و چون 
واثق خواست که باز گر دد افشین اورا گفت امیراله‌وّمنین را سام 
برسان ها تفت از آن خویش ب؛زد من فرستد تا رسالتی ازمن‌بدو 
رسا ند. معتصم حمدون‌بن اسمعنل رابهرستاد و حمدون درایام متو کل 
که درحیس سلمان بن وهب بود این <کایت باز گفت که معتصم مرا 
نزد افشین فرستاد و با من گفت افشین دحن دراز کشد با ید که تو 
نزديك او بسیار ننشینی من بشدم وان طبق مبوه نزد اودیدم که یکی 
از آن بر نگرفته بود مرا گفت بنشین من بنثستم و او با من حدیت 
دهقنت در گر فت ومرا استمالت دی کرد من گفتم سجن و و 

بر مقصود ختم کن که امیرالمومئین مرا فررموده است که ننشینم افشین 


۲ = مروج.ج۲ ص ٤ ٤‏ ۳ .ورك کامل اناق * ص؟ - ۱31۸ چاپ‌لیدن 
در حوادت سال ۲۳۲۹ 














AA‏ دوقرن سکوت 

شم 5اه کر وو کھت امال امو را وی که ا وی ان 
من احا نپا کردی ومرا دمنز لت رفیع رسا نیدی و اشکر‌ها رامتا بعت 
من فرمودی | کنون رخو من سخنهای بیی حقیقت ننامعلوم قىول 
و بعل حود ردجوع نمی کنی 5 ۳ و گفته| ند که 
منکجوررا من برمحا لفت‌داشتهام ا و پا آن‌قآیدان که بجنگمنکجور 
فرستادی گفتهام که حك ENG‏ تومر دی که حال‌حنگت.انی و ۱ 
ان ا ر و لشکر ها بحدلث بر دہ ای امکان دارد که مپثر 
اشکر‌با کسر‌حنین سیا کوید ؟وا کی ند همکن باشد نشانن که کو 
حن سحهما از دشمنان من ولک ومیدانی که غرصض ایشان در آن 
که می گویند جہسٽت .: خەن کت از بیش او بر خاستم وطبق میوه 
هما نکه بود دست بدو نرسند بوذ : حون بیرون آمدم بعداز آن 
گفتند اقفن بمود و معتصم گفت او دا پیسرش تمایید افقین را از 
محنس برون | دزن و پیش دشر ش | نداختنه سررموی و ریش حود 
بکند پس افشین زا بر گر فثند و بخا نة ایتاخ.بزدند و از آنجنا بر دد 
درف ان ادف و ار نها که اویه بودند پر گرفند و پا خوت 
رسو مك وخا کسترش‌را دردحله ر رختند. بوقتی که متاع او ممشمرد ند 
درمیان آن صورت مردی:د یذ ند ازجوت تز‌اشده و بز زو و اهر هرصع 


کرده وازهرجنس بتان دیگردیدند . و کتابهایی یافتند که دیانت و 


۲ ۱ 2 ۳ 
مداعب صم درستان در ان شه دو د ند 
حنین بود فر جام کارافشین > که بار زوی خویش سیف خنانکه 


۱ با بك ومار یار نیز وریت اورا حورد ند و کاری ار برش سرد ند . بااینهم۵ 


١‏ زر ددة التو ار بخ حافظ ابرو »> دسحه خطی 





با نگه‌رستا خیز ۲۹۹ 


ھی وخ ایی سر دازآ کا تےکر اسان ی لاف ویک ا رازن 
ازقلمر و خلافت بغداد منتهی گشت طاهر بان قدرت واستفلال بافتند و 
حکومت آنبا. آغاز نو بت دو لت فرس را نويد داد . 
آیا حکومت‌طاهریانرا می‌توان » آغازحکومت 
E‏ فل ای ان دازا ت حو آند؟ ها ای 
سحن همت. طاهر یان ایرانی وازمر دم «وشنك هرات بودند. بسا نین 
که به نس ونژاد خویش تفاخرمیگردند . لیکن قبل‌از وصول به 
حکو.ءت نیز خود را از راه موالات بعرت بسته بودند بااینههه ازو قتنکه 
بر اتان دة چون می‌خواستاد با در بار بغداد ار تباط خود راقطع 
کنند لازم دانستند که پیو ند خود را با ایرانیان استوار نمایند . سعی 
کردند از قلوب مردم برای استقرار دولت خویش پایگاه محکمی 
بساژند. حکومت آ نہاء درهرحال رنگ ایرانی نداشت . و آن خبال 
بتجد ید دو لت سادا فی و احیاء آیین محو س ۰ را که دیگران در سر 
ور ورده بودند. ازخاطر بر ده بودند. دولت | نپا. هر حند, ازدو لت بغداد 
حدا شده بود, اما از آیین مسامانی حدا نشده بود. ازین‌رو؛ بر خلاف 
مازیارو با يك ‏ از پشتیما نی وحمایت ایرانیان مسلمان بی نصیب نما ند ند 
و بهین‌سبب بود که توانستند آرزوی استقلال وسلطات خویش راتحقق 
بخشند رفتار آ نها ترز با مردم ورعایای خویش ازدلجویی ودادیروری 
خالی نبود. می نو یسند که چون درسال ۲۲۰ هجری در سیستان قحطی 
بدید آمد وات هیرمند خشك گشت. آ نبا سیصد هز اردرم » نزد فقیم‌ان 


سستان فرستادند تا بین درویشان وضعفا. که حال ایشان تاه گشته 


e“‏ دوقرن سکوت 


م ۰۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ 
بود تقسیم کنند. درست است که عمال | نها درخر‌اسان » از پیدادی و 
۰ ۰ ص ۰ 7 ۰ 
در اردستی بر مردم حویشتن را نکه نمدأ شتی اما در ان PAE‏ 
که حلافت بغداد روی درضعف وانحطاط داشت قدرت ارادء این 
طا ةه ١‏ حر اسان را از وتاه 9 | سیب CC®‏ و نحات داد ۰ 
ص س ص 
وود هر <.د دو لت ۱ نا را 6 نمی‌توان از ۱ نگ ونه 
حکومترا دانست که | بومسام و سناد واستادسس و بابك و ماز دار خبال 
ایجاد آن را درسر می بر و رد ند » لیکن دو لت | نیا » در هرحال طالابة 





کے ار سان ی 1۸ 


جنگ عم ود 


برد در روشمی نبردیکهایرا نیان‌ددطی این دو فرن‌بامپاحمان 
عرب گردند همه‌در تاریکی حشم و تعصب نمود. 
در روشنی دانش وخرد نیز این نبرد دوام داشت و بازار مشاحرات و 
ع ی ۰ 2 ے ۰ ۰ 

گفتگوهای دی و فلسفی گرم بود . بسباری از ابرانان 6 ار همان 
اغاز کاردین هنساها نی‌را باشور وشوق بدیر ه شد زد ۰ دن تاده‌بی زا وه 
عر بان آورده دودند » از ایین دور ین نباکان حو بش بر تر می بافتند 
و دنو بت میمم وتاريك رر تشتی را در درا بر توحید محض و بی‌شا یبه‌اسلام 
شر (ک و کفر مہ شا تند ان‌شور حماسی نیز که در طبایع تفت کف 
ھت و اتان را وا میدارد که هر حهر ایا( ونىك و در ست ان ایرانی 
پشمار ند وهر حه رازشت و بلید و نادرست است غیر ایرانی بدانند » در 
دلہای ا نها شود . ار این رو أیین مسلما نی‌ر ادینی ياك و اسان ودرست 

۰ رم نهد 
اقتاد و باشوق ومہں بان هدن ند : بااینم‌مه‌درعین | نکه دين اعرات 
E 8 ۰‏ ۳ ۰ ۳ ۰ ص ۰ کے °“ 

را دل د فمك ۰ نانر تحت غو دو تا در فرهنگ و در ببت‌خویش گر فتند 
و بتمدن وفرهنگک خویش بر آوردند . اما ایرانیان همه از اینگو نه 
مود .ی ۰ بعصی دیگر ٤‏ ما € نه که از هر جر تازه‌یی 2م 9 و <شت 


دارند » از دين عرب هم روی برتافتند و آن را تنها ازین رو , که 


جنگ عقا ید ۳۰۳ 


حجیزی نا آشنا و تازه و ناشنای بود نبذیرفتند . بهتر دیدند که دل از 
بارو ديار درق ودر گوشه و کنار حپان هرن باشند ودین تازه را 
E ETE‏ ره ام ی از 
سالها در بدری‌دز کوه و پیابانر نج هجر ان بردل نادند و بسندء منجان 
رفئند تا دینی‌را که از تاکان آموخته بودند و بذان‌سخت دل بسته‌بودند 
تر [* تور وار دست ندهند . اگر عم طا وت درد و رنج در بذدری و 
هجرآن را نداشتند ر نج خفن و اراد هادا نان زا امال درون و 
ما ند ند و جز یه پرداختند واز کین نبا گان حو وش دست بر نداشتند : 
برخی دیگر » هم ازاول‌با آیین مسلمانی بمخالهت وستیزه بر خاستند. 
کوخ رازبا هس را که عرت آورده بود اعانتی ونا سز‌ایی در 
حق خوش تلقی ميکر د تد. ازین رو اگر نیز در طاهر خود را مسلمان: 
فرا می‌نمودند.در تهان از عرب و آیین او بشدت بیزار بودند » و هر 
جا نیز فرصتی ومجالی دست میداد سر بشورش برمیاوردند و عر بان 
ومس‌لما نان را ار دم تبع می گذرا نید ند ان ا ندیشه که عر بست تر ین 
مردم ات حنان. ذءن آ نانرا وغول کراده بود که هر گزمجال آن 
را نمی یا فتند ۳ حعفیفقت را در در و روش ی منطق وحرد به امد . هر 
رودری به با نهیی » ودرحابی فیام و شورش سحت میکرد ند و میگوشد ند 
عرب دا با دیئی که آورده است از ایر ان برانند . بعضی دیگر هم 
بودند که الم را نه برای آنکه جبزی‌ناشناس است و نه بر ای آ نکه 
آوردهٌ تاز بان است باکه فقط برای آنکه دین اسرد میگر دند و ۱ 
آن بمبارزه بر می‌خاستند . زنادقه و آزاد اندیشان که در اوایل عرد 


چ ۳ 
عباسی عدةٌ زیادی از انها در بغداد وشر های‌دیگر و جود داشت ادین 








> ۳۰ دوقرن سکوت 


کف بو د ند . 
ھر حال وحود این ور ها و آراءمختلف, بازار بحثرا وحدلپای 
مدهبیرا بین‌اعر اب وایرانیان گرم مبداشت و نبردی سحت ر ادرروشی 
عقل ودانش سیب مد که بسی دو ام یافت و نتایج هم 5ا 
باری »این زرتشت که اسلام آن را بخطر 
ا افکنده ډو د حن نوی داشت. در ین ات مىدء 
حر ازمہدء شر حدا دود . هر آ تیه و روش و زییایی دود آنرا 
به مبدء خیرم‌نسوب میداشت وهر آنچه زشتی وتیر گی و پستی بودآن 
را بمیدء سر ذسمت منداد. ما دی دیگرادیان روحانی آن قدرت‌راداشت 
5 عشق به نیکی وروشی را دردژها ان وعمار ریمتی و اهر دمتی 
را ازحانبا بزداید ومحو کند. گذشته از آن دین کار و کوشش بود و 
بیکاد گی و گوشه نشیم‌ی ورد کی ف را ياك و ایز دی نمی‌شمرد . 
تکلیف آدمی راآن مدا نست که در ز ند گی با درو ع ورشتی و بستی 
پیکار کند AS E‏ قدبه و قر بان و ناه ساو را بمهوده 
مشمرد و ثمی دسندید. رهد وریاصتی وت 9 در دیئهای دیگر هست در 
آین زرتشت در کار نمود . 
در کشا E‏ مان تین و بدی هست؛ تکلیف آدمی راحنین 
میدا نست که ن را در وحود هر مزد ارک کنن AE‏ تکلیف که 
برای آدمی‌زاد مفرر بو د از آزادی و اختاری که اسان در کارهای 
خویش میداشت حکایت میکرد. بنا بر ین جب ر وسر نوشت نیز که‌اسباب 


عمد | تحطاط دیئهاست در آیین زر تشت راه نداشت . انسان پارای ان 


1 .تا ۳۰ قطمه هشتم 





سے سے 

را داشت که نکی را با بدی را بی کی نتت ی بتار كنك . این دیگر 
باحتبار اوو رخو است او دسته دود . رهایی وت اوق او نیز بهمین <واست 
وعمین احختيار رت داشت . درحجنین ایین > که ادمی مسئول کار و 
٤ 29‏ ۱ ص 
نمی توا ند گناه کاعلی و کاره جولی حورش را ور ی تقدیر نامعلوم 
بی‌فرحام داروا دینی که جہن ساده و مودم.ی دود بحو بی می توا نست 
راه روشنی ووا کی رابمردم نشان دهد و شوق بمعرفت و عمل را در 
دابا راکو : 

اما حنین کار ی ی وا مر تمی میخو است که از واد 9 الایش 
فریکاران دور رما ند وحنین دستگاهی در بایان دور ساسا نی‌درایران 
هود. در حقیقت نیروی معنوی‌آبین زرنشت برای هدایت و ارشاد 
اخاقفی مردم کفایت میکرد اما تاب ان را نداشت که بتو اند دستگاه 
عظیم تمدن و حامعه ساسا نی را را حود بکشد ۰ وین و طیفه‌بی بود که 
یادشاهان ساسانی ازعمی اردشیر برعهدء او نپاده بودند. اردشیر با بکان 
حکومت ساسا نی را بر دا یه دون ناد نهاد ودين وملك رادو بر ادر هم 
پشت فرا نمود. از آن پس موبدان و هیر بدان سعی بسیار کردند ۱-۶ 
سر ذو شت حکومت ودو لت را ددست بگر ند و نی از پادشاهان که 
در برابر‌حاه طلمی روحانبان در می‌ایستادند یا «مجون پزد گرد اول 
بز ه کار خو | نده می‌شد ند و با حون فاد ید نام و يدون بشمارمیا مد ند ۰ 


آتشگاه درسر‌اسر عمد ساسانی برهمه کارها نظارت داشت و موبدان 





۱- بر ای تحقیقدر مسا له جبر و اخعیار در مذهب‌زر تشتر جوع‌شود بکتاب جکسن 
يبانء :وان Zoroasrtian Studics. New york 1928 Part Il‏ 


۳۰ دوقرن سکوت 


وهیر بدان بیشترشغلا را بردست داشتند. قدرت واعتباری جين > که 
روحانیان را درهمه کارهای ملك نفوذی تمام بخشیده بود. کافی‌بود که 
وساد را بدرون دستگاه رو حا بکشا ند . در حقیقت نىن مو بدان و 
هیر بدان دراو اخر این غرد‌بفساد کر انیده بودند. کتاب بهلوی «مینو گی 
خرد» که بحکم قراین در اواخر دور ساسانی‌تأ لیف شده است ۰ يك 
جا که‌عیت روحانیان‌را بره‌یشمارد من وبك عیب روحانیان ر یاورزی 
و آزمندی وفراموشکاری وتن آسانی و خرده‌بینیه بد گرایی است' . 
آیا د کر این معایب » حکایت از وجود آن در بین طبقات 
روحانی این عرد اھ نود دان نمی‌رود که درین باره حای تردید 
راشف . علیا لخصوص که ذترت و فساد کارمو بدان را درین دوره‌ازفر این 
دک نیزمی توان دانست . 
افیا ها آ شاه فان وان 
ی ل تاه نود در گرا نای خوش 
حقی می‌طلید . با انمه »> پسیت همین وساد و بریشانی که در کار 
مو بدان وهیر بدان رخ اه وه و ییادز ۶ سوه رها که شش 
عر‌ده داشت بر نمیا مد. درو اقع هر قدردستگاه اداری وسازمان‌احتماعی 
ساسا نی وسعت مہات وهر در قدرت تمدن ظاهری وصوری‌شاهنشاهی 
ایر ان وزو ی میگر فت ۰ توان و ثبروی آتشگاه در ادارة امور مالك 
کاستی ھی ددر قت و ا میشد. علی الحصوص 4 بدعتم‌ای دینی نیز 


١‏ دآنا ومينوك خرد » فصل -٥۹‏ ر . ك : ترجمه وست ص ۱۸۳ و متن 
پهلو ی طبع داراب دستور پشوتن سنجانا ص ۸۲ 


جنگ عمّا ید ۳۰۷ 


هرروزقدرت موبدان را متز لزل میکرد ومردم را در درستی و ي 
آنها به تردید می‌انداخت . 
ار قر این رمتا ند که دردوره ساسا نی در أیین ررتشت حلاف 
واختلاف يسار بو ده است. واږنہمه خلاف واختلاف زادء بدعتهای دینی 
بود که دد :ن ادو ار دی رف می آمد ودر آیین وی دوز الىته او 
خاش در قلمر ویبهناورحکومت ساسا و را ررتشت با ادان و 
مذاهب گو نا گون رو برو بود . آیین عیسی ومذاعب کادانیان وصابئان 
ازجانت غرب با آن درحدال بود. درمشرق ا بودا و دین شمنان 
ا تهدید میکرد. فلسفةٌ یو نان نیز خاصه از عهد نوشروان بعضی 
اندیشه‌ها و <اطر را نگران <و یش می داشت . ادین تصادم که بين 
ادیان ا روی می‌دا: ناحارادیان ومداهت تاره دح هی نمود . 
بین ما نی نحستین بدعت دی بود که با سر و 
آیین ما نی صدای بسیارادین تا دة | ۸ و عقا ى یدید آ مد 
سر گذشت اوودین تازه‌بی که بدید آورد > داستان دراز دارد 9 دداین 
اوراق‌نمی گنجد. ابنقدرهست که ما نی بحکم محہط رورش و باقتصای 
احوال وطظروف دورة زد ی خویش مذعمی ابداع کر ده بود که در 
آن بسی ازعناصر واجزاء عیسوی وزرتشتی وزروانی را با پاره‌یی از 
عقاید صا بین ومندایبان و حرانیان بهم پیوسته بود و تر کیب کرده 
N‏ پدرومادرش ایرانی بودند و ناحا ربہر ہبی از مرده ریگ عقاید 


۱ رك ؟تاب‌مانی ودین او شامل دوخطا به از آقای سید حسن تقی‌زاده. 
نشر ده اذجمن ای‌انشاسی ص ۳ - که آخرین تحقیقات مهم در بارء مانی است . 
و فورستی از ما خذ فادسی وءر ی مر :وط بمانی نیز باهتمام آقای احمد افشاد 
شیر ازی بدان ضممه است که اکثر ما خذ موجود دا دد آنجا نقل کرده است . 


۳۰۸ دو قرن سکوت 


آنبا داشت اما حنانکه ازاخباراو SS SS CSA‏ کرده بود 
و ازهمننروعةاید را يمرا و کلدا نيان ومداعب محتلف صابگان وحر‌انبان 
درافکار او تا ٹیر داشت مسافر تهابی نیز درمشرق کرده بود که اورا با 
عقا ید بودایی آشنا میکرد و کو اواج وعقاید او ا اینمه ادیان و 
عقاید را می‌توان یافت. آیین مانی , که در واقع معجونی ازعقاید و 
مداهت متذاول ان عصر بود » نز د مغان بدعتی بز رک تاقی شد. و 
حجنانکه درتاریخرا آوردها ند مو بدان برای برانداختن آن حهد پسیار 
کردند. اورامحا کمه کردند و نابود نمودند ویروانش دانبن مخت 
عقو بت داد ند . تایه | من او . که دوق عر فا نی و املف هنری خاصی 
داشت ارمیان نر فت وسالہا نە تنا معارصض اش ررتشت يود بلکه با 
اف عیسی وحتی با دون م سما نی هم معارصه و اما هم ازوفتی 
که مانی درعرد شایوراول آ شکارشد مو بدان ین اورا بدعت و زر ندقه 
شمر د ند ا تم دوم کر دادن آ خر ظروراینگو نه‌بدعت‌هاحیروت 
و قدرت | نان را لطمه سحت مبزد . 
با اینمه. تصادم بين عقاید ومذاعب گو نه گون 
ر بیدایش اون بدعت‌ها را الزام میکرد و 
تعصبی که مغان درقتل وطرد مانویان بخرج دادند باب زندقه رافراز 
نگرد. جندی بر ثیامد که مز دك طپور کرد وسجءانی E‏ 
این مزدك » چنانکه از اخبار برمیاید خود از موبدان بود و آیین 
تازء‌یی هم که آورد ۳ ا رو تست مسا هناد ۱ ET‏ 
وحود شرورو آ لام , که هم و و هم ما ی بدان عنایتی حاص 


سینت و محورعةا بد وی شمر ده مءشف مز دك دابی تاره اورد و گفت 


جنگ عقا ید ۳۰۹ 


تمام بدیپا وزشتیهای جهان را باید از دیو رشگ و دیوخشم و دیو از 
دا نست زیراءحیزی که برابری و مساو ات‌مردم را که مايه رضای‌هر مد 
است نا بود کرده است وازمیان برده است» قدرت و استیلای این‌دیوان 
تبپکارست. بنا برین تاهر آنچه مايه رشکک وخشم و آز مردم است. از 
ميان رود مساوات وبرابری که فرمان هرمزد وجواست اوست در 
حپان یدید نمیا ید. آیا داستان اشتراك درزن ومال نتیجهً منطقی این 
رایی بوده است که مزدك داشته است » وخود او أنرا تبلیغ و توصیه 
هی دی است Ey‏ مخالفان اوو کسانی که آراءِ اورا سیت خلل‌در 
احوال جہان می‌دانستها ند این سخن دا برو بسته‌اند ؟ حکم درست 
درین باب آسان نیست. زیرا از کتابما و نوشته‌های مزد کی ها جیزی 
باقی نما نده‌است‌امادور نیست که | نچه‌مور خان‌زر تشتیو مسیحی‌ومسلمان 
درین باب آورده‌اند خالی از مبالغه‌یی نباشد لحنی که در کتابیای 
زرتشتی نام مزدك را بدان یاد میکنند از کیئه و ارت انباشته است 
منایع عیسوی سریانی ویو نانی هیچ بو یی آزانصاف و محست ندارد واز 
کجا کهآ نجه دراین مورد آوردها ند ازرشگک وریمنی خالی باش ؟ پا 
کشتار شگفت نگیز می‌شفقتی که خسرو انوشروان از پیروان مز ده 
کرد موبدان کیان بردند که آیین پسر بامداد یکسره ازحهان 
برافتاد. اما این گمان درست در نیامد و آبن مزدك حتی بس‌ازسقوط 
ساسانیان باقی ماند و یکچند نیزبا نام خرم دینی بمعارضهٌ مسلما نان 
پر حاست : 


١‏ در باب مزدك ر . ك ۲ رساله کرس تنسن در باپ‌سلطنت قباد وظهور 
مز د كاين کتاب را آقابان‌نصر الله فلسفی واحمه «يرشك بقادسی در جمه کر ده ند. 
تور ان . چاپ کلاله خاور ۲۰ ۱۳شمسی. 


۳۱۰ دو قرن سکوت 


ازعهد نوشروان قراینی دردست هست که<کایت 
کی ایا یمه و کا وهی از 
آن نیز با هدند ویو نان ار تباط فکری در کار دود . بسیاری از کتا بهای 
دی وعلمی ازهندیو بو نا نی بز بان بهلوی‌در آ مده وا مرها و آدات 
يو نا نی و همدی نیزا لته افق‌های تاره می کگشود 9 شك و دردد.ه و 
بدعتما بدید مبآورد. باد کر وروشمی شگمت‌انگیزی که درعقاید کهن 
بود درزیر بار | ندیشه‌های تازه درهم هشب رزیت . توحه شاه ن و 
ae‏ تال اساطیر فزو نی ما فت . زندقه که موبدان بشدت با آن 
SN EE ELISE Sa‏ 
عقابدی که آورده بودند ر نك ال داشت وازین‌روداغ ر ندفه بر آن 
نپادند. اعتقاد باساطیر وعقاید کهن رفته‌رفته سست می‌شد و دراحتجاج 
با ات اوای تاره وف وان میلقا رت اه حوش سح 
شمردنده . ددین اوتا که عبارت از احتحاحات عقلی بود 5 ار 
ظاهرعباز ات کتا بپای دینی انحراف پیش‌می آمد. ازحمله درمجادله‌یی 
که یکی ازمغان با ترسایی , نامش مران گشنسب : می کند چنین 
وی دما آتش را بجو حه حدا نمی‌شهر یم . خدا را بو سىله آتش 
ندایش می کنیم حرا نکه شما نیز خدا را بوسلهة صلیت می در ستمد» 
ران ھک داز تست سر را ی کنوار د تام دارد» عبار تپایی 
ازاوستا نقل ھی کند وثابت می‌تماید که در امن زرتشت: آتض هنا به 


۲ ۲ 4 ۱ 
حی | مورد در سمش وافع می‌شده است. 


1 رك : کات مهمو فمان در بات رساله سرب نی اعمال‌شهیدان 
اران ؛ بقل از کتاب Christensen L,lran sous les Sassanides P435‏ 


جنگ عتاید ۳۹ 


آن خوش یی وساده دلی که حاص آیین رر نشتی بود » در 
اواخر این عہد » تحت ا فاسفه و زندقه اندك اندك درهم قرو 
می‌ر یت . نشرعقاید مانی و تعا لیم عیسی و بودا » همه ازاسیاپی بود که 
ءالاقە بز هد و کار حجویبی را در بین مردم پیش و کم رایج میکرد. در 
اندرز اوشنر عبارتی آمده است که 7ا اندازة زیادی با عقاید و آراء 
زرتشت مغایر‌ست وتاحدی صفغهٌ مانوی دارد . می گو ید : «جان بافی 
می‌ما ند , آنکه ازمیان می‌رود تن است » . 0 زروان که در دور 
ساسانی بر دی مداهت و ادیان بر تری داشت , انديشه سر نوشت و 
تقدیر را که برای آین وملك زدهری کشنده بود ترویج کرد ۲ 
زروان » خدای دیرین . که‌پدرهر مزدواهریمن 
بشمار می آمد تذبا زمان بی کران نبود مظهر 


تقدیر و سر وشت نیز محسوب ممشد . در این زروان »> جرد تمام رفته 


زروانیان 


بود که خبروشر هر دو را دمندء واحد که رروان است مسشوت دار ند. 
از آن پس زروان که پرورد گار زمان بود › مختارمطلق وحبارمقتدر 
ا E‏ حجابی برای قدرت و ا<تیار انسان نماند . یت ۳ 
اعتقاد بنوعی‌جبر » که نعرحه این مدب بود » اندك اندله درمیانمردم 
رخنه کرد » و از اسباب سقوط و اتحطاط ملك کشت ' 

دراین آیین , اورمز د واهریمن , دوفرز ندیودنه ۰ از آن‌زمان 


aS‏ ی کر این یا داشت . حون این دو نیروی عءطہ , از يك 
وال (ی ر 5 ی 





۱-در باب این زروان کتاب ذیل 
Zachner: Zurvun. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1953‏ شامل اطلاعات 
سودمندست هر‌چندمو لف از مو اد بسیاری که‌دد دست داشته است بقدر کفابت استفاده 


نکرده است . 


۳۲ دوقرن سکوت 





سس 
اصل بودند , ازحست قدرت بایکدیگر برابری ممکرد ند ودر کارهای 
"۲ ص 2 13 .۰ فش 
حپان تعادلی یدید می أ می : بدیت‌گو نه ایین رروان دویت زرتشتی را 
19 موع توحید نرديك عون کر ودر ورای نیروی خر وشر وجود 
مطلقی را که زمان بیکران وابدیت حاودان باشد قراد می‌داد . این 
و حود مطلق »> «صو رت حدایی در امد که عم ید یل ار ندهٌ حپان بود و 
سم سح سم 

هم 2 ان دشمار ما مد . دما کف نه که کرو نوس پر ورد گار 
زمان نزد یونانیپای قدیم بر همه چیز برتری داشت زدوان بیکران 
لسن درایر آن‌همه حیز را در ق.ضه تصرف ۳ 

ازمحققان » بعضی گمان‌برده‌اند که این آیین بعد ازعم‌دزر تشت 
بو جود Î‏ اش و ازصیغة تادیر و تقو د قاسفه بو نان بر کار نست ۰ 
۶ سم 
تاتىريوناقرا » در دو سعه 9 تکل این ات 6 شا رد نتوان انکار کرد 
ولیکن <عبات اخست: که ذ کرزرو ان دراو ستا نەن امده است . احتمال 
هست که این عشده از ناویل بعضی‌اقوال اوستا بر آمده باشد ومایه‌هایی 
ازعقاید کادانیان و سمس از فلسفة يو نا نی تون ان اور وده شده باشد ِ 
بررحال موبدان و روحانیان زر تشتی ایین رروان را نبزمانند عقاید 
ما نی؛ دو عی رفض و ددعت می‌شم رده | ند و با ان مخحالفت می‌و رز یده| ند. 
مایت ۱ € در خر دوره اا ی ›) ست تحو لی که در همه اوضاع 
رما نه یش شاخ بود » اين این نمز رواج بسیار بافت وحتی بعشده 
برخی ازمحققان درین دوره فر قه رروانی بر سایر فرقه‌های زرتشتی 


۱ 
دزن می ید افمنت: : 


Christensen : L‘liran sous Jes Sassanides P 166 7-۱ 


ِ در برابر این بدعتا ؛ که آن روز گاران » هر 

ی روزی نمو نه تازه بی ارآ > در کناری سر پر 
میکرد مو بدا خشو نتی سخت نشان میدادند . هرحه بارای واندیشۂ 
آ نان ار وان ۰ E‏ نا درست و مردود شمرده میشد :کان 
که خدارا هم میدء خیروهم نا شر می‌شمر دند > دردینکرت به بدی 
یاد مشد‌ند ودین آ نان بد آموژی تلقی ھی گر دای . با این بدآموزان 
و بد دینان » مو بدان حنانکه عادت روحانیان همه اقوام و امم جپان 
| رفتار تاهنحاری داشته اند . این حشو نت روحانیان ۰ ناچار در 
اذهان کسانی که بآزاد اندیشی علاقه داشته اند » وا کنشهای سخت 
یدید ماورد ار | یله شك و حيرت بود . برزه بة طمیبت از حمله 
کسانی است که ظاهراً دردوره نوشروان گرفتاراین شك و حیرت شده 
است .۱ گر نیزاین باب کلیله‌ودمنه که بنام اوست» آنگونه کهابوریحان 
بیرو نی پنداشته است ازجانب أبن مقفع بر اصل کلیله الحاق شده باذه 
بازشك نیست که احوال اینگونه مردم را درست وروشن بیان. ميکند. 
احوال کسا نی که از شا روا ماخ مو بدان در کاردین بحیرت و لردید 
افتاده| ند. درشرح حالی که برزويةٌ طبیب از خودبیان میکند منعکس 
است . 3 : «همت و مت پرطلب علم‌دین مصر وف می گردا ندم 
و الحق راه آن را دراز و بی‌پایان یافتم سراسر مخاوف و مضایق و 
آنگاه ته راهبری معین و نه شاهراهی بیدا .. وخلاف ميان اصحاب 
ملتهاهر حه طاهر تر بعضی بطر یق ارث دست درشا خی صعیف زده و طایفه 
از جہت متا بعت پادشاهان و بیم جان پای بر کنی ارزان نباده وجماعتی 


ار بر حطام د نبا و رقعت منز لت مان مردمان دل در دشتو ان دوسیده 





ء ۳۱ دوقرن سکوت 





.پسته وتکه براستخوان توده‌یی کرده و اختلاف میان ابشان درمعرفت 
خالق و ابتداء خلق و انتهاء کار بی‌نهایت » ورای هر يك بر آن مقرر که 
من مصییم و <صم من مبطل و مخطی . بااین فکرت در بیابان تردد و 
حیرت يك حندی E‏ و در ورارو اش ان لحتی بمو تيدم ... البته 
نه‌راه بسوی مقصد بیرون توانستم بردو نه بر‌سمت‌راه‌حق دلیلی نشان 
یافتم بضرورت عزیمت مصمم گشت بر آنکه علماء هرصنف دا ببینم 
وازاصول وفرو ع معتقد ایشان استکشافی کنم و بکوشم تا بینتی‌صادق 
ود لیذیر بدست آ ید : این احتراد بحای آوردم و شرایط بحت اندر آن 
برعایت‌رسانیدم وهر طایفه‌یی که دیدم درترجیح دین و تفضیل مذهب 
خویش سخنی میگفتند و گرد تقبیح ملت ونفی حجت متا لفان می- 
گشتنه بپیچ تأویل بر بی‌آیشان نتوانستم رفتن ودرد حورش را درمان 
نیافتم وروشن شدکه بنای سخن ایشان برهوی بود و هیچ چیز نگشاد 
که میر اهل خردآنرا قول کردی ».این فکر حيرت و تردد , بع‌دها 
درعہں مسلمانان نز باقی ماو ا نی یدید آمد ند که پسمب حيرت و 
تردد بز ندقه متهم شد‌ند . 

اما آ نجه مو بدان ررتشتی را كران میداشت نما بدعتم-ای 
شگفت نبود. آین‌های ره نیز در کار دعوت مردم گرم بودئد . از 
یکسوی درن عسی وازسوی کر اس یودا؛ دين ررتشت رادرمیان 


۹ 
گرفته دود . 
05 کے : 
این ينی از دوره اشکانیان باردر من مرد 
رس 
ات ایران برا کنده میگشت . در دور ساسانی » 
۱- کلیله و دمنه باجتمام عبدا لعظیم‌قر بب‌چاپ چهارم ص ۲-۳ مقارسه 
شود باچاپ مجتبی مینوی » ص ۸ 


حدت: ا ۵ ۳۱ 


ترسفون اسقفی داشت وبسی از خاندانپای نام‌آود بایین ترسایی 
گرویده بود. پادشاهان ساسانی ازوقتی که روم ین عیسی رایذیرفت 
ترسایان را بس بر خطر می‌شمردنه و بآزار وتعقیب آنم-۱ می پرداختند 
مغان ومو بدان اروا ان را بدین کار تشویق می کر دند . بعضی 
مانند یزد گرد اول وخسروپرویزبا این پرستند گان صلیب با لطف 
و نرمی رفتار کردند . اما هرروز حسارت وتوقع ترسایان » افزوده 
ممشد و کاررا سخت می کرد. دردوره شاد کر يك‌بار کشیشی ۰ نامش 
هاشو . درش‌ر هرمز دارشیر خورستان آتشکده‌یی را که در محاورت 
لا بو هنیدم کر ده مد اشت: که این گستاخی تا چه حد سیب‌خشم 
مو بدان و بزر گان می گشت. باردیگردرری ذر سی تام تی‌سایی در 
آتشکده‌یی رفت و آتش را خاموش کرد. آنچا را نمازخانةً ترسایان 
نمود و به عبادت ایستاد. این کار نیزازاسبابی بود که یز گرد را اذ مر 
وعلافه‌یی که نست به ترسایان میورزید بشیمان می کرد . درمھا خی 
سریانی ورومی داستانهایی هست که ازفشار و آزاد نسیت به‌ترسایان 
ایران حکایت می کند. معم‌ذا ازهمان مآخذ. این نکته نیز برمی آید 
که اشن تر سا 0 روز گاران در ابران . انتشاری داشته است . 
حتی سختگیری‌های مو بدان» مانع ازانتشاد سریع آن ددیین طبقات 
EE‏ مردم نوده ی 

ازجا نب مشرق نیز آیین بودا هرروزانتشارمی۔ 


۱ ۱ ۱ e 
آیین بود داقت. در بلخ وسغد و بلاد مجاور چين و هند‎ 


وات ۴ ف مسح در اران عهد ساسا نى رك به کتاب هط که 


اف آن دا آمندم ات 





۳۹۹ دورن سکوت 





همو ازره راهدان و سباحان بودایی بمشر و وسط تال م بودا اش ال 
داشتند. ور اس جوم ساسا تیان سر گذشت ار بودا تحت 
عنوان بوذا سف و بلوهر در به‌ضی ازبلاد ایران انتشارداشت. گذشته از 
آن» حنانکه ازمأخذ برمی‌آید بوداء یا یکی ازشا گردان او کتابی 
تىز بغارسی داشته ات مات که دران کسان و سغد رایج بوده 
است نیزصورتی از آیین بودایی بشه‌ارمی آید.. محققان مع‌قدند آیین 
بودا» دا نوه که در سغد رواج داشته در حققت 7 بع مرا کز بودایی 
بوده است. بیشترمتون سغدی, که تا کنون پاپ رسیده و منتشر شده 
است با ازروی کتب دینی جیئی تر حمه شده است وبا اصل آنا ار 
هبدی بچینی نل شده ات بہر حال در بلخ و سغد و تر کتان »این 
بودا بوسرله سیاحان وزاهدان حینی وهندی منتشر می‌شده است . و 
کتابهایی ین » در باب ات بودا و سر گذشت او بغارسی و زبانہ ای 
دیگری که‌ دز ابر ان رهتن مداو ل بوده است جود ذاشته است: ۱ 
باری آیین زرتشت , در پایان دور ساسانی » 
ای و ی بر اثر بدعتهای دیثی و در نتیجهٌ فساد و انحطاط 
وان و ا و ۱ ۱ 
دوحانت: شرق وغرب. آنرا درمیان گر فته بود و هر رورش ضع ف تر 
و شا ید ا گر اسلام ازراه جز برةالعرت ذم یر سرد ا ررتشت 


در بر ابر نفود این دودین حود را وه باحته دو د. اما ال۷م باروح 





۱« خوارزمی » مفاتیح‌العلهم ص ۲۵ طبع مصی ۱۳٤۲‏ 
E!‏ رك : مقاله Benveniste‏ و Demieville‏ ,ظ درمجله ژور تال آذیاتيك‌سال 
۳۴۳ شمادء ۲۲۴۳ 


تاره و بایغ آخته ازراه دررسید و کار ها از لو نی دیگی گشت. قدرت و 
شوه اسللام. ادیان دبگررا خاضع کرد وطومار همه را در توردید . 
ازدینم‌ایی که درایر ان رایج بود ا نبا که اهل کتابی بودند یا مسلما نی 
,دير فتد ويا جز به قی درکن درون آ نبا فد که اهل کتاب نمودند 
شته يا پرا کنده شدند ویا مسلمانی دا گردن نهادئد . با قدرت و 
استیلای اسللام» دمی‌ها را که جز به يدير فته بودند» المته‌یارا وحق‌ آن 
نود که بنشر و اشاعه دین حویش ببردازند. مد تپا کو دوه تخلف از 
حدود را عربان» با شمشرروتازیانه حزا مسدادند . 
آیین زرتشت را مسلمانان» بنام مجوس شناختند وپیروان آ نرا 
بدستور پیغمبر درشماراهل کتاب پذیرفتند ازین‌رو. از انها جر یه‌قیول 
کردند ومعامله‌یی را که با کفارومشر کان روا میداشتند با آنان نمی- 
گردند. با اینیمه. المته احارءٌ بحت و کت و تیا ا داده نمی‌شد. 
وهیجگّ نه حق نش و تبلیغ آین خویش را نداشتند . درمقابل بانگ 
اذان که ازمناره‌های مسجدبر می‌خاست > سرود مع نمی تو | نست اوج 
ره ودر برابر أ نجه قر آن می گفت گانة ررتشت را جای‌خودنماتی 
نمو د. هدنیا کف 0 محیط آزادی بدید ا و موبدان و هیر بدان 
مجوس فرصت | نرا یافتند که در بر بر فقا ومتکلمان مسلمان بنشنند 
وسن وة ۰ این آزاد اندیشی در دور خلفای ن<ستین عباسی ۰ 
حاصه در دوره اون بدید آمد. با | نمه قبل‌از آن نیز باره‌بی‌عقاید و 
1 دینی که محصو ص محوس بود. در بن مسلما نان بیش و کم رواج 
یافته بود. درحقیقت, حتی آنعده از ایرانیان که بطیب خضاطر آیین 


۷ ۱ دلاذدری ص‎ ١ 


موس دو قرن سکوت 

مسطلمانی را بدیرفته بودند کت نتوانسته بودند ذهن < ود را 
ارمو ار بت و سەن انش کدفته حورش بکلی ا لی سار ند. از ین‌رو عجب 
نیست که بعصی عقا رد 3 دیرین احدادی را نیز» E‏ حد دی 

ا داده و بهم آمیخته باشند . 
فلسفه ‏ نو بت از <ماه بنظر می ۳ که بات در باب ودر U‏ 
ا ندازة زیادی ازافکارمجوس ناشی شده باشد . 
اینکه ازقول بیغمیر در بارة قدریه گفتها ند که قدریه مجوس این امت 
بشمار ند تیر حکایت‌ازین دارد که‌علماء اسلام از آغازامر متو جه ارتباط 
عقا بدقدر به با مدهب مجوس بوده| ند. اساس‌عقبدة قدریه؛ برین نکته بود 
که انسان فاعل کارهای حویش است و تباید کرده‌های وش را 
بحواست حدا حواله کند ۰ این نکته در <شقت یکنوع تنو مت بود که 
با وحدت و تو حید اسلام چندان سازش نداشت واساس آن تجزیهٌّبین 
مبدء خرو میدء شر محسوب میشد. این فکر را در آخر عہد بنیآمیه 
معد حجهعی ای کر ۱ 9 جنا نکه در کتا پرا نقل کر دند وی تيز اين 
را ار يك ابرانی نامش سنو ده ۰ بدیر ۵3 دود . الت بعد‌ها ۵ ونیا ای 
که این فکر را قمول کر دند کوشیدند 0 آن راا قر آن و حد روت نین 
ار کار که اه و ووا می کو را دز ایام اس فا سا تن 
انکار نمی‌تو ان کرد وشن ازمخققان» اند که مسال اسان 
امامت برای على واو لاد او , که اساس مدهب شیعه است تىز › ناشی 
از عقاید وافکار عهد ساسانی است که فرة خدایی وحق سلطنت راتنها 
از آن‌ساسانیان میدا نسته‌اند . شایدبیان این مطلب › باین صورت‌خالی 
از مبالغتی نباشد لیکر, اینقدر هست که فکر نص امامت › از جانب 


جنک عماید ۳۹۹ 


خدا برای ایر انیا نی که بفرء#خدایی معتقدبوده| ندازفکر اجما ع وا نتخاب 
غه قطعاً مععو لتر بوده است . بااین‌مه › اگر نيز اين دعوی‌درست 
نباشد و عقاید شیعه و قدریه تا اندازه‌یی از عقاید و آراء مجوس مايه 
نگرفته باشد اینقدر هست که در آیین مسلمانی بسیادی از آداب و 
عقاید و حود داشت که با عقاید کپنه موش ار وان بود . درست آاست 
که بزدان واعریبهمن از تحت جبروت قددم خویش فرود ات بو د ند 
وملکوت تما دیگر گونه گشته بو د , اما رار در ورای ین د گر 
گو نی‌های ظاهری » نقشپای تابتی مانده بود که همجتان بچشم مردم 
ا و آشنا می‌نمود . الله وابلیس هرحند باهور مزد و اهر من‌یکی 
نبود » امابازنام آن دوهدء خير وشررا بخاطر میاورد . قصةا بر اهیم 
و داستان آتش نه‌رود نیز یاد آور زرتشت و آتش پاك بود . جهنم 
و برشت وقیامت وصر اط میتوانست عقاید و آراء کهن را که دوزخ و 
<یئوت از آن نمو نه‌بی بود بیاد آوزد . امازهای باجگانه تىز تمااز 
آن مسلما نان نمود» در آیین ررتنشت نیز توصبه شده بود . در یصورت . 
مردم » یعنی عام خاق . که مانند موبدان وهیر بدان دص نان ا 
مغان نبودند » بآسانی می‌توانستند کیش تازه را که‌زدیار عرب فراز 
وان بود مدير ند. . نفرت وبیز‌اری ار مو بدان و کثرت حہرت دز کار 
اهل بدعت » تین آنان‌را بقبول مسلمانی ترغیب میکرد .با اینهمه آن 
عده که از قول اك حجدید روی بر سی کاشتان در دم اسلام بودند. 
۵ کده‌های نرا در امان بود اما برای نشر دعوت جالی ندادتدد. 
فاخا تان آ نبا را در ادای مناسك دین‌خویش آزاد می گذاشتند اما 


دپگر بآ نها اجازه نمی‌دادند که‌بانشر عقاید ومذاهب خویش با قر آن 





۳۰ دوقرن سکوت 





و اسللام بجنگ بر خی ند . خافای اموی › در ین کار بسشتر دی خن 
سکن دن ر ر رای تاز‌بی را که تا انداره‌یی بوی بدعت می‌داد. 
بشدت محکوم خن سیت ان الت برهیز کاری و یادسایی تە٬ود‏ ؛ 
رورا | که هو نا بدین عالاقه بی نداشتند . لیکن باهر | ندیشّه تازه و هر 
فکر آزادی بدان‌حہت مبارزه می کردند که این افکار و اندیشه‌ها از 
خاطر موالی می‌تر اوید و تزد | نها موالی برای سیادت عرب خطری 
بزر گک بشه‌ارمیا مدند. معند <منید آجی EE‏ باب قدرداشت ازسو یه 
ارا رف بود وحجاجبن دو سف ظاهر ] بمین‌سب اورا کشت ۰ 
در پاره علان ده‌شقی که دز همین رای را داشت هم بنی امه رفتاری 
تست فوت اوت کر ڏک ۰ جهم بن صفوان هم a‏ عقیدة حمر را 
آورهه‌بود ازمردم ترم.ه خراسان بودو بدعت او نز بسحتی کیفر 
مافت . 3 بنی آمیه با همه بی‌قیدی که در کار دین داشتند » با 
شدی وخشونتی تمام از نشرهر گونه فکری که منسوب بموالی 
بود بشدت جلو گیری میکردند . 
خلفاء نخستین بنی‌عباس » نیز درین‌کار خشن و 
ا د ودن درعرد منصورومم‌دی» بسیاری 
ازموالی وغیرموالی بتهمت زندقه کشته شدند. با اینهمه شواهدوقر این 
بسیاری هست که نشان‌می‌دهد ازاو اخرعهد بنی‌امیه. بقابایی ازمجوس 
وعانویان » درنپان بنغرعقاید خویش می‌پرداخته‌اند*. ذنادقه ظاهرأ 
بیش ازدیگر فر قه‌ها. درین مورد بکوشش برخاسته‌اند. شیوءتبلیغ‌این 
زنادقه دروهلة اول ایحاد شك درمہا نی دینی واخلافی مسلمانان بود . 


من حبرت د رمحہط وساد | لود و تبپکارحکومت بنی‌آه ۵ ۲ | نما زود تر 


جنگ عماید ۳۳۱ 


از دیگرفرقه‌ها مجال جنیش و کوش یافتند . زندقه » ظاعراً دنباله 
تعالیم مانی بود اما اساس آن برشك و تردید نسبت برمةٌ ادیان قراد 
داشت . ارین رو بود ,که شر کن درعقاید و مبانی دين شك داشت با 
رنادقه مر بوط ويا دست کم با نپا مسوت بود . درحکوهت نی امه 
اینگو نه عقاید البته بیشتر از مذاهب دیگرامکان رواج وانتشارداشت. 
عمت نمست که یکی ار فاسدتر ین خلفای اموی . و لبدبن دز بد ار 
وعقاید رنادفه روی موافق نشان داد و بز ندفه تظاهر کرد . در اوابل 
خلافت عباسی نیز » گر فتاری پا ودل مشغولیهای خلفا تا ح-دی محیط 
آزادی بر ای نشر آراء ز نادقه فراهم آورده بود . بهمین سیب در بصره 
و بغداد ۰ پیروان مانی وسایر آزاد اندیشان و بی‌دینان » بنشر مذاعب 
خویش و ایجاد شك و تردید در عقاید مسطلمانان برداختنه . در عهد 
مصور ومہدی کوشش ووا لیت یا سحت قاط فا کف کات و خلها 
رابچاره حویی واداشت . 

درحقیقت » زنادقه 4 عم مسلما نی‌راتپدیدمیکردند وهم خالافت 
را بجطر می‌افکند ند . اساس خلافت وحکومت عر بی بردین وقر آن 
استوار بود و آ نبا اینهمه‌را منکر بودند . ازین رو تعا لیم آنپا را پر ای 
خلافت و دیانت هردو مضر می‌شمرد ند . دربازه قر آن سحن به نیکی 
نمی گفتند آ نچه را مفسران محکمات ومتشابرات قر آن میگفتندقبول 
نداشتند . ادعا میکر‌دند که درقر آن خان متنافض هست و یعصّی از 
آیات رابا بعضی دیگرمتناقض میشمردند ' . بعضی از آنها سخنانی هم 


از خود مسا حمَمّف وان سان را در برابر کتاب خدا می نپاد ند ادان 


۱- ملطی , العنبیه والردص ‏ ۶۳-۶ 








۳۳۲ دورن سکوت 


وماك دیبی رانمز بدیده استهز اء دید ید ند . بزدان بن بادان درمکه 
بود طواف مردم را E‏ حرم کعه دید بخندید و گفت این وم 
گاوان راما نند که بیای خویش خرمن راکو بند' . زندیق دیگروقتی 
با جعفر‌صادق مناطره میکرد 2 این روزه و نمازرا سودحست؟ 
امام گفت که | گر قیامتی باشد اداء این فرایش مارا سود دهد و ا گر 
نباشد از بجای آوردن این اعمال زیانی یما نرسد ۲ . اینگونه-نان 
که زنادقه می گفتند البته گستاخانه و خطر ناك بود . عبت نیست که 
خلفاء عباسی, خیلی زودمتوجه خطر گشتند وبا آن پمبارزه‌بر خاستند. 
از صاحبنظران و آزاد اندیشان آنعهد » کسانی نیز باتهامز ندقه هلاك 
شد نداماقر این و اسنادحکایت دارد که دعوت وتبلیغ ز نادقه‌ازء,دمنصور 
شدت وقوت ”مام داشته است . 

۱ ازحملهً کسا نیکه‌در ین‌دوره بتممت زندقه گرفتار 
اا ف گشتند وسرا نجام کشته‌شدند این مقفع و بشار بن 
برد را نام میتوان برد . عبد ال بن مقفع از مترحمان و ان 
بزر گت ژبان عر بی بشمارست اما خود ایرانی بود » روز به نام سر 
دادویه, ازمرردم‌شهر جور فارس در باب ز ندقةٌاو نیز رو ایتم‌ای‌بسیاردر کتا با 
هست . گفته‌اند کتابی در برابر قر آن ساخت و ازقول مم‌دی خلیفه 
OT E‏ ات كاي در زذدقه ندحم الاكەاصل آن 
از این مقفع بود . آبوریحان بیرو نی هم آورده است که حون آبن 
مقفع كلاه ودمنه را از زبان پهلوی بتازی نقل کرد ۰ باب برزویه را 

که دراصل کتان نبود بر آن افزود تادرعقاید مسامانان شك وتردید 


۱ طیری ج ۱۰ ص ٥٤۸‏ 
۲-رل: بحار الانوار ج > 


جنگ عماید ۳۳۳ 


بدید آوردو آ نا ولا خویش. که دین‌مانی بود آماده‌سازد. 

ازا نجه دز بارة سر گذشت این مقفع در کتا بها نقل کر دها ند بر 
میاید که وی بز ندقه تمایل داشته است . سفیان بن معاو به امر بصر ه 
نیز که اورا بوضعی سخت فجیع هلاك کرد بر اوتهمت زندقه ناد . اما 
حقیقت | نستکه اویش ازهر حیز قر بانی رشك و کین دشمنان خویش 
شده است . نوشته‌اند که این سفیان‌ازابن مقفع آذاد ی داشت وهمواره 
مترصد بود تا اورا فرو گیرد . منصور خلیفه ذز از ابن مقف عمکینه‌بی 
داشت وسفان رابرد وی تن هیا غا ل در اهن بره فرصت افك :و 
نویسندة زندیق را فرو گرفت . سیس قرمان‌دادتاتنوری افروختند و 
اذام وی را . يك يك پر دد دد ودر ییش جشم او با تش ر بجتند . از 
سخنانی که در کتابها ازابن مقفع نقل کرده‌اند برمیاید که وی مانند 
دیگرز نادقه به‌ادیان بادیدة حرمت نمی‌دیده است . اگرقول ابوریحان 
دراینکه وی باب برژویه را ازخود بر کتاب کاله افزوده است درست 
نباشد بار قر !یی هست که نشان می‌دهد أبن مقفع در بارء ادیان و 
مداهب با نظر شك و ترددمی نگر بسته است .از حمله‌این‌قر این رساله‌یی 
است اد آثاروی که حہت منصور ف رستاده است و رسالةا (صیدا به زام 
دارد . درین رساله پس ازآنکه درپاب خراسانیان و نگهداشت آنا 
تو مه و کف پسبار ئ دنق ۰ هی گوید که دراحکام فقهی تنافض و 
| ختلاف فراوان است . و بسا که در بار يك امردوحکم متناقض صادر 
می‌شود. سس از خلیفه می‌خو اهد که درین باب جاره‌بی بیندیشد و نامهبی 
قات حویش ډو وسک تا ارروی آن داوری ون و گر فتار احتلاف و 


اضطر اب نشو ند . دردن رساله آن شك و حیرت که در «بات زو یه 


> ۳۲ دورن سکوت 


طبیت» هست واز ار کان مهم عقاید ز نادقه نیز بوده است هو یداست و 
نشان می‌دهد که ڏو سننده بیش ار ۱ نکه در دی حچاره حو ی باشد #صدش 
عبت <جو دی است ۰ ہر حال ٤‏ ابن مقفع | گر راز ر ناد فه دو ده است 
فاته انشته ار ر ندیه که اين دی و اراد اندبشی رانوعی طر أفت و 
تر بیت تلقی می گرده أ زى نو ده است و ار ین رو با نداره بشار بن برد 
وابان بن عیدا| لحمید بر ند ۵8 تظاهر نمی کر ده اس ٠‏ بلکه سعی داشته 
است از زاه تر حمه تا بپا و نشر رساله‌های عامی و ادبی مسلما نان را 
باافکارتازه آشنا کنه و آنانرا در عقاید و آراء دینی خویش بتردید و 
شك اندارد . 
ا اما بشار زندقه را بمثابهٌ نوعی شیر ینکاری و 
هدر نما ری تلقی میکرد و از تظاهر بدان نيز 
ایا تف‌اشیت : بشار بن درد شاعر ی تا بسا > ار مردم طحارستان بود .در 
غز لسر ایی شهر تش بدا نجا کشید که زنان بخانه‌اش میرفتند تا اشءارش 
ص SS‏ 
را وای وخنیا ور ان جر سرود او تغیی نمسکردند ۰ یارسایان 
۲ عم ۰ ۳ ۳ 
5 وشپوت را رایج تسن کی . این مايه دوق وهنر را بشار در نش 
زندقه نیز بکار می برد وپیداست که شعر اواز اسباب عمدۀ شیو عز ندفه 
س : ص 
بشمار میا مده امت وگ اصل بن عطا که ار ور کان معتز له بشمارست 
e ۰ 2‏ صے ۰ 
در ین ا 5 است که «سحدان این کور یکی ار ر کنر و سع<ت. 
تردن دام ,ای شرطا ذنست » . ار حمله عقا ,دی که بشار اشکارا تعلیم و 
تلقن می امود یکی این بود که ود ی اتش و وه مظر روشتی و معدود 


محوس ود نادقه بشمار ست بر خاك که دو دام مسلمانان 9 سر شت 


جنگ عما به To‏ 





مایه‌فطرت‌انسان محسشوت ممشد رححان می ناد واین بیت‌او مشم‌ورست؛ 
عم 
که می گوید : 
الارصض مطلمة والنارمشر فقة والنارمعمودة مد کات النار 
وحتی شیطانرا که از آتش آفریده بودبر آدم که از خالد بر آمده‌بود 
بر ری ھی نهاد > 9 اک ان کے طعنی 9 تحەیری در عقایه 
7 نان بود سیب شد که او رابز ذدقه مم دار ند . وسر اذام م‌دی 
° ٍ عمج ۳ ۰ 
خلفه »> سمت هحوی که یشار در حقش گفته دو د و تی به بص ره روت 
بفرمود تا او دا بگر فتند وحندان تازیانه زدند که از آن هلاك شد. 
انتشار ز ندقه گذشته از بشار وابن مقفع حنددتن دیگر از 
۰ ۳ مج ۰ ۰ چ 
کی کات فو سنك گان ر بان تاری در ند ۵4۵ 
متهم بودند وحتی کتابهایی نیز در تایید واثبات آیین مانی ومرقیون 
و بردیصان تا لیف کر د ند ق بعصی از | نها را مهدی کشت : از | تحمله 
عبدا لکر یم بن | بی العو حاء بود که | ونما نی‌داشت ودر نشر ان اهتمام 
می‌و رز بد ودرابات ان خو دش با مخالفان آشکارا مناطر ه هی کواق: 
چنانکه به‌ضی از مناظره هایی دا که او با ابوالهذیل علاف از معتر له 
بغداد » داشته است‌در کتا با نقل کر ده ند. وی نز بدست مم‌دی‌خلیفه 
کشته شد › در حشات ر تدفه بیش ارسایر مداهبت ایران فدرم دردوره 
خلفا رواج یافت .زیر امذعبی ود که‌بیشتر آزاد اندیشان و کسانی که 
می <و آستند ان ہز در بار وج دیمی ڏذدھہی انرا باد۔ ق حود تا واه 
می‌یافتند . بسی نین › تنها برای ظرافت وخوشگنرانی آنرا پذیر فتار 
میشدند. گذشتد از آن محصو ص موالی ود واءر ات نیز از قدیم وأ ان 


آشنا بودند .اعراب‌بواسطهٌ مردم حیره بازندقه آشنایی داشتند وعراق 


۳۹ دوقرن‌سکوت 


نیز خود از قدیم یکی از صحنه‌های ظهور آبین مانی بشمار می آمد 
عص e ۰ ۰ E‏ ۰ 
بدینگو نه , در آغاز دورة خلفای‌بعداد رندقه دربین بسیاری آزروشن- 
مر ۰ 
داشت . گذشته از کساننکه باين 
اترام کشته‌شد ند کسا نی نیز بود ند که بن ندقه مسوت بودند اما دراظہار 


رایان و 2 اندیشان عصر دواحی 
آن مبالغه نمی کرد ند و بدینحرت گرفتار نشدند . از شاعران و 
تاد کان عر بی درین دوره , نام بسیاری را می‌توان دکر کرد که 
بز ندقه ومجون منسوب ومتهم بوده‌ا ند واخبار آنهارا در کتابهای‌تاریخ 
وادب می‌توان خواند . آ نجه خلفا را وا می‌داشت که با نها در بیچند 
این نکته بود » که زنادقه بااصرار والحاح تمام می کوشیدند مر درا 
سىت پم ادیبان نف کات و «ی اعتقاد کنند .حزما نی تمام کسانی که 
بییغمیر ی نامر دار گشتها ند ۰ نزد را دروغگو بودند . این نکته را 
البته خلفاء مسلمانان تست | سمل كنند . علی‌الخصوص کهقر آن 
مبحوس را در شمار اهل کتاب E‏ بود اما در بار مانویان سخنی‌ار 
افو در قر آن نیامده بود . بدین سب مپدی خلیفه وحانشینان او 
در دوع زیادفه سحت بکوشش بر‌حاستند . حا نکه مم‌دی تن را 
بر گماشت تا زندیقانرا بجوید و بکوبد واو را مصاحب الز نادقه» نام 
گذاشت ۱ نیز دسر خویش را وصیت کرد که حون بخلافت رسد ار 
تعقیت رن داز نا ستد واز بای تشاک ۳.هادی در تعیب این طا یفه‌حد 
بسیار بخرح داد . هرون نین از تعقیب آنها باز نما ند و درسال ۱۷۱ 
هحری که اشخاص متواری و فراری را امان داد این امان را شامل 


جنک عقا ید ۳۷ 

ز نادقه‌یی که از بدم او روی در کشده بو د ند نکرد 1 در عہد مامون 
تمن یکی را ار رۇساءا نپا نامش ردا بحت از ری یحو است و بعرمود 
نا در حصور او علما باوی مناطر ه ا ۰ پزدانبحت زنهار حواست 17 
سم ۶ 

بارادی با علماء ولوان مناظره کند اما در مناطر ه ورو مأ ند ماهون 
گفت ای بز دان بحت اسللام بيار که اگر ر ذہارت نداده :ودم | کئون 
ترا می نش کوت ای امیر المومنین سحن تو مغہول ست اما دا نم که 
بااینهمه‌مامون در باره ر ناد فه ۳ اغماض داشت ۰ تو شته| ند 5 در 
تعقب این طایقه شیوه خلفاء پیشبن را داشت . وقتی باو خس اوردند 
که ده تن از زنادقه یدید آمده‌اند ومردم را بایین مانی می خوانند 
رود ا | تایا ری کی ند و توت وی فر سند طفل شکمخو اوه 
حون ادن دە تن را بدید که بجا یی مرو ندینداشت که آنانرا سور ی 
می بر ند . در مان | نا در امد و جون | نہا را به کشتبی برد ند او 
ر بدا نها دیو ست . مو کلان در رسد ند و آو را با ان ده تن ر نجیر 
کید ند 9 بد نړاد ذ-ه : طقیلی سخت و رسد 9 از دوم پرسید که شما 
کانید واین بنه وزنجیر جرا برشما نړادند قوم حال خویش بگفتند 
و از وی برسیدید که و در مان ما حگو نه اتادی ؟ گفت من مردی 
طفیلی ڊو دم جون شما راباهم دیدم‌پنداشتم که بدعو نی مر و ید حویشتن 
در مبان شما افکندم و گرفتار شدم . چون کشتی ببغداد دسید قوم را 


نز د مأمون بردند » يك يك را بخواند و از آ نبا خواست که مانی را 





٥۰ طبری ج ۱۰ ص‎ ١ 





۳۸ دوقرن سکوت 


لعن کنند و از دين او بار ۳1 حون ندر فتند همه را بکشت ٠‏ دس 
رود ی بطفیلی کرد و ام و نقان او بار بر سید . مرد حال و کار جو یش باز 
گفت شا دون رحدد‌ید وازو ۱ / 
امون مج نی منانرن ‏ با اینهمه رفتاری که مأمون با سایر فرقه‌ها 
میکرد ازین‌نرم تر وملایمتر بود. درحقیقت 
رف کاو مت > دور تجدیں بحشا وحدلل‌ای دینی در بین اهل کتان 
بود . مجالس مناظره‌یی که بیشتر در حضرت او تشکیل میشد پیروان 
ادبان . خاصه مو بدان‌را محال داد کهدر اثبات عقایدخویشتن بگفتگو 
بر خین ند و باعلماء اسلام مناظره کنند . درین مناظره‌ها » نبرد تاذه‌یی 
بین مو بدان مجوس بامتکلمان مسامان در کر فت. نبردی که درروشنی 
عّل ودا نش بود ورور وشه‌شیر در آن مداخله‌یی وت 
رسجب عنایتی که رت رف بروهش :و تدحو درعقا ید و ان 
داشت پیر وان مذاهب وادیان را يك چند آزادی داد تا بد بحت و 
گفتگویردازند. متکلمان وحکیمان نیز که‌با معارف یونانی, وایرانی 
وهندی آشدایی داشتند با اصحاب حدیت ورای بحت و حدل بر حاستند 
ودر آ نجه بعقا بد. مر بوطست سخنان تازه یدید مد وک باب انسان که 
ازخود قدرتی واختاری دارد یا ندارد و درباب قر آن که مخلوق 
هست يا یست بحت وحدل در گرفت. در رار مء ادیان ومداهت نىز که 
کیام بادانش وخرد نذا کارت و کدام بای کار فت مباحثه بدید 
آمد. بير وان ادیان وصاحیان عقاید پا وی دی بحت و متاطره 


مریم ۶ 
برخاستند. این گونه مناظره‌ها را مامون‌دوست می‌داشت‌ودر <ستجوی 


۱- مروع‌الذهب ج ۲ ص ۳۲۰ چاپ مصر 


جنگ عمّا ید ۳۹ 


حققت و سیله‌بی مو تر می‌شمر د. بدین-ب لیغی را که خاءا برروی 
صاحبنظر ان کشیده بودند درغلاف کرد و پیروان ادیان را دستوری 
داد تا با علماء ومتکامان اسلام ببحث ومناظره بر خیز ند. مأمون‌معتقد 
بود که بايد غلمة بر <صم بححت باشد ته بةدرت» رورا غلبه‌یی که به 
قدرت حاصل شود با زوال قدرت هم از ميان می‌رود اما غلبه‌بی که 
بحععت حاصل شود هيچ چين نمی‌توا ند آ نرا ارمیان ببرد" ھی سب 
نود کشا مون نمار e‏ دا شه ان ای داش وام گان :و 
محققان همواره نشست وبر خاست ف کر نوشته‌ا ند که رورهای 
سه‌شنه دانشمندان وصاحنظر ان» ازاهل مقالات وادیان دربار گ اه 
خالاقت جمع ا <جره‌بی خاص برای آنان میاراست طء_ام 
می‌خوردند ودست می‌شستند ومجمر‌ها میسو حتند ناه بانجمن 
اه نها دون ااا و ود سای هن واه وسار آغاز 
میشد درمناظره با نبایت آزادی سخن می گهتند وشامگاعان دیگر بار 
طعام می‌خوردند ومی‌پرا کندند" درین مجالس پیروان و بشوایان 
ادیان مختلف حاضرمیآمدند. از جمله کسانی ما نند آذرفر نغ پیشوای 
زرتشتیان ویزدانیخت بیشوای مانویان خاک می رو مر . در بعضی از 
3 مجلس‌ها که در خر اسان تشکیل میشد نیز علی بن‌موسی‌الرضا 
شر کت داشت. در کتا بہا پاده‌یی ازمناظراتی دا که درین مجالس‌واقع 
می گشت ضبط کردها ند آ نجه از اخبار کتابها برمی ید این است که 
اینگو نه مج لس بازار بحث و جدل درم‌سائل مر بوط بعلم کلام و عقاید 





> ۲ تادیخ بنداد ج۰ ۱ص ۱۸ بنقل ازخاندان نو بختی‌ص‎ ١ 


۲ب هروج الذهب ج ۲ ص۳۲۷ چاپ مصر 


° دوقرن سکوت 








را فخت کر مک و بروان ادیان ومداهت را واداشت که در تابد 
مذاهب خویش وردشبهات منکران کتا بہا ورساله‌ها بنویسند . 
0 هنگامهیی که بسن ار پاب عقّا رد ومداعت 
a‏ در ین دوره در گر فته بود» تاحار مزدیسنان و 
محوسان نز فرصت یافتند تا دره‌احثات شر کت کی ر کت‌دراین 
مباحثات سیب شد که مو بدان‌در باب اسللام وقر آن نیز به بحثو گفتگو 
پیردازند ودردرستی با نادرستی عقایدی که بیش‌ازيك قرن پیش آبین 
رردشت را حاضع ومق‌ورخویش ک-رده بود بحدل و نظر د-رداز ند : 
نمو نه‌ی-ی ازاینگو نه مناظرات دا که بین زرتشتی‌ها وعلماء مسلمان 
روی داد ور کا پا می‌تو ان دود . از حمله توش اند که در حضرت 
مأمون یکی‌ازهیر بدان مهین؛ با رضا (ع) مناظره کرد « رضا از وی 
رسد ححت تو در باب زرتغت که اورا بیغمرمی‌دانی <.ست؟ هیر بد 
گت ررتشت جیزی آورد که کس برش‌ار وی نساورده بود و حیز‌ها 
برما روا ساخت که جزاو کس دوا نداشته بود . رضا گفت ا را این 
حیزها را که از او می‌گوبید نه ازاخبار پیشینیان بشما رسیده است ؟ 
همر ب د گفت همچنین است.رضا گفت‌امتهای EE EE‏ نها ند 
حه li‏ نیز احباری را که در باب بیغامیران <-ویش ون موسی و 
عیسی وم<مد دار ند از گدشتگان در دافتها ند . دس سیت جیست که‌شما 
ونوا آژواه اعیاد کان مت ای وسیفا هیر اوو 
شده‌آاید ودعوی دار ید که | نجه او آورده ان کش ما ان تباورده 
است امادعوی بیغامیران دیگر دا که‌نیز اخبار آ نم اهم ازراهء گذشتگان 
رسرده‌است پاور نمی‌دار ید؟هیر بددرجواب‌فر وما ند وازحجای‌برفت» نمو نه 


۱ عیون اخبارالر‌ضا. باب۲‎ ١ 


جنگك عقایده .. . ۳۳۱ 
یکا ره مناظره‌ها گفتگوبی ات .۸5 بین ما مخ با يك تن 
تنوی رفت. داستان این اط ھاو آورده‌اند که : «بروز گار 
ها شوت حنان بود که دفتوری داده بود تا بیش اوهمه مذهمهار امناظر ه 
کردندی تا مردی بیامد متکلم» که اين مدعب تنوی داشت و براین 
مدف کا تیه ھی ک5 ها عون بفرمود متکلمان وفقهای اسللامراجمع 
و ار حہت مناطر او , آن مر دجون درسحن آمد گفت عالمی بینم 
برخیروشرو نوروطلمت و نك وید هر آینه هر يكرا ازاین‌اصداد بايد 
که صانع دیگر باشد چه خرد واجب نکند که يك صانع نیکی کند و 
همو بدی کند. . ومان این حجتها گفتن گرفت . از اهل مجلس با نگ 
برخاست که یا امیر المومنین با چنین کس مناظره جز با شمشیر نباید 
کر ن اڭ يك زمان خاموش بوخ ناج ازاویررسد که مدهت 
چیست؟ حوات داد که مد عبت آنست که صانع دواست یکی صانع 
خیرویکی شروهریکی را فعل ووضع اوپیداست »آنکه خیر کند شر 
نکند و آنکه کش ون خبر نکند. شاموت کیت هردو با فعال خود قادر ند 
يا عاحز؟ جواب داد که هرد و بافعال خویش قادر ند وصانع هر گن 
عاحز نباشد. مامون گفت هیچ عاجزی بدیشان راه یابد ؟ گفت نه و 
حگونه معىود عاحز بود. مهف کمن الله کسر > صانع خير خواهد که 
همه او باشد وصانع شر نباشد یا صانع شرخواهد که صانع خیر نباشد 
PEER ۱ E TS‏ 
دست نست ی کھت ۱۳ عجز هر یکی ازین دو ظاهر گشت و 


عاجز ی خدای را نشاید. آن ٹنوی متحیرماند » آنگاه فرمود نا او 








TY‏ دوقرن سکوت 





را کشتند قح کات ا eS‏ نام این نوی در متن خر 
تیامده است لیکن حون رفتاری که ماهوت دريايان سڪن با او کرده 
است با معامله‌یی که‌نست بما نویان می کرده است شیاهت دارد بعضی 
ازمحققان این وی را مانوی دانسته‌اند. حتی او دا با یزدان بخت 
مانوی کي هر ها نة درصورتنکه هام «زدا نحت را نکشت 9 
امان داد و کشته شدن این‌تنوی نیز در بایان حکایت محعو ل و نامناس 
بنظر مہا رد واحتمال دارد که بکلی آفرږدة خیال نویسنده و زادء آرزو 
و تعصب اوباشد اما میاحثه‌یی که بین این نوی تافو رو ی میدهد 
بر با ره عقاید زر تشتی است و در کتابمای یلو ی نظہر .دارد. بیداست 
که درینگو نه مناظرات. | نجه بىشتر خاطر زرتشتمان ا ان 
می‌داشته است 1 خیر وشر ست. نگرانی قوم ار آن است که افعال 
شررا بخدا نست حگونه توان داد ؟ 
در کتاب بهلوی«شکند گما نيك‌و چار » که‌ظاهراً 
ی GC ESS BSI‏ 
هست که نان می‌دهد مو بدان در این کار تاح_ه حد بحیرت و نردد 
بوده| ند؟ این اندیشه که زشتی و گناه رابخدای خیرو نیکی بتوان نسبت 
داد برای خاطر آنا خود هیچ تصویر پذیر نبوده است آیا خدایی 
که نسکی‌ها وزیبایی های جپان را آفریده ات زشتی‌ها و بدا ا 


1 بیانالادبان چاپ‌عباس‌اقبالص۱۸ 
]مب عباس‌اقبال حواشی بیان‌الادیان» ص۸ ° 
۳- این کتاب دا ای٥۷‏ بانگلیسی (۱۸۸۵) وههههع]۸ ەل بفر‌آنسوی 


(ه ۱۹ ) ترجمه کر ده‌اند. صادق عدات نیز ترجمه‌یی بفادسی از آن دارد : 


جنگ عةا ید ۳۳۳ 


همو بحهان هدیه کرده است ؟ | گرخدای جہان آفرید گارزشتی و بدی 
است ناحار خود نز باید نادان و ناتوان وعاری‌ازنکی ورخمت باشد 
واینما نقص است و خدایی که با ید و حودکامل و کمال وحود باشد این 
خی نقصی را حگونه می‌تواند بر‌تاید ۲ ٩‏ در رج که بین نوی با 
ماوق رد ی داده است اين اندیشه که درشکند گما نك وحار اساس 
N o‏ 
که مز دشانو تنویان را در پذیرفتن آیین مسلمانی گرفتارتردد 
می‌نموده است . می بر سیده| ند که اگر حدا را آنجنا نکه مسلما نان 
میگویند نظری و مانندی نیست او را غالب و قاهرخواندن چه روی 
دارو ۳ ؟ ازن گذشته ۰ خدایی که یکا نه و بی‌شد و نظیر باشد زد 
مسا ور اسان و هی ی ی اش ۱ کر دمن 
و جرسندست برای حه بدی وزشتی رامحال ظہور می‌دهد وا گر خود 
نیکی رابر بدی رححان می نهد سب حيست که تایا کان و بد‌کاران ددین 
حجپان د.ر ری دار ند ۳ اگر رحیم و رحمان است مو جب چیست که 
نادانی و کوری و سنگدلی را برمردم می گمارد ۶ 

براینگو نه‌ایرادها » علماء اسللام ما نند | بوالپذیلو نظام‌پاسخهای 
درست و دقیق می‌دادند که در کتابهای کلام آمده است . اما اینگو نه 
ایرادها که در کتاب شکند گما نيك وحار بر علماء اسللام و ارد آمده‌است 





۱- شکندگګمانیك وچارفصل ۱۱ بند ۱۳-۱۰ 
۲- همانکتاب » همانفصل ۰ ۰ ۲۰-۲ 

۳ ۰-۳۲ ھمانجا‎ ٣ 

6 همانجا ؛ > ۳۷-۶ 





۳۳۶ دوقرن سکوت 
نموداریازمناظر اتی‌است که از آغازدورة بحث ومناظره بین مزدیسنان 
و مسلما نان رواج داشته است . و سعت مشرت مامون وسمل انگاری و 
مسامحه یی که در رفتار با مزدمسنان وسایر فر قه‌ها داشت , اندله اند 
با نپا حر آت داد که پررمطالب قاری ات ای سس وان س انا 
متناقض و متضاد بشمر ند . نمونهٌ اینگونه اعتراضات را در « شکند 
کما نيك وحار» می‌تو ان باوت واین اعتراضات را ممئو ان دمو تذبی از 
نمردی دانست که ابرانیان در روشمی منعطلق وحرد باعر بان ومسلمانان 
می کر ده| ند ۰ یکا درین کتاب حنین ان است: « در کتاب اسمانی 
انپا » در باب کرفه ۲ و گناه این دعوی هست که متناقض می‌نماید . 
میگوید « کرفه وبزه هردوازمن است ديو وجادو نتوا ند کس رازیان 
رسا CY‏ 9 هیچکس دادن نبدیرد 9 یکی نوررد حز آنکه <و است من 
۱ باشدوهیچکس قرا و به بدی در دمعتّد الا که من حو استه باشم» 
درهما نکتان بسا که زبان بشکایت گشاید و بر آفرید گان نفر ین تماد 
که حرا بدی خواهند و کا + این از خواست و کردار خود 
۰ عے , ۰ ۰ ۰ 
اوست و با انمه مردم را يسبت این گناهرا و بدا «شکنحه دورح و 
عقو بت تن و حان بمم می‌دهد . حای دیگر ھی دود که « من حجود ۰ 
مردم رابگمراهی می کشانم چه | گر بخواهم توانم آنکه آنانرابراه 
71 ۰ ۳ ۰ و ۰ ۰ ص 
راست اورم اما خواستار | نم که ايان یدودح رو دد » و پار به دیگُرحای 
۰ ۰۰ ے, ۰ ۰ 
گو ید که مر دم حود عامل بز»و منندهٌ گناه‌باشنده e‏ 6 این نمو نهیی 
است از ا نچەمز ديسنان ¢ در مبارره پاعلماء اسم وت اتات در در ی 


۱- کر فه بعءنی و اب 


۲ شکند گمانيك. فصل ۱ بند ۲۰۱۶-۲۲6 


جنگ عقا بد ۳۳۵ 


این وی کے کد کی ان کا ا ی 
غازیان آ نا دررفع ورد این شیمه‌ها وایرادها توفیق وپیروزی یافت و 
تمام این گفتگوها را بایان داد . اما این سمخنان » نشان می‌دهد که 
مو بدان و هیر بدان در شتی حتی دد بحو حه ودرت و عظمت اسم هر 
وقت مجال سخن می‌یافته‌اند با آن پمبارژه برمی‌خاسته‌ا ند ودر رد آن 
احتجاج می کرده‌اند و این احتجاجات » | گرخود پایةٌ درستی ندارد 
اما حکایت از نمردی می کند که در روشبی دا نش وخرد بين ابرانبان 
و تاد بان در گس بوده است. اما مناطر 5 علماء رر تشتی فوط بحت )ا 
لان مان منحصر نو ده است باحپودان و ترسایان و مانو بان و 
حنی با دهر يان نیز گفتگو ها داشته اند > نمو نویی ازین مناظر ه ها را 
نیزدر کتاب «شکند گما نيك و چار» می‌توان یافت . از اینها برمی آید 
که محوس در دور |۔ للام رن > از اهتمام در نشر عقا ید حورش غافل 
تمو ددا ند ودرین کار نب شوری وعلاقه‌یی داشتها ند . 
۳ از | اه مناطر یی که دن آذر فر نع مو بد 
۰ بزر کت زر تشتی با کجستاک ابالیشز ندیق که از 
مانویه‌یادهر یه بوده است‌حکایت از آزادی آ نها درنشر عقایدخویش » در 
عہد ات یز دیف رسالهٌ کوچکی درین باب بز بان هلوی بافی است 
که داستان اين مناظر ه رادارو" در ین‌رساله ابالیش که از ا بین‌زر تشت 
باز گشته ارت در حصرت ما موز پا آذر فر بع مو بک در تشتی مناطر ه 
۱ هتن و ترجمد دساله را باد تلمی بفرانسوی (۱۸۸۷) و هومی‌چاچا 


با نگلیسی (۲ ۰۳ (١‏ هنتشر کر ده است .صادق ھی ا ,ت ھم *ر‌جمهدی از آن دارد 
۱ شمسی) 








۳۳۹ دوقرن سکوت 
هیکند وهفت ایرادبرسبیل سوّال‌طرح میکند . اما پاسخهایی که آذر 
ع 

ور نمع می‌دهد دقدری حالت 9 در حشان است که مامون و محلسا اش 
بر ثری ودیروری مو يف را تەد :ق می کنندو اا س شرم رده و شکسته 
از حصرت ماعون خارج می‌شود ۰ 

۰ ۰ و ۴۲ 

از بازما ند گان فر وهای دی دوران ساسا نی ۰ بيروان مر دك 
مور هر وو هال راردا یر هر ففها مار آهفها تو اا ا با نیو 
ار اواخر عمف مامون هحال حود نما یی با فتند 9 با مسامانان ره بیکار 
بر خاستند .این‌قوم با نام <ره‌ی وحر مدینی‌دردوره ماء‌ون و معاصم قبام 

- ج شم 
کردند وداستان | نہا درسر گذشت بابك ومازیار آمده است این‌طایفه 
کمترازسا یر فرقه‌های مجو س ال بت واحتجاج با مسلما ۳ ا 
داشته| ند و نبردی که برای یرودی آیین خویش می کر ده| ند یکسره 
در میدا ای جنگ بو ده اک ۰ ۳ اینم۵ در کتا بهایی که درعلم کلام و 
ملل و نعل ڏو شته س له | ت مىادی عقا رد ۱ نیا مد گوزشت ام ۱ جهن 
برمی آ ید که حون اا نان | ہا را اھل کتاں نمی‌شمر ده | ند ¢ با نما 
عے عے ۰ 
محال بحت و وت نمی داده‌ا ند . ارين دو » ھی توان دا نست که 
در تبلیغ عا ید حویش حه حجنمایی بکار مسبرده‌آ ند ودر روشتی داش 
و خرد حگونه با علمای اسلام نرد میوانسته‌اند کرد ؟ 
و ۰ ۰ _ ۰ 

شعو بیان در گیرودار اين مشاحرات, کهد, زمینهعقاید 
1 ۰ )اح 5 د 
و اراء دییی» بین هه حننظر ان در در وه بوده 

£ ص سح 

مسا له دیگری نز در بین هش اما ڏان»› مطرح بود : ایاعر بان , که‌ایران 
ودیگر کشورهای جہانرا بادام در آورده‌اند » و بر بسیاری از اقوام 


ران پبروژی یافته‌اند . بر دیگر اقوام جهان بر تری دار ند ؟ البته 


جنگ عمَا ید ۳۳۲ 


عر بان حود در ین باب شك نداشتند . گدشته ووز 5ا ح<ویش را ]آ گنده 
ار ف<رو شرف و آزادی و بزر گواری‌می‌دیدند . بدلاوری وحوانمردی 
وممان نواری وسجن وری <وش بسی می‌ناز یدنه . ار بابت سعی و 
هحاهد تی ات 25 در کار نشر اسللام کرده بودند <و یشتن را بر دان 
واا نان صاحب‌حقی می‌شه‌ردند. بدان سب نیز که بیغامس ارعرب 
برخاسته ډود» و قر آن ھم ڊز بان عرب بود کان مہکردند > عر ڊرا 
بر همه افوام جہان بر تری است . و در ایران » به تور 5 امو بان 
حندان این اهر تری را که مدعی بود ند پەر ځا کشیدند که ماه رنج و 
ملال گشت . از این رو اندلکاندك » این اندیشه در خاطر مسلمانان 
یدید آم د که این دعوی عر بان › واینرفتار تحقیر آمز ی که نسمت 
بر فاا نان عبر عرب دار نی » با آیین ور آن ساژ گار ن٬ست‏ . 
ھک ف4 درف ا نادو ور ا یی همه ماما نان زمر اسرد هده 
بود ؟ قر آن ۰ بصراحت ھی گفت که « ای مردم » ما همه شما را از 
مردی وزنی آفر یدیم وشعبه‌ها وقبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را (بدان) 
بشدا سیف 9۰۰ تا کید می کرد که « گرامی‌تر شما در نزد حداو ند 
آنکس است که در همن کار تر باشد» و بیغمدر ثیز گفته بود : «عر بی 
را ار وی بر‌تری نیست الا بیر هیز گاری 6 درینهوت › آن 
دعو يما و خود ستایی ها که عر بان میگر دند ناروا ,ود و اساس درست 
نداشت . از این رو بسی از مسلما نان طاقت آن خواریها نیاوردند و 
آن دعو یه را آشکار ارد وانکار کردند کنن عرب رابردیگراقوام 


حپان‌هیچ مز بت نیست . هردم همه از يك کوهر ند ودر ناد و تبارهیچ 





۱۳ ۰ سورة الحجرات‎ ١ 








۳۳۸ دوقرن سکوت 
ص ۰ جح ص 
ثیست بن ار ادست وان نیز جز ارحیت تقوی ویرهیز گاری نتواند 
دود . نىك و رک و دست و بلند ۰ در بین هر دوم و طارةه هوست اما در بین 
هر دوم وهر طارةه نىك ۰ زرك است ورل » ددست . آنکیں را که حود 
5 6 ۱ ۱ اه | نا ۰ کات و 1 5 ۰ 

دست و9فرو ماده است ار ستات به درر ن وو حوس 3<ر و شرف 
نمی اقزاید و اکن فا که نیز خود يلاد همت و والا گپرست از 
انتسات ره ورو مایگان قله حویش ودر وشرف نمی کا عد ۰ و فتی اهل 
عراق همه خودرا| E‏ و قباد مسشوت می کر دند شاعر ی‌ارشعو مان 
بطنز می در سہد ,یس نیطی‌ها کا رفتها نن؟ 

کسانی که بر تر ی‌اعر اب‌راردمی کر د نداهل تسویه بود ندء وحن 
دعو با را بزیان فا نا نی می‌شمرد ند . آما اعرات , حاصه حاهلان و 
۲ ۳۹ مسر ۰ ۰ 
جود تا تیان انا که وا اين اهل دسو ره را نمی بد در فتند دحار 
سر ر نشم‌ای سحت ات نف کی نی که > بنام شعو بی اختصاص یافتند › 
سخنان اهل تسوبه راد ستاویز کردند واندك اندك بتحقیر و سر زنش 

۲" ۰ عم‎ ۰ e 
عر بان برداختند 4 و <عجت اوردند 45 عربت را نه همان ا‎ 
. مزیت بر دیگر اقوام نست بلکه خود از هر مزیتی عاری است‎ 
۹ . ٩ | داه‎ ٠ک‎ 

و ات نهدا نش وحکمتی .حزغار تگری‌ومردم کشی هنر ی نداشته 
است و از فقر و بدبختی اولاد خود را می کشته است . اما قران و 
E‏ ۰ صے ۰ 
ا ا اسلام» کەعرب بدا نپا می نارد ونوردک 3 نان حر میقر و شد؛ 


. ۰ ص مم TT Eu‏ 
حود ھچ اختصاص بعرت تدار ند ۰ واتگاه قران و ایین مس اما نی 





جنکه عم ین ۳۳۹ 


خود از این دءویهای ناروا وتعصب آمین بیزار ند و آنر! زشت ونار وا 
شمر ده‌| ند . 

نام شعو بی » که براین فرقةً مخا اف عرب » وهم بر کسانی که 
ال تسویه بوده‌اند اطلاق شده است , از آن روست که این دو 
فر قه معتقد بوده‌ا ند که قابل عرب را » باشعوت عبرعرت هیچ قفاوت 
فسست و آن دعو بپا که عرب در بر تری خویش دار ند بی‌حا و نارواست! 
مشاحره بین اعراب با این شعو بی‌ها اندك اند سخت بالاگرفت 
حندا نکه از در قرقه سخنوزان بر خاستند ء ىر را هحوها و 
سرزنشپا کرد ند . ومخالفان عرب > حخاصه محوسش ور نادفه › بارادادین 
هنگامه و1 كق دد , ودر هجو وقدح عرب ۰ بیش ار آ نجھ حق 
وسزامود » افراط پیشه گر فتند و کار را بجابی رسانیدند که اندلاندلك 
نه همان دوم عرب ۰ بلکه هر <-ر دیگر را نز ار زبان و آیین و 
اعتقاد که منسوت پعرت بود › قير کرد ند ومخالفت با دءو بپایعرت 
را بهانه کردند تا با دعویپای قر آن و اسلام نیز مخالفت کنندوددین 
مشاجره ازحد اعتدال بکلی خارج شو ند . 


اين شعو بیپا تنا درایر ان نىودها ند درسایر :لد ۷۹ نی‌دم هر حا 


ای اتف رات هو و خی ارام ا 
احمد امین که بوسیله آقای عباس خلیلی بنام پسرتو اسلام بفارسی تر‌جمه شده 
است . نین سلسله مقالات آقای جلال همائی در مجله مهر سال دوم که عمده 
طالب آنل هی تست الالام انت سر اجه موی هەچىن دك داش وا از 
اسلا ج٤‏ ص۱۶ وهمچنین مر اجمه‌شود بتحقیقات گلدزذیهر دداین‌باددر کتاب: 


]۷] ۱۵ ۲۱۱ ۲۲۳۱۰۵۱۱۵۵۱6 Studien 1 





که مرد از حود ستایم‌ای عر بان سوه بو د ند : شعو ده ەن یدید 
مہا مدند و با اعرات مشاحره هی کر دند اما درایران از هر دستی 
مردم دربن این فر فه بودند, که همه در قدح وطءن برعرت همداستان 
دو دند. بااسرمه سشتر ادن شه بىان دراد ان ETE‏ دند که از 
22 وا ما اس اب وروی بت من ی بو 
اعرات خواری و بنداد دیده بودند . 
می‌توان گفت کشاورزان وروستابیان» حاصه در نقاط دورافاده 
اران بیش‌ازدیگران دستح<وش حورو برداد تاز بان ودنك . ماکان و 
اقطاع داران ازیکسوبر آنان‌ستم‌می کردند» باج گیران و کار گز‌اران 
ازسوی دیگرمال وخواستةٌآنها را بغارت می‌بردند. ازاینجهت بود که 
| نپا» بیش ازسایرطبقات با عقاید وافکار شعو بی آشنا شدند . نوشته‌ا ند 
که «درممان شعو نان: | نا که بیشتّر بد حو اه عر با نند و .شش بایان 
۰ ۰ ۳۹ صے 
3 می و رر دک او باش نمی وبرز گران وروستایبان ایر انی‌می باشند 
لیکن برد گان و اشراف ایرانی که دارای مقام ارحمندند دین را 
شراختها ند وشرف را عبارت از سب حود می‌دا د 
ص ۳ ج 7 
این گفتة ابن‌قتیبه. با | نکه ازرنگ غرض خالی‌نیست جالبو 
مهم ات . در ەوقعی که ډوم مہا جم بر کشوری استل میج واد 
4 عم ¬ ۰ ۰ 
اشر اف و بزر گان | نکشورهمشه رودترارسایر طقات ۳ مہاحمان و 
دشمنان دوستی می‌یا بند. جاه وحشمت پر بهایی که دار ند غالبا آنانرا 
وامیدارد که برای حفط | پروواعتبارخویش با دشمنان فاتح و قاهر 
خویش بیامیز ندو تا تیر و نفو د ۱ نپا را پمد‌بر ذد. از ین‌رودر س هر فقاحعهیی 


که برای یك مملکت روی داده است» طبقهٌ اشراف زود تر ازس ایر 


۱- ابن‌قتیبه, کتاب‌العرب. رك: رسائل‌البلغاء ص۲۷۰ 


مرد رسوم و آدان قومی وملی خویش را ازدست داده‌انده وحتي راه 
ورسم پیگانه را منز له يك «جاه واعتبار» تازه » پذیر فته‌ا ند . 

درایر آن‌نیز . دهقا نان و بزر گفزاد گان اندلا :ده توانستند 
حای <و درا در حکومت عر بی بار یا ىء ارين رو حز در مواردی که 
کیت جاه و نام را در نظر‌داشتند» در ن‌ختمای صد عرب e‏ و وت 
می‌حستند . اما روستایبان و کشاورزان که دستخوش ظلم و تحقیر 
فا نتحان بودند و نمیته انستند با آ نها همر اه و همداستان باشند همواره 
برای مقاومت در برابرزور گویان وستیز هجویان‌عرب بها نه‌می‌جستند. 
بدین سیب بود» که مبادیو اقوال شعو بیان‌نزد روستاییان و کشاورزان 
ستم رسده نقود ورواج بسماریاةت. داستان شعو بیان درتاریج > حالب 
وحواندنی اشتتد عقیده أ نبا در کوحك شماری اعرات از حس نفرت و 
انتقام سر حشمه می گرفت. آ نبا نه همان عرب را برعجم بر تری‌نه‌ی- 
نپادند بلکه | نان را ازهمهٌاقوام جهان پست‌تر وفرومایه‌تر می‌دا نستند. 
این تدادردور ان‌حکومت اوی که اعرات قدرت و سبادت تمام داشتند 
ضعیف و تار سا یود اک دردورء عباسبان اند اند شدت و نیرو 
گرفت. درزمان هشام بن عبدالملك وقتی اسماعیل‌بن یسار به‌نژاد 
ایرانی خویش افتخار کرد بسحتی مجازات دازده گوینف وی درحطور 
این خلفهٌ اموی شعری خواند ودرطی آن عظمت نژاد وتبارایر انیان 
را ستود ف کت « کہست که ما نند خس‌رووشاپوروه‌رم‌زان در حور فخر 
و تعظیم باشد؟» وقتي هشام اشعاروی بشنید» بر آشفت وپرخاش آغساز 


کرد که برهن فخر می‌فروشی ودربرابرمن خویشتن وقوم خویشتن‌را 





۲ ۶ ۳ دوقرن سکوت 


می‌ستا یی !» ہس بفر مود تا اورا بز د ند ودر بر که‌یی افکند نوا 

دردوره امو ی اراء وسحنان شعو بیان»› با حيین شدتی‌طر دمی_ 

سے سم 
شد اما درروز گارعباسیان. کسانی مانند بشاربن بردآشکارا عرب را 
می نکو هید ند وایراندان را می ستو د ند» بعصی ارا نیا حتی | شکارا خا 
۰ 5 م ۰ ۰ 
را ,که بنی‌هاشم دود ند طرد می کرد ند ومی گفتند پیا يىد و بش‌از ان 
که پشیه‌ان شوید خویشتن را خلع کنید . پس بسرزمین خویش در 
ت ے : ۱ سس ۷ 

ححاز باز گر دیدو بخوردن‌سوسماروچر انیدن گوسیند ببردازید ۰۰ 

را ۱ نکه» | تارشعو به را نعصب دوستدار ان عرب» ون عرضه 
نا بودی وتباهی کرده اش( و لیکن» از | نحه در مطاو ی کش مخالغان 
۱ نما نقل شیم اسب بحو بی می‌تو ان حقیوغت دعاوی ومایه سخہ ان 
۳ ۰ " ۰ ۳ ۰ عم 
شعو بیان را دریافت. نفرت ازعرب, انداندك» حنانکه جاحظ گفت 
2 ز 5 ‌ ۳ ِ ۳ 
دعر ت ازعر ۱ ده پعرت تعلق داشت ی د وشعو بیان ر همه روه 
سحن اهل دسو ده را با نه یی جمت ترو یج واشاعه تنو بت وز ندقه کردند 

r e a ©‏ 
دردوره مامون و معتصم ڏو سعه بعود و قدزرت ایر انیا وتر کان « 


عر بان را کر صعرف وزبون کرده دو د. داشان بر تر ی رادی 


اش ای ا کیت ھل این اتان وی کو و اه تی و هو اب جک ت 
از آنجا در ضحی الاسلام هم نقل شده است » رك . جاص ۳۰ - ۲٩‏ که شەر 
اسماعیل ین سار در آنجا ذ کرشده است ودر طی‌آن ابیات ا مده است : 

من مثل کسری‌وسا بور ا لجنودمعا وااهرمزان لفخر او لتعظیم 

۲- اخاز ة اخقتت بمتو کلی که گو بد : 

ققل لبتی حاشم اجمعین هلموا الیا لخلم‌قبلا لندم 

SEET EI‏ لا کل الات ودغ الت 

رك: صخی‌الاسلام ج ۱ص٥ ٦‏ 

۱ الحو ان :ج ۷ ص۸٦‏ 


جنگ عقا ید er‏ 


عرب دیگر افا نه‌یی بیش نبود. خلفا خود ازجانب مادرعرب‌بودند. 
وزراء بیشترازمیان ایرانیان انتخاب می‌شدند. سرداران وسم‌سالادان 
حلیفه بیشتر تر لك وایرانی بودند. ازین‌رو نشرسحنان شعو بيه دیگر با 
مانع بر حورد نمی .کرد فک و در گرودارمشاحرات و محادلات 
مذهبی و کلامی که در آن روز گادان بین فرقه‌های مسلمانان و 
دیگرمذاهب در گر فته بود سحنان شعو بيان نیز حون مدعت و آیین 
تازه‌یی روی نمود و مخالفان و هواخواهان یافقت . درهرحال »از 
ا 
روز گارمامون اندلها ندك شعو بیان دردر گ اه خلافت قدزی وشا نی 
ا ا وو بت ال که اموت ر ویر زا ا شام وم 


مسب 


N ۰ 


E 


درسا لهایی که بغداد شاهد کشتن و بدار آو یختن 
ای بابك و مازیار وافشین بود» دوقرن سکوت و 
مبارزةٌ ایرانیان بیایان می‌رسید. ازسقوط نراو ند تا کشته شن بابك 
دو غ سال هن کدشت: لین مت ایا نان مکل ات وت روا خی 
گذشته بود؛ شس تاريك هولا کی که جز غر بو طوفانما و ذ له حغد ها 
جز سکوت رویاانگیز آ نرا درهم نش کته بود. درسکوت‌هبجان 


و 
انگیزاین‌دوقرن طلمت خیز» بین نبروی ایرانی و وت داهن 
عظیمی در گیر بود . درصحنةٌ رقایت‌های نظامی و سیاسی دو حریف 
کینه جو بنجه در هم افکنده بود ند وهر کدام a.‏ دیک رك 
بخاك افکند. تاریخ این‌دوقرن ماحرای زور آزمایی دوقوم ایرانی و 
تازی‌بود. درطی‌این‌زور آزمایی»عرب بارها بزمین خورده بود امادرین 
سالپایی که بغداد کشتن و بدار آ ویختن با يك ومار باررا حشن میگرفت 
دیگرمدان را برای حر دف یکسره خالی 3 دود . 

درپایان دوقرن عرب دیگرفاتح ایران نبود . سیادت وقددتی 
€ حرأت میکرد» EE‏ بنی آمیه > برای خود ادعا کند درین 


روزها یکسره از باد او رفته بود. در دربار خلافت تفوذ و قدرت او 


پایان یکشب "4Y‏ 


دیگر نمیتوانست با تفوذ وقدرت ایر انیان معارضه کند. تسلط فرهنگت 
وتمدن |یرانی,خليفةٌ تازی‌را یکسره مقهور ومغلوب‌خویش کرده‌بود. 
اشراف وامراء ایرانی» یعنی | نپا که دردورة ساسانیان بقول مورخان 
اسلام «صاحب بیوتات» خوانده ميشدند » در پایان دو قرن سکوت و 
تحمل آنجه را درسقوط مداین و نهاو ند ازدست داده بودند » دوباره 
بدست آوردند ۲ حکومتهای محلی غالبا دردست آ نها بود و با در داخت 
رشوه وخراج اجازه می‌ی‌افتند که رعایای زبون و بی‌پناه دا بنام دين 
مئل شر ماده بدو شذد : در در بار خلافت, عر بان کنار کشیده دود زد 
و بن د گان ترك که تازه بروی کار آمده بودند» باقتضای خوی‌بند گی» 
دوستی و یشتیبا نی خویش رابهر که خر یدار بود می‌فرو ختند . 
خلیفه که ازتوسعةٌ سلطه و نفوذ اینرانیان بیم 

ات داشت حون حمایت ودوستی عرب را ازدست 
داده بود سعی هت زاون نبروی تر کاذر | تکیه گاه خویش سازد . برای 
راضی نگهداشتن تر کان :نیز لازم بود که دست آنانرا بر مال و جان 
مردم‌باز گذارد. لازم بود که با بذل حوایز وصرف اموال این‌بند گان 
نورسیده را راضی ومطیع نگهدارد . 

نتیحه این وضع را ب<و بی می:.وان تصور کرد " شیو ع وساد و 
رشوه ورواج ظلم و ناامنی در جنین حال اجتنات نا بذیر خو اهد بود: در 
بغداد | ندله ‏ ندلك کار چذان شد که هیچکس برجان ومال خویش ایمنی 
نداشت. ر کان مردم‌را هزار گو نه آزادمی‌رسا ندند و خلیفه‌نمی‌توانست 
آ نا نراازین‌کارها منع نماید. 

ازاو اخر دور معتصم در بار خلافت یکسره بدست‌تر کان‌افتاده بود 





۳۶۸ دو قرن سکوت 





بااینهمه تامعتصمز نده بود. تر کان‌چون‌درم خر ید گان‌او بود ندازاوفرمان_ 

برداری‌می کرد نداما پس‌ازاودیگر ازهیچ خلیفه‌اطاعت نمی کردند*. آ نها 
در بغداد بر خلیغدجیره بود ندو در شر ها برمر دء‌ظامو بیدادمی کردند. باطلم 
وخدعهامو الم دم‌رامی‌ستا ندندو کسی‌پارای تظام نداشت باژور وفشار 

بناموس خلق خدا تجاوزمیکر د ندو کسی نمیتو | نست‌درمقا پل | نپامقاومت 
کند.حکایت‌مردی کھیا تصددینار »امیر ی‌در بغداد وام داد در ساست نامه 

آمده‌است".این‌حکایت نمو نه‌یی‌ازو قایع و اتفاقات ریق کا نی‌عادی | نروز 

مردم بغدادست که تر کان برحان ومالشان تسلط نامحدود یافته‌بودند . 

e‏ در بغداد وضع جسن بود » اما درولایات ازایسم 

بدترمی گذشت . عمال‌خلفا. خواه تر ك وخواه 
عرب > سخت بجان مردم افتاده بودند.اینان‌برای انباشتن کیسة‌خویش 
ازهیچگونه بنداد وستم دریع نداشتند . نمو نه‌بی اراین مظا لم وفجایع 
عمال‌خلیفه رادرحکایت ذیل میتوان یافت:«...درعهد معتصم دبیری‌بود 
بیکارو پیو سته قصه نوشتی و بدرسر ای‌معتصم رفتی وچون‌معتصم ر نشستی‌او 
قصه‌عرضه کردی و هضم‌ون قصه آن بود که مر دی کاب کافی جلدم 9 
امیر المومنن شغلی‌فرماید خدمت سندیده بحای آرم وخزانه راتوفر 
انگیزم وخودرانا نی حاصل کنم . معتصم از ابرام آن ملول شدبفرمود 
نوات دیوان را که اوراشغلی که زیادت رو نقی نداشته باشد بفرمایند. 
گفتند مسجد جامع بصر هر افرش می‌باید چه بوقت بارانه حن مسجد 
گل می‌شود . مثالی نوشتند تااو پرود و آن شغل را تعد نماید . مئال 
بستد وقدم درراه نهاد درراه سنگی جز ع ملون لطیف یافت | نراباخود 


۱- جاب خلخالی ص ۵ ۳۰-۳ 


بایان یکشب ۳۹ 


برد و حون‌بدر بصره رسید عغلامی پیش‌فرستادتااورا استقبال کردند او 
حملدمتة کر بو د نیا بجرت کدام مهم آمده‌است.مثالعررض‌داد که‌مسجدرا 
ورش ییا ید انداخت. گفتنه ور ما نہر یم لیبکن‌حندان مهم نود که بجهت 
آن مثال معتصم می بایست آورد. دنا سنك جر ع را از آستین ببرون 
آورده و گفت وران نب ان حمله است که تمامت فرش مسجد ازین 
سکف باشد. جمله متحیر شدند و گفتند اینچنین سنگک از کجا حاصل 
توانکرد ؟ واودر آن مباغت مینمود تامالی خطیر پرخود گرفتنه و او 
ایشانرا اجازت داد که بررسنگک که موحود بودفرش انداز ند . دبیر 
آن بستد و بخدمت معتصم آورد معتصم سوّال کرد که این چه مال‌است 
گفت این توفیر شغل فرش مسجد بصره کردن است که مرا فرموده 
بودند . معتصم گفت مردی که از شغلی که هیچ رو نق نداشت چندین 
مال‌حاصل کرد او مستحق‌همه سم اءمال‌خطیر باشد بس بغرمود تااورا 
در عداد کتاب دیو ان آوردند و اسیات وی منتظم شد ۱ » . وقتی خليفه 
این اجحاف‌هارا پاحاه ومقام پاداش میداد پیداست که عمال برای‌جلب 
رضای اودرولایات حه آتشی بر میاقر و ختند . 

و عاملان » برای آ نکه خزانة سلطا نرا توفیری حاصل 
آ ید و خو یشتن‌از آن‌میان نیز ھر ەى ند در حق رعایا ازهیچگو نه ستم 
و ب‌دادی در یم نمیورر یدند . اين عاملان غالبا عمل <ود را برشوت 
بدست مبآوردند : 

وزیرهیچ عاملی را بعمل «نمی گماشت» جز آنکه ازپیش مالی 


از او در شوت تما ژد ۷ این رشوه را 2 مرافق ا(وزراء « موا ندند ۰ 


و واس الا ات فو هه خن 





۳0۰ دوقرن سکوت 


ذهو نذبی ارين رشوه حواریا رادر احوال حافانی ۱ وزور مقتدر خلفه 
عباسی میتو ان حواند :می نو بسند که « او رن و و لیت بسیار کر دی 
۳0 ی که کو تا رور نظارت کو وه بنور و و نف فد و از 
چو کن رشو نی «سند وعر که کارش تمام مشد در حال روی بکوفه 
می آورد . در راه این حماعت همه بهم وی کون چگونه کنیم ؟ 
کی کت اف افتشای ان سکته کته ا نکی یکوفه زود کته 
وریررا بعد ازماعمه دیده باشد ومثال نظارت گر فته . بر این اتفاق 
کردند وهیجده کس باز گشتند و آن يك کس بکوفه شد . خاقانی 
حون آنحماعترا| بدید آزایشان خجل شد و هريك را کاری فرمود".» 

وفقتی در دوره مرف که قدرت و نفود خلا در اثر محدود شدن 
قلمر و حکومت بسیار کاستی بددر فته بود وزیری‌برای شل نظارت کو فه 

غ 

نطو رنه رشوه میستا ند پیداست که دردوران رشہد وما مون ومعتهم 
وزرا تاحه حد می‌توانسته‌ا ند افراط کنند . 

هنگامیکه عاملی یا ناظری از عهدٌ وجوهی که بعنوان «مرافق» 
می با ست بهوز بر تقدیم کند > بر نمامد قسمتی ازا نرا ینم داخت 
و باقی O‏ ی ۱ تمعن 
خلفا نیز ازاین امرواقف بودند و آ نرا کار نایسندوظالمانه‌یی نمیدا نستند. 
عاملی که شغل ومقام خویش رابد تن نه دست 
می آورد > اموال مردم را صب ف و ا 


واد حکو مت 


میکرد میگرفت Jr‏ بر ابررطمع ورزی وهوسیازی ارهیج مانعی وجود 





۱ س تجارب السلف » ص , ۲۰۵ 





تداشت . داستان معن رائده درسیستان مو ید این دعوی است . 

معن بن زاگده درزمان منصور بحکومت سستان رفت . او که 
در تاریخ دسا و کرم رة کته است - ولابد برای بدست آوردن 
EEE E SE NEE‏ 
داشته باشد -درسستان و اشن وعصب ومصادرء اموال مردم‌دست 
رد و ستم ها و ناروایی های سار روا داشت . موف تاریخ سیستان 
می نو یسد که عبيدالله بن علانامه‌ی پشکایت نز دخلیفه فر ستاد امادنامه 
را براه اندر بگر فتند وسوی معن آوزدند و عیداله بن عل رابحواندو 
از آ تحال باز بر سید. انکار کرد > سرش را فر مود تا برهنه کرد ند و 
حپار صد :ام با نه برد او را وا ورن را که با او در آن کار یار بودند 
فرمود که گردن بز نید تاخویشتن را باز خریدند ومالی‌عظیم ازایشان 
بستد وحهل مرد را بگرفت از آن حوارح و یمد بر ناد و به بست 
فرستاد که کارشان فرمایند و تا مرا نجاسرای بنا کنند وفرمودبرایشان 
در کار کردن شتات کنین 5 هرحای که دمام شدی نامه کر دی که حای 
دیگر نيز جنین و حنان بکنید ۲ » . 

در قبال این تجاوزها وتعدیهای بارز مردم ستمدیده غالبا هیچ 
واه کف نداشتند . ورین هم درین مورد از عامل بای کمی نداشت 
و خلیفه خود از هردو آنا رشو ه میگرفت در بمصورت تظلم و شکایت 
کمتر بجایی میرسید . حکایتی که‌در ذیل از اغا نی نقل می‌شود نشان - 
مید ود که در آن دود گار مردم تاحه‌باید مقہور جور وهوس و طمع 





You‏ دوقرن سکوت 
حکام وو زرا بوده‌ا ند وغا لیا نیز جز تحمل حاردیی تد‌اشمه زد. 
ایو نی ۸5 محمدبن عمدا املتز بات ورس معتصمر وزی به‌ظا م 
نتسه بود و فتی مجلس دمام‌شد مردی را دید که همچنان نه اس 
برسید که آیا حاجتی داری ؟ گفت آری ستم رسرده‌ام داد من شتا ن: 
وزير سوّال کرد که برتو که ستم کرد ؟ گفت تو و تا کنون از بیم و 
شوه وربان آوریت نتو انسته‌ام بر تو راه یابم . گفت درحه پاب پر تو 
ستم کرده‌ام ؟ پاسخ داد فلان ضیعه مرا و کیل تو بغصب بستد و چون 
هنگام ادای خراج فراز آمد خراج آنرا من خود پرداختم تا آن 
ملك بنام تو در دیوان تىت نشود ومالکیت من از ميان نرود . و کل 
تو هرسال عاه آن ملك ميمرد ومن همه ساله خراج اترا میم_دارم ۱ 
وک ار ا ستم بیاد ندارد . أبن زیات وزير گەت این دعو ی 
را شپود و بینه و چیزه‌ای دیگرباید . مرد گفت | گی وذیر برمن 
حشم نراند سحنی بگویم 5 بگو ی گفت دمه در این دعوی همان 
شود است و چون شود شهادت خویش بگفتند دیگر بچیزی حاجت 
ثیست . اتکی کف «حیز‌های کل پاید» چه معتی دارد ؟*». 
بدینگو نه ظلم و رشوه عنبع عایدی مه‌می‌بر ای 
ا عاملان و وزیران بود وچون خلفا خودادین 
امر واقف‌بودند هرزمان که‌ببول حاحت پیدا میکردند به‌صادرةاموال 
آنان دست میز‌دند . وز سس ار یکدو سال معزول میگشت 
گن ته از ضياع وعقار بسیار هز اران هزار دیثار زر نقد داشت وان 


دروت را ۶ LJ‏ از راه رشو ه وعصب ومصادره ومر افق دست می آورد. 





(-اغانی.ج ۲۰ ص ۶۷ 


پایان یکشب ror‏ 


با اینحال زند گی | کثر وزیران‌به بریشانی می‌انجامید ۰ خلیفهاموال 
آنان را می گرفت واینکار را «استصفاء» مینامید . بسیاری از خلفا 
ودیران حود را که مورد حشم و خط واقع گشته ب ودذ_ى استصفاء 
می کرد ند و اموال خود و کسانخان را مصادره می‌نمودند . مصادره 
و استصءاء بتدر یج در بین سای رحال حکومت هم رواج یاقت و تقر یبا 
مهمتر ن منبع کسب کال کر دند ۰ عاملان مال رع ایا را استصفاء 
مسکزد ند وریران اموال عمال را بمصادره میردند و خلفاء همین 
معامله را نسہت بوزراء روامیداشتی . کار بجا یی رسید که در دستگاه 
حکومت اداده‌یی حدا| گا ذه نز بنام «دیوان استصفاء» ای کین 

ابن‌فر ات وخ یرمقتدر گفته است کهده‌هز اردینار ازمالمن بخر انة 
سلطان رفت و حساب کردم که همین ميزان تر از حسمن بن عد الله 
جوهری گر فته بودم. درواقع» وزیریاعاملو لایت » درین میان‌چیزی 
زیان نمی کرد. آنچه را خلیفه ازاو میگرفت او نیز بزور از دیگران 
گر فته بود ویس ازحندی نیز که بسر‌شغل میرفت باز میتوانست از 
مردم بستا ند. 

وقتی وزیری رااستصفا میکر دندومالی‌را که‌اراومطالبه مینمود ند 
ار عیده ادای آن بر نمی آ مد اورا دو باره بسر‌شغل سابق میبردند تا 
بحشمت وحاه سابق بو | ند دو باره اراموال مردم » باق ما نده «ذر ض!» 
<و درا بددتگاه خلرفه بر دازد... 

روت خلیةه که جندان‌شکوه ودرخشند گی بافسا نه‌های«هز ارو 
یکشب»داده بود»ازراه تاراج وستم‌فر اهم میامد. همه‌جاتار اج بود. خلفا 


وزرا را تاراج میکر دند وزرا عمال رام‌صادره مینمود ند. عمال ذزمال 


۳۵ ۱ دو قرن سکوت 

وحان مردم را بمثا به خوان یغماعرضه دستنرد خویش کرده بود ند. 

اين رقتار عمال خلفا که در ولابات ‏ بیشتر‌همراه باحشو نت و 
ساوت بود. غالا موحب‌طغیا نما و نارضابی‌هامی‌گشت غیت ت که 
درسر اسر تاریخ خلفا شورش‌ها وفام‌عای خونین 3ج می‌داد و فر فه‌هاو 
دسته‌های دینی وسیاسی بدیدمیا مد. واینهمه ازجور و بداد عاملان‌ظا لم 
وامر اء ووزراء ناخدا ترس بود. که غالا دردی بی تبر و کمانسکردند. 
و ثروت و حلال بی‌مانند آنم-ایکسره از همین دزدی بی‌تیر و کمان 
ذر از مبأمد. 

درواقع ثروت ونتف وزیران و امبران دراین 

#ەت د روز گاران غالباً بیحساب و افسانه آمیز جلوه 
م و قصه‌هایبی که کتا بہا درین‌باره نقل کر ده‌اند این IT‏ 
می‌تماید. داستان تزو یج مأمون بادختر وزير خود حسن‌بن سمل را 
مورحان وشتها ند. 

ازجمله تکلفاتیکه درین عروسی بوسیلة وزیر با نجام رسید.یکی 
آن پود که «جون و بمیان سرای رسد طبقی بر کر ده بود . از 
موم بپیأت مروارید گرد» هر یکی چون فندقی درهریکی پاره‌بی‌کاغن 
نام دیپی براو نبشته » درپای مأمون ريخت وازمردم مأمون هر که از 
آن موم بيا فت ةما له آن د ره بدو قرستاد»' و این حکایت هر حندازمیا لغه 
خالی نیست ۰ وضع روت ومکنت عجیب وزرا را در آن روز گار 
نشان هید عد . 

درهمان ایام یکی ازبزر گان طبرستان » بپنگام خلافت مأمون 


کے چهارمقاله .۰ طبع لردن ,. ص ۰ ۲ 


بمکه رقت « هررور بنادیه منادی فرمودندی که حی‌علی عداءالام 
معر‌ وف ومحپول بخوان او نستندی ماعون بفر مود تا یبغداد اورا نره 
وهیزم نفروشند . کاغد بحر یدند و بعوض هیزم می‌سوختند وحر یر سیز» 
۱ ۱ ۱ 
پاره کرده بحای آتر ه برخوان میناد ند 6 . 
این همه روت ومکنت نزد وزراء وامر اء از کحا جمع میشد؟ 
بدون شك منیع‌عمدهة این عو اید رشوه‌حواری وغارتگری بود . ديرا 
ورراء وامر اء منصب ومقام حود را را دول میحر ید د. بعقوت بن‌داود 
ا ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ 
ور برم‌دی صدهر اردینار وح حاجت داد زا اورا بدین م2 مرسا تمد 
سیادری ذز بر ای حفط متام حو یش کو سی » تن در می‌داد ند.. 
۳ 5 ۳ 5 کے ۳ ۹ سس 
ر بر | که اد ین فخا ضمت ومقامات درد تپای HE‏ فراجنك مباوردند. 
“< ۰ ر ۳ 
گذشته ارود بر ان و امیر ان که با «استصهاء» و9 
خر اج و جز ۲ س 
E‏ «مصادر ه» و «رشودستانی» در وت ومکنت بجنکک 
میا ورد ند عاملان حراج و حر به نر ازر اه حمایت این اموال, حنایت 
بسیار بر خلق روا هنداستتهه اما این حر ده وخراج حه بود؟ درن باب 
جای | نست که اینجا سخنی گفته آید . 
خراج مالات ارضی بود که از اهل مه گر فته ممشد در م2 بل 
حز یه که مالیات سرانه بود. در آغازفتح اسلام» کسانی ازاهل کتات 
که بایین حو یش باقی ما ند‌ند ودردمه هت ها نان دزا 3 دمینهابی 
که داشتند همچنان درتصرف آنها باقی ماند اما از آنا یاده‌یی از 


محصول را بعدو ان خراج میگر فتند. گذشته ازخر اج »> در هرسال ندز 





۱- تاریخ طبر-تانج۱ص۲ ۱۲ 
۲- تجاربالسلف ص ۱۲۰ 


۵ ۳ دوقرن سکوت 


میلغی بعنوان حجزیه از این ذمی‌ها+میگرفتند . حجزیه » از ردان 
بالغ وتندرست گرفته میشد وزنان و کودکان و بینوایان از پزداخت 
اه ای کو ار نا ره سیر نات دود 
اسلام فرآرم‌داد ومال وحانشان از تعرض مصون بو د. ازاین دمی‌هاء 
ا از برداحت جز به خودداری میگر د حادن نمود که آنرا به 
شکنده از او دسا نند. ما و سیله‌یی که برای الز ام وی به ا ا 
جایزشمرده میشد, آن بود که اورا بز ندان بینداز ند. درستا ندن‌خزاج 
نم » وه و تعدیب مودیان را ناروا شمرده ۱ 
با اینهمه. عاملان خراج دراخذ وجبایت این اموال.هز گزاز 
آزارو اجه مردم در بع تخت تانق واهل ذمه که ا حز یه و 
حراج بردوش آ نان بو د. از ین ره‌گذرحفای از کشو ین ۲ 
درحققت این اهل ذمه» هر حند در کنف‌حمایت 
اھ لذ مه فش لها نان بشمارمی آمدند. اماغا لیا در کار نهاهیچ 
مسامحه را حایز نمی‌شمر دند. تا کید ميشد که دردولت مسلمانی هیچ 
آنپا را بعمل نخمازند. درروز کارحلفاي که ا انذازه‌ی :پائ دين 
بودند, کار کتا بت نیز » حز بءدرتن بدا ذہا سیر ده نه‌ی‌شد و. خلفا آن را 


رشت و نارو ا می‌شمرد ند . 


١بر‏ ای اطلاعات بیشتردر باب جز به وخراج و کت خم وجات [ نها و 
همچنین برای حدود و میزان و طرز وصول ابن اموال رك به :کتاب 1ء0811 
g<l» C. Dennett‏ وه« تبد بل‌مذهب وامر جز به دراوائل اسلام»چاپ» ۱۹۵ و کتاب 
0kkecgardا‏ داجع بترخ مالیات دردورء قدبم» .چاپ کو پنهاك ۱۹۵۰ که دربن بار ه 
اطلاعات ومعلو مات مفیدی درآ نع EES‏ . کتاب‌د نت تر جنه فارسی‌هم‌دادد. 


پایان یشب ۳۰۷ 


گذشته ازآن» بای معا رد تازه برای آ[ نها ممنو ع بود و ندز به 
آ نا احارت نمی‌داد ند | تشکدمییی را که و بران شده بود تعمس کین 
پا اینهمه, دریعضی اذیلاد ایران» پاده‌یی از آتشکده‌های قدیم‌همچنان 
یت ند. حا نکه:ر کرمان, کهتا خر عهدبنی امیه بءصی‌مر دم‌عمحنان 
دیرین خویش مانده بود ند آ تیش کیہ عا پر دای مانده بود. این 
ی‌ها. که جزیه وخر اج می پر داختند البته درپناه مسلما نان بودند . 
با ا اریسیاری <پات يود بسار در ۲ نا تحمل که بود . دی 
ماه ار ار و حامة اتان حدا بود . دز اغاز قح ادلام بر 
پیشا نیشان داغ می نهاد ند و 11 نا را وا می‌د اشتند ی ره دمد ند ی از 
دیگران 9 ا ا نشستن فز برای l1‏ ممنو ع بود» در 
مجالس‌هم احق نداشتند بر صدر بنشینند و هم نمیتو انستند بناهایی بر شر 
از بناهای ل سا ند 
در بر داخت حن ده نیز:درحق | نها ت<قیر و استحقاف پسیارمیر فت 
زیژا که . لارم بود این جزیه را با خا کمداری و فروتنی بمسلمانان 
مر داز تد ازاین‌رو .عامل که برای گرفتن EE‏ ما شور نود خود هی - 
نشست ودمی را که برای برداخت خو یه آمده ډود در دیش رو یوش 
برپای می‌داشت. ا گرذمی توانگر بود درهرسال معمولا حپاردیناراز 
اومی گررفتند وا گر بینوا بود دیناری بیش نمی‌داد . اما وقتی برای 
EI‏ هیا تیش کی دنه عامل ENN‏ سس و 
وه ی گت خز یه‌بده ۰ ای کافر ! و ذفی بیچاره ناحار بود دست به 
جب برد و جز یه خوش را بر آوردو کک دست با ناوت 


OTE 








Ton‏ دو قرن سکوت 


گیر نده بر فرازدست آ نکس باشد که جزیه می‌دهد . 

غالباً» بعداز آنکه این جزیه ادا میشد» مپری ازسرب بجای 
رسید جز یه» بدان ذمی می‌دادند که «برائت» نام داشت و آنرا به 
گردن می آویخت تا از‌طالبهٌ مجدد مصون بماند .عامة مسلمانان حق 
داشتاّد درا مجلس حاضر شو ند واین دبونی وحقارت دمی‌ها را که 

نشا نة قدرت وییروزی آیین مسلمانان بود تماشا کنندا 
جمع آوری خراج درولایات » غالباً با تهدید و 
ات متا فشار بسیار توآم بود . کسانی بودند که جمع 
خراج رأ بعړده هن گر فتنن و آن را ازمردم بزوروشکنجه می‌ستا ند ند 
وبا وضع ظالمانه و خشونت آمیزی آن را جبایت می‌نمودند . اینها 
بقول قاضی ابویوسف کسانی بودند که «جز بر گرفتن سود و بهرة 
خویش انديشةٌ دیگر نداشتند. خواه آنرا ازمال‌خراج بر گير ندو خواه 
ازمال رعت بر بایند. آ نگاه این همه را نیز باجورو بیدادمی‌ستا ندند.. 
ا ق یی ردنا ) 
می‌نویسند که «رشید وقتی کار گزاران ودهقا نان و کسانی را که‌جبایت 
خراج را التزام کرده بودند بازداشت وعبدالبن هیثم‌ین سام را 


بر گماشت تا مالی را که بابت خراح بخلیفه مدیون بودند از | نپا 
۱- رك: معالم‌القر به ص۹٥‏ ۳۹-۶ و کتاب الخراج ص- ۰۰۰۲۰۲۱/۱۸ ۷ 
و ۷۱ وهمچنین برای اطلاعات بیشتر درباب اهل ذمه و رفتار مسلمین با آ نها 
رجوع شود بکتاب: اعل‌الذمة فی‌الاسلام. تألیف |. س. تر‌تون . ترجمه و تعلیق 
حسن حیشی. مصر ۱۶۹۰۶۹ 
۲ کتابا لخراج ص ۰۱+ و ص ۲ +۰ 


بایان یکهب ۵ ۳ 


مطالبه کند. عبدالله با انواع شکنجه‌ها بمطالبةً خراج از آ نان‌پرداخت 
ودراین کار خشو نت و قساوت بسیار بحر ج داد. اتفاق را درهمان سال ۰ 
رشد به بیماری سختی دچار گشت و بهود بافت فضل براودر آمد 
جون دید که مردم را در باب خراج شکاحه وعدات می‌دهند. گفت از 
اینان دست بازدارید که پیامبر گفت هر که دردنیا کسی را شکنحه 
کند. خداو ند درقیامت اورا شکنجه خواهد کرد. رشید فرمان دادتا 
دست ازشکنجه مردم بازدار ند واز آن سال. شکنچه برافتاد»" 

درسر اسر قامر و خلافت ۰ پیش‌از همه‌جا خراسان و سواد عرضه 
دستبرد ودستخوش‌ستم و بیداد کار گز اران‌خلفا بود زیراخر اسان وسواد 
بیش‌ازسا یرو لابات خراج می‌پر داخت. ازتأمل درفپر ستی که بن‌خلدون 
درپاب خراج ها توف دارد ومقاسهةٌ آن با حدولی که دامة‌بن- 
جعفردر کتابالخراج خود راجع بخراج درعصرمعتصم نقل‌می کند » 
این دعوی ا می‌شود. مجه‌و ع خراج حخراسان و سواد بالغ بر 
نصف تمام خراج مماکت عباسی می‌شد." این خراج هنگفت وسنگین 
نیز ازقدیمغال1 درم‌عرض تغییر بود.-عیدین‌عاص والی‌بنیامیه‌درعر اق» 
گفته بود «السوادیستان القریش ماشثنا اخذنامنه وماشناتر کناه» و 
این گفته حتی دردوره مأمون ومعتصم نیز معتبر وص ادق شمرده میشد. 
عمال و کار گزاران خلیفه در خر اسان وعراق ۰ هروقت می‌خواستند 

۱- عقوبی ص۱۰۲ 

۲ رل.جرجی‌زیدان,تار یخ| لتمدن‌الاسلامی ج ۲ص٤‏ وص ۱+-این کتاب 


جرجی‌زیدان را 1 قای‌علی‌جو اهر کلام بفادسی نقل کر ده است‌و در تور ان بسال۱۳۳۳ 


چاپ شد ه ات4 ۰ 





مه دوقرن سکوت 
خراج را می‌افزودند وهروقت می‌خواه‌تند آن دا می‌کاستند .. 

نمو ڏه این بىد سمی را درحکایت دیل می‌توان دید: داودبن‌عاس 
که درسال ۲۳۲ والی باخ شد هنگامی که ببنای نوشاد مشغول بود 
حکومت بلخ راخاتون او از جانب وی اداره م ی کرد . دراین ایام 
« ... بعضی از اصحاب تواریخ نقل کرده‌اند که ازدارالخلافه ببش‌از 
و جوب خراج طاب کردند. خاتون داود ... پیرایه‌های خود 
بدست عامل بدارالخلافه فرستاد و چنین گویند که آن بیرایه پیراهن 
اوبود مرصع بدرولآلی » و گفت این پیراهن بجیت آن فرستاده شد 
که تا از رعایا بیش‌از ادرار » غلةٌ خراج نطلبند و چون عامل باآن 
پیر اهن بدارالخلافه رسید و قصةٌ حال بخایفه رفع کرد خلیفه خراج‌آن 
تال زا کو وان سر اه توا مان فر اد و کف ان اون هار 
حوانه‌ردی و مخاوت تعایم کر ده ارت ومارا شرم مایق که براهن 
او بستا نیم »" 

اماحنان نبود که همو اره‌خلفه وعمال‌اورا ازاین رعایای‌ضعیف 
شر م يسانىز که در گرفتن خراج و غارت کردن رعت پر حه 


سم 


و بمشر می را از حد بدر می بر د ند 5 حنانکه و فی رشمد: در صدد در امد 


ی 


بقایایی از خراج گذشته را . که ازسالها پیش برذمةٌ اهل اصفمان وقم 
مانده بود مطالبه کند. درین کار چندان‌خشونت بخر ح داد که «قوتهای 
ایشان وسایراطعمه بفروخت واسبان ودیگرچهپارپایان برید که بزبان 

اهل قم‌اسبان بام کوک قوش فال یشان بسند و اغات که توافت 
۱ ففائل بلخ» تقل ازمتدخبات شادل ege‏ 


۲ بام بروزن لام اسبی دا گو ند که درهر منز‌لی بگذارند تاقاصدی که 
سر عت رود بر آن سو ارشود تامند ل دیگر. برهان 3اطع. 


پایان یکشب ۳۰ 


هیچ طایفه ازصادر ووارد ببغداد گذر کنند تا نباید که بعضی‌ازمال کسر 
آید ومجمو ع اموال آزمردم هر مملکتی اة 

بدینگو نه خلفا و عمال بدیل خود هر چه می‌خواستند از هر که 
دلشان می‌خو است بعنو ان خراج مطا لبه میکردند . ودړرين مطا لمه ت 
غالبا ازارتکاب فجایع شرمانگیزدریغ نمی‌ورزیدند. این بی-داد و ستم 
عامالان مر دم رابچاره‌حویی وامی‌داشت . واین حازه‌حجویی صورت‌های 
مختلف داشت . 
گاه صاحبان اراضی برای آنکه از شر علامان 
طالم ایمن باشند بحیله دست می‌زد ند. یت دوه 
که ملك وضیاع خویش رابنام یکی‌ازمحتشمان و مقر بان خلیفه ثبت 
دی کرد ند تا کسا نی که ماو هیا بات خراج مینو زد ۵ ستم نكناد 
و بیاس حشمت آن بز رگ بگرفتن نیمی يا کمتر ازخراج | کتفا نمایند. 
این کار در تار یخ‌اسللام به‌«ا لجاء»معر و قست ودرین طر یقه « لجاء» صاحب. 


رسمالجاء 


دمین زار عو کشتکازشمرده میشدوزمین او بتدر یج درتملك مردصاحب 
نفوذی که باو پناه داده بود درمیآمد" وصاحب زمین اصلی فقط شريك 
غله وسود آن می گردید. 
این طریقه درهرعصری که مردم ازسیطرء استیداد حکام ظالمو 
طماع بم دار ند متداول می گردد ووا وتا کون جلوه‌می کند 
وطلم و فشار بنی‌امیه نخست موجب شیوع این «حیله» گردید 
آدردورة خلافت و لیدبن عبدالملك اهالی سواد برای آنکه از 








۳ ۰ تاد بخ گم ص‎ ١ 
۲ ۸ ۲ ابنا لفقیه‌ص‎ -۲ 


وا دوقرن سکوت 
طلم عاملان ستمکار رشوه‌خوار ایمن بها نند به‌مسلمةین عبدالملك بر ادر 
خایفه که والی سواد بود الجاء جستند . از آن پس‌اراضی سواد ضیاع 
مسامه گردیدودردست اعقاب واحفاداو باقی ماند تا آ نکه خ۸/رفت بدست 
بنیعباس افتاد و آن اراضی نیز جزء‌ضیاع خلافت ضبط گشت . مردم 
مراغه نیزهنگامیکه مروان‌بن محمدوالی ارمنستان و آذر بایجان بود 
باوالجاء نمودند واراضی آ نها بتملك مر وان در آمد تایس‌ازةوطمروان 
IESE‏ اه را سا خود دنله 

در دورء عماسبان تز اين شوه دوام یافت . مردم رنجان ار م 
صعا لك وازشرعمال مجہورشد‌ند اراضی خودرا بنام قاسم «سرهارون - 
الرشید ثبت کنند و اراضی آن‌ها نیز ازین راه رفته رفته جزو ضیاع 
سلطا نے کف 

درفارس نیزظلم و بیداد کار گزاران و جمع آورند گان خراج 
مردم رامچبور کرد که اراضی خودرا بنام بزر گان و محته‌شان در بار 
خاا وت کت و( 

E‏ طام و فشار عمال و کار گن ار ان‌خلیغه > مردم را بترك 
اماك خویش وامی‌داشت وتوارن و تعادل اجتما ع راصم می‌زد بااید/مه 
بہم خوردن تعادل اجتهاع‌را مردم بمثا برك چاره ودرمان جپت‌دهایی 
از جور و بیداد عمال خلیفه تلقی می کردند . 

گاه نیز تنا حاره یی که مردم بر ای رهابی 


آشوب و شورش از بیداد ستمکاران می‌توانستند ببابنه شورشو 





۱-ابنالفقیه ص۶۸ ۲ وص ۲ ۲۸ 
۲ اصطخری ص۱۰۸ 





پایان یکشب ۳<۳ 





قیام برضد خلیفه بود . توحه باین‌نکته که 3سمت عمدءٌ خراج قلمرو 
عباسیان را پو دام خراسان وعراق می‌برداخته‌ا ند نشان می‌دهد دهحر ا 
بیشتر شورش‌جا و قیام‌های خو تین و بزر گی که برضد خلفای عباسی 
انجام شد از خراسان وعراق پدید آمد : اینهمه قشار وشکنجه و بیداد 
شتا کان ر اتات وا و اوه ی ام اق وا وی و 
قیام برضد خلیفه وا می‌داشت . 
کار گز‌اران حکومت. با شکنحه و آزار مردم 
عیار ان ورهز نان خراج مسا فتن ها ورزر کرات E‏ نان 
که حاصل عمر خود را حشن عرصه تاراح می دیدند تاحار میشدند 
دست از کاررخویش بر گیر ند . برای فرار از بیداد وشکنجة عمال‌دو لت 
بسا که مردم مجبور بودند سر یشورش بر آورند . همه جا نا امنی 
حکمفرما بود . رهز نان وسالو کان در راها بجان مردم می‌افتادند . 
عیاران وشاطران در شهرها امنیت را تهدید می کردند . 
بسا که دسته‌هایی از سیاهیان نیز بار هز نان و دزدان همدست 
میشدند . در دور مهدی وهارون ازین رهز نان در کوهپا و گر دنه‌ها 
بسیار برا کندم‌بودند" گاه‌کاروا نهارا می‌زد ند وسرمایه‌و کالای‌بازر گا نان 
را بابت ز کوة ! تصرف می کردند " فقر و نا امنی بسختی مردم را 
تمد یت کر . مال صدقه که میان مستحقان تقسیم می8د هنوز با نها 


نرسیده بر اثر کثرت ارزانیان تمام می‌شد ". 


۳ ۰۸۰-۳ ۰۷ بلاذری ص‎ ١ 
۱۰5۰ الفرج بمدالشدة ج ۲ ص‎ -۲ 
۳۱۶ تاد بخ گز‌بده ص‎ -۳ 


يداس ت که از چنین أو ضا عو احوالی‌چه‌حاصل می آ ند.درما ند گی 
وپریشانی مردم او لین نتیجهٌ اين مظالم وفجایع بود . تعادل و توازن 
درآمور دیگرهم نم یو انست بو حود آید و وا | بدار دماند . شورش‌ها و 
شو پاک یی دد یی , اجتناتا نا یذین بنظر" م مت عنا: زان وزهن ٠‏ نان در 
شهر و با بان‌جنان مردم راستوه کرده e‏ بغداآدیان حود» برای 
دفا ع ازجان ومال خویش مچبورشدند بدفع آ نان برخیز ند در دورة 
خلافت کوتاه امین: بغداد یکسره دردست‌شاطران وعیاران افتاد وامین 
در بغداد از | نا برای جنگ مان مدد و . درعرد حکومت 
<سن بن سړل ہز فتنه <وبی آنان در بعغداد وعراق امست و آزادی 
را از همه مردم سلب کرده بود . قدرت و سلطه اون ومعتصم جندی 
EF‏ بر یشانما پرده افکنه . اما يعد از معتصم صعف خلفا تر کان‌را 
چیره کرد EE‏ يض حکومت در دست سیاهیان بود واز خلفه‌حز 
اسمی درمیان نبود . 
بغداد حئین بود آما خارج از بغداد آازین هم 
ا ا بدتر بود .بیاهیان وتر کان برای کسی‌امنیت 
بافی ی کد افو ۱ هچکس برحان وال خویش ایمنی نداشت . 


3 


گستا خی و (ٍی ا تر کان خلمیه هیچ.فید وح داي نمی‌شباحت ۰ ور 


4 ۱ 1 ۰ ۰ ا ی ۰ ن 
a Ss‏ بود بتن خودنار عرض وشرف جویش دفا ع کند : 
ین یکی ار سباهیان: :رور در خانه مردی روت ۰ ه 2 عایب اود 
ورد نش مرد سیاهی را ځا نه راه نداد ۰ دیأهی در | شفت واو را زار یا نه 


زد . جون مرد را ذه يار آمد و از ماحر | آ گاه گشت چ س س کی 





_ رلك کامل این اثیرجته ص ۱۸۲ 


پایان یکشب ۳۹۵ 


انتقام چاده‌یی 
گویند که او برقعی بصورت بست و در یکی از کوهپای اردن پنهان 


ص ت ۲1 ه 
کشت . هر رور از کو ٥ور‏ ود می امد وعابران را آامر بمعر وف و ی 


ندید . نو که زود که قبام میر قع یما نی دید امد. 


ار Ee‏ می کرد . .تم‌کار ی خلیفه و یارانش را بر می‌شمرد ومر دمرا 
بیاری خویش میخواند '. 
کار گزاران وسیاهیان همه جا بر جان ومال خلق استیالاداشتند 
هیچ کس حتی خلیفه نیز ۰ نمیخواست و نمی‌توانست شرآ نها را دقع 
کند . زیر | وزرا وامراء در در پار خلاغت از آنها حمایت می کردند. 
گاه وزير ازعمال وارباب دیوان مالی‌بوام می کرفت و آناثر احواله 
می‌داد که آنرا بتفاریق ازمردم فلان ناحیه بستانند ۲ این کار بها نهبی 
برای حورو بیداد پدست عاعل میداد . هرد بشگنجه کشیده می‌شد ند » 
للہا بمصادره. و تاراج میرفت » زندانها از موّدیان و خراج گزاران 
پرمیشد:و همه این ست‌ها و نارواییها دا جز تاديةً حقوق دی-وانی 
بهانه‌یی نبود . 
باری دراین زور قاری که حخلفه بغداد » در 
a‏ ان یرو کو IES‏ «هز ارو یکش» 
حللال و عظم ت در پار تمسقون را احراء کر ده بود هنک از آن 
وگن و آزاد گی که فا تحان تء‌سعون وناو تى ارمغان قروو بو د ند» 
در بين :ةز ماذروايان اسللام ھج نشا نی تمانده بود . لةه بغداد »› 


اندلك اندك همان شیوة خسروان و قیصران را »که اسلام برهمه خط 


> 
س م سے 


۱ کامل این اقنی چاپ ارو پا ج ٩‏ ص ۲ ۷ ۳ 
-- تاد بخ الوزداء ص ۲۰۲ 


۳۹۹ دو قرن سکوت 


بطلان کشده بود » احیاء واعاده کر ده بود . همان بیرسمی و بیدادیا 
تىز که در حکومت نسعون دود در ادن زور کار ان رنده شده بود 
وفرزندان فاتحان تسفون و ناو ند رفته رفته در دمشق وبغداد » بپمان 
سر نوشتی دحار آمدند » که ساسانیان را بسقوط و نکبت کشا نیده بود. 

درحقیقت » ثروت ومکنت هنگفت بی‌پایا نی » که از آغازفتوح 
اسللام بر اعراآت شد › خیلیزوداین اتحان ساده دل رابه تن‌بروری 
۳ فساد کشاند .9 اندلك اندك » آن ساد گی و داد پروری که آیین 
مسلما ز ی توصیه کرده بود » تاحار در دل خلفا وامراء عرب حای‌جخود 
را بحاه طلبی و طمع دروری داد ا خلفا وعمال او با آنکه‌حمه 
حا از مسلما: ی دم میز دند » آن شور و ایمانرا که ادلام هدیه او 
بود » از دست داده بودند . این قفاوت ۰ هم ار زوز گار بی امه ۱ 
حنان محسوس وپار ر بود ,که رتل سیستان حون عاملان بمی‌امبدر | 
حنان طماع و گستاخ ها ات با نی بر آورد و گفت: کجایند آن 
قوم »که ازین پیش بدینجا می‌آمدند ؟ آنقوم که شکم هاشان بیشت 
دا اه یشان ای سا دم توت ام کیرد 
آنقوم که خویشتن را از بر گی‌خرما پا تابه می‌ساختند ... هرچندشما 
بدیدار از آنقوم خوشترید اما آنها بهتر از شما پیمان نگه می‌داشتند 
و برتراز شما نیز جنگ میکردند"»الحق»اين سخن درست بود › زیراء 
از همان روز گار بنی‌امیه › اعراب دیگر آن‌فاتحان قادسیه و تیسفون 
نبودند . فساد وحور ورشوه آنا را د گر گون کرده بود . 

هر کس دراین روز گاران بجایی برای حکومت وولایت 





سس بلاذری ‏ ص ۰۱ - 5۰۰ 


پایان یکشب ۳۰۷ 


می‌رفت اول‌کاری که می کرد: آن‌بود که والی و حا کم پیشین را با 
همه کسان و پرورد گان ویر کشیںگا نش بازمہد‌اشت. سی کان را 
که اوفرو گرفته بود آزاد می کرد. آنگاه همه اموال والی سابق را 
با هرچه بکسان ویاران اوتعلق داشت , از آنها پانواع شکنجه باز 
می گرفت . حنانکه وقتی خالد قسری"والی عراق معزول کشت 
یوسف‌ین عمر که بجای او نشست بفرمود تا اورا بازدارند و پاسیصد 
وینجاه‌تن ازکار گز ارانش یز ندان اندازند. ازین سبب بوږ که والیان 
وعاملان» نیز که می‌دانستند حنین سر نوشتی همواره در انتظارشان 
هست درعمل خویش می کوشدند هر جه بیشتر ممکن باشد مردم را 
غارت کنند. تا روزی که نوبت عزل ونکال آنان فرا رسد بتوانند هم 
حلفه واوا اورا راضی کنند و دم برای خود حبزی داشته باشند. 
می‌نویسند عمر بن عبدالء‌زیز » چون بخلافت نشست ‏ یزیدین مهلب 
را که عامل خر اسان بود بخواست ‏ و گفت تامهیی ازتودیدم که به 
سلیمان خلرفه نوشته بودی» ودر آن باد کرده بودی که هزار هزار 
(دینار؟) نزد توفراهم شده است . این مال‌ها کجاست ؟ بزید نخست 
ابکاز کرد. حون دید که ازکارر | سودی نیست گفت مرا بگذار تابروم 
"واین مال‌ها بیاورم ۰ پرسید از کجا این مال‌ها خواهی آورد ؟ گفت 
می‌روم و از نزد مردم جمع‌می آورم. عمر بن عبدالعز یز گفت میخواهی 
یکباردیگر تنیز جندین مال ازمردم بسا ۳ و بفرمود تا دک را 
بجای او آن عمل بدهند" حقیقت | نست که درین ميان فقطعامه مردم 


بودند. که انواع پیدادیپا و ببرسمی‌ها را ناجار تحمل می کردند تا 


وا ر لگ : عصر‌المامون جع ص ۰ ۳ 





۳۸ دوقرن سکوت 








عامل ووالی خلیفه را خرسند کنند. و گوگی جنان شده بود» کهبقول 
يك محقق ۰ این رعایای صعیف ناحار بودند زمین رابکار ند تاعر بان 
درو کنند وحاصل آن بردارند" اما این مظالم وفجای ع که در روز گار 
بنی‌امیه همواره موجب نگرانی و نارضایی مردم ۰ خاصه ایرانبان‌بود 
در روز گار عىاسیان نبز دوام دا حلفه بغسداد درطمع ورری و 
بی زو ایی از حلفه دمشق دست 9 نداشت » عمال او نیز مانند عمال 
خلیفة دمشق درجور وتطاول بی بروا بودند . دور ور عباسیان آن 
تعصب عر بی ندز که بشتییان خلفه اموی بود › دیگر ازمبان رفته بود 
ازین رو وقتی نوبت ضعف وا تحطاط خلفارسد وایرانبان وتر کان نیرو 
وچیر گی یافتند » استعا نت و استمداد آزعرت نیزسود و امکان نداشت 
درجنین احوالی بود . که تساط تر کان برخلهاء بغداد فرصتی ویش 
ا وة ار اسان .ھت طا فر ران دوف اران اسل ا 4 وات 

هنور » دو ست سال تمام از سقوط حکوهت 


ساسانی نگذشته بود که ازحکومت عرب جر 
نامی نما ند . سیستان خراسان وماوراءالذیر که سالم‌ادستخوش :یر سمی 


بعد از دو بست‌سال 


و بیدادی ازيان بود دردن رمان ام اده استقلال مہشل . امارت 3 


حکومت که مدا محصو ص عربت بو د دیگ همه حا حہے, در بداد 6 


ر 1 ی 
بشتردر دست ایرانبان بود . زبان ایرانی که بس از طوة'ن قادسیه » 
«دو ورن سکوت» ۳ راتحمل کر ده بود | کنون طلسم <هو شی را 
میت وود رادر کام کسا ای حون حله و بو حفص و محمدوصیف 
برای سرو دن حاودانی دران نغمه‌های اد بدات حپان اماده ھی کرد 


۱- فون کرمر» رجوع شودبه: ۷۱0۱6 4۸ا ص٣‏ 


پایان یکشب ۳۹۹ 


در بایان دوره و با ۱ نکه با يك سر‌دار آذر با یجان بدار آو رخته شده 
بود با آ نکه مازیار امیرزاد؟ طبرستان بقتل آمده بودباز ققنس ایران 
از زیر خا کستن‌ها سر برمی آورد . 
سے 
کت نا ۱ OE‏ 

و در طی‌ادن دو فرت برایران‌جه گذشت دور نمایی 
از تار يخ و حوادث این دور نرا | کون می‌توان 
قرسیم کرد. نح ست طو فا نی مک وک روان در آمی که دو ات‌ساسانی 
دا زیر و زب ر کرد . شہرھا تسخیرشد ومالہا بتاراح رفت . چندی بعد 
حجاج درعراقی وقتیه در خراسان rE‏ عر بان در همه حا کشتار ها 
و بداد بپای سحت بر انف . دیر‌ی بر یامد که ەغاو بان پیکار عظیمی 
بافا تحان آغاز نهادند. بومسلم ومقنع درخر اسان وجاویدان و بابك 
در آذر با یجان وسیرید خورشید ومازیار درطبرستان بکوشش بر خاستند 
زبرا که برای رها یی از حجو ار دا و کوحكث مار «پای عر بان م-ردم 
اران حن رستاحین حاره‌بی تمد ید ند ِ در طی ادن رستاحین بپلوان 
مغلوت قد بر افر اشت و بشت فا تح مغر‌وررا بدا لگرسا ترف. توق ابرانیان 
برعر بان آشکار کشت حکومت وسیادت عرب رفته‌رفته حون «روّبای 

ص ۲ ۲ 

شب نیمه‌تا بستان»" دود و باد گر دید. خا ندا نای ایر انی دو باره‌امتیازات 
0 را بصو د تی دنک بدست اوردنه ویالامحاله این قدرت و حشمت 
طاهر بان و صفاریان _ابدست افتاد . وبدینگونه انچه در اغاز يك 
طوفان بر باد ر وه بو د درهپايان‌يك‌شب» که در و حشت وسکوت دورن 
هو ل انگین گذشت 0 دو باره تا<دی بسامان و قر ار خویش بار امد . 





0 اثار ه ندز ام معروف ت کسیر که دومن عنو ان ات‎ - ١ 
A Midsummer Night's drceanı 


ص ۲ انیران » یعنی بیکانه وغیرایرانی . « ازاوستایی 008-01۳۲0 
مر کب اذ0۳ علامت مخصوص نفی ۰ ءجزو دوم بمعنی آدیایی وایرانی. جمعاً 
یعنی غیر آدیایی, ناایرانی؛ درپهاوی 011۳0۳ , ودرپادسی انیران ومخفف 
آن نیران بمعنی بیگانه وغیر ایرانی است .» 

برهان قاطع » حواشی دکترهحمدمین». ج۱ص۱۷۹ 

Kee 

ص۷ در باب ملوك حیره ویمن وههچنین درب ارة تاریخ عر بستان قبل‌از 
اسلام دجوع شود به‌خطا به‌ها ی آفای سید حسسن تعی‌زاده دردانشکدء معقول و 
منقول؛ که تحت عنو ان «تاریخ عر بستان ودوم عرب دراوان ظهو در اسلام وفیل 
از آن» درسه جزء » ضمن «انتشارات دانشکد٤‏ معتول ومنقول » بطبع رسیده 
است وحاوی جامع‌ترین ودقیق‌تر ین تحقیقات‌در باره تاریخ عرب قبل از اسلام 
است . همچنین ر جوع شو د یه : 

تار یخالعرب قبل‌الاسلام. :]لیف الد کتورجو ادعلی, بفداد-و نیز :تاد بخ 
اسلام تا لیف آقای د کترعلی اکبر‌فیاض, ازانتشارات دانشگاه تهر ان» 
که اعبارات کو تاه محتوی معلومات ژیادست . 

KANE 

ص۲۸ در بارء سیف‌ذی‌یزن وسر گذشت او» ازقدیم داستا نها یی پر داخته 
شده است که ۶سمتی‌از | نها شا رد از تاد بخها گر فته شده‌است وهای نب غاا 
ازراه همین صص درتار یخها وارد گشته است . درهرحال بعضی‌از مطا لبی که 
طبری ودیگر ان راجع یجان وتات سیف‌ذی‌یزن و بدرش نعل کر ده‌اند از همین 
داستا نها نشأْة گر فته است. یکی ازجامعان‌ومو لفان قدیم این داستانهاا بوا لمعا لی 
احمد بن‌محمد کوفی است که قصه‌های حمزه دانیز هموجمع وروایت کر ده‌است. 
نسخه‌ها ی‌متءد دی از مجمو عه‌های‌این‌داستا نهایسیف‌ذی‌یزن‌امروزدر کتا بخا نه‌های 


مختلف جوان‌هست وبعضی ازاین مجموعه‌ها نیزاذمدتی پیش بزبانهای‌دیگر 


هم تر جمه شده‌است. برای اطلاعات بیشتردرین باب دجو ع شودبمقا لهّوان‌رو نکل 
an ۲۱0۳161‏ در مجلهٌ 0۳1610110 Acta‏ جلده جز ء ۱ منطیعه يسال ۱۹۲٦‏ 
میلادی » که دریاب یکی از تر‌جمه‌های این داستان شرح جالبی دارد . 
> عبر 
ص ۲۳۱ در باب‌معنی واشتقاق این اسم که پصورت‌وهرز واوهرز وصودتهای 
دی آمدهاست اختلاف است . مثّلا رجو ع شود به: هجملالتوادیخ » ص۷۲ ۱- 
التنییه والاشراف » ص ۱۲۰ 
جع 
ص ۷۰ او لین پادشاه ماد بنا بر مث‌هوردیو کس تام داثته است و درحدود 
۸ سال قبل ازمیلادمسیح بسلطنت رسیده‌است . فتح نهاو ند بدست اعراب‌عم 
مقادن سال ۲ ٤‏ «میلادی روی داده است بنابراین مدت‌فاصله بین تأسیس دولت 
ماد و سموط نهاو ند یکهز ار وسیصدو پنجاه سال بوده است که دراینجا اذزین ٠دت‏ 
بچهار ده‌قر ن عبر شده أاست . 
eee‏ 
ص۸۳ باژو برسم و کستی وهوم وزمزمه »› ازشعائر ومختصات آیین 
زر تشت‌بشمار ند . وذاید درپاب ۲ نها تو ضیحی لازم باشد: با که ازدیشه‌اوستاگی 
وچ آمداست ۰ وبمعنی خن و کلام است » بطور کلی بر تمام دعاهای کو تاه که 
مجوسان آهسته برز بان میآور ند اطلاق میشود و بطوری که لات نوءسان گفتها ند 
آن باذمز مه یکی‌است‌یااعمم‌از آ نست. در باب‌زمزمه نیز گفته‌اند: کلماتی با شد که 
مغان‌ددستا یش پر ورد گار و هنگام بدن‌شستنو در سر خوان آهسته بر ز ران‌د انند. .. 
بر سم عیار تست ازشا<ه‌های‌بر یده ددختی, که با داب ودعاهای خاصی وبا کار د 
موی یس ی BS‏ وس BEE‏ 
اناد باشد» بهم بر بسته نهند ودسته‌یی سازرند - پدرازای يك خیش و به پهنای 
يك‌جو - و آن برسم راهنگام ادای مراسم بدست چپ گیر ند و بااذکار وادعية 
خاصی درواقم شکر نعمت بجای آورند . برسم گر فتن جنانکه استرابون نقل 
کر ده است» درمعا بد ودرپیش آتش: شيو مغان بوده است وپیش‌از طعام‌خوردن 
نیز برسم می گر فته‌اند وبا می‌سروده‌اند. 
کستی یا کشتی» هملاق کمر بند را گویند وهم به‌عنی بندی خاص است که 
مجوس از آغازسن باو غ بر‌میان می‌بسته‌اند . این کمر بند مر کب ازهفتاد ودو 
تادست که اذزیشم کوسفند سپید با فند و نرا سه‌بار بدور کم بندند عدد هفتاد ودو 
پمناسبت تعداد یسناهاست دراوستا » وهه بار بدود کمر بستن راهم کنایه‌دا نسته| ند 


ازسه شعار که یندار نيك و گفتار نيك و کر دار نيك باشد. مراسم کستی بستن و 


۳۷ دوقرن سکوت 


صدره بوشیدن کو د کان درواقع بمثابهًٌ آدابی‌است که بس‌از اتهام آنهعاکودکان 
در جر که اهل دیا نت در می آمده| ند. 

اماهوم » نام گیاه خاصی است و از آن شربتی سازندکه نیز آنرا هوم 
خوانند ودرست معلوم نیست نام علمی این گیاه چیست؟ باری» استعمال شر بتی 
که ازجوشا نده این گیاه درست می کر ده| ند؛ ظاهرا از مد تی بیش اززد تشت‌هم 
بین ایرانیان‌متداول :وده است. بهرحال‌این مشروب مسکر نبوده است‌و بجای 
مر اسم‌فدیه وقر بان بکارمی‌ر فته است وازمهمترین مراسم آیین مزدیسنان بشماد 
می آ مده است . درمقا بل مجمر آ تش »> جندسافه ازاین گیاء را با آداب وشت 
وشوی خاص _اشاخه‌یی از درخت انار و قدری آب زود باترتیب خاص و 
ه«مراه باسرود اوستا درون‌هاون مخصوصی می‌فشر ده‌ا ند وددمرآدم مذهبی بکاد 
می‌بر ده| ند . 


برای اطلاعات بیشتردر باب اینالفاظ » رجوع شود به: بشعهاج اول 
و همچنین به‌خرده اوستا تالیف آقای پورداود و نین به : مز‌دسنا 
و تأثیر آن درادبیات پادسی. تاليف آقای د کترمحمدمعین. 

ص ۱۲۲ دشاه بهرام ازدوده کیان» بادشاه موعودی است که باعتماد 
زر تشتی‌ها مقادن ظهور هوشیدر یدید خواهد آمه . اورا دد بهمن يشت بلقب 
ورجاو ند که معنیش ار جمندو بر از ند ءاست‌خواندها ند. گویند این‌بهر امور جاو ند 
در آ نروز گار زمام پادشاهی قفنت گرد وجون بسن سی‌سالگی رسد لشکر از 
چین وهند فراز آورد وبه بلخ یا بهرود شتاید و پیروزی شگرف یابه و ایران 
آبادان کند . رك : متون پهلوی » وست ترجمه بهمن يشت (فصل ۱-۳ بیعد 
ص۲۲۱ ) وپورداود. سوشیانس 

HENS 

ص ۱۲۲ عبارت : «جزیه بر نهادند وبخش کر دند برسران» را فقر٤‏ 
ذیل دوشن می کند : در آغاز فتح , عاملان خلیفه در سواد بر‌هرسر ماهانه 
چهاددرهم جز به می‌نهادند » واهل قر یه راشماده می کر دند ودهعان وريه را 
می گفتند که قريةٌ توفلان مداد بایه جزیه بیردازد, بروید آنرا ددین‌قوم 
توزیع کنید . آنکاه عاملان » بموسم خویش میآمدند واز دهتان جزيهّ اهل 
قر یه دامی‌ستا ندند . 

آبی‌عبید: الامو ال »> ص 6۲ 
دا و 


یادداشةها ۳۳۷۰ 


ص ۱۳۵ فر جام کار سلیمان بن کثیر را» که از نقیاء و دعاح عیاسیان بود . 
مقر بر ی چنین ندل کر ده است که وقتی ابو جعفر متصور که‌برادر ایوالعیاس‌خلیته 
بود ( فيل از خلاذت) نزد ابوه‌سام رات . روزی سایمان اورا گفت که[ نچه‌ما 
می خو استيم آن بود که‌کارشما راست گردد وا کون خدای را سیاس که همچنان 
شد. ايتك | گر‌خواهید تاما ازین بس کاردا از دست‌اینا بو مسلم بستا نیم . گویند 
محمد سر‌سلیه‌ان‌ین کثر از پروان خداش بود (ودعویهایی دیگرداشت) وی را 
گران می آ مد که پدرش کار دعوت دا با بو مسلم قرو گذارد (واز ین‌دو فتده‌یی 
درس کرده بود) ابو مسلم که این می‌دانست ۰ وفتی کار هارا بردست گر فت این 
محمد بن‌سلیمان دا بکشت , سلیمان‌بن کثیر نز د کفیه رفت وایں کفیه کسانی بود ند 
که شو کت خورده دودند تا هیچ مال نتا فتن وا گر‌خود حاجحت آیدمال خویش 
نمزانفاق کننه تا بدان مز د :هشت یا یبند و گویند که ارزاق ۲ نها کفی گندم بود و 
بس» وبدین‌سیب | نهادا کفیه می‌خواندند. بادی این سلیمان‌بن کثیر نز د کقیه 
برقت ( که ازیادان عباسیان می‌بودند ) و گفت مایدست خویش‌جویی بکندیم 
و دیگری بیامد و آب در آن جوی براند ومرادش ازدیگری که می گفت» خود 
اپومسلم بود. چون این سخن که سلیمان بن کثر گفته بود با بومسلم دسید وی‌را 
از آن کی‌اهیت آمد ووحشت بیفزود درین‌میان | بو تراب داعی ومحمد بن‌علوان 
مرو روذی وجچندتن دیگر در پیش ابوه‌سلم بیامدنه و سایم‌ان‌بن کثیردا متهم 
کر دند که روزی خوشه‌یی انگور دردست داشته استو گفته است خدایا روی 
ایومسلم داچون این انکودسیاه گردان و خونش دابریز. ونیز شهادت دادنه 
که پسر‌سلیمان > خحداشی بود و بر نامه‌یی که از آن امام دو د بول کرد.ابومسلم 
یکی‌را اذ [ نان کهآ نجا حاضر بودند » گفت سلیمانرا فرو گیر و .خوارزم برسان 

وابومسلم‌هر که راخواستی بقل آورددرحق اوچنن گفتی و بدینگو نه سلیمان بن 
کثررا هلاك کرد . 
در ای هتن این روادت که از کتاب‌المقفی الکبین هر دز ی؛ اة خطی 
کتابخانه ملی‌پاد س. نقل‌شده است رك ١‏ وان‌فلوتن ۰ ص ۷۹-۸۰ 
وان فاو تن می‌گوید که این روایت ۰ بدین :فصیل در ما خد دیک 
تات عبار اتی که وشن ون دقن اتت جهت روشمی مطلب افز و ده شد. 
e‏ ود 

ص٩۹‏ ۳ ۱ در باب جامه سیاه وعلم سياه که ۵مار ,اران ابومسلم و کسوت 
عباسیان بوده است» جای بحث‌است که اصل آن‌چه بوده است؟ بعضی رنداشتهانه 
کسوت‌و لوای‌سیاه که این‌جماعت داشتها ند پدان‌سبب بوده‌است که می‌خو استها ند 





۳۷۴۰۹ دوقرن‌سکوت 


ما تم وعزای اولاد پیغمیردا که بدست بنی‌امیه شهید گشته بودند داشته باشنه . 
اما ھر جند داستان صاص بنی‌عراس ازامویان وقتل عام آتها درهمان اواءغعل 
خلافت سفاح » وتعزیتی که خراسانیان دربادء زیدین‌علی ویحیی‌بن زید‌بعداز 
فتح خراسان اقامه کردند » حا کی ازاین است که عباسیان ودعا اولین [ نها 
واةا ازا نديشة صاص‌خالی نموده‌انه ودر ند کار این فجایم قصد اقا مه تعر یه هم 
داشته‌ا ند و لیکن این قضيه . در مورد خسوادج ( مثّلا" طالب الحق يمن : 
مجمل التوادیخ ۷ ) هم صدق نمی کند که آنها نیز در اعلان مخالفت 
با بنی‌امیه بساکه علم سیاه بر می‌افر‌اشته‌اند در صورتیکه ظاهراً چندان 
علاقه‌یی باولاد بیغمبر و بنی‌هاشم نداشته‌انه . حفیقت | نست که علم سياه علم 
پیغه‌بر بوده است و کسانی‌ازشیعه یاخوارج که آنرا بم‌خالفت بنی‌امیه برمی - 
افر اشته| ندء درواقع می‌خو استه | ند مسلما نان رامتوجه کننه که حکومت ودو لت 
اموی ازحدود مسلمانی خارج است ومبارزء با آن درحکم اعلاء رایت اسلام 
بشمار ست احتمال اینکه عباسیان وشیعة [ نهار نگت سیاه را درمةا بل ر نك‌سیید 
آورده‌اند که شعار بنی‌امیه بوده‌است» چنانکه وان‌فلوتن بحق می گوید»درست 
سەت جر ا که بعدازروی کار ]مدن عباسیان ډود» که دشمنان آ نها درھر جا که 
بودتد دنك سپید را شعاد خویش کردند واین دنك نین به‌بنی‌امیه اختصاص 
نداشت . 
برای تحقیقات بیشترددین باب رجوع‌شود به: وان فلوتن.ص؟ 1۳-۹ 
و در باب قتل‌عام بنی‌امیه بوسیله بنی‌عباس رجوع شود به : ۸۳۵۳1۷ 
Orientalni‏ ج۸ ۱شماره۳ سال ۱۹٥۰‏ مقاله ۷۲096011 که دداین 
باب روابات مختلف راجمع و نقد کرده است . 
HEK‏ 
ص ۰ ۱ خرفستی بمعنی حشره است » علیالخصوص هوام و حشرات 
خرد زیانکار دا بدین نام خوانند. جانودانی چون مار و وزغ وسنك پشت و 
موش‌وعةر ب ومور وملخ و کرم‌ومگس نیزهمه اذاین خر فستران بشمار ندوچون 
این جا نوران‌رازیا نکادمی‌دا نسته| ند کشتنو نا بود کر دن | نهارائواب‌میشمر ده اند 
در کشتن این خر فستر انا لبته همه مز دیسنان مکلف بوده‌ا ند اما تکلیف‌مو بدان 
و بیشوایان دینی درین‌باب مو کدتر بوده است. درهرحال روزهای خاصی از 
فصل تابستان بوده‌است, که مو بدان ودیگران» کشتن ونا بود کردن خر فستر ان 
را » ازخانه بیرون می‌آمده‌اند. چوبدستی خاصی نیز, بانوك تیز آهنن‌ددین 
روزها بدست می گر فته‌اند که آنرا خرفسترغن یاخر فستر گن می‌خواندها ند. 
بم‌عفی تخر اه کش وخر فسترزن . بااین جو بدستی‌ها حشرات وجانوران‌زیا تکار 


با دداشتها ۱ ۳۷۷ 








دا چون موروملخ ومار ووز غوعترب وستگیشت درمزرعه‌ها و کشتز ارهادنپال 
ہی کر ده ند ومی کشته‌اند ۲ 

برای اطلاعات بیشتر‌درین‌باب رجوع شودبه : قرهنك اران باستان 

آقای‌پورداود ص ۷۸ ۲۰٣٣‏ که در آن متفصيل تمام در باب خر وستن 

سخن رفته است . 

Hee 
ص ۱۵۱ در هرحال . احتمال اینکه راو ندیه واا هواخواه صادق و‎ 

بی‌غل وغش عیاسیان‌بوده باشند بعید پنظر می‌رسد از آ نچه ار باب مقالات‌در باب 
آنها آوردء‌انه چنین برمی ]ید که این فر قه با باحه تمایل داشته‌اند حتی بعضی 
از | نهاددست مانند خرمدینان متهم‌بوده‌اند که ذنان خود دانیز پیکدیگر عاد یه 
می‌دادها ند. طیری روایات جا لبی دراب آنها از مدائنی نقل کرده است که 
همه آنها نشان میدهد که دعوی اعتماد با لوهیت متصود › نزد آنها وسیله‌یی 
بوده است تادواعی ودعاوی دیگر‌خودرا بدان مکتومومستود بدار ند. بهر‌صورت 
اک ايلا اه »> دد بین‌جمیم راو ندیه نیوده است عده‌ییاز ]| نها قطعاً ما لاتی 
شبیه بز نادقه باخر مدینان داشته‌اند . بااینهمه» درظاهی خود را شیعة آلعیاس 
می‌دانستها ند ودرواقم شایه بعضی‌|از آنها . که ازتمایلات مجوسی‌خالی بوده‌اند 
اعتقادشان آن بوده استه« که امامت بمیر اث است‌نه پئص جنانکه شیعیان گوینه 
و نه با ختیار جنانکه سنیان گو بند. . و بعدازدسول امامت از آن‌عباس بودوا پو بکر 
وعثمان بر وی ظلم کردند» - تبصرء الءوام‌ص۱۷۸ - اما رفتاری که منصود پااین 
طایفه کر د وسوء3صدی که آ نها تسیت بو ی کر دند نشان می‌دهد که راو تدیه‌ددین 
دعاوی و معالات جندان صادق نیوده اند وزیان بادل موافق نداشتها ند. 

برای ما خذموم‌مقالات راو ندیه ردجوع‌شودبه, خاندان نو بختی.مر‌حوم 

عباس‌اقبال , ص٦٥‏ ۲- وهمچنین و ان‌فلوتن . ص ۳۸ که بعضی تحقیقات 

ارو یا ئی دانیز‌در ا نجا نام برده‌است . 

eek 
ص۱۰۵ دداوستا » وهمچنین درسنن وروایات زر شتی اشاراتی در باب‎ 

ظهور «موءود» هست که درو غ وبدی را ازجهان برمی‌دارد وزاستی وتیکی‌را 
یادی و پیر‌وزی می‌دهد. مز دیستان درواقع , ظهورسه تن موعود يا سوشیانت 
(سوشیانس) را انتظادمی‌داشته | ند که هر بك بفاصله هز ارسال ازیکدیگر ظاهر 
خواهند شد واین هر سه موعود از وشت زر تتشت خواهند بود. نام این موعودها 
ونام مادرهاشان نیز دراوستا آمده است . محل ظهود این موعودها در مشرق 
ایر ان زمين ودر كنار درياجة هامون گفته شده است . بادی» مطا بق‌مندر جات 


۳۷۸ دوقرن سکوت 


دینکر ت سی‌سال بیش‌ازسیر ی شدن دهمین هز اره «دختری درآب (هامون) 
تن سسنه بارورخواهد شد و نخستین موعود که هو شیدز با شی از اومتو لد خواهد 
گردیدوسی‌سال مانده (بآاخر) هز ار هوشیدد » بهمان تر تیب هو شیدر ماه دومن 
موعود آزدوشیزه‌یی پا بعر صه وجود خواهد گذاشت دریایان هزار هوشیدردماه 
باز بهمان تر تیب » سوشیانت آخرین آفریده اهود مزدا تولد خواهد یافت . 
مادرهای هرسه موعود ازخانءان بهرو چ ( بهروز )می با شید و بسن با نو ده‌تا لگی 
حا مله خواهند گرد ید. ویسران در سی‌سا ۳ ازطرف آهورمز دا بر ای‌راهنه‌اگی 
جهانیان برانگیخته خواهند شد.» (نقل‌ازیشتهاء پورداود» ۲ص ۳۰۱-۳۰۰) 
آقای پورداود دساله‌یی دار ند در باب سوشیانس که بسال ۱۹۲۷ دد بمیئی طبع 
شده است . 
دج 
ص۱۸ ماوداءالنهر بطور کلی عبارت بود ازتمام اداضی و بلادی که 
مسلما نان درشمال آموی بتصرف در آورده بودند . حدود شمال و مشرق این 
بلاد درآ نجا ختم می‌شد که دیگراعراب بر | تجا تساط نیافته بود ندو بنا بر این 
حدود ماورالنهر در طی زمان تابع‌احوال سیاسی بود . درھر حال اکثر این 
يلاد ازقدیم جزء مواطن قوم ایرانی بوده است . جنانکه بلادسندلااقل ازعهد 
داریوش هخامنشی تحت‌استیلای ایران بوده است . ازعهد اسکندد ببعد‌نیز این 
بلادهر جند اغلب بظاهر ازایران جدابودند » اما ازجهة فر هنك و:تمدن‌پاجامعة 
ایرانی ارتباط داشتنه چنانکه ما نویان وقتی اذایران دانده وما وس شدند 
دراین بلاد ماش وملجاً یافتند. 
ی 
ص۲ ۷ ۱ راجع بشعر اهل بخارا در باب خاتون وسعید . متالهٌ نگاد ند٤‏ 
این سطرد در محله یغما ( شماره ۷ سال ۱ ) دیده شود . 
مد 
ص ٩۷‏ ۱ دد باب معید نو بهاراوصاف زیادی در کتابها آمده است کها لبته 
ازاغراق خالی نیست, نام این معبد, ازدو کلمهٌ سنسکریت آمده است که او لی 
بمعنی نوودومی بمعنی صومعه ودیر است. این نوبهار که در بلخ بوده است از 
حملهٌ بتخانه‌های بر ر گك بوداییان بشمارمی آمده است و بادعای دقیقی شاعر › 
حر مت و شرف مکه را در نزدآن ووم داشته است . جنانکه امراء و ملوك 
تواحی مجاود » ازه‌تو ليان آن معد که بر مك نام عمو می آنها بوده است ۰ 
فر ما نبر داری‌می کر ده‌انه و نذوروهدایا نزد برهك می‌بر دها ند. آورده‌ا ند که‌این 


با دداغتها TY‏ 





معبد قبه‌ها داشت و بر قبة تخستین آن که بلندی آن بیش ازصد دراع بو د علم‌ها 
بود. ودراطر اف معید سیصد وشصت حجره بنا کرده بودند که خادمان و 
کار گز اران را درآن حجر ه‌ها جای بود. وهريك ازاین خادمان را درتال 
بیش از يك‌روز توبت خدمت تبود ودیگر روزها بکاد خو یش می‌برداخحت . مهتر 
خادمان معید دا تيز برمك می‌خواند ند و تو لی امور ەعیی بمرر اث از بر مکی رد 
پرمك دیگر می‌رسید . ویادشاهان خرادان وجین وهند و کابل بدین معید 
می آ مه ند و بت‌ها را زیارت می کر دند ودست يرمك را می بو سید ند . معید 
نو بهاررا عواید واوقاف بيار بود» واموال وخزاءن بشما نیز داشت که همه 
در تصرف پرمك بود. دردرون معید نیز پتها بود بزرو گوهر ۲ کنده ویدیبا و 
حر بر آراسته» که مو جب شگفتی زار ان وسیاحان می‌بود . 

برای اطلاعات بیشتر درین باب ونام مآخذی که ذ کر نوبهار در [ نها 

آمده است رك: تاریخ برامکه » مقَدمة مقصل ٥٤ر‏ وم عبدا لعظیم قر یب 

گر گا نی۔و دار ا لمعادف الام ج ١‏ و کتاب لو سین بو دا تر جمه‌عیدا لحسین 

ميكد»ء _ ورك : مالك الاعصار 

اما در باب ‌افظ بر مك که نام عمو می متو ایان‌معید ذو بهار بو ده اتد جو ع 
شود به سلسله مقالات موسوم به [۲۵۲٣1٤٥۵‏ ازه . و. بیلی در مجله 180۸5 
چ ۱ قسمت اول ص۲ وهه‌چنین اصل کتاب بر‌مکیان :ووا ص۲۳ ۰۱- ۲۲ ۱ و 
همچذین دار ةالەعارف اسلام جدداین باب ملاحظه شود . 
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ص ۲ ٣۳‏ ۲ درهرحال ازظاهر تعا ليم و عماید منوب به خرمدیتان چنین 
بر می | ید که اين فرقه با آیین مزدك بیشتر ازسایرادیان دایج درایر ان قدیم › 
تنزديك بوده‌اند. بعضی از آراءآ نها نیز با عقایه پیر وان ابیة‌ود بی‌مناسبت نیست 
ایشکه نام خره‌ی و خضرم ددن شتا وا از جهھ اصلی است محل اف 
است .احتمال اینکه نسبت خر می‌بدان سیب باشد که این‌طایفه‌بجوت میل بها با حه 
والحاد معتقه بوده‌اند که انان جر «خر می؟ و «ه لذت» نیا یه بهیچ امر دیگری 
پای‌بند پاشد»ضعیف بنغلر می‌رسد و گمان‌نمی‌رود که این‌طایفه تا بدین درجه که 
اهل معا لات پذد‌اشته | ند در جتجوی‌خر هی افراط کر ده باشند. مم‌هذا.اتهاماتی 
از جهتا لحاد واباحه براین فرقه وارد کرده‌اند که شیاهت‌دارد بدانچه در پاره 
فره با بيه گفته شدهاست . در ین باب دجوع شود به کتاب: ۰ ص. ه 


همچهین خرم 0 نام روستایی دو ده است ذز ديك ارد بیل و <ر‌میو <ر میه بدا نجتا 





۳۸۰ دوقرن سکوت 


مذسو بند وظاهر 1 این احتمال که نسبت این طایفه بهمین روستای خرم باشه 
ازسایر | حتمالات درست تر باشد 9 
KK‏ 
ص۲۳۷ اشتقاق کلمةٌ مر داس را که دراین مجله ضمن تحقیقات روت 
Roth‏ تنعل شده است :ولد که نیذیر فته است ومرداس را يك اسم و این 
دانسته است. رك : 
حماسة ملی ایران. ص۳۳ 
و 
ص۹ ۶ ۲ بو ز نطیه و بوز نطا همان Byzantium‏ است که با طلاح روم 
شرقی باشد. این کلمدرا امروزدرفادسی به پیروی‌ازفرانسو ها :132770066 
می گویند. بیز انس هی ذو یسند . در پاب روابط اعراب با وز نطمه رجوع شود 
بکتاب 13051116۷ موسوم به : « بوز نطیه و اعراب»۸۳۵6 Byzance etles‏ 
دردوجله ومما له کانادد000۳0) تحت عنوان «روابط بوزنطیه واعراتب» در 
مجموعه مقالاتی که ب‌جیور جیو لوی دلاویدا اهداع شده است (۲ جلد) 
KK‏ 
ص۲۷۸ | بود لف قاسم بن عیسی بن ادریس‌بن معقل عجلی نخست از 
باران محمدامین بود. با علی‌بنءیسی ماهان بحرب طاهر بن‌الحصسین‌دفت و 
حون علی بن‌عیسی کشته شد وی بهمدان باز گشت. طاهر بدو نامه یی نوشت وازاو 
درخواست که با ها ون بیعت کند تیذیر قت و گفت من بیعتی بر گر دن‌دارم که 
برای فسخآن راهی نمی بینم اما برجای خویش می‌مانم و باهیچ‌يك از دودسته 
نخواهم بود» طاهرازاو یذیرقت واودر کر ج اقامت جست. چون مامون بری 
آمه کس نزد او فرستاد واورا بخواند وا کرام کرد و بئواخت . پس حک-ومت 
کردان بدوداد واحفاد او بادت حکومت [ نجا را داشتنه .وی از سردادان 
نا شون ومعتصم و ازدلاوران وجوانمردان عرت اش کفتهآ ند که ود شیر میت 
گفت و بعسی‌اذشاعران نیز ازجمله ابوتمام طائی او دا ستوده‌اند . 
اما احمدین ابی‌دواد. امه معتز له بود ودردورء ماخ منصب فضا 
داشت. نقود اودر نزد ما مان ومعتصم باعث آمد که معتز له بر‌جمیع امور مسلط 
گعتند ومسا له محنه وماجرای عقیده بخلق قرآن پیش آمد. ازعصبیت ومروت 
این‌احمد ین بی‌دواد نیز داستا نها نقل کر دها ند کو شش او بر ای‌دها نیدن ابودلف 
قاسم ازدست افشین وجاده‌جویی وی برای دهانیدن محمدین جوم بر مکی از 


سخط معنصم از | تجمله ست . ودرت و نود اودر نز د ها غو ومعصم فوق| لعاده 


۳A\ بادداشتها‎ 

بوده است . 

در ياب ابودلف واحمد واحوال آنها دجوع شود بکتب هشهودتادیخ 
ورحال »ما ننه ءعوبی وطیری وایناثیروابن خلکان. و در باب معتز له رجوع 
شود به. ععاله نس گت دردائرة المعادف اسلام ج٣‏ و تحعیقات گلدزیهر در 
MHuhammedanische studien‏ وءا لمعتن لەم تا لیف حسن جاراله 
مصر ۷ ۶ ٩‏ ۱ 

عد ع:د A‏ 

ص۲۸۵ - درپاب قوم خزر وماخذ احوال آنها رجوع شود به حدود 
العا لم تر جمه و شر ح میذودسکی (ص ۰۰ -۶۰) وهمچتین داگرء المعاردف 
اسلام ج ۲ ماله بار تولد .وم خزر ترك زبان بوده‌انه وظاهرآ از آسیای 
میانه | مده‌اند و در حدود باب الایواب در پند تر کستان سکونت داشته‌اند . 
از جوت‌ل مدن و فر هنك هم آئثارى از نها با قى ذمانده است . در عهد خلفا 
مکرر پیت محاورت با مسله‌ین بیلاد اسلام تا خت وتاز کر ده‌ا ند . در باب 
مذاهب و آراء آنها ۲ نچه محعق است اینست که از نوم عقاید سمنی بوده‌است. 
در باب اصل قوم خزر بعضی گنته‌اند که ازیهود بوده وددین باب حرم]زصی(1۱ 
کتابی هم داردباین عنوان: the History of the jewish Khazars‏ 
که آن دا Gerard Clauson‏ دده‌جلةا نجمن سلطنتی دیا گی ۸5( جزء 
۰۱ و ۲ سال ۱۹٥٩‏ مورد بحثك و نفد ور ار داده است . 

HAE عد‎ 

ص ۳۱۱ اعتماد به زردوان » در هرحال . البته قبل از عهد ساسانیان 
در ایران وجود داشته است . نه فقط در اوستا » ذ کر زروان آمده است بلکه 
در ما خد نسية قدیم یو نانی هم بوجودآن‌اشادت دفته است . ادموسوی ۳36 
نام اذ اهل وعل0ن1(۳ ۰ که از شا گردان ارسطو بوده است اشادت بانتشاد 
اعتَمّاد بخدای زذمان ددبین فرس‌کرده‌است وقران دیگری هم پروجودسابتة 
این دیانت درایران‌هست که‌در کتاب ,131067- )0:۱صووین) کومون بیدزموسوم 
به Mages Hellenisés:»‏ وم,][» و کتاب زهنر موسوم به‌دویبعی7 آن ما خف 
ووراین جمع ونل شده است . در هرصورت » اعتقاد بو جود زروان» البته 
در دوره ساسا نيان بو جود نیامده است وسابقه‌یی داشته است نها يت آنکه در 
این دوره ظاهر 1 بیش از سایر ععاید رواج داشته است بلکه می توان گفت 
با وجود سابقه بی که اعتماد به زروان ۰ قبل انز عهد ساسانیان داشته است 
انتشار ورواج آن ازءهد ساسانیان شروع می‌شود وخلاصه » در دورة ساسا نی 


TAY‏ دوقرن سکوت 


مذهب زدوان بیش از سایر مذاهب بین زدتشتی‌ها دایج بوده است واین نکته 
را که عقیده کریس‌تنسن بوده است 7060۳6۲ نیز تأیید کرده است ( رك : 
Christensen‏ س ۱ د Zaehner‏ ص ۲۲) اما اصل آیین زروان‌چیست 
و بیدایش آن جگو نه بوده اش 3 وین باب عهمدءة فخممان این است که 
مذهب زروان حاصل ةا ر و نةوذ عقاید ومذاهب‌پابلی در آیین زرتشت 
می با شد . در واقم , زروان که پرورد گاد زمان است مظهر و مدبر حر کات 
افلاك واجر ام‌تلقی میشده‌است که همه جمز را در بردارد وبرهمه جیزقاهرست 
واعتقاد به‌جیر وتقدیر هم که از نتایح اعتقاد بزروان‌است . بامعتقدات با بلی‌ها 
و کلدانی هادر باب E‏ اوضاع کواکب براحوال نوس مناسیت دارد و بنظر 
می آید که آیین زروان از وقتی در بین ایرانیان یدید آمده است که بابل 
ضمیمةً مملکت هخامنشی شده است . نهایت [نکه در عهد ساسانیان انتشار آن 
در بین عوام بسیاد بطئی بوده است و از عهد ساسانیان است که در بین عامه 
نیز نفو ذ وانتشار یافته است وشایدمذهب معتبر وعمدء عامه همین آیین‌زروان 
بوده است . برای تحقیق در باب اصل ومتشاء آیین زروان و ارتباط آن با 
معتقدات مذاهب بابلی نیز دجوع شود بکتاب م«)وومو2 تألیف دوشن 
که > ص ۷۷ که حت مفصل وجالبی دداین باب دارد . 
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ص ۱ ۳۲۰۲ لفظ ز ندیق‌دا بعضی ازاصل آدامی صدیق و بعضی‌از يكر يشة 
يو نانی دا نسته| ند. ظن قوی که اه رودو نها تت معان است‌این‌است که اصل 
ایرانی دادد.ز نديك, که ظاهراً اصل‌پهلوی همین کلمه‌است درزمان ساسانیان 
بر کسا نی اطلاق هی‌شده است که در ذوم و بیان کلمات اوستا به شرح و تاویل 
وال ومتکی می‌شده‌اند . پیر وان مانی ومز دك گویا بهه‌ین سیب در روز گار 
ساسانیان زنديك خوانده می شده‌اند چون اهل تاویل و توسع بوده‌اند . 
زنادقه در عهد خلافت عباسیان » به‌ضی مانوی بوده‌اند و بعضی دیگر مردمی 
آزاد اندیش بوده‌اند و در واقع بهیچ دینی پای بند نبودها ند . 

برای اطلاعات بیشتر درباب زنادقه واحوال] نهامراجعه شود بکتاب: 
من تاريخ الالحاد فی ‌الاسلام عبدالر حمن بدوی که علاوه برمآخذ و مراجع 
مختلف » ۰قالات مشاهیر این فرقه نیز در آن ذکر ونةل شده است . همچنین 
نگاه کنمد به مقا له نو سندة این سطور تحت ءنوان ز ندةه وزنادقه » در مجلهٌ 
راهنمای کتاب شمارة دوم سال هفتم ۲ 





با دداشتها TAY‏ 


در باب ابن مقفع وزندقةاو» رك بكتاب امام قاسم بن بر اهیم بر دد کتا بی 
از وی » موسوم به : کتاب الرد على الز ندیق اللعین أبن المقفع . این کتاب 
دا زلزیون) مستشرق‌ایتا لیا بی با مقدمه‌یی چاپ وتر جمه کرده است (دم۱۹۲۷) 
در بارء شرح احوال این معقع مرحوم عباس اقبال دساله‌یی د ارد که در پر لین 
بال ۱۳۰۵ چاپ شده است - ونیزرك بمعدمهٌ کتاب کلیله ودمنه بهر امشاهی 
جاپ مر حوم عبد ا لعطیم قروب که نیز شرح حالی از او آورده‌است . 

دا لا 

ص ۳۳ این نفوذ ترکان مخصوصاٌ پس از کشته شدن متو کل "وسعةٌ 
بیشتر ی یافت . بس از دنل متو کل تر كان بقول مور لف الفخری برملك است, 
یافته بودند وخلیفه در دست آنها جون اشیر عه بوذ که | گن می‌خواستند می 
کشتند وا گر می‌خواستند می‌بخشودند . نوشته‌اند «که چون معتز پر سریر 
خلافت نشست کسانش منجمان پیاوردند و گفتند بنگرید تا او چه مدت خواهد 
زیست وچه‌مدت برسر یر خلافت‌خواهد ماند . یکی از ظر فادد مجلاس‌حاضر 
بود گفت من از اینها بهتر دانم . گفتند تو میگویی چند سال می‌زید و چند 
سال حکم می‌راند : گفت تا هر وقت که تر کان بخواهند . هر که در مجلس 
حاذر بود از این جواب بخندید» (الفخری ص ۲۲۱ ) بهمین جهت بود که 
بقول ودی «معتز در حیات با لذت خواب نداشت و از بیم او دوز و شب 
سالاح از خویش جدا نءیکرد . می گت همواده براین حال خواهم بود تا 
بدانم سر من از آن بناست یا سر پنا از آن من است وهی گنت همواده هی 
تر سم که بغا از آسمان بر من افتد يا از زمین يقد هلاك »ن بیرون آید» 
(ءروج الذهب ج ۲ ص 1۲۸) ۰ 


منابخ گاب 


اف -- عرربی و نادسی 


الا ثارالباقیه عن‌القرون‌|لخالیه (کتاب) اپوریحان بیرونی طبع لیپز يك 
۳ باهتمام زاخائو ‏ این کتاب بوسیلة آةّای اکبر دانا سرشت بفادسی 
نیز تر‌جهه شده است . 

ابواب فیالصین والترك و الهنه منتخية من کتاب ( طبايع الحیوان ) 
للطبیب شرف الزمان طاهر المروزی ۔ با ترجمهٌ انگلیسی و تعلیقات » بقلم 
پر قور مینورسکی . لندن ۱۹۲ 

نم اسان التقاسيم فی معر فةالاقا لیم , طبع دخویه . لیدن ۱۸۷۰ 

احوال و اشعار |بوعبدالله جعفر بن محمد دود کی سمرقندی ا انف 
سعید نفیسی . طهر آن۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۹ (۳ جلد) 

تم الا خبارا لطوال ۰ ابی حنیقه احمدین دوادا لدینوری ۰ جاپ مصر ۰ 
بنفةةالمكتبة الس یه - بغداد . تاریخ طبع ندادد . طبع لیدن کتاب با معدمه 
وفهارس و اختلاف قراعات آن در ۱۸۸۸ د ۱۹۱۲ منتشرشده است . 

- ادت الکتاب تا لیف ابی یک محمد بن یحیی الصولی از انتشادات 
المکتبة العر بیه بیفداد . طبع قاهره ۱۳۱ هجری قمری 

تَ الاغانی ( کتاب-) ۰ ابوا لفر ج الاصفهانی. طبع دارالکتب المصر ده 
۳۵ هجری ۱۳۵۱۷۲هجری . - و نیز طبعهصر» سنه ۰۱۳۲۲ ۵۱۳۲۳ . ق 

- الامامة والسياسة . تا لیف الامام الفقیه ابی محمد عبدالله بن مسام 
بن قتیبةا لدینوری . »صر ۱۳۵۲ - ۱۳۵۹۵ (۲ ج) 

_ الاموال (کتاب-). للامام ابی‌عبیدا ل2اسم بن سلام‌المتوفی سنه ۲۲ 
هجری . بتصحیح وحواشی محمد حامدالفقی . قاهره ۱۳۵۳ 

- اهل‌الذ.2 فی‌الاسلام . تا لیف . ۱ .س.تر تون . ترجمه وتعلیق‌حسن 
حبشی؛ طبع دارا لفکرالءر بی . مصر ۱۹٤۹‏ 


_ بابك خرم دین . سعید نفیسی . تهر آن شهر یود ۱۳۳۳ 

- بحارالانواد تا لیف مجلسی ( محمد باقر ) طبع طهران سنه ۱۳۰۱ 
۲ ھ.ق 

- البدء والتاریخ (کتاب) تا لیف المطهر بن طاهرالمقدسی ( باشتباه 
منسوب با بی زید احمد بن سهل البلخی شده است ) . چاپ بادیس . نشر و 
تر‌جمهکامان هواد » پادیس ۱۸۹۹ - ۱۹۱۹ میلادی (> جزء) 

- برهان قاطع بالف شخهت سای ن تالف ر ی با ھام د کی 
محمد معین تهران ۱۳۳۰ - ۱۳۳۵ شمسی ٤(‏ جلد) 

- بلدان الخلافة الشرقیه . گی لستر انج . تر‌جمه : بشیر فر نسیس 
کور کیس عواد . مطبوعات | مجع العلمی العراقی. بفداد ۱۹٥٤‏ 

e‏ د ا ضاس 
اقبال . طهران ۱۳۱۲ ث#مسی 

- البیانوالتبین . جاحظط . بتحمیقوشر ح حسن| لسندو بی‌قاهر ۷۰ ٤‏ ۱۹ 

بيست مقالةٌ قزوینی (دور؛کامل) جلد ۱ و ۲ . تهران, کتا بفروشی 
ا؛ن سینا و کتا بفروشی ادب . دیماه ۱۳۳۲ (جاپ جدید) 

تار خ ابی‌جعثر محمد بن جر یر ااطبری. (الامم والملوك). طبع‌لیدن 
سنه ۱۸۷7 ۱۹۰۱ م . وطبع مصر ۱۹۳۹ 

- تاریخ ادبی ایران تا لیف پر فور ادوارد براون (جلد اول) ترجمه 
و تحشیه و تعلیق عءای پاشا صالح . تهران ۱۳۳۳ 

- تاربخ انلام . دکتر علی اکبر فیاض . از انتشادات دانشگاه تهر ان 


- تاریخ التمعدن الاسلامی . جرجی زیدان مصر مطيعة الهلال ۱۹۳۱ 
۱:۷ 


ت تاریخا لخلفا تا لیف جاال| لدین سیوطی . بتحقیق محمد محیی‌الدین 
عبد؛ لحمید ۱٩۹٥۲‏ طبع مصر 

- تاديخ العرب قبل الاسلام . تاليف الد کتود جواد على . طبع بفداد 
۱۹٥٩ - ۰‏ (۵ جلد) 

- تاريخ الفی » نسخه خطى كتابخانة مجاس » بشمادة ۲۲۲ ( رك : 
فھر ست کنا بخا ن مجلس تا لیف مرحوم اعتصامی . ص ۱۲۵) 

- تاریخ بخارا ( ترجمه و تاخیص کتاب ) ابوبکر پر شخی . بتصحیح 
مدرس رضوی تهر آن ۱۳۱۷ 


۳۸۸ دورن سکوت 


تاریخ برامکه . از بهترین منشات ورن چهادم و پنجم (؟) - . 
با مقدمةٌ مفصل تاریخی و ادبی و انتقادی وحواشی وتعلیقات . نگارش میرزا 
عبدا لعظیم خان گر کانی . طهران ۱۳۱۳ 

ت تاریخ بلععی > ترجمه طبری نسخه خطی متلق بکتا بخانه مجلس 
بشه‌اده ۲۳۱ ( رك فهرست اعتصام الملك ص ۱۱۹ ) - وطبع هند ۱۹۱ 
(طبعی بسیار مفلوط) ازین کتات طبع تاذه‌یی هم پتصحیحم . بهار منتشر شده‌است 

. تاریخ بوداد › اف ابی بکر احمدین علی الخطیب > طبع «صر 
۷۲۳ ه . ق 

- تاریخ بیه‌ق تا لیف |بوا لحسن‌علی‌بن زید بیهقی . با تصحیح وتعایقات 
(مرحوم) احمد بهمنیاد . تهران . مهرماه ۱۳۱۷ شه‌سی 

۹ تاریخ بیه‌قی ۰ تصنیف خواجه ابوالفدل محمد بن حسی‌بیهمی دبرر . 
پاهتمام دکترغنی ودکتر فیاض . تهران ۱۳۲ ۰۵ ش 

. تاریخ سیستان ۰ باص حورج (مر‌حوم) ملكا لشمر اء بهار . تهرآن € ۱۳۱ 
شمسی . موسته خاور 

ت تاریخ طبر ستان. تا يف بهاءا دين محهد بن حسن بن اسفندیار کاتب . 
بتصحیح (مرحوم) عباس‌اقبال . تهران ۱۳۲۰ ه . ش (قسم دوم کتاب شامل 
ملحعات بر اصل کتاب است) 

- تاریخ طبر ستان و رویان و مازندان. تا لیف سید ظهیرآلدین بن سید 
نصیر | لدین المرعشی . باهتمام بر نهارد دادن پطرز بورغ ۱۸۵۰ 

ك تاریخ گز يده و حمد ال مستوفی (جاپ عکسی) باهتمام‌ادوارد 
براون. انتشادات اوقاف گیب ۱۹۱۳-۱۹۱۰ مسیحی (۲ مجلد)طهر ان ۱۳۴۹ 

- تبصرةالءوام فىمعرفة مقالات الانام . منسوب بسید مر تضی بن داعی 
حسنی راذی . طبع تهران باهتمام ءاس اقبال سنه ۱۳۱۳ 

_ تجارب الامم وتعاقب الهمم . تاليف ابوعلی مسکویه . چاپ عکسی 
اوقاف گیب ۰ ۰۱۹۰۹ ۰۱۹۱۳ ۱۹۱۷ (۳ جلد) 

- تجارب السلف . در توادیخ خلفا و وزرای ایشان . تا لیف هندوشاه 
ابن‌سنجر بن عبداله صاحبی نخجوانی . بتصحیح واهتمام عباس اقبال. تهران 
۳\۳\ . 

- التنبیه والاشراف . تاليف ابىالحسن‌على بن ال<سین المسعودى. 
الیکتبته العصر یه بینداد ۱۹۳۸ 


منابع کتاب ۳۸۹ 


- جوامعا لحکایات و لوامع الروایات . تا لیف نورالدین محمد ءوفی 
ندخه خطی مجلس بشماده ۰۸۱ (رك فیررست اعتصام الملك ص ۳۱) 

۳ جهادمقاله ( کتاب-). اف احمدبن مر بن علیا لنظامی العر وضی 
الاسمرقد.دی. بسعی واعدمام محمدین عیدا لوهابءزوینی لیدن ٩۱۹۰۹مسیحی‏ 

- حدود الما لم ەنا لمشرق الی‌المغرب . جاپ عکسی باهتمام بار تو لد. 
لنینگر اد ۱۹۲۳۰ - سیدجلال طهر انی ۶ ۲ ا اشا ظط هران :د کتن‌ستوده. 

حماسة ملی ایران . تا لیف تئودور نولد که . ترجمة‌بزر گګعلوی‌از. 
انتشارات داشگاه تهران 

الحیوان( کتاب) جاحظ . بشرح و تحتیق عبدا لسلام محمد هارون 
۸ - ۱۹۶۵ (۷ جزء) 

خاندان ذو بختی . عباس اقبال . طهران ۱۳۱۱ هجری شمسی 

_ الخوارج فى الاسلام . تاليف عمر ابوالنصر . مکتبة المعادف . 


بیردت ۱۹٩‏ 
_ خرده اوستا . جزوی اذنامهً مینوی اوستا . تفیروتا لیف پورداود 


دستئوالوزراء . غیاث‌الدین خوند میر. با تصحیح ومعدمه سعید نفیسی 
طهر آن ۱۳۱۷ شمسی 

- الدعوةا لی‌الاسلام » تأً لیف سیر .ات .و ۰ ادنولد» تعریب حسن‌ابراهيم 
حسن » عیدا لمجید عابدین » اسماءیلا لنح ر اوی. مصر ۱۹۶۷ 

- دیوانا بی نواس. بتحقیق وشرح: احمدءبدا امجیدالفزالی‌قاهر۳۰ ۱۹۵ 

- ربائل‌البلفاء . اختیارو تصنیف »مد کر دعلی. الطیهةا لر ابعه ء ۱۵۹۵ 
لجنةا لت لیف . ( کناب لعرب فی‌الردعلی الشموبیه ابن‌فیتبه , ددین چاپ از 
صفحه ۳۶۶ تاصفحه ۷ طبع شده است) 

رسالة التفران . ابوالعلاء هعری . تحهیق وشرح بنت| لشاطی. طبع 
دارا لممارف بمصر ۱۹۵۰ هسي دی . 

روضةالصفا. تا لیف میر‌خواند. بمبئی۰ ۱۲۷ 

ز بدهءا لتواريخ حافظ اپرو (نودالدین لطف اله ) - نسخه خطی متعلق 
بمجلس شورای هلی بشمارة ۲۵۷ (رك:فهرست مر حوم اعتصامی ص ۲ ء ۱) 

ت زهرالا داب وثمرالااباب : لابیآسحق| احصر ی الیروانی» مفصل و 
مضبوط ومشر وحبقلما لد کتورز کی مبارك . الطبعةا لتا نیه . مصر ۱۹۳۱-۱۹۲۹ 
(6 جزهء) 





۳۹۰ ددقرن سکوت 


- زین‌الاخباریا تاریخ گردیزی. تا لیفابوسعید عبدا لحی‌بن لضحاك 
بن محمود گردیزی بامقدمه میر زامحمدخان قزوینی . طبع تهران ۱۳۲۷ 
دراروپا نیز چاپی از این کتاب باهتمام محمدناظم بسال ۱۹۲۸ منتشر شده‌است 

- سيك شناسی یاتادیخ تطور نثر‌فادسی تصنیف [مر‌حوم | محمدتقی 
بهارملكا ل(شعراء . جاپ تهران ۱۳۲۰-۱۳۲۱ (۳جلد) 

- سنی ملوكالارش دالانبیاء [ کتاب تادیخ)] تا لیف حمز عین‌حسن 
الاصفهانی . بر لین . مطبعه کاویانی ۱۳۰هجری 

سیاست نامه ياسيرالملوك. تا لیفابوعلی حسن بن على نظام! لملك 
پاهتمام سیدعبدالرحیم خلخالی . تهران ۱۳۱۰شمسی هجری 

- السیرءا لنبویه . لابن هشام . تحقیق وشرح مصطفیا لسقا-ا بر اهیم 
الابیاری_عبدا لحفیظ شلبی ۱۹۳( جلد) 

" شذر ات لذهب فی|خباد منذهب ابن عمادا لحنیلی ۹ طبع قاهر » 
۱۳۵۱-۵۸۰ (۸ جر ء) 

- شرح نهجا ابلاغه . ابنابی| لحد ید طبع مصر . مطبعة دارا لكتب| لعر بية 
الکبری (؛ جلد) 

- الشءر والشراء . أبن قتیبه . تحقیق وشرح احمد محمد شا کر 
طبع قاهر» ۲(۱۳۹۵۹-۱۳۹۶ جز ء) 

- صخی‌الاسلام .تا ليف احمد امین‌طبم مصرء لجنةا لا لیف و التر جمه 
وا لنشر ۱۳۵۱ (جزءاول) ترجمه این کتاب بقلم آقای عباس خلیلی در تهیر ان 
منثشر شده است. مرداد ۱۳۱۶شمسی 

- العرب قبل‌الاسلام . جرجی زیدان . مصر ۱۹۰۸مسیحی 

- العقدالفريد ( کتاب) ابن عبدربه . لجنة‌التا لیف والدر جمهوالنشر 
قاهره۵۹ ۱۳۱۲-۱۳ (۷جزء) 

العقيدة والشر یمه فی‌الاسلام . اجناس جولد تسیهر, نقله الی‌اللفة 
العر بیه: محمد بوسف موسی - عبدا امسر ین عیدا لحق - علی حسن عبدا لقا در 
قاهره ۱۹۶ 

عمدة الطالب فی‌انساب آل ابیطالب تا لیف سید جمال الدین احمد بن 

علی بن| لحسین| لداودیا لحسنی بمبتی ۱۳۱۸ 

- عیون‌اخیبادالرضا . ابن با بویه صدفوق . طهران ۱۲۷۵ 

> عیون‌الاخباد ( کتاب-) تاً لیف! بیهحمد عبد ال مسلم بن‌قتیبة | لدینوری 
قاهره ۹-۱۳۳ ۱۳هجری ( 6 جلد) 





منأبع کتاب ۳۹۱ 


فارستامه‌این البلخی بسمی‌واهتمام و تصحیح گای لستر انج ورینو لد 
الن نیکاسون . کمبریج۱۹۲۱. اوقاف گیب . 

- فتوح‌البلدان» بلاذری‌طبع دخویه . بریل ۱۸٩٦‏ مسیحی. 

- فجرالاسلام احمدامین . چاپ دوم . جزء اول طبع لجنةالتاً لیف 
والتر جمة والنشر -۱5٩۲۳‏ این کتاب بوسیله آقای عباس خلایلی بفادسی ترجمه 
شده است. هران دیماه۱۳۱ 

- الفخری‌فیالآداب ا لسلطانیه والدول الاسلامیه . تا لیف محمدین 
على بن‌طبا طبا | (معروف با بن| لطقطقی . طبع مصر ۰ 2 ۱۳ 

- الفرق بینالفرق ابی‌منصور بندادی . مصر ۱۹2۸ ترجمه‌یی از 
اين کناب بنام تاریخ مداهبت اسلام بقلم آ قای محمد‌جواد مشکور در تبر یز بسال 
۳ شمسی منتشر شده است . 

فرهنگ ایران باستان . نگارش پورداود . بخش نخست تهران 
۲٦‏ ۱۳ خورشیدی . 

- الفصل فى الملل و الاهواء والتحل . للامام ابن حزم الظاهری 

الاندلسی و بهامشه الملل والتحل للشهرستانی . مصر ۱۳۷ - ۱۳۸ 

(ه جزء) 

= ا لفهرست.ابن| لندیم . طیع‌مص . | لءطیعةا لر <مانیه۱۳۸هجر ی 

- الکامل فی‌التادیخ . طبع تورنبرك . لیدن۱۸۷۱۱۸ (۱۳ 
جزء وطبع مصر (٩جزع)‏ 

کتاب‌البلدان . ابن‌فقیه [ابو بکر احمد بن‌محه‌دبن اسحقا لهمدانی ] 
طبع دخویه » لیدن ۱۸۸۵ 

کتابالخراج ۰ قاضی | بی بوسف طیم اهر ۲۰ ۱۳۵ 

_کتاب‌العبر » ابن خلدون » طبع بولاق . سنهٌ ۱۲۸ هق (۷ج) 

کتاب | لوزراء والکتاب ۲ ابی‌عبد اه محمد بن عءبدوس الجهشیاری 
جاب مصر »بثفقة المكتبة العر بية بغداد ۰ ۱۳۵۸ 

گاتها » سرودهای ... زدتشت . قدیمترین قسمتی است از نامه 
مینوی اوستا, تاليف وتر جمهة بوردواد . بمیتی ۱٩۲۷‏ 

_گجستك ابالیش . صادق هدایت بمبئ ی۱۳۱۹ 

- مازیاد. مجتبی مینوی دصادق هدایت چاپ دوم ۱۳۳۳ تور ان 

-ما نیو دیناد . دوخطابه ازسید حسن‌تقی‌زاده » بانضمام متون‌عر بی 
وفادسی در باره مانی وما نویت و نچه‌بدینوضوع مر بوط است. فراهم آورده 


۳۹ دوقرن سکوت 


احمدافشار شیرازی نشر يها نجمن ایرانشناسی . تهران ۱۳۳۵ 

- مجمل التواریخ والقصص . تأ لیف سال ۵۲۰ هجری . بتصحیح 
[مرحوم] ملكالشعراء بهاد. طهران سال ۱۳۱۸شمسی 

مروح الذهب ومعادنا لجوهر. ابوا لحسن‌علی‌بنا لحسین مسعودی 
طبع مصر ۱۳ (۲ جلد) وطیم بار بيه دومنار وپاوه‌دو کودتی . با ترجمه 
فرانسوی پادیس ۱۸۷۰-۱۸۰۱( جز ع) 

مز دیسنا وتأاثيرآن دراد بیات. بارسی . دکترهمحمد معین ۲۲ ۱۳ 

- المسالك و المما لك ( کتاب-) . ابن خرداذبه. طبع لیدن سنه 
۳۰۰ هجری 

مسا لكا لیما لك . لا بی‌اسحاق ابر آهیم بن محمد | لار سی الا خر ی 
طبع فی‌مدينة لیدن . سنه ۱۹۲۸ مسیحی 

المعارف . أبن قتیبه دینوری مصر ۳۰۰ )هجر ی 

- معا لما لقر به فیاحکام| لحسبه‌تاً لیف محمد بن محمد بن احمدا لقرشی 
عرف با بن‌الاخوه . بتصحیح رو بن ‌لیوی . کیمبر یج ۱۹۳۷ (اوقاف گیب) 
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۰۱۷۷ › ¥ › ٩۷ ۵۷ آذربايجان‎ 
*« ۲۲ ۲ ۰۲ ۷ ۰ 
۰۲۱ ۰ ۲۳۹ ۰۲۳۲ Û ۹ 
۰ ۲۵ ۶ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ «< (۳ 
۰۲۸۲ ۰ TYA < (A ۰ f 
۳۰۸۹ ۰۳۰۲ ۰ 

آذدفر نبغ ۰۳۲۹ ۳۳۰۰۳۳۵ 

| ذرویها لمجوسی ۱۰ 

آزده‌یدخت ۳۵ 

آسیای صفیر ۲۸ 

آل برمك ۲۰۷ ۰ ۲۱ 

ال هد ل 

آل سول ۲۳۹ 

آل طاهر ۲۵۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵ و 
ذمر رك 2 طاهر يان 

آل عیاش :۱۳۰۰ ۰ ۰۱۳۶ ۱۹۵۰ 
۳۷۷ 

۳۷۷ ۰ ۲۲۲ ۰۱۳۱ علی‎ JT 


آمل ۲۱۹ ۰ ۲۷ 

آموی ۲۱۸۸ < ۰۱۷۲ ۱۷۷ ۳۷۸۰ 

آهن [قریه -] ۱۵۲ 

ابان بن عبدا لحمید ۳۲ 

اپراهیم اشتش ۰5۰ ٩۲۰٩۱‏ 

ابراهیم امام ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۹٤۱ح‏ 
۱۰۲ 

ابراهیم بن موسی ۲۲۲ 

ابر اهیم دن ههدی ۲۲۳ 

ابراهیم قتیل پاخه‌ری ۲۱۰ 

ابر‌شهر ۱۰ 

۰۲ ۰۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰۱۸ اپرهه‎ 
۲۸ ۰ o 

٤٩ > ٤4 اپله‎ 

ابتاء احراد ۰ ۳ 

ابن ابی| لحدید ۳۰۰ 2( 

ابن ابی دواد(احمد) ۲۹۵ ۰ ۲۹۰۲ 

ابن ائیر ۲ ۰ ۳۵ ۰ ۰۳۷ ۷۲ ح 
۰۷۹ ۷۷۳ ۰ ۱۷۶ ۰ ۰۱۸۲ 
۲ ۲۰۳ ج ۲۳۵ ۰ ۲۷۲ ۰ 
TAYE ۳ ۶‏ ج ۳۷ ۰ 
۳۸۱ 

ابن اشت ۱۰۰ ۰۱۰۱۰ ۱۱۸ 


قرست عمومی EAR‏ 


این لبلخی ۲۱ ۷۰ ح 

ابن الندیم ٤£‏ ۳ر 

ابن‌خرم ۱۵۱ 2 ۱۶ ح 

أبن خر داد به ۹ - حح 

۰ ۱۰۳ ۰ ۲۱۰ ۰ ۵ ابن‌خلدون‎ 
CCQ 6 ۵ ۰ 
۳ ۹ 

ابن‌خلکان ٩۸‏ ح 2۱۳۷ ۱2 ح 
۷ 2 ۲۲۵ ح ۳۸۱ 

این‌دواد - ر ك : احمدینابی‌دواد 

ابنذپیر ۸۸ ؛ ۸A‏ » ۰۰ ۹۲ 
۴۳ ۰ ۹ 

ابن‌زیات ۲۸۹ و نیز رك : محمدبن 
عبدا للك زیات 

ابن طباطیا ۲۲ ۲ 

ابن‌فر ات oY‏ 

اين مه ۲۷۲ ح ۳۰۱ ح ۳٩۸۲‏ ح 

ابن‌فتییه ۳ ح ۱۲۷ ح ۳2۰ وح 

ابن‌مقفع ۳ ۲ ۰ ۱/۳۰ .۰ 
۶ ۲ ۳ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۸۳ 

ابنمهلب ۱۰۱ و نيز رك : یزیدین 
7 

ابن‌هشام ۲۳ ح 

ابو اب فیااصین والترك ۱۲ ح 

ابوا لحادث ۲۵۹۲ 

ابوالساج دیوداد ۲۸۳ ح 

ابوا اسر ایا YY‏ 

ابوالعاج ۸۲ 

ابوالمبای ۱۵۷ 

اپوالمیاس سفاح ۱٤۹4 ۰ ۱)٤۰‏ ح 
TVo < \AY ۰ ‘ ۸‏ 


1 
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ابوالتنن ۱۰۵ 

“r ابوالعزا‎ 

اپوالفرج [اصفهانی] ۱۰۵ ح 

ابوالمعالی [ ا<مدین محمد کوقی ] 
۳۷۲ 

ابوالهدیل ۳۲۵ ۰ ۳۳۳۲ 

ابوالینیغفی ۲۱ ۱ 

اپویکر ££ ۰ 4۵ ۰ ۷۸ ۰ ۳۷۷ 

ابوتراب داعی ۳۷۵ 

ئی ۳۸۰ 

ح۱٤۹‎ › ۱٤٤ ابوجش [منصود]‎ 
۰. ۸۹ ۸ < \OA ۷ 
۳۷۰۹ ۰۵۱۴۸۲۵ \AY 

ابودلف [قاسم] عجلی ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۰ ۳۸۱ 

۰۱۳ ۰ ۱۸ ۲ ابودیحان [بیرونی]‎ 
۰۳۲۳ PFT ۳ ۰ 
FAN ۰ ۳۸۱ ۰ 

۰۱4۹ ۰ ۱6 ۰ ۱۳۱ ابوسلمهٌ خلال‎ 
۱۹٩ ۰ 6٥ 

۱٩۱ ابوعبدائه‎ 

ابوعبید [ بن‌مسعودثقفی] ٤٩‏ 

|بوعبیده ۷۲ 

ابوعبیده [والىری] ۱۵۷ 

ایوقا بوس ۱۲ ۰ ٩۵‏ 

ابو لو لو [فیروز] ۷۷ 

ایومسلم ۱۰ ۰ ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۰ 
۰ تا ۱۱ مکرد۳ع ۱ تا ۱۰۰ 
مکرد ۰۱۷۸ ۱۷۹ تا ۱۸۱مکرد 
۵ + ۲ ۷ ۲۳۲ ۰ 
۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۰۰ ۰ 


ابو تمام 


ای دور ن سکوت 


"YE 
۰ ۷۱۵۲ ۰ ۱۳۶ بوسلم نامه‌ها‎ | 
۱6 ء‎ 
۰۹6 ۰۲ + | ۰ ۰ ابوموسی‎ 
۹ 


Yo ۰ ۷۸۳ ۰ o4 ادوموسی اشعری‎ 

ابو نواس ۶ ۰ ۲۰۳۷۱ ج 

ابویوسف [قاضی ] ۹ ۳ 

ابی‌دلف عجلی ۲۷۸ ۰ ۲۸۵ و نیز 
و ود ات 

اپی‌ساج [ديوداد] ‘YAY‏ 

ابی‌عبید ۳۵۷ ح ۶ ۳۷ 

ابی‌عون ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

. اتود ۳۷۹ 

اتر ادخدای ۱۰۱ 

اتزجه ۲۰۵ 

اجشم. [مرورودی] ۱۶۰ 

احسن‌النقاسيم هه ح 

" احمدامین ۳۳۹ ح 

احمدین| بی‌خا لداحول ,۲۹۰ 

احمدین | بی‌دواد ۳ ۰ ۲۷۸ ۰ 
e“ Y4‏ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ » 
۸ ۳۸۰ و نیزر ك: بوعبداله 

۳ ۸٩ احنف‎ 

احوال واشعار رود کی ۱۸ ح[ رد ۱ 
سعید نفیسی] ۱ 

اخبارا لطوال ۷١‏ ح.. ۱۷ ج ۲۹ ح 
۱ ۳۵ ح 2۵ 57ج ۵۵ 2 
o‏ ح ٩۲‏ 2 ۱۰۰ ج ۱۶۰ 2 
۹ ح ۷۵ ۱۱۷۷ ج ۲۳۲۰ ؛ 
۷۳۷ ۲۸۲ ح 


ارمنستان ۰.۲۳۲ 


a ۷ ۱ ۵ ادبالکتاب‎ 

ادواردبراون ۱۸۰ ح 

ادموس ۳۸۱ 

اران ۲۵ 

ارجان ۲+ 

اددبیل ۷ ۰ ۲۸۳ ۰ ۳۷۹ 

اردشیر ۳۰۵ 

اردشیر [خر دسال] ۳۹ 

ارسطو ۳۸۱ 

۰. ۲۵۹۳۰۷۹۰ 
۳۲ ‘TAT ۰ ۷ 

ارمنیه ۲۲۲ ۰ ۲۳۹ 

اریاط ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ 

اساود» ۸۷ 

اسپا نبر ۳ ح 

استادسیس ۰۱۴۱ ۰۱65 ۱۵۹ 
تا ۱۵ مکرد ۱۷۹ ۰ ۱۹۳ ۰ 
۹ ۲۳۵ ۰ ۳۰۰ 

استخر ۵4 ۰ ۰۲ ۷ ۰ ۷۵ ۰ 
۱۸ 

استرآبون ۳۷۲ 

اسحق بن‌ابراهيم ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 
۲۹0۰ 

اسحق بن علی ۲۰۳ 

اسحق ترك ۰۱۳۲ ۱۵۰ ۰ ۱۸ ۰ 
۷۸ ۱۳۹۵2 

اسدینعید اه قسری ۱۲۷ 

اسگندد ۲ ۰ ۳۷۸ ۰ - 

اسماعیل بن یسار ۳۱ 

اشرس بن‌عوف ۰ ۰۰۱۰ ٩۸‏ 

اشروسنه ۱۷۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۵۰ ۰ 


هر ست ۶و هی ۱ ِ 1 


۲+۰ تا‎ ۲۵۷ ۰ ۲۶۳ ۱ 
۲۹۸ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲٦٤ مکرد‎ 
۱ TAA ‘ TAY <“ AX 
TA“ ۰ Ao 

شعث بن‌قیس ٩٦‏ 

اشناس ۲۱۵ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ۰ 
تا 

اصحاب اخدود ۱۵ 

اصحاب فیل ۱۸ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ 

اصطخر ۰۷۵ نیز رك : استخر 

امطخری ۳۹۲ جح 

۵ » ٤ ۳ . ۵۸ اصفهان‎ 
۰۹۰ ۵ ۱ ۷ Vo < VY“ NY 
۰۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱۳۶ ۰ 6 
۲۹۰ 

اصه‌عی ۰ ح 

اعذی ۳ 

اغانی ۰2۱۲۰ ۰۱۲۳ ۷ح 
E 1۹۳‏ ۰۷۵۵ ۳۲ج 

افراسیاب ۱ 

افشاد یر ازی [احمد ] ۷ ح 

افشین ۲۰۰۲۳۲ تا ۲۲ ۰ ۰ ۱:۲ 
۹ ام صفحات ۰ ۲۰۱ ۰ 
۲۵ ۲۰ ۰ ۲۸۹ تا ۲۷۲ ۰ 
۲۳ ۰ ۷۷۵ 1 ۲۹۱ مکرد 
۳ تا ۲۹۸ مکرد ‏ ۳۵ 
۳۸۰ 

اقبال [عباس] ۲۷۷ و نیزرك : عباس 
اقال 

الامامة وا -ياسة ۹۸ ح ۵۹٣ح‏ 

الاءوال [ابی‌عبید] ۳۵۷ ح ۳۷ 


البدء والتادیخ ۳ ۰ ۳۵ وح , 
۵۱ ج 

البیان والتبیین [جاحظ] ۲۹۰ ح 

التنبیه ٩۵‏ ح 

التنبیه‌و الاشراف ۳۱ ح۰ ۲۳۸ ۰ ح 
۸ جح 

النثبیه على حدوثالتصحیف ۱۱۰ ح 

التنییه والرد ۳۲١‏ ۳ 

الحیوان ۳۲ ح 

| لخوارج فی‌الاسلام ۲۱۵ح 

الشعر‌والشعراء ۳ جح 

العرب قیل‌الاسلام ۱۸ح 

العقدا لفر ید ۲۰۳ ح 

الفتی! لما لم ۳۳۰۹ 

الفخر ی ۳۸۳ 

الفر ج بعد | (شدع ۳-۳ 

الفری بین‌الفرق ۱۰۳ ح ۱6۶ ح 
Z°1‏ ‘+ ۱ 2 

الفعل ۱5 ح 

الهورست ۱۱۰ ح 2۱۱5 ۱۶۲ ح 
2 ۷ جح 
EC TTY‏ 

المالك والءءالك ۱۲۱ ح 

المشرق [»جاء-] ۵۳۲ ح 

المعارف ۰۱۰ ۳۸۱ 

الم.مز لد ۳۸۱ 

Vo الەمفىالكبير‎ 

الم لملوالنحل ۱۰۳ ح 

اءام حسن ۸٩‏ 

امام حسین ٩۱‏ 

ام‌جیند ۲۵۹ 





امرۇالةیس تب وق ٩‏ 

۰۱۹۷ ۰ ۱۶۲ ۰۱۰۷ ۰ A٩ اموی‎ 
۰ ۲۳۶۲ ۳۶۵ ۳۲ ۱ ۸ 
۳۷۹ 

امویان ۸۵ ۰ ۰5۹6 ۰۱۰۱ ۳۷۰ 

امیدوار کوه ۲۳۱ 

امیر‌حمزه ۲۱ 

امین ۱۹۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ ۰ 
۳ 

انباد ۱۸۸ 

انحمن‌ایرانشناسی ۰2۱۱۱ ۳۰۷ ح 

انجمن سلطنتی ها گی ۱ دححله - [ 
۳۸۱ 

انجیل ۱۵ 

اندرز اوشنر ۳۱۲ 

از لا که خسر و ۵۳ 

انوشیروان ۲۵ ۰ ۲۸ ۰ ۰۳۱ ۳۲ ۰ 
N OC‏ ك 
نو شیروان 

۰۳۷۳۰ ۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۱۵ اوستا‎ 
VAT ۰۲ ۷ 

اوهزار ۳۱ 

اهل تسو به ۴۳۸ ۰ ۳۲ 

اهل تناسخ ۱۰۱ 

اهل دمه ۳۵۵ ۰ ۳۵۶۰ ۰ ۳۵۸ 

اهلا لذمة فی‌الاسلام ۳۵۸ ح 

اهواذ ٩ه‏ ۰ ۷۸ 

اتاخ £4 ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۹۸۰۲۸ 

ارج ۷۱۰ 

ایوان کسری ٤ه‏ 


۲ ۶ دوقرن سکوت 


باب ۵۷ 

بابلا بواب ۳۸۱ 

بابك ۲۲۵ ۰ ۲۳۱ تا ۲۲ در تمام 
صفحات. ۲۰ تا ۲۵۲ مکرد » 
۲ ۶ تا ۲۲ ۰ ۲۸۵ ۰ 
VAY < (YAY‏ + ۲۸۳ ۰ 
Û ۸‏ ۰۳۰۰ ۰۳۰ ۳۶۹۹ 

بابك خرم دین [ کتاب] ۲۳۹ ح 

بابل ۵ ۰ ۱۷۹۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۸۲ 

بادان بن‌ساسان ۳۹ 

بادغیس ۱ 

باذان ۳۷ ۰ ۶۳ 

بارید ۷۱۰ ۰ ۱۱۱ 

بارتلمی ۳۳۵ ح 

بار تو لد ۳۸۱ 

بادسیس ۹ ۳ 

باطنی‌ها ۲۳۳ 

باورد ۱۳۹ 

بحادالانوار ۳۲۲ ح 

بحرین ۲ 

بخارا ۱۱ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۰۲ 
تا ۱۷۳ درتمام صفحات» ۱۷۵ ۰ 
\AT “IAF “\A\‏ و 

بخت‌الذصر ( بختنصر )۰۷ ۲۳۸ 

ردوی [ عبد ا ار حمن] TAY‏ 

برامکه ۱۹5 ۰ ۱۹۸ ح ۰ ۲۰۱ ۰ 
۲ ۲۰۵ ۲۰ ۲۷۹ ۰ 
۰ ۰ ح و نیزر ك: بررمکیان 

براون (ادوادد) ۱6۸ ح 





فهر ست عمومی 4° 


بر برستئان ١٤‏ 

برذان ۱۰۰ 

برزویه ( طیب ) ۳۱۳ ۰ ۳۲۲ ۰ 
۳۳ 

برقه ۲ ۲۹ 

برمکیان ۰۱5 ۱۹۸۱۱۹۵مکرد. 
۰۶۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۳۱۷/۵ و 


نبز رك : برامکه 

برهان قاطعم ۲۲ج ۰ ۳۰ج ۰ 
CY‏ 

بز د گمور بختگان ۱۳۱ 

بسام ۱۹۱ 

بست ۲۳۳ ۰ ۳۵۱ 

سفور ۱۹۱ 

بشاد [بن‌برد] ۳۲ ۰ ۳۲۵ ۰ 
۳۲ 


۰ A۲ ۰ ٦ ۰ ٩0 ۵ ۰ ٤ پصنه‎ 
۰۱۱۷ تا ۱۰۲ مکرر‎ ٩۷ ۰۹٩ 
۵ص"‎ ۷ ۲ ITY NN“ ° 
o TTTe\AA ۲ ۲۹ 
۳ > ۰ ۷۱ 

پفا ۲۷۸ ۰ ۲۸۳ ۰ ۰۲۸6 ۳۸۳ 

بنای کبیر ۲۵۲ ۰ ۲۹۰ 

بفداد ۱۲۰ ۰ ۰۱۶۸ ۱۸۳ ۰ ۱۸۸ 
| ۰۱۵۹۸ ۰۱۹۷ ۲۱۱ ۲۱۷۰ ۰ 
۲۹ تا ۲۲۵ تمام‌صفحات ۲۸ ۲ , 
۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳ تا ۵ ۲ , 
۹ ۰ ۲۵۹ 1 ۲۱ ۰ ۲۷۳ ۰ 
CAA ۰ (YA ۰ ۷‏ ۳۰۰ ۰ 
۱ ۷ ۳۲۷ ۰ ۳۰ ۰ 
۸ ۰ ۳۸۰۱ ۰ ۳6 ۰ ۳۹۵ ۰ 


۳۹۸ ۰ ۹۵ 

بدد‌ادی ۲۱۷۲ 

بکار بن مسلم ۱۱ ۰ ۱۰۲ 

بكر بن وال ٤‏ > 

بلادری ۷۷ 2 ۷۸ ۳ 2۱۰۰ ۱۱۹ ح 
۸ 2 ۲۱ ح ۲۶۸ 2 ۳۱۷ ح 
CE FT‏ ۳ 

بلاش ]باد ۵۳ ح 

بلال باد ۲۳۷ ح 

۰۱۳۹ ۰۱۲۷ › ۱۲۵ ۰۱۰6 بلخ‎ 
۰ ۲۵۸۰ ۲ ۷۷ ۰ 
۳ “FIN co 
۳۷۸ 

بلدان| لخلافة الشر قية 0۳ح» ۵۷ ح 

بادان ۲۵۸ 

بلەمى ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳ ۳۵۰ ۰ ۰۷۷ 
۸ ۲۳۶ ۰ ۰2۲۳۵ ۲۳۹ 

بمیئی ۳۷۸ 

بنجان بن‌وهر ز ۳۰ 

(oA وکت‎ 

بنداد شو. بنداد ۸۲ 

بنوامیه ۱۰۲ - و رك : بنی‌امیه 

پنیا لباس ۱5۳ح- و رك : بنی‌عباس 

۹۲ “AQ ۰۸۷۰۸۵ ۰ Af بنی‌امیه‎ 
«۰ ۲۲ o ۲ e AY ۷ ۰ ۴ 
۰ ۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۱۰۷ 
*#«۰ IFA “IFN ۳ 
جح ؛‎ ۲ ۰ 
ح‎ ۲۱۶ ۰ ۱۹6 Û ۲ ۸ 
۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۰ FIA“ ۸ 
۰ ۳۹۱ ۰۳۵۹ ۰ ۳۵۷ ۰ ۹ 





۹۲( ۳۸ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۷۲۰ ۰ 
ورك : امو يان 

بنیات بن طنشاده ۱۸۳ 

بنی :میم ۷۲ ۰ ۱۳۷ 

بی حمیر ۱۸ 

٩ ۰ دنی‌شیبان‎ 

بنی عباس ۱۳ ۰ ۱۳۶۰۰۱۳۵ ح 
۲ <« ۱۹۳ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۲۰ ۰ 
۷۲ ۰ ۳۷ - و نیز رك : 
عباسیان 

بنی لخم ۰۸ ٩‏ ۲ ۱۱ 

۱٩۳ بنی‌مروات‎ 

بنی‌هاشم ۰۷۵ ۰۱۹۲۰۱۳۷ ۲۱۰ ۰ 
۲۲ وج VI‏ 

بو حفص ۳۲۰۸ 

بودا ¥۰ ۰ ۵ ۰ 1۹4 4 ۲۵۸ › 
و 
۳۹ 

بو د لف ۲ و نمز رك : ابو د أف 

بو داف و بلوهر ۳۱ 

بوداندخت ۳۹ 

وز نطیه ۲۸۰۷۱ ۲۵۰ ۰ ۰۲۵۰ 
۳۷۹ 

بو ز نطیه واعر اب ۰ ۳ 

بو عبداله - احمدینابی‌دواد ۲۸۱ 

پولاق ۱۶۳ ح 

بومسلم ۰۲۳۳۰۱۵۰۰۱۳۳ ۰۲۳۵ 
۵۹ و نیزرك : ابوه‌سلم 

بومسلمیه ۱۵۶ 

بووا ۳۷۹ 

بویا باد ۰۵ ۰ ۶ ۷۱ 


بهار ( مرحوم ) ۱۱6 ۰ ۱۲۲ ح 
۳ .2-2 

۰ ۱4۲ ۰۰۱۶۱ ۰ ۱۳۲ بهافرید‎ 
۱۵٩ < ۱ 

با فر يديه ۳ ۱ 

بهر ام چو بین ۳۹ 

بهر ام سوم ۱۰ 

بهر ام گور ۰ 

بهر ود ۳۷/۳ 

بر سین ۵۲ ج 

بهر شیر ۵۳ 

بهزادان ۱۳۱ 

«همن‌یشت 2 ۳۷ 

بیان‌الادیان 2۱۰۳ ۳۳۲ 

پیرشك [احمد] ۳۰۵۹ ح 

بیروت ۵۳ ۰2 ۲۱۵ ج 

بور ونی ۱۸ و نیز رك : ابوریحان 

بیزانس ۲۰ ۰ ۷۱ ۳۷۰۰ 

بیژن|شر وسنی ۲۸ ۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

بیست‌مقا له قز وینی 2۱۲ ۰ ۱۲۷ح 

بیکنه ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 

بیلقان ۲۵ 

بیلی (استاد) 2۱۲۲ 2۱۲۳ ۳۷۹ 

بینجان بن مرزبان ۳۵ 

٤ بینالنهرین‎ 


بیوق £ ۱۰ 


پادت‌ها ۱۰۷ 
پادیس ۵ ج ۰ ٩۰‏ ۲۰۸ ج 2۳۷۵ 


فوردت عموهی ۰۵ 


پتشخوار گرثاه A‏ 

پر تواسلام ۳۳۱ جح 

برو کوب ۲ جح 

۳۸ ۰ ۷۲ رویز‎ 
TY 

وسر بامداد (مزدك) ۳۱۲ 

پحلرز بودغ ۲۷۷ 

پندنامه‌ها ۱۱۱ 

پورداود ۳۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ 

بوشنك ۷۱۳۵ 

پوری‌تین (فرقَةٌ) ۲۱۵ ح 

پیروز ۳۹ 

...۳۳۷ ۰ ۵ ۰ ٤۳ ۰ ۳۶ پیغامبر‎ 


۰ ۶۳ ۰ ۲ 


ت 


تاریخ ادبی اران ۸ ۰۵ .2 

تاریخ ادبی براون ۳ ح نيز رلك : 

تاريخ اسلام ۳۷۲ رك : فياض 

تاریخالالحادفیالااام [من-] ۳۸۲ 

تادیخ ادن الاسلامه ی ۱۵۹۰ ح 
۶۵ ج 

تادیخ | لخلفاء ۵ ج 

تاریخا ارب و یل‌الادلام ۳۷۲ رلك 
حوادعلی 

تاریخ اأفى 0۸ا ZC‏ 

تادیخ‌الوزداء ٤۰4ح ۳٣٥۰‏ ح 

تاریخ پخادا ۱۲۵۱۱6 ۱۷۱ح 
۲ 2 ۱۸۰ 2 ۱۸۱ 2 ۱۸۲ ح 
۶ چ 2 ۱۸۰ ج 


تاد بخ برامکه 2۱5۸ ۰ ۳۷۹ 
تاریخ بلعمی ۰2۲۷ ۰۳۱ ۳۶ ح 
۲ ۵ ۳۵۵۵ 2*2 

تاریخ بیوق ۲۱ ح 

تاریخ بغداد ۲٤٤‏ ۰ ۳۲۹ ح 
تأریخ‌بیووقی ۲۷۹۰2۲۱۳ ۰ ۲۸۱ ح 
تاریخ سیستان ۸۱ ح ۹۹ ۱۰۰ ح 
۷ ۱۷۵۵ ۳۱۶ ۲۱۵ ج 

۷ ۳ ی ۳ CT‘‏ 
و 

تاریخ طبرستان ۵٥اح»‏ ۱۵۸ ح 
۸ ۲۷۰ ۲۳۰ ۲۶۱ ج 
Foo EYEE ۲‏ ج 

تاریخ طبرسثان [ودویان] ۲۷۷ ح 

تاریخ طبری ۲۷۵ 

تاریخ عر بستان و قوم‌عرب ۳۷۲ رك : 
تقیز اده 

تاریخ قم ۳۶۸۱ ح 

تاریخ گر دیزی ۰2۲۸۰ ۲۸۲ ح 

تاریخ گزیده ۰۵ج » ۲۲۱ ح 
۲۲۶ ج 

تادیخ‌یتوبی ۰۱۰۷۰۸۸ ۲۲۲ ح 
۱ ۰ ۲۱۸ ج ۰ ۲۸۳ ۰ ج 
۲ ج 

تامس‌هود ۱۸6 ح 

تیصرعا لعوام 2۱۰۳ 2۱۵۱ ۱۸۱ ح 
TYY (۵ (۸,۵‏ 

تجادب‌الامم ۲٩‏ ح 

تجاربا لسلف ٩‏ ح ۱ ح ده ح 
۳ 6 +۸ جح 
۱ 2 ۲۲ 2 ۱۸۹ ۲۰۵ ج 


۶ دوقرن‌سکوت 


VENTE ۰‏ ۳ ۳۵۰ ۳۵۵ ح 

تخارستان ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۶ ۳۲ 

ترتون [۱.س] ۳۵۸ ح 

تر کستان ۰۱6 ۰۱۷۸ ۲۵۸ ح 
TAI < FI“‏ 

ترمد ۳۲۰ 

تروا (شور ) ۱۷۳ 

نقی‌زاده [ سید‌حسن ] 
پ ۰۷ (/‌۷(,6/(/۷ ۱۳۹۷/۷ 

تمیشه ۷ ۰ ۲۷ 

تمیم ۱۱۷ 

تودفان 2۱۱۱ 

توماس ۸ ۶ ۲ 

تهامه ۳ 

تهران ۱۱۱١‏ ح ۰ ۱۱٤‏ ح ١٣۱ح‏ 
۷ ۵۵ ۵ جح 
TY‏ 

تیادورس ۱۱۸ 

۰ ۵ ۰ O۳ ۰ ۳۸ › ۱۳ تيسفغون‎ 
۰ ۱۸ ۰ ۱۶۸ ۰ ON ۰ Oo 
۰ ۲۲۸ ۰. ۲ < ۰ ۷ 
TT“ ° Too «< Fo 

تینجان ۲ ح 

تیه فا نس ۱۵ 

تیو فو بوس ٩‏ ۲ ۰ ۲۵۰ 

تیو فيل [ بن‌میخائیل] ۰۲۸ ۲۵۰ 


۰. ١ 


ت 


CC 

جاحظ ۰۳۲۹۰ ۰۳۳۲ ۳۶۲ 

جاماسب آسانا ۱۲۳ ح 

جاودان ۲۳۳ 

TT YY جاو بدان‎ 

جاویدان بن-هل ۲۳۱ ۰ ۲۳۵ ۰ 
۹ ج“ ۳۹ 

جبال ۵۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲ ۲ 

جبل ۵۸ ۰ ۲۷۸ 

جذیمهٌا برش ٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۸ 

جرجان ۷۲ 

جر جی زیدان ۰ ۰ ۲۰۵ ج ۰ 
۵ ج 

جر بر بن عبد لله ۹ 

NOT EOC TES 

چیفر ۳۲ < ۲۸۷ 

جمقر بررمکی ۱۹۸ ۰ ۲۰۰۰۱۹۵ ۰ 
۲ ۰۵ ۷ ۲ ۸۲ ا«*. 
۲۱١‏ 

جعةر بنا بی‌طا لب ٤۲‏ ح 

جعفر بن دیناد ۲۹ 

جعغر [بن‌بحیی] ۱۹۷ 

حفر بن یحیی ۶ ۲۰ 

جعفر‌صادق ۳۲۲ 

جعقر ۱۲۱ ح 

جکسن [ویلیامز ]| د۳۰ ح 

۰۷۳ ۰۵۹ + OA ۰ OY «< ۵۵ جلو لاء‎ 
۰.۰. << 

جوادعلی [ا لد کتود] ۳۷۲ 

جوامعالحکایات ۱6۲ ۰ ۱۸6 ح 





TEA ۲۰ ۸‏ ج 
جواهر کلام (علی) ۳۵۹ ح 
جوزجانان ۱۰ ۰ ۱۰۵ 
چجوشیاری ۲۰۳ 
جهم :ن صفوان ۳۲۲ 
جهود بن‌مر ارا لمجلی ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 
جیحون ۱ ۰ ۰6 ۰۱۷۰۰۱۲۵ 
TY < TET c\IAY < ۸‏ 
حیورجیو لوی دلاویدا ۳۷۰ 


ك 


چاچ ۲۵۷ 
چغانیان ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۹ ۱۷ ۰ 
YoY ۷‏ 


جھ ارم ما له Toft‏ ج 
چين ۲۵۸۰۱۸۰۱۲۰۱۱ 
FYE“ PFI\o‏ ۲ ۷ ۳ 


حبش ۲ ۰ ۰۲۰ ۰۳ ۳۷ 

۰۲۰۰۱۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱۰ ۱۵ حبشه‎ 
r <“ 

۳۰۳۳ ۰ ۲۰ ۰ ۱٩ حبشیان‎ 

حارث‌بن‌سریج ۱۳۷ 

حارث کندی ۱۱ 

حافظ ابرو ۰۱5۰ ۲۹۸ ح 

حجاج ۸۲ ۵۶6 ۹۵ ۹ ۹۷ 
۸ ۵ ۰ ۰۷۰۰ ۰۷۱۰۱ 
۳ ۷6 ۲ 6 ۱7۲-۲ 

حجاج بن یوسف ۰۸۵ ۱۲۲ ۰ ۱۹۳ 





فهر ست عموهی 4¥ 


۰۷۱۰۲۷۰ ۲6 YP ۰۱۰ حجاز‎ 
TEV <“ TTY ۰۲ ۷ 

حدودا لعالم ۶ < ۸ ۳ 

حدیفة بن| لیمان ٩١‏ » ۷۰ 

حرانیان ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 

ءعرزادان = خرزادان 

حریش [سکزی] ۱٩۹۲‏ ۰ ۱۰۳ 

حسن [بن‌افشین] ۲۰۶ 

حسن بن‌حسین ۲۷٤‏ ۲۷۸۰ ۰ ۲۱۷۷ 

حسن |[ بنسهل ] ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۶ ۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۳۵۶ ۰ ۳۰۹۶ 

حسن جاراله ۳۸۱ 

حسن‌حیشی ۳۵۸ ج 

حسین ۸۸ ۰ ۱۰۲ 

<.ین بن‌عبد ال جوهری ۳۵۳ 

حسین بن‌علی ۸۸ ۰ ۸٩‏ 

حسین بن‌هشام ۲۹۲ 

حاب ۱۸۳ 

۰*۵ ۰ ۵۵٩ ۰ ۵۸ ۰۵6 حلوان‎ 

حماسة ايران [نو لد که] ۹٥‏ ح؛ ۳۷۹ 

حمداللهمسئوفی ۸ج ۱۰۵۵۷ جح 

<مدون‌بن اسمیل ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ۰ 
۲۹۸ 

حمراء دیلم ۸۷ ۰ ٩۰‏ 

حجمزه ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲ ۰ ۳۰۰۳۵ 
۷ ۷ ۷ ۷۲ > 

حمزء اصئهانی ۰۸ ۱۰ ح ۲۹۰ ح 

حمزءین درك ۲۱ ۰ ۲۱۵ 

حمزه (حادجی) ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 

حمیدین فحطبه ۱۸۲ 














۸ ۰ > دوورن سکوت 


حمیران ۳۶ 

حمیریان ۱۵ ۰ ۰۱۰ ۱۹۰ 

حنخلله ۰۸ ۳ 

حئیقه ۷۸ ۰ ۷۹ 

حیره ۲ ۰ ٩‏ تا ۱۱ مکرد» ۱۳ ۰ 
۶ ۰ ۱۷ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۹ ۰ 
۷ ۶ تا ۷ مکرد ۸۷ ۰ 
۳ ۳۷۲ 


ج 


خاتون‌پخارا ۰۱۲۵ ۰۱۷۱۰۱۷۰ 
۱۷۸ ۳ 

خاتون داود ۳۹۰ 

خازم [بن‌خزیمه] ۱۶۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 
\NX‏ « ۵ ۱۹ 

خاش ۲۹ 

خاقانی ۳۵۰ 

خالد ۱۰۰ 

خاأ لد بن بر مك ۱۹۷ 

خا لد برمکی 0 ۲۱۹ 

خاد [ بنءیداله ] القّسری ۱۰۲ ۰ 
۱۰۵ 

خالد [بن‌ولید] ۱۳ ۰ ۶۵ 

خا ندان برامکه ۱۹۸ 

خا ندان بر مکی ۸ ج 

خا ندان رسول ۱۹۳ 

خاندان سهل ۱۹۵ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 

خاندان‌طاهی ۰۲۲ ۲۳۰ ۰ ۲۲ ۰ 
1 

خاندان عباس ۱۳۷ ۲۳۱۰۱۵۱۰ 





خاندان علی ۰۰۱ ۰۱۸۸ ۲۳۱ 

خاندان کسر ی ۷۳ 

خا ندان کسرویان ۲۳۵۹ 

خاندان لخم ٩‏ ۰ ۰۱۱ ۱۳ 

خا ندان نو بختی ۰2۳۲۹ ۳۷۷ 

خانقین ۵۷ ج 

خهّلان ۱۲۷ ۰ ۱۳۵ 

خداش ۳۱۷۵ 

خداینامه ۱6 ۰ ۰۵۱ ۱۱۰ 

خراسان ۱٩‏ ه۵ء ۰ 0۷ح ۷۹۰ 
٩۹ ۰ 6‏ ۰ ۱۰۱ ا ۱۰۷ تمام 
صفحات ۱۲۵ ۰ ۰۱۳۰ ۱7۱۳۲ 
۸ مکرد ۰ ۱۵۸ ۰ ۱٤٤‏ ۰ 
۰۷۹۰۵ ۷ ۰۷۰ ۷ 6۰۰۷ ۳ ۰« 
(O‏ 6 را 2-2« 
٤‏ ۰ 3 ۰ ۹ ا ۲۷۳ 
تمام صفحات ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 
NAE “1A‏ ۸۸( اص«* 
۳ ۰ ۰ .°°( < تا 
۹ مکرد ۲۱۷ ۰۲۱۸۰ ۲۲۳ 
تا ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ ۰۲۳۰۰ ۰۲۳۳ 
EX‏ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ ۰ 
۹ ۰ ۷۸۱ تا ۲۷۰ تمام 
صفحات ۲۷۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۰۳۰۰ 
PNT < To ‘°‏ < ۳ 
TVA ۳۷ ۵‏ 

خر خسر و ۳۲ ۰ ۳۷ 

خرده اوستا ۳۷۶ 

خر زاد بن ار سی ۳۱ 

خرزادان شهر ۳۲۰ 

خر قانه ۵۸ ۲ 





ہے ہہ ل س 


ور ست عمو وی 4۰۹ 


خرم (روستای) ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ 
خرم دینان ۰۲۳۲۰۲۳۰۰۱۵ ۲۳۳ 
(PFN ‘ FE‏ ‘ ۱ 

۱ TY ۳ ۷/۸ 
۱۶۳ خر‌مدینیه‎ 


۲۳۸ ۰ ۱۸٤ خرمیان‎ 


خرمی‌ها 2۷ ۲ 

۲۵۱ ۰۲۸۰ ۲۳۹ ۰۲۳ خرمیه»‎ 
TY TY 

خره زاد [بن فرخ هرمزد] ۰۵ 
oo‏ 


خزدع ۰ ۰۲۸۵ ۳۸۷۰۲۸۶ 
خسرو «e‏ ۰۱۲ ۱۳ ۰۲۸۰۲۵ ۲۹ 
FN ۰۳۰ ۳6‏ ۰۳۷ ۰۸۱ ۳۱ 
خسرو انوشیروان ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۵ ۰ 
۳۰ و نيزرك : انوشیروان د 

نو ڈیر وان 

خسر وور ویز ۰۱۲ ۰۸۲ ۳۱۵ 

خلخالی۲۳۳ج ۰ ۳۸ ح 

خلیج بارس ۱۸ 

خلیل‌بن هیتم ۲۰۷ 

خلیلی (عباس) ۳۳۹ ح 

خواجه نظطامالملك ۱۵۵ ۰ ۲۳ 
(Yo‏ 

۱۳۶ ۰۱۰۵ ۰ ۱۰ ۰ ٩۶ خوادج‎ 
۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ کج‎ ۲۳ 
FY TAY (۹ 

خوارری ۱۵۷ 

خوارزم۰۱۱۳ ۱۷۰ ؛ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 
TYo ۰ ۷۸‏ 

خوارزمشاه ۱۷۸ 


خو اد زمی ۲۵۸۰۱۲۰۱۱۵۰۱۱۳ ح, 
۶ جح 

خواف نیشابور۲ ٤‏ ۱ 

خورختر و ۳۷ 

۲۰ ۵4 ۵۳ ۰4 ۵٩ خوزستان‎ 
۳۵ 

خوزی ۱۱۱ 

خیدرین کاوس۰ ۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۵۱ 
‘of‏ ۰۷۱6/۱۷/۸ 6 ۱ ۲ 
۲۹۰ 


9 


دادویه‌بن هرعز۰۳۹ ۳۷ 

دارا ۱۵ 

داراب دستور پموتن سنجاناه. 2۳ 

دارك ۲6۸ 

دار م‌ستتر ۸ ۱ 

دادیوش ۰۲ ۰۱۶۵ ۳۷۸ 

دانا ومینوك خرد ۳۰۰ ح 

دانیال ۲۳۸ 

داودین عباس ۳۹۰ 

داثرءا له‌عادف اسلام ەح ٩۳‏ ح 
2C A^‏ 2۱۰ ۱56 ۱۹۰ جح 
°+ ج FATTY Z4‏ 

دجاه ۵ ۰ ۶۳ ۰ ۵۳ ۰ ۰۵۶ 6۵۵6 
۱۸۹ 

درزیجان ۵۳ 

دری ۰۱۰۸ ۱۲۲۰۱۱۶ 

دریای سرخ ۱٩‏ 

دریای فاد ۲ ۰ 1 


ل رسمه 





° \£ دوقرن‌سکوت 


دریای مدیترانه۱۸ 

دریای هند ۰۱ ٩٤‏ 

دستورالوزراء میر خواند C۹‏ 

دعبل شأعر٤ ٤‏ ۲ج 

دقیعی شاعر ۳۷ 

دماونه ۰۵ ۰۱۵ ۲۰۱ ج ۲۹۸ 

ده‌شق ۱۰۳ ۰ ۷۰۶ ۰ ۷۲۰۷ ۰ ۱۳۷ 
۰۳۵ ۳۹۸ 

دنت ۳۵۲ جح 

دوشن گیمن AT‏ 

دومةا لجندل > 

دیاد بکر ۱۸۹ 

دير اعود ۷ ۶ 

دیا لجماجم ٩٩‏ 

۲۱۰۰۲۰۹ ۰۱۰۵ ۰۳۳ ۰۳۰ دیلم‎ 
YY 

دیلمان ۲۳۲ 

دیلمیها ۸۷ 

دیثکرت۰۳۱۳ ۳۷۸ 

دینور ۲۲۲ 

دیئوری ع ۳۳ ۰ ۰۲۳۲۸۰۸۵۹ TY‏ 

دیو کس ۳۷۳ 


° 


ذمیا نوس ۱٩‏ 

ذمی‌ها ۳۵۷۰۳۵۰۰۱۳۱۸۰۱۹۷ 
ذوجدن ۲۱ 

ذو نوای ۲۱۰۲۰۰۱۹ 

> ٤ ذی‌قاد‎ 

ذی‌پزن ۲٤‏ ت۲۷ مکرد 


3 
دافع‌بن‌لیث ۲۱۸ 


رامهرمز ۳“ 

رامین ۲۵۸ 

راو ندیه ۳۱۷۷۰۱۵۱۷۰۱۵۱۰۱٩‏ 

راهنمای کتاب (مجله) ۳۸۲ 

رباط جلولا ۷۵ ح 

دبعی‌بن عأمر ۵۱ 

رد بیم‌حاجب ۳۵۷ 

در تبیل ۳۰۰۰۹۹ 

رسالةالصحابه ۳۲۳ 

رسالةا لغفر ان معری ۲۰۹ح 

رسائلالبلغاء ۰ ۳۶ ح 

دستم £ 6۱۰۵۰۰6۰۸۰۶۷۰۱۵۰ 
7۲ ۰۶2 

رستم فرح هرمزد ۵ > 

رشید ( هادون ) ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰ 
۰ ۲۲ ۳ ۱۴۳۲ 

رضا ۳۳۱۰۳۳۰ 

رقاش حو اهر جدذ یمه ۹ 

روت ۳۷۹ 

روزبه وسر دادویه ۲ ۳ 

روزبه یسر مرزبان ۷۱ 

روز نیرگ ۱۱ج 

روضةا لصنا۱۵۳ح 

۰ ۲۵ ۰۱۲۳۰۱۲۰ ۰۱۷۱۱۸۱۵۰۳۰۲ روم‎ 
۱۳ Nore EeYA 
۳ ۶ ۶ ۲ ۲ \A\ 


روم شر کی ۳۸۰۰۲۸ 


فهرست عموهی 


رومیان ۳۸۰۱۸۰۱۷ 

ردمیه ۵۳ج 

رویان ۲۰۸ 

رهام ۷۱۳۰ 

۰ ۱۵۱۰۱۵۰۰۵۰ ۰۷ ۵۰۱۷ ۲۰۸۵ دی‎ 
. ۳۲۲۲ ۲۲ ۰ ۸ 
۱۳۸۰ ۳ ۳۱ TT 

ریحانه ع ۲ 


° 


و 


زاب ۲۸۵۰۱۸۰۱۱۰۱۰ 

٩۸ زابل‎ 

٩۵ زابلستان‎ 

زاخا؛و ۳۸ 

زادان فرخ ۱۱۸۰۱۱۷ 

زباء ۵ 

زبدةا تواریخ ۱۵۳ح 0 ۲۹۸ ح 

ذیرقان ۱۰۱ 

۲ ٤٩ زبطره‎ 

زبیده ۰۵۰۲۰۸ ۲ 

زرافعان ۷۹ 

۱۷۸4۱٨۹4۱0۹4۱ ۳۰۱۷ ۰ زدتشت‎ 
۱۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۸۳۰۵۰۳۰ ۲ 
:۳ ۷ ۳ ۵ ۳ ۰ 
۳۵۳۰/7۲ ۳ (۱ ۳۹ 
۳۸ ۷ 

زدین ۳۰۰۳۵ 

زروان ۳۸۲۰۱۳۸۱۰2۱۳۱۱ 

زروانیه ۱:۳ 

ذنادقه ۰ ۲ ۳۲۰۱۳۰۳۱۱۵۹۹۱۱۸۰ 


۰۳۳۹ ۰۳۲۷۰۸۳۲۰۳ ۷۱ 
۳ ۸۳۷ 

ز نبیل ٩٩‏ رك: رتبیل 

ز ده ۱ ۲۰۱۳۰ ۳۲۰۳۲۵۰۱۳۲۰۳۲ 
۳۸۲ 

زنگیان ۱۷۰۱۱ تا ۲۰ تمام صفحات 
SSSI‏ 

زوین طهماسب ۲۱٤‏ 

زوزن ۱۶۱ 

زهرالادات 4 ۰ ۲ 

زهذر [ =ذنر] ۳۸۱ 

زیاد ۲۵ ۱ 

زید ۱۰۵۰۱۰۳۰۱۰۲ 

زید بن‌عدی ۱۳۰۱۲ 

زید (پن‌علی ) ۰۳۱۰۳۰۱۰۱ ۰۱۳۹ 
۱۷۸ 

زید بن‌علی بن سین ۳۷۶۰۰۱۰۱ 

زیدین موسی۲ ۲۲ 

زین ۳۷ 


۵ 
3 
ژورنال آزياتيك ۲۸۳ح ۳۱ح 


ص 


ساباط (بلاشآباد) ۱٥ح‏ 
ساپورالجنود ۲ ۳ج 

۲۷  یداس‎ 

سابان بن‌بههمن ۳۱ 

ساماط ۲۵۸ 

سام ر ۰۲۱۵۱۲۵۵۱ ۲۸۲۰۱۲۷۸۸۸۲۷ 








۲ ۶ دوفرن‌سکوت 


۲۸ 

ساوه ۵۸ ۱ 

سبك‌شناسی 2-۳ 

سیاهان ۲۱۱ 

سبهید خود شید ۰۱۵۹ ۳۶۹۰۱۶ 

سیهید‌شر‌وین ۰ ۲۳ 

سیهید وهرز ۲ ۰۳ 2 ۳ 

سپید‌جامگان ۰۱۸۲۰۱۸۱ ۱۸۶ 

سخن (مجله) ۱۲۳ 

سرخاستان ۲۷ 

س‌خس ۶۰۱۰۳ ۶۰۱۳۹۰۱۰ ۲۲ 

سرخ جامگان ۲۷۲ 

سر خعلم ۰۲6۹۰۲۳۳ ۲۵ 

سرمن رای ۵ ؟ ۲ 

سر یا نی ۷ 

سعد ۵۳۰۵۲۰۶۵۰۶۸ ۵۶۰۵۵۱۵۶ 
رك: سعدینابی‌وقاص 

سعد( ن| بیوقاص) ۷۸۰۵۸۵۷۰۷ 
۱۱۹ 

سعد بن مسهو د ۸٩‏ 

سعدی (مودابه) ٤‏ ۱ 

سعدیه 6۷ج 

سعید پن‌جبیر ۰۰۸۵ ۱۰ 

سعید بن‌عتّمان ۱۷۳۰۱۷۲۰۸۸۱۲۵ 

سعید پن‌عاص ۰۷ ۳۵۹ 

سعید ن‌مسجح ۰۱۲۳ ۱۲ 

سعید نفیسی ۱۸ ۰ ۲۳ج 

۰۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ ۰۱٩٩4 ۱ سغد‎ 
۱۳ ۳ ۸۸ 

۳۱۵ ۰۱۲۲ ۱۱ ٤ سغدی‎ 

سندیان ۱5۵ 


سفاح ۰۱66 ۳۷۹2۱۵ 

۳۲  نایفس‎ 

سفیان‌بن معاویه ۳۲۳ 

سفیأنی‌ها ۱۸۸ 

سفیدجامگان ۱۸۳ 

سفیدنج ۱۳۸ 

سلمان فادسی ۷۳۰۷۱ 

سلو کیه ۵۳ 

سلیط بن عبداله ۱۳۸ 

سلیمان بن صر دزاعی ٩۰۰۸۷‏ 

سلیمان‌بن‌علی ۱5۰ 

سلیمان بن کثیر ۰۱۳۵ ۳۱۷۵۰۱ 

سلیمان بن وهب ۲۹۷ 

سلیمان خلیفه ۳۲۷ 

۱۰۸۰۱۱۰۱۳۵۰۱۲۱۰۱ سم رند‎ 
A\AVYU\YEIYTAIYI IAA 
"۰:۸ 

سمعانی ۲۳۷ 

سمئی ۷/۱۰۲۵ ۲ 

سمنیه ۲۱۷۱۰۲۵۸ 

سمیه ۲ ۱ 

سنام ۱۸۲ 

سنباد۲ ۱۵۹۱۵۰۱۹۰۱2۰۱۳ 
مکرد ۰۱۱6 ۰۲۲۹۰۱۹۳ ۰۲۳۵ 
۲ ۰۰۲ ۰ ۳ 

سئیو یه ۰۳۱۸ ۳۲۰ 

سنجان ۳۰۳ 

سند ۳۰۳۰۲۵۵۱۹۵ 

ستمار ۱۰ 

سنی ملوك ۸ح ۲۱ج 

سوادهع ۰۰ ۳۲۰۳۱۱۰۱۳۵۹۰۱۹۱۵ 


ور ست عمو هی ۳ ۱ 4 


YEY 

۱ ٤ سودایه‎ 

سوریه ع ۲۲ 

سوشیان [نس] ۱۵ ۰ FYE‏ ۳۷۷۰ 
۳۷۸ 

سویدین قطیه ‏ ۶ 

مهل‌بن سنباط ۲۵ 

سیاست نامهه۱۵ وح , جوا وح › 
۳ ۶ ۲۳ وج ۲۵ ۲۳۸ ج 
‘ZTE‏ 2۲۵ ۳۸ 

سیاوش ۰۱۰۵ ۱۷۰ 

سياه ۰۰۳ “٤‏ ورك: سیاه اسواری و 
هم 

سیاه ادواری ۷۲ 

۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ سیاء‌جامگان‎ 
۱! > ۵ ۶۵۵ 6 AFA AFA 
۱۸۰۹ ۰۹ ۰۰ ۰ ۷۸ 

سیاه دیلمی ۳+ 

دیحان ۰۳۵ ۳۶ ح 

سیون ۵۷ ۲ 

سیر او ند۲ ع ۱ 

سي .ابن هشام 2۲۱ ۲2۲۳ عح 

۱۱۷۲ ۰ ٩٩ ۸۰ ۷ ۱ سیستان‎ 
"۰-۱-5 (۰ NFO VY 
VI\TeTIACT\Y ‘No +11 
FIAT «Fo\eAA ‘1P 

سیف ع ۰۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۶ 

سیف‌دی‌یزن ۰۲۸ ۰۳۲۱۳۱۱۳۰ ۳۳ 
۹ ۳۷۲ ۳۷۳ 

دینه ظ: سیه ۱,۰ رك: سياه 


دیوطی ۲۵ ح 


۳ ٤ ۱ شاپور‎ 

شاپوراول ۰۵۰5 ۳۰۸ 

شایور دذوالا کتاف ۱۰۰۲ 

شار اما نی ۰ ۱۵ 

5/۹۲ ۰۷۱ ۵۱۸ £ شام‎ 
"۰+۲ ATT N° AY 
۷۲۲ ۲ ۵ ۰ 

شاه بهرام ۳۷۰۱۲۲ 

شاهنامه ۵۱:۱۶ 

شذرات| لذهب 0ح 

شر فا از مان‌مر وزی ۲ ۶ ۱ح 

شريك بن شیخ| لمهر ی ۱۹۳ 

شطتامرا ۱۸۵ 

شعو بی 16 ۰۱ ۳۳۸ 

شعو بیان ۰۳۲۹۰۱۲۱ ۳۳۹ ۰ ۳۶۱ 
:۳ 

شو بیها ۰۳۳۹ ۰ ۳ 

شموبیه 2۳۳۹ ۰۳۲ ۳۶۳ 

شکسپیر ۹٣۳ح‏ 

شکند گمانيك ویچاد ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
۳۳ ۳۳۵ 

شەر کند,۱ 

شمر یرعش ۷۱۹ 


شمنی ۳۰۷ 

۱۷۰۰ ۱٩۸ ۰ 6۰۳۰۱۸۲ شوش‎ 

٩٩۹۰ ۷۲ ۰۵ ۰۳ ۰۰ شوشتر‎ 
۱۹۸ 


شهربراز ۳۹ 





هرود ۲۷ ۳ 

شهر ستا نی ۱۸۱۰۳ 
شیدوش ۱۳۱ 

شیرویه ۰۳۹ ۲۰۶ 

شیر و یه وسر خسرو۹9٩‏ ۵ 
شیهه آل علی ۱۳۱ 

شیعی ۱۳۱ ۰۱۶۱۰ ۱۵۵ 
شیمیان ۱۳۳ 
شیعیانءلی ۸۰ 


ض‌ 


صابئان ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

صابئین ۳۰۷ 

صاحب‌الر بادقه ۳۲ 
صادق‌هدایت ۳۳۲ ۳۳۵ح 
صالح ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

ضا لح بن‌عیدا لرحمن ۱۱۷ 

صا لح بن‌عجیف Ar‏ 

صالح معتصمى ڪ صالح بنءجیف 
صدیقی [دکتر غلامحسین] ۱۸۰ح 
صفا [د کترذبیح اله] ٩۱۸ح‏ 
صقلیه ۲۸ 

صنعا ۲ ۲؛ ۲۳ 

صولی ۱۱۹ح 

صومالی ۱۵ 

صیمر۰ ۰۶۲ ۶ ۲۶ ج 
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كر 


ضحاك ۲۳۷ ح 
ضحی‌الاسلام ۳۳۹ح ۳۲ج 


> ۶۱ دوقرن سکوت 








طط 


۱٦٥ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ طالقان‎ 

طاهر [ بن‌الحسین] ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ 
۳ 6 ۰۲۲ ۳۸۰ 

طاهریان ۰۲۲۹ ۰۲۵۸ ۲۰۲ تا 
۵ مکرد ۰۲۱۸ ۳۹۸۰۲۷ 
۳۹ 

۸٩ ۰۲ ۰۳۸۰ طائف‎ 

طبایع| (حیو ان ۲ ٤‏ ۱ ۳ 

طبر ستأن ۰۰۵ ۰۸۷ ۰۸۷۹۰ ۱۵۹۰۱۵۷ 
۵ 5 ۲ 
l7 ۰ 6 ۱‏ 
۳ مکرد ۱ ۰۲ ۲۸۷۰۲۲ تا 
۷۹ کرد ۲۹۲۳ ۰ ۰۳۵ ۳۶۸۹ 

۳۷ ۰۳۹ ۰2۳۵ ۰۳۲ طبری۰2۱‎ 
ج ۰۵۳ ۷۶ ج‎ ۱ 2۵۰ TE“ 
CESET OSEAN YT 
۱۵۷ ۰ ۱ ۷ ۹ 
\\€£ <“ IT <“ \N* <“ NO 
o‘ ZK TEA <“ TEA +FKIYT 
۲۸۳۰ ۲۷۱ ۰ 6 6 
A4 5۵ 6 TAA ۸ 
۳۷۷ <“ PVE EFT" ۳۵۳۲ 
۳۸۱ 

طبقات الشعر اء ۱۲۷ ح 

طخارستان ۰۱۳۹ ۰۱۳۰۱۰۲ ۳۲ 
رك: تخارسنان 

طر ادیس ۲۵۹ 

طرسوس ۲۵ 

طفشاده ۰ ۱۷ 


«هور ست 


طلحه ۰۵ 

طلیحة‌ین خویاد ٠٦‏ 

طوس۰۵ ۱۰ 

طوس [پسر عم سپهبد خود شید]۱۵۹ 
طوس [شهر ] Yo‏ 


ک 


ءام الةيل ۰۲۳ ۲ 

عبای اقبال ۰2۱۲۱ ۰2۳۳۲ ۳۷۷ 
2۳۸۹۳ 

عبادبن زیاده ۲ ۰۱ +۱۲ 

عباس بن‌طر خان 2۱۲۱ 

عباس بن عبدالمطلب ۷۹ 

عباس‌بن مأمون ۲۹۲ 

عیأس‌بن محمد ۲۲۲ 

عباس [عم پیغمبر ] ۱۵۱ح 

عباسه £ ۰۲۰ ۲۰۵ ۲۰ ۲.۸ 

۱۹۵ ۱۶۰ ۰ ۱۳۸۰۱۳۰۸ عیاسی‎ 
Fu ۲ 

۱۳۶ 1۳1 ۱۷ ۱ عباسیان‎ 
۱۹۰۱۰۱۸۸ ۵ ۴ 
ح‎ ۲۱۵۰ AA + ۱۵ ۶ 
۳۱۰۲۳۹ ۰ ۲۸۸ ۸۷ 6/۷ ۱۳/۸ ۷/۸ 
۳۰۸۷ ۰ ۳۹۱۳ PNT ۷ 
FAT FVY ‘PVN «(۷۵ 

١۰۰۰ ٩٩ عبدالرحمن أشەت‎ 

عبدا ار حمن بن ابو بکر ۰۷۸ ۷۹ 

عدا ار حمن‌بن حمدبن اشث ۰٩۸‏ 
N“‏ 


ءبداار حمن بنسمر» ۸۰ 


عمو هی ۷۵ 4 


ءبدا لعظیم قریب گر کانی حد قریب 

ءبدالکر یم بن | بی | لعوجاء Tro‏ 

عبدالمللك مر وان ٩۷ ۰۹٩‏ 

عبداللهبن شبه ۱۳ 

عبداله [بن] طاهر ۲۰۲ تا ۲+۵ 
مکرد ۰۲۷۰۰۲۸۷ ۲۷۳۰۲۷۱ 
YN “V4‏ ۰ ۰۲۷۷ ۲۸۳۲ ۰ 
‘Ao‏ ۰۲۸۷ ۲۹۵ 

عیدائه بن عأمر ۰۷۵ ۷۰ 

عبدالله بن علی ٤٥‏ ۰۱ ۷ ۱ 

ءبدالله ن مبارك ۲۳۳ 

عبدالمقفع- ره : ابن مقفع 

عبدالهبن مقفع ۰2۱۱۰ ۰۳۲۲ رك : 
ابن‌مقفع 

عبدالله بن هیثم بن سام ۰۳۵۸ ۳۵۵ 

٩٩ عبدالهعامر‎ 

عبید اله بن علا ۳۵۱ 

عبیدالله [ بن‌عمر ] ۰۷۸ ۸۰۰۷۹ 

عبیداله [بن‌زیاد] ۰۸۸ ۰۵۰ ۱۳۵ 

(VT ۵ 6 NI 

۷4 ۰ ۷۸ ۰ ۷١ ۰: ٦ ۵ علمان‎ 
۳۷/۷۳۵ ‘A 

عجلىی ۱۳۶ 

ءجیف بن عنبسه ۲۹۲ وح۲۹۳۰ 

عدن ۳۱۰۱۵ 

عدی [ بن‌زید] ۰۵ ۰۱۲ ۳۲ 

عر بستان ۰۷ ۰۱۵۰۱۳ ۰۱۸ ۲۷ 
YY‏ 

عر بستان خوثبخت ۱٩‏ ۰ ۱۷ 

عراق ۰۰ ۰۷ °۰ ۳۱۰۱۸ کی 
٩۵ ‘A4 ۱۰ ‘YY (۵ ۷‏ 


3۳ دوقرن‌سکوت 


۱ \* < °° A۹ ° 
۰۳ ۱۷۱ ۸۷ ۷۱6 NTT VAY 
\YeANEN NE APN ۳ 
TE “TTT «TIF \AY ‘\AA 
۳۳۸۰۳۲۵۹۵ TFA T4 ‘Yo 
۳۹۰۳۰۷۰۱۳۹۶6 ۰۳۸۱۲ ۹ 

عصرالماهون ۳۹۸۷ ح 

عصمت‌سپوسالاد ۲۵۱ 

عمّدا لفر ید [ا(-] ۸۳ج ۰ ۸۹ح 

علوی ۰ ۲۱ 

علوبان ۰۱66 ۰۲۰۵ ۲۲۳ 

٩۰۰ A۸ > AY ۷۵ ۵ على‎ 

۳۲۸۰۰۱۳۳ 

علی [امام] ۳۲۳ 

علیا ارضا ۰۲۲ ۲۲۵ 

علی بن‌حسین ۸۸ 

علی بنعیسی ۲۲۱۱ ۲۱۲۰ ۰ ۲۱۳ 
TI“ ۸ ۸(۵‏ ۷ ۲ 

علی‌بن عیسی‌بن ماهان۰۲۱۱ ۳۸۰ 

علی‌بن موسیالرضا>۰۲۳ ۳۲۵ 

علی «ن موسی ۲۳ ۲ 

علی بن‌هشام ۲۹۲ 

علی‌پاغا صالح ۸٤۱ح‏ 

عمار بن یاسر ۰۰ ۰۳ ۵+ 

عمارةبن تهیم‌القیسی ٩5‏ 

عمان ء ۰ ٩٦‏ 

عمدةا لطا لب ۷۱۰۳ ۳ 

OY‘ ۳ «OX ۰۶۷ ۰۶ ۲ ۰8 ۵ عمر‎ 
YF <<" <P N° ‘OA 
o ۲ ۷ 

عمر ابوالثصر ۲۱۵ ح 


عمر بن ۰۱۱ ۰۱۵ ۲۳۳ 

مر [ بن خطاب] ۰۸ ۱۱۰ 

عمر بن غا زمر مد ۲۷۹ ۳ 

عمر خطاب °“ ۰ 

عمروبن زراره ۱۰ 

عمر وین عاص ۷۹ 

عمروبن عدی ٩‏ 

عمروبن کلثوم ۱۱ 

عمرو بن مسام ۱۶۰۲ 

عمر و ڊن معدیکرب ۹ 

عمر و درل هند ١ح‏ 

و فی ۲ ۱۸۶ 

عیسی ۰ ۵ ۰۳۰۸۰۳۰۷۰۲ ۶۰۳۱۱ ۳۱ 

TTI" <PT\o 

عیسی‌بن معقل عجلی ۱۳۱ 

عین| لورده AY‏ 

عیهو ن اخبارالرضا ۳۳۳۰ 

عیون الاخیاد 2۸۲ ۱۳۰ ح 
ی 

غا لب [خال مأٌمون ] ۱-۰ 

۱۹۷ ۰ ۱۵۵۰۱۳ ۶ ۶ 

٦ غ۔أان‎ 

غیلان دمشقی ۰ ۲ ۳ 


Q۹ 


۵ 


۱۳۵ ۰۷۲ فادوسبان‎ 
۵۲۱۷ ۰۲۱۵۵ ۵۷ ۰6 فارس‎ 
۳ ۶٩ ۰۲۱۷ ۰۱۲۸۰ cAI +A 


هر ست عمو هی ۷ ۱ 4 


فارسنامه [ابن بلخی] ۲۱ج ۰ ۳۰ح 
۸ 2 

فاردیات ۱۲۶ 

فا طمه دختر بو مسلم ۳۳۹ 

فاطهه د ختر بیغمیر ۲۳۲ 

فاطمیه ۲۳ 

فتوح البلدان ۲۶۰۱۰۸۷ ح 

فرات ۰۷ ££ ۰ ۷۲۰ ۰ ۰۱۰۳ 


۱۸۹ 
فرای [دیچادد] ۱۱6 2۱۸۶ 
فرح هرهز د ۳۹ 
فردوسی ۱۳ 
فرس ۰ ۰۵۱ ۱۷۰ 
قرعون ۲۹۲ 
فرغانه ۰۱ ۰۱۵ ۰۲۵۷ ۲۸۳۲ 
فر نگ ۱۰۰ 
فرهنگی ایران بپاستان ۳۷۷ 
فضائل بلخ ۳۰۰ ح 


فضل [برمکی] ۱۲۱ ۰ ۲۱ج ۰ 
۲۱ ۲ رل : فصل‌بن یحیی 

فضل‌بن سهل ۱۰ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 
۲ ۰ ۲۵۹ »رگ : فضل - 
دوا لر یاسیتین 

۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰ ۱۹۷ فدّل‌بن بحیی‎ 
۲۱۲۲۷ ۲ CAN e VN eoY eV eT 
۳۳ 

فضل ور کادس ۲۰۹۰ 

فطل ذوالر یاسیتین ۲۲ 

فضلر بیع ۲۷۲ 

فضیل ۳۵۵ 

فل‌طین ۰۱۸ ۳۰۳ 


فلسفی [ نصر ال ] ۰۵ ۳ ح 
فنیعی ۱٩‏ 
فون کرمر ۳۰۸ 
فولو ۰ ۱۱ ح 
فیاض [دکت-ر علی اکیر] ۲۱۳ ح 
2۸ ۳۷۲ 
فیر ود ۰۷۹۰4۷۸ ۰۱۰۱ ۱۵۹ 
فیروزان ۰5۰۵ ۰ 
فير وز یز دجر د۰ ۲ 
ی 
قا بوس ۱۲ 
وادسی ۰ ۸ رك: وادسیه 
قادسیه ۷ ۸ ۰۷۳۰ ‘AY‏ ۳۹۰ 
۳۹۸ 
قادن بن و نداد هرهز ۲۰۷ 
قاسم [ پسرهارونا لرشید] ۳۶۲ 
قاسم بن ابراهیم TAY‏ 
قاسم عجلی ۰۲۷۹ ۰ ۸ رك: ابودلف 
قاسم عیسی ر لد : واسم عجلی 
قاهرہ ۰۸۳ ۸۹ ح 
قباد ۰۱۱ ۰۳۰۵ ۳۳۸ 
قباد پسر فیر وز ۲ ۳۹ 
فیبة [بن‌سلم] ۰6 ۱۳۰۰۱۱۳ 
NYE ۰۷۹۹۳‏ ۸56( ۳-2-۰ 
قحطان ٩۹۸‏ 
قدأمة بن جعةر ۳۷ 
ودر به ۳۱۸ 
فر آن ۰۲۳ ۰۵۵ ۰۱۱۱۲۱۵۸۷ ۱۱ 
۷۳6 ۷ ۲ ۷۲ ۲ ۳۲ 


41۸ دوفرن سکوت 


۰ ۳۳۰ ۰ ۳۲۸ (۳ ( (۳ 
PFA < PFPA ۰ ۳۳۷ ۳۳۶ 

قر یب [عبدا لیم ] 2۱۵۸ ۳۱۵ ح 
۹ 27 ۳۸۳ 

ور یش ۳۱۰ 

ورلر باط ۷ ج 

زوین ۱۵۷ 

وه 66و ی 
۷۲ 2 

طط نيه ۲ ۱۰ 

٥ ٤ قصر | بیض‎ 

فصر خودنق ۸۷ 

قلیس ۲۲ ۰ ۲۳ 

۳۰۰ ۰۱۷۵ ۰ NO ۰ ٥۹ ڌم‎ 

قو مس ۷ 


TE ۲۰ 


د 


کابل ۳۷۹ 

کاخ بن بخیله ۷ 

کاخ خورنق ۷ ۰ ۰ ۱ 
کاخ سفید ۷ ۰ ۵۵ 


کازء ۱۷۹ 
کاشان ۵۵٩‏ › ۰۷ 
کالیگولا ۲۰۸ 


کامل [ -التوادیخ ] این‌اثیر ۳۵ ۰ 
EINECS VS‏ 
۵۹۵ ۲۷۲ ۲۹۷ ۲۰۶ ج 
٥٣٣ح‏ 


کانارد ۳۲۰ 
کاوس 4 ۰ ۷۱0۵ < (N°‏ < ۲۸۱ 


کایتا نی۱ ۷ ۳ ۳۹ 

کتاپ؟ ار دءایا۱. ندر ۲۸۲ 

۳6۷ ۵۸5 c ۳o, کتاپ لحرا‎ 

۳ ۰ج‎ ES 

کتاب لا رر ا 

i E کتاب مذ‎ 

کی بلا AY‏ .۰ ۸۹ °( 

۳۸۹۰ ES 

۰۲۱۱ ۰ ٩۹٩4 › ۷۲ » ٩۷ کرمان‎ 
۳۵۸ ۷ ۷ ۷ 

کرمانی ۱۳۷ 

کرونوس ۳۱۲ 

کریس‌تنسن ۳۵ ح ۳۰۹ ح ۳۸۱ 

کسری ۲ 4 ۰۳۱۰ ۱۹۱ 
۸ ۲ ۲ ج 

٦٦ . ٤٦ کسکر‎ 

۰۱۷۷ ۰٩۱٩۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۵ کش‎ 
YoY ‘“ \A* 

کعبه ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۲۶ ۰ ۰۱4 
۰۵ ۲۰۱ 

کذیه [ نام فر قه ] ۳Yo‏ 

٦٥ ۰۳ کلبانیه‎ 

کلدانیان ۷ ۲ ۲ -«*- 
۲ ۲۳۸۲ ۰ 

کلیله و دمثه ۲۹۰ ۰ ۳۷ ۳۲۲ جح 
TAY‏ 

کمبریج ۲۱ ح 

کمیوجیه ۵ ۰ ۱۵ 

کندء ۱۱ ۰ ۰۱۳ ۳۸ 

کپنهاك ۳٥۹‏ ج 

کودك دا نا YT‏ 





هر ست عمو دی ۶ 


کودتن ۱۰۳ح 

کوش دو پر وال C۳‏ 

۵ 0۳ ۰1۷ › ۱۳ › ¥ کوفه‎ 
lU Ao < ¥e < “NO ۸ 
مکرد ۰ ۱۰۰ تا ۱۰۳مکرد؛‎ ۳ 
۷۱۶۲ 6 ۶6 ۵ 
۰۲۲۲۰ ۱۸۸ ۰ ۱۵۱ 1۹ 
۳0۰ 

کومش ۱۰۷ 

کومون [وبیدذ] ۳۸۱ 

کوه | بوقبیس ٩٩‏ 

کوه رضوی ۱۳۳ 

کوه سام ۱۸۹۲ 

کوهیاد ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹ 

کیان ۱۲۰ 

کیسانی‌ها ۱۳۳ 


گائه زدتشت ۳۱۷ 

گ<-تك ابا لیش ۳۳۵ 

گر دیزی ۲۲ ۰ ۲۰۳ 

۲۱۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۷۹ ۰ ۰۵ گر گان‎ 
(TY ‘TTY “AY 

گلدزیور ۳۳۹ ح۰ ۳۸۱ 

گودرز ۱۳۱ 

ZC ۰ تون‎ 

گیلان ۳۲ 

یود کن ی 


ل 


لاش ۲۳۰ 

لاله دج ۱۸6 ح 

لامنس ٩5‏ ح 

لایپز يك [ ليیزيك ] ۶ ح ۱۶۲ ح 
۳۸۰ 

لخمی ٩۵‏ رك : 

لستر نج ۵۷ ح 

لندن ۱۸۵ ح 

لوسین بووا ۳۱۷۵۹ 

لو نان طیری ۱۵۷ 

لیدن ۱ ح ۲۹۷ ح ۳۵۶ ح 


۴ 


مار کوارت ٣۴ح‏ ۱۸۲ ح 

مان ندران ۱ ؛ ۲۷۰ 

مازیاد ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۲۰ تا 
U ۲۰۷ ۰ ۷۲۰۰ TEY ۲‏ 
۷ مکرد  ١ ۲٩٢‏ ۲۸۶6 
TAA‏ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۶ ۰ ۳۹۵ 

مازیادبه ۲ ۲۱۷ 

ماسیذان ۵+ 

مأمون[خایفه] ۱۵ ۱۰ ۱۵ 
Yoo ۲ ۲ ‘° ۲‏ 
مکرر ۰ ۲۲۸ تا ۲۳۲ مکرند › 
VEE ۰۲۰ ۰‏ ۰ ۲۸ ۰ 
۸ ۵ ۱ ۷ تا 
۰ مکرر ۰ ۲۷۸ » ۰۳۱۷ 
۷ ت ۳۳۱ در تمام صفحات › 


عماره فیسی 





۳۵۰ ۰ ۳۶۳ ۰۳۶۲ ۳۹ 
۳۲۶ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵ 

۳۰۸ ۰ ۱۸۵ ۰2 ۱۱ مانویان‎ 
۳۳۵ ۸ ۷۳ (۸ PIN «+ P° 
TYA“ ۰(۸۳ 

۲۵۸ ۰۱۸ + ۷۰ ۰ ۳۲۸ مانی‎ 
۳۱۱ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۸ ۷ 
۳۳-۰۲ ۳ ۰ ۳ ۰ 
FAY PA‘ “PY 

مانی‌ودبن او ۱۱۱ ح ۳۰۷ ح 

۱٩٩ ۰ ۱٩۸ ۰ ۱۵۰ ماوراءالنهں‎ 
\Yo ۲ ۲۲ ۰ 
تا ۱۸۶۸ تمام صذحات‎ ۸ 
۳۹۱۵ ۱۱ P 
PIA <“ FAA < YN + ° 

ماه فروددین ۱۶۱ 

ماهوی‌سوری۱۰۸ 

“o ماهين‎ 

مبرقع [یدانی] ۳٣۵‏ 

۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰ ۲5۱ متوکل‎ 
PAY 

متون بهلوی ۱۲۳ ح 

٤٥ مننی‎ 


مجله دا نشکده ادبیات [ تهران ] 


۲۶ ج 


< 2 ۵ ۸۳ 6 ۸ 


۳۷۰۰۳۷۳ ۴۵/۹۰ 


مجوس ¥ ۰ ۷۱۳ ۰ ۷۱۱۶ ۰ ۱۱۰ ۰ 
۲ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۹۷ ۰ 


° دورن سکوت 


۳ ۲ ۷ ۰۱ 
YY 

محمد ۲ ع ۰ 6 ۳۳۰۰ 

محم‌دامین ۲۷۸ ۰ ۳۸۰ 

محهد پن ابر اهیم بنمصعب ۲۷۵ 

محجمد بن يمك ۵۱ ۲ 

محمدبن جعهر ۲۲۲ 

محمدبن جهم برمکی ۳۸۰ 

محمدین حمید ۲۲۰۲ 

محمد [بن] حنفیه ۰۸۸ ۰۹۰ ٩۳‏ 

محمدین خالد ۱۰۰ 

محمدین شداد ۱۰۶ 

محمد ین عبداله ودثانی ۲۸۳ 

محمد بن عبدا لماك زیات ۲۷۸ ۰ 
TAA ۰ TAA ۰ TAT‏ ۰ ۲۹۱ ۰ 
۳۵ 

محمدین علوان ۳۷۵ 

محمدبن عمر ۱۶۰۳ 

مڃجھد ین یحیی بن خا لد Ek‏ 

محمدرن بوسف ۲۲۵۰ ۰ ۵6۱ ۲ 

محمد پسر حجاج ٩۵ › ٩۸‏ 

محمدپسر سلیمان‌بن کثیر ۳۷۵ 

محمدز کی ۲۱۰ 

محهد نفسز کیه ۲۱۰ 

محمدوصیف ۳۲۸ 

مختاد ۸۷ ۰ ۸۸ تا ٩۳‏ مکرد 

مداثن ۳ ۰ ۶۵ ۰ ۶ ۰ ۵۳۲ تا ۵۸ 
مکرد ۰ ۱6 ۰ ۷۳ ۰۸۱۰ ۸۵ 
۰( ۱۸/۳۰( ۰6 56( ۱۷ ۷ ۰۱۲۳۷ 
EY‏ 

مدائنی ۰۱۳۹ ۳۷۷ 


فهر ست عمو هی ۱ ۶ 


مدیترانه ۱۳۹۰۲۳ ۰ ۳۷۷ 

۰ ۷۱ ۰۵۱ ۲ ۷ ۰ 85 ۰ £0 مدینه‎ 
۰ ۷۷ ۰ VF ۰ ۲۸۷ ° NO < 
*- ۳ ۰ 6 AN AEA 
۱۳ 

مد رنه السلام ۱۹۰ 

مر اجل ۱۵۹ 

مرداس ۲۳۷ ۰ ۳۷۹ 

۱۱۵ ۰ ۱۱۸ » ٩٩ مردانشاه‎ 

مرذبان‌بن‌تر کش ۲۹۱ ۰ ۲۹۰ . 

مرزبان‌بن وهرز ۳۵ ۰ ۳۷ 

مرزوان ۳۲ 

هر عشی ۲۷ 

مرفیون ۳۲۷ 

۱۳۶۵ ۰ ۱۰۶6 ۰ ۰ + NY مرو‎ 
۰۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ < ۹۵ 
+*« 6 6 6 6 ۸ 
YY 

مروان ۱۰۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۰ 

,مروان بن‌محمد ۱۰ ۰ ۱۰ ۲۵۹۰ 
ونيز رك : مروان حمار 

مروان حماد ۸ ورك : مروان 
خلیفه 

مروان‌خلینه ۱۰ و رك : مروان 

مروجالذهب ۲۷ ۳۰۰ ۳۳۰ جح 
۱ ۱ 
۶ ۰ ۷ ۰ ۰۲۰۸۰۱۰۵ 
° € ۰ ۲۶۵ ج ۰ ۷۲۵۶ ج 
۶۸ 2 ۲7۵ ۲۷۱ ج ‏ ۲۷ج, 
۷ ۰ ۳۲۸ جح ۰ ۳۲۹ ح, 


AF 

هرورود ۷۳۵ ۰ ۷۳ ۰ ۱۰۰ 
[ومر وا لرود] ۱۰۳ 

مروك ۲۵۹۰ 

مزدك ۱۱ ۳۸۰ ۰ ۷ ۰ ۱۵۰ 


TT“ ۰ ۲ (TY ۲ ۰ ۷۸ 
۰ ۲۳۱۰ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۰۸ ۰ ۴ 
FAT ۰ ۹۸ 

شتا وی تن آن در ادبیات فادسی 
۳۳ 

مسا لك الاءصار ۳۱۷۸۵ 

مسخیه ۳ ۱ 

۲ ۰۷  ._ مسرورخادم‎ 

۲۸ ۰ ۲۵ ۰ (f ۰ ۲۲ مسروق‎ 

معو دی ۷ ۲ ۰ ۳۵ ۰ ۳ ۰ ۰۵ج 
(TATE ۰ ۷‏ 

مسلم بن‌زیاد ۱۷۲ 

مسلم بن‌عفیل ۸٩‏ 

مسلم پن‌قتیبه 5 ع ۱ 

مسلم‌ین عدا لماك ۳+۳ 

مسیح بن نجبةا لفز اری ۸۷ 

مسیحج ۷۱۷ ۰ ۰۱5 ۰۲۱ ۸۲ ۰ 
۵ ج 

مصر ۱6۰۵ ۰2۱۰ ۱۸ ۰ 6ج 
AY‏ ج ۰ ٩۸‏ حج ۰ ۵ ج .۰ 
۰ ۰ ۰۱۰ 4ح 
۳ ۱۰۰۰ جح ۲۰۳۰۰ جح 
۶ ۰ ۲۱۰ ج ۰ ۲۲۵ جح , 
۰ 2 ۳۲۸ ۳۷۲۹ ح 

مصەب بن ذبیر ٩٩ ۰ ٩۲‏ 

مصمفان ۲۰۱ ح ۰ ۲۳۰ 








۰۱۳۸ ۰۱۳۷۰ ۱۰۰۱۰۵ مصری‎ 
YoY ۰ 

مطهر [ بن فاطمه] ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ 

معاذجیل ۳۷ 

معا لم‌القر به ۲۵۸ ح 

معاویه ۰۸۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ 

معا وة پن‌عبدال ۱۰۱ 

هجوت ۳۱ ۳۲ 

معت ۳۸۳ 

معجم البلدان ۵٩‏ ح 

معدیکرب ۲ 

۲۳ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ معتصم‎ 
۰۲۵۲ مکرد ۰ ۲۵۰ تا‎ ۲٤٩ تا‎ 
۰ ۲۰ ۲۶ ۲ ۵ 
۰" ۰۲۰۲ 6 6 < YY 
o TVA ۰ ۰۷ ۵ ۸ 
› تا ۲۸۸ در تمام صفحات‎ ۲۷۹ 
۰ ۲۹۸ ۰ TAY ۷ A“ <“ AT 
۰۱۳۵۲ ۰ ۳۵۰ lL ۳۶۷ ۰ ۳۳ 
۳۸۰ ۰ ۳۹ < FE (۸ ۷۳۵۹ 

معن بنز | ده ۳۵۱ 

معین [دکتر محمد] ۳۷۲ ۰ ۳۷ 

مغیر 5 [ بن‌شعبه ] £۹ ۰ ۵۰ ۰ <“ 
‘YY‏ ۹ 

مفاتیح [العلوم] ۱۵۱ ۲۵۸۰۰ جح » 
CTI‏ 

مفدذل بن‌مولب ٩٩‏ 

مقاتلااطالبین 2۰۱۰۳ ۱۰۵ ج 

مقالات اشعری ۱۵۱ جح ۲۱۶۰۰ ح 

مقتدر [خلیفه] ۰۰۳۵۰ ۳۵۱ 


مقدسی ۱۹ ۳ ۱۸ ¢ ۲۳۳ ۰ 


۳۳۸ 

مقدمه [ابن‌خلدون] ه ج ۰ ۱۱۰ ح» 
۷۸ ۲۰۵ ح ورك : ابن 
خلدون 

مقریزی ۱۰۳ ۰ ۳۷۵ 

مقنع ۱۵۰ ۰ ۰۱۹ ۱۷۹ تا ۱۸ 
در تمام صفحات ۱۸۰ ح ۱۹۳ ۰ 
Fo ۹‏ ۰ ۳4 

همکه ع ۰ ۰۲۳ ۰۲ ۰۳۷ ۰۳۸ 


۰۱۰۳ <A ۰۵۰ ° AQ < £ 
۰" ۰ ۶ ۲ 6 ۳ 
PVA ۲ 

ملطی ۳۲۱ ح 

ملکشاه [سلجوقی] ۵۷ ح 

ملکیکرب ۱۰ 


منتخبات شارل‌شفر .۳۰۰ ح 

مندد ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۸۷ 

مندد بن ماعا لسماء ۱۱ 

مندد٫ن‏ وان 0 

۰۱٤٩۰ ۱٤٥ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۲۲۱ متصود‎ 
۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۷۱۶۸ ۰ ۷ 
۰ ۱۶۹۳ ۰ ۱۸۰ ۰ ۷ ۰ ۵ 
؛‎ ۲۰۲۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳ ۰ ۲ 
۳۷۷۰ ۳۳ ۳۲ 

منکجور ۲۸۲ ۰ تا ۲۸۶6 در تمام 
صفحات ۲۹۸ . :, 

موا لی٤۸‏ ۰ ۸۰ ۰ در تمام 
ها .1° 0\۷ 
CVVYe ۵ APE‏ 
TYA ۱ ۱۵ ۸‏ ۳ 

موسی ۰۲۷۰ ۳۳۰ : 


فهر ست عمومی YY‏ 


۲۸۵ ۰۱۸۵ ۰ ۱۰۲ + AA وصل‎ 


۰۱۸۱۳۰ ۱۱۰۱۱۹۰ + (ON Ege 
۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ (6 6 ۹ (۳ 
۳۲۳۰۳۰۰۰ ۰۳۸۸ ۷۳ ۷ «۰ ۰ ۰ ۳ 

مهر فروز ۲۳۵ ۰ ۳۱۰ 

مودی [ +وعود] ۱۵ ۱۵۸۰ 

مهری [مجله] ۱۲۱ ح ۰ ۱۲۳ ح 
‘CZ \A^‏ جح 

مهران رازی ۵۷ 

همان گشنسب ۳۱۰ 

«هر ان مهرویه ٤٩‏ 

مهر گان كدك ۲+ 

مهاب بن | بی صفره ۱۳ 

میکده [عبدا لحسین] ۳Y‏ 

میا فادقن ۲۲۲ 

میمد ۲۲۳۷ 

هيهو نه ٩۸‏ 

ەينورسكى ۱6۲ 2 ۰ ۳۸۱ 

ينوك خرد ۳۰۰ 

مینوی [ مجتبی ] ۱۲ ح ۰ ۳۱ ح 


0 


ر 
نبطی ٩‏ ۰ ۰۷ ۰۱۱۷ ۳۰ 
نجاشی ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲ ح 
نجد ۳ 
نجران ۲۰ 
نجف ۱ج 
نخشب ۰۱۳۵ ۱۳۹ ۱۷۷۰۱۸۵۵۰ 
AE 4 ۰‏ 
نرسی ۱۰ 
نرسی [نام ترسایی] ۳۱۵ 
نرون ۲۰۸ 


سا ۱۳۹ 
نسف ۱۸۰ 
نشا بود ۰۱۳۲ ۰۱۳۹۰۱۳ ۱۵۶ 
نصر بن یار ۱۰4 ۰ ۰۱۰۷ ۱۳۰ 


(o ۷‏ 
نصیین ۲۲۲ ۰ ۲۹۳ 
نظا م ۳۳۳ 


نتلام| (ملك ۲۳۸ 

۸۷۰۲۹۰۱۳۰۱۲۸۱۰ jli 

تء‌مان اعور ۱۰ 

تعمات ہن امروّالقیس ۱۰ 

تما و :ن مفرن “٦٦‏ 

مان بن مندر ۰۱۲ ۲۵ 

نفیسی (سعید) ۲۳۲۷ ح 

نقد ادبی ۳ ح 

نکیسا ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 

نمرود ۳۱۹ 

تویهاد ۳۷۹۰۴۷۸2۲۰۱۰۱۵ 

ود نود 6۵ ۲ 

نوشاد ۳۰۸۰ 

نوشجان ۳۰ 

نوشروان ۰۳۱۰۰۳۸ ۳۱۳ 

۲۷ ۰۲۸۰۱۲۰۱۱۱۰۰۲ توشیروان‎ 
۲۳۲۰۳۳ ۰ ۳۰ ۰ TG 

نو اد که ۱۵ ح ۰ ۳۰۷ 

نواد بن حصین ۰۱۸۱ ۱۰۳ 

تاو ند ۱۹۱۷ ۷۷۰۱۷۵۱۷۰۱۷۲۱۸۷۰ 
۰ ۰ ۱-27۶" 
SAN ۰۰‏ 

نوروان ۳۱ 

تیبرك ۳۸۱ 


44٤‏ دوفرن سکوت 


نشا بور ۱۵۳۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ 
۲۵ ۲۲۲ ۲ ۲ <£“( 
نمه‌ر وز ۶ ۰ ۱۱ ۲۷ 


و 


واثق ۲ ۲۹۰۰ 

واجن ۲۸۰ ح 

۱۸۵ ۰۱۰۲ ۰0٩ واسط‎ 

واصل بن عطا ۳۲ 

وان دنکل ۳۷۳ 

وان فلوتن ۱۷۷ ح ۰ ۱۹۳ جح ۰ 
FY" (۵‏ < ۳۷۷ 

زیر آل محمد ۱4 

وست ۳۰۷۰ ۰ ۳۷۶ 

ولهاوزن که ح 

ولید ۰۰ ۱ 

و لید بن عبدا لملك ۳۰۱ 

و لیدین یبد ۳۲۱۰۱۰۵۰۱۰ 

ولیسجان ۳۵ ۰ ۲۰ وح 

و نداد هر مزد ۰۱۳۱ ۲۳۰ 

و ندیو خسرو ۵۳ ج 

وه اردشیر oY‏ 

وه آنتئیو خسرو ۵۳ 

۰۳۵۰۳ ۰۳۲ ۰ ۳۰ ۰ ۲۲ وهرز‎ 
VY. ۳< 

وهرزین بهآفرید ۳۱ 

وهمرزین کامکاد ۳۰ 

وهرز دیلمی ۳۰ 

وینجان ۳۷ 





هادی ۳۲۸ 

هادی خلیفه ۱۵۹ 

۲۰۰ هارون ۰۱۹۰ ۱۹۷۰۱۹۲ تا‎ 
۲۰۸۰۲۰۵۰۱۲۰۳۰۲۰۲ مکرد‎ 
YAY ۸ YF ° cTIAT\\e T° 
۳۰۳ ۳ ۷ ۰ AY 

هارون‌الرشیده ۰۲۱۳۰۲۱۰ ۲۳۳ 

هادون سر قاطمه ۲۳۵ 

هاشم [بن حکیم] ۱۷۷۰۱۸۰۱۷۹ 

هاشم بن محورالختلی ۲۵۹ 

ماشه‌یان ۲۰۳ 

ماشمیه ۱۵۱ ۰ ۱۸۸ 

هاشو ۳۱۵۰ 

هاماوران ۲ ۰ ۱۳ ۱ تا ۲۰ در 
تمام صفحات ‏ ۳۲۰۳۱۰۲ 

هداد ۱۰۱ 

هدایت [ مرحوم صادق ] ۱۲۲ ح 
CC ۳‏ 

۰ ۱۰۰ ۰ ۱۳۹ ۰۱۳۵۰۱۰ هرات‎ 
TY 

هرثمه ۲۲۲ 

هر ثمة بن اعین ۳۳۳ 

هرول ۲ ۶ 

هرمز ۳۷ ۰ ۲۸ 

هر هر دسر انوشیروان ۳۹ 

هرمز آباد ۲۷۶ 

۷۲ ۰۲۰۰۱۰۰۰ ۵4 هرمزان‎ 
ZC FET ۳۷ YA 


هرمز بن نرسی ۱۰ 


فهر ست عموه‌ی ۵ ۲ ۶ 


هر مر چهادم \ 

هرمز د اردشیر ۳۱۵ 

هزار و یکشب ۰۱۹۱۰۱۵۰ ۱۹۹ 
۶ ج ... 

هام ۰ ۷ 

هشام! بن‌عبدا لماك ۱ ۳ 

هشام [ خلیفه اموی] ۲ ۱۹۲۰۱۰۰۱۰ 

هفتخو ان اسفندیاد ۲۸ 

هفتخوآن دستم ۲۸ 

هفطا لیان ۱۰۵ 

هلال‌بن علتمه ۵۲ 

همائی [جلال] ۳۳۹ ج 

همدان ۷۰۰۶6 ۰۱۰۵ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
۸۹ ۰ ۳۸۰ 

۱۸۳ <A ۰ (T+ ۱۵۹۵۰۱۸۵۰۱۷ هنت‎ 
۳۷۰ ۳۷/۶۰5۵ (۳ ۸ (۰ 

هندوان ۱۲۱ 

هندوستان ۱۸ ۰ ۱۲۱ 

هنينك ۱۱ ح 

هوشیدد ۱۵ ۰ ۶ ۳۷ ۰ ۳۷۸ 

هوشیدر ماه ۱۰۵ ۰ ۳۷۸ 

هو فه‌ان ۰ ح 

هومی چاچا ۳۲۵ ح 

هومیروس ۱۷۲ 

هيم بن شبه ۱٩۱‏ ۰ ۰۱۲ ۱۶۰۳ 

هیر بدان ۲ ۱۱ 

هیر مند ۲۲۳ ۰ ۲۹۹٩‏ 


ئ 


5 
یاد گار زریران ۱۱۱ 
ياقوت ۱ ح ۰ ۵٩‏ ح۱1۰۰ 


یرب ۰ ۳۸ 

یحیی ۷۰۶ ۰ ۱۰۵ 

۰ ۱۹۸ ۰ یحیی [ بر‌مکی ] ۱۲۱ ج‎ 
C\\NeTNoeVeNe VeVi <° 
۲۱۱۳۵ ۸ TI 

بحیی بن خاله ۱۹۷ 

یحیی [بن ذید] ۰۱۰۳۰۱۰۱ ۱۰ 

۳ ۲ (۳ ۰ 

یحیی بن بدالله حسنی ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

یز دان بخت ۳۲۳۲۰۳۲۹۰۳۲۷ 

یزدان‌بن باذان ۳۲۲ 

یزد جرد 6٩‏ 

یز د گرد 6۵۰۳۹ ۰ ۰۵ ۵۷ تا ۵٩‏ 
NE NF‏ ۱ 

بز د گرد اول ۲ ۰۳۰۵۰۱۰۰ ۳۱۵ 

وز د گرد شهر یار ۲ ۷ 

يز يدبن عبدالملك ۱۰۵ 

یز یدبن مز ید شیبانی ۲۰۸ 

یز يدبن معاویه ۱۲۵ 

یزیدبن مفر ۶ ۱۲۵ ۰ ۱۲١‏ 

یزیدبن مهلب ۲۳۰ ۰ ۳۰۷ 

یز یدبن و لید ۰ ۷ 

یسنا ۳۰۶ ح ۰ ۳۷۳ 

یشت‌ه ۳۷ ۰ ۳۷۸ 

يعوب بن داود ۳۵۵ 

Z\ 0o ۰ 0۲ ۰ بعموبی ۱ج‎ 

۲۹۶ ۰ ۲۹۳۰۱۲۵۷۰۱۹۸۰ E ۸ 
۳۸۷۱ ۰ ج‎ ۹ 

یذما [مجله] ۱۲۵ ۰ ۳۷۸ 

یکشوم ۳۰۰۲۸۰۲۵۱۲۱۲۲ 

یامه ۵ 


۶ 


يما نی‌ه ۱۳۹۰۱۰۰۱۰۵ 

ما تیان ۱۰5 

يەن ۶ ۰ × ۰ ۱۳۰۱۱ تا ۲۷ تمام 
صفحات ۳۰ تا ۳۸ مکرد »۰ ۶۳ 
۷/۷/۰۰۹۵ ۷ ۳۷۲۰۹ 

یوستین فیصردوم ۱۷ 

یوستی نیان ۱۸ ۰ ۱۹ 





۲ UNIVERSITY LIB. 


ید ری دک و No‏ 4 
ور فا سر 


دوقرن سکوت 


يوسف ۰ ۱ 

یوسف‌آلبرم ۱۹۳ 

یوسف بن آبراهیم یرم ۱۶۰۷ 

یو سف بن عمر ۲ ۳۶۷۰۱۰۰۱۰۳۰۱۰ 
یوسف بن عم مى ۱۰ 

پونان ۳۱۰ ۰ ۳۱۲ 








ا 





